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این دسته گل دماغ پروری که از گلزار بهشت و سرابستان دل فراهم آمده 
و اینک پیش روی شما عطر افشانی می کند : «گزینه»ای است از تفسیر 
«رَوض الجنان و روخ الجّنان» 


هجری, نزدیک به زمان تالیف تفسیر «مجمع البیان» طبرسی - قریب نهصد 
سال پیش - در شهر ری به همّت 


دانشمندی شیعی به نام حسین پن محمّد بن احمد خزاعی نیشابوری, به 
ان تن با سیر مت سب راهن است. 


سّت تفسیر نویسی به زبان دری, از دو قرن پیش از تفسیر ابوالفتوح, 
سابقه ای درخشان داشته؛ اما ابوالفتوح این سئت را از جهت کیفیت و 
کح مه کفال رضانکه ارسمت. 


نخستین تفسیر بر مذاق عامّه و اهل سئت همان تفسیری است که در قرن 
چهارم هجری, به فرمان منصور بن نوح سامانی و فتوای فقها و دانشمندان 
ماوراءالنهر از زبان عربی به پارسی نعزی برگردانده شد و به «تفسیر 


طبری» نامبردار گردید. 


طبری آملی تفسیر خود را تحت عنوان «جامع البیان عن تأویل آی القرآن» 
در قرن سوم هجری و اوایل قرن چهارم به زبان عربی نگاشته بود. 


بنین: از آن. نیز تفسیرهایی مانند : «تفسیر پاک». «تفسیر معروف به 
0 «تفسیر شنقشی», «تفسیر بر عشری از قرآن مجید», «ترجمه 
قرآن ری», «تاج التراجم شهفور اسفراینی» و «تفسیر سورآبادی» و در 
آکار, ده شش هس رک الاسرار هن سای ۲ 
خوشبختانه در دست داریم که همچون تفسیرهای گرانقدر «طبری» و 
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«ابوالفتوح» از حوادث زمانه به سلامت رهیده و به دست ما رسیده اند. 


اين از بخت نیک فرجام زبان شیرین فارسی است که در پناه کلام خدا و 
سخن وحی در طول هزار سال چنین ارزشی پیدا کند و از کزند روزگار 
که ۱ و 1 
ایزانت زاف حمانبان اتفال دهد 


زندگی ابوالفتوح 


جمال الدین حسین بن علی ین محقّد بن احمد خزاعی مولف تفسیر رَوضٌ 
الجنان و روج الجنان از اولاد (نافع بن بُدّیل ورقاء خزاعی) از اصحاب 
معروف حضرت رسول صلی الله علیه و آله است. این خاندان همانند 
بسیاری دیگر از مسلمانان عرب نزاد به ایران مهاجرت کرده در شهرهای 
نیشابور و ری و دیگر جاها اقامت گزیدند و بعدها, بر اثر طول اقامت در 
انا ایشا انوا ما نی دای اسان شرت اتمه 


نیست که اجداد ابوالفتوح چه زمانی به ایران آمده اند. ظاهرا هجرت آنان 
به ایران در 


سده های یک و دو هجچری صورت گرفته. این خانواده نخست در نیشابور 


مسکن گزیده و سپس به «ری» رفته اند و حسین در همان شهر متولد 
شده و بالیده است. 


ابوالفتوح دو فرزند داشته است که در شمار عالمان زمان خود بوده اند : 
صدر الدین علی و دیگری تاج الدین ابوجعفر محمد که خود در نزد پدر تلقذ 


کرده است. 


تام عده ای از .مشاهیر خاندان مقلف که همگین اهل فضل و دانش و از 
فقها و محدذئان شیعه امامیه بوده اند در کتب رجال و تراجم ثبت است. 


ابوالفتوح رازی مطلبی نقل می کند که از جذش «ابوسعید» که همچون 
خودش شیفته خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام بوده است : در اخبار 
امیرالمومتین علی علیه البشلام روایت کند از رشول» علیه السلام- که او 
را پرسیدند که سول ادا ها و با خن که در مریم 


آن باشد که او را عذر حیض نبود و او سرخی نبیند و مریم و فاطمه چنین 
اند که حیض در دختران پیغامبران مکروه باشد. و این دو خبر از کتابی نقل 
افتاد که جد من خواجه امام 
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سعید, آبوسعید جمع کرد نام آن «الروضه الزهراء فی مناقب فاطمه 
الزهراء»(1) 


نیز در جای دیگر می نویسد : «...شیخ ما - رحمه اللّه علیه - اعنی الشیخ 
نسبت «خزاعی» قطعا نشان دهنده انتساب شیح است به همین خانواده. 


تقاشتر انوا اقب 


کنای انست نم در است کسر که,در صست تاد فرآهم آمده:د 
نخستین تفسیری است که به زبان فارسی بر مذاق شیعه در نیمه قرن 
ششم هجری (میان سالهای 510 - 556) تالیف شده است. 


این تفسیر بزرگ از جهات مختلف جامع نکات بسیار مهم تفسیری, لغوی, 
فقهی روایی و کلامی است و مشتمل بر اشعار عربی و فارسی می باشد 
که از شعرای بزرگ عرب در ادوار نخستین و جاهلیت و بعد می باشد که 
به عنوان استشهاد نقل شده است. 


در این تفسیر دقایق صرفی و نحوی و اشتقاق لفات و روشنگریهای بسیار 
در باره کلام الهی و نکات قرآنی آمده است که به راستی بازگو کردن همه 
آنها دربن 0 ندارد. این کتاب نت از جهات مختلف می 


مولف دانشمند این تفسیر بیقین از تفاسیر عربی قبل از خود - مانند تفسیر 
تبیان شیح طوسی و تفسیر طبری - سود جسته, اما از تفسیرهای فارسی 
پیش از عصر خود - کمتر 


تفسیرهای فارسی 

منهج الصادقین 

ملا فنم الله کاشانت قاری شرف کروه است اسان .ند که انار آن در 
کتابهای مزبور 


این تقسیر علی رغم حجم زیاد و مجلدات بیست گانه از زمان تالیف تاکنون 
برای علاقه مندان به کلام الهی و علوم فر ان فزتبا استنساخ می شده و 
گشته 


دست به دست می 
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است؛ چنان که هم در کتابخانه های داخل و خارج نسخه هایی از دستنوشته 
های ان موجود است. 


نسخه های سی و هشتگانه ای که در دسترس مصححان طبع اخیر نشر 
بنیاد پژوهشهای اسلامی انا قدس رضوی, قرار داشته و از 7 و 
خارج کشور فراهم شده و ای بسا که نسخه های خطی دیگری هم در 
اکناف ایران و جهان باشد که هنوز شناسایی نشده است؛ نشانی از قبول 
عام این تفسیر بزرگ است(1) 


روش نویسنده در تفسیر خود چنین است که : آبات. جداجدا| با ترجمه ای 
[فظ به لفظ در زیر هر آیه نقل می شود. سپس آیه را بعد از (قوله تعالی) 
ذکر می کند و از جهات صرفی و نحوی و لغوی به کمک شواهد و وجوه 
وا و و ۱ 
مطلبی اقتضای سخن روی می اورد. البته در ذیل تفسیر ایات گاهی 
مباحث فقهی, اصولی و کلامی مطرح می گردد که مولف حق مطلب را ادا 
می کند و بحثهای مربوط به قراثئات و جهات دقیق دیگر را روشن می سازد 
و هیچ نکته ای بدون دلیل و شاهد بیان نمی شود. 


در نقل نکات تفسیری, گاه ابوالفتوح تحت تأثیر تفاسیر اهل سئت واقع 
شده است تا حدٌی که می توان تفسیر وی را منعکس کننده آرا و نظریات 
علمای اهل سئت در باب تفسیر قرآن دانست. گاه در اين امر تا بدان جا 
پیش می رود که به جای نقل اقوال و نظرهای 


امامان شیعه علیهم السلام که در مجموعه های روایی شیعه و نیز در 
تفاسیری مانند تفسیر علی بن ابراهیم قمی و تفسیر عیاشی نقل شده 
است گفته های ی قتاده, سٌذّی و نظایر آنان را مورد استناد 
قرار می دهد... و در ذیل ایات مشتمل بر احکام فقهی, به نقل 


فتاوای فقیهان اهل سّت اصرار دارد و با آن که با طبری اختلاف مذهب 
داشته به نقل نظریات طبری و گاه نقد کلام وی توجّه خاصی نشان می 
دهد(2) 


11 جهت شیوه کار, ابوالفتوح ادامه دهنده سئت تفسیرهای قصصی است 
۳ در ند نوی فارسی نمونه های ممتازی مانند ترجمه تفسیر طبری 
و تفسیر سورابادی دارد. ازین جهت ابوالفتوح به تفاسیر قبل از زمان خود 
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1- مقذمه مصخحان, ج 1, چاپ بنیاد پژوهشهای اسلامی. مشهد. 
2- دائثره المعارف بزرگ اسلامی, ج 6. ص 110 . 


از سوی دیگر, می دانیم که ابوالفتوح رازی واعظی برجسته و مسلط بر 
کلام بوده و در منبر وعظ طبیعتاً گرایشی خاص به ذکر قصص وجود دارد 
که فص نیز دز فعظ انیز معا ویره ای داره: 


بنابراین تفسیر «روض الجنان» تفسیری است با سبک واعظانه و آنچه تن 
باره اعتقادات کلامی و فقه بیان کرده احتمالاً برای رعایت حال و نیاز 
مخاطبان عامه و فارسی خوان بوده است چنان که گاهی به مشرب عرفا 
وت که نان سا اه منوج ال اشاتت صی خواند کر ی می 
شود و مباحثی مانند اخلاص, توکل, ذکر. صبر, فقر و صدق را به مذاق انان 
طرح می نماید. بدین جهات ابوالفتوح در شیوه کار خود معتدل است و در 
داوریهای خود سنجیده.(1) 


سبزوار و مشهد... 


بزرگترین این شهرها و معمورترین آنها ار که هرچند در نیمی از آن 
اهل سئثت و جماعت سکونت داشتند؛ اقا نیم دیگر که شیعه نشین بود از 
همه شهرهای شیعه نشین دیگر, بزرگتر و پرجمعیّت تر بود. 


شهر «ری» هشت بازار و پنج دروازه داشت. شیعیان در قرن پنجم و 
تنها در محله شیعه نشین شهر «ری» ده مدرسه بزرگ وجود داشت. بجز 
از مکتب خانه های بسیار که در حکم دبستانهای امروز بود. 


به طور کلی, شیعه اثناعشری به هنگام حکومت علویان و آل بویه قدرت و 
عظمتی یافتند؛ دانشمندان و فقیهان و عالمان و شاعران بنام از میان آنان 
برخاستند. لکن چون 


کردند و این قوم را جرات نبود که به حدود و ثغور غزنویان نزدیک شوند. 
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1- دائثره المعارف بزرگ اسلامی ج 6 , ص 113 . 


سلطان محمود غزنوی که خود حنفی و اشعری متعضصّبی بود نسبت به 
تسه (با نف فول موسان رافصیم فرعطی )و کاس آها با مال خصونت 
و بی حرمتی عمل می کرد.(1) باری, ابوالفتوح رازی در چنین شهری, با 
موقعیت خاص خود, تحصیل کرد و به پایه ای از فضل و دانش رسید که 
توانست اثری گرانقدر چون تفسیر کبیر روض الجنان را در بیست جلد. 
ان همه مزایاء؛ به وجود اورد. 


سبک تفسیر «روضٌ الجنان و روخ الجنان» 


نکات ادبی آن می پردازيم. لازم 


است بخست نظر شادروان ملک الشعرای بهار را در باره این کتاب بیاوریم 
و سپس به ذکر شواهد و نکات دیگر بپردازیم : 


این کتاب را نیز بایستی در عداد کتب علمی این دوره که از نثر قدیم تقلید 
می شده است؛ قرار داد؛ زیرا در صرف و نحو و لفات و طرز جمله بندی 
کاملاً : به کتب قرن پنجم شباهت دارد؛ با« 
کتات: دیدم: می شود. از آوردن فعلهای, شرطی و تردیدی و مطٍ 
استمراری با یای مجهول و استعمال و کار مع الغفیر در فعلهای تردیدی 1 
شرطی مزبور به صیغه خاصی که فقط در قرن چهارم یا در قرن پنجم به 
تقلید قدیم. معمول بوده است؛ مانند : «کردمانی» و «دیدمانی» و 
«مردمانی» و غیره که در «بلعمی» و کتب متصوفه و اسکندرنامه دیدیم و 
نیز ماتند <«اسکندرنامه» بیشاه‌ند«ها» بر سر افعال فی آورد" جچون 
«هاگیرم» و «هاگرفت» و غیره و اين یادگار لهجه محلی رازی است که در 
پهلوی شمالی و ولایات اطراف «ری» و «شهمیرزاد» و «سنگسر» معمول 
بوده و می باشد. دیگر استعمال فعلهای مکتر - و عدم حذف افعال به 
قرینه, جز بندرت و 


سایر مختصات قدیم که از تجدید ذکر آنها خودداری می شود... 


تنها شیوه ای که ویژه ان کتابت است, مفرد آوردن جمع مخاطب است که 
در سایر کتب این دوره گاه به گاه با آن روبرو می شویم؛ ولی در این کتاب 
صفحه ای از آن خالی 
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1- دکتر حسین کریمان. طبرسی و مجمع البیان, جح 1, ج 2 از انتشارات 
دانشگاه تهران 131 0 . لش؛ ض 104 ۰ 


نیست؛ مثال : «برفتند و دقیانوس را خبر دادند از احوال ایشان. او کس 
فرستاد و ایشان را حاضر کرد بر آن هیأت که بودند با جامه عغباد روی در 
خاک مالیده(1) [از سجده] و چشمها پر آب شده, ایشان را تهدید کرد و 
گفت : چرا به خدمت نیامدی (< نیامدید) و برای اصنام قربانی 
(عنکردید) اکتون»مخیری (عمخیرید) خواهی به دین من در آیی ( در آبید) 
و خواهی اختیار کشتن کنی(2) 


از جهت شیوه نثر» چون تفسیر ابوالفتوح رازی در نیمه اول قرن ششم 
هجری نگاشته شده, دنباله شکوفایی نثر مرسل و ساده است که در قرن 
چهارم و پنجم هجری رواج داشته و قابوسنامه و دیگر کتب این دوره بدان 
نثر نوشته شده است. نثر مرسل در عین رعایت جانب فصاحت و بلاغت از 
ایجاز و سادگی برخوردار است؛ اما بتدریح نثر فارسی به سبک مصنوع, 
ی ی و 
شود و به الفاظ و عبارات و اشعار عربی و آیات و احادیث آراسته می 
گردد. نوع دلپذیر ۳ نوع نثر, کلیله و دمنه بهرامشاهی و در قرن بعد, 
گلستان سعدی است؛ و نوع متکلف آن مقامات حمیدی و تاریخ وضاف 


است. 


نثر تفسیر ابوالفتوح حالت بینابین دارد که در آن هم نثر مرسل و ساده دیده 
می شود. و هم اثار نثر مسجع و حثّی متکلف در جای جای آن دیده می 
شود؛ اما چون این کتاب در باب علم تفسیر است شواهد زیادی. و گاه 
بیش از حد از اشعار عربی در اثبات استعمال لفات در شواهد مستند امده 
و بحث در مسائل فقهی و لغوی و کلامی هم در آن کم نیست؛ بویژه که به 
عقیده برخی از صاحب نظران نثر ابوالفتوح رازی بیشتر خطابی 
است(3)آن جاأ که میدان سخن گشاده بوده است, مانند : نقل داستانها و 
قصص و تاریخ, 
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1- در چاپ بنیاد پژوهشها : کالیده از سجده ح 12 ص 15د. 

2- ملک الشعرای بهار. سبک شناسی, ج 2, انتشارات امیرکبیر تهران. ص 
2 توضیح : مصححان طبع جدید بیست جلدی «بنیاد ۰ 
اسلامی آستان قدس رضوی» به این نکته توجه کرده و در جاهای مختلف 
کتاب معادل آن را به دست داده اند. ناگفته نماند که هم اکنون در گویش 
قدیم بیرجند هنوز مفرد آوردن فعل جمع مخاطب معمول است که یا برای 


رعایت احترام يا از باب خطاب به جمع گفته می شود. در اين نوع فعل 
معمولاً حرف ما قبل (ی) مفتوح است مانند : نرفتی - نکردی و غیره. ‏ 
3- ر.ک : دکتر حسین کریمان. طبرسی و مجمع البیان. انتشارات دانشگاه 
تهران, چ 2 1361 ۰ . ش, ص 211 - نیز : داثره المعارف بزرگ اسلامی, 
ج 6 ص 110 ذیل مدخل «ابوالفتوح رازی». 


نویسنده بیشتر به نثر ساده پرداخته است که نمونه های آن را, کاملتر در 
مبیْن این «گزینه» ملاحظه خواهید کرد. این امر به خاطر آن است که 
اینک نمونه هایی از هر کدام را در همین مقذمه 


الف : نثر مسجع 
سل یبن بدالله کشت فمی آن بانقد که پرصر اد از لاس وه 


نفس از شهوات و به حق از لذّات و به جوارح از سپات, آن وقت که این 
کرده باشی امید باشد تو 


را به وصول رجات و نجات از درکات.(1) 
ب : موازنه و ترصیع : 


«بدان که از جمله کلمات ثنای خدای تعالی, یکی این کلمه «الحمد» است 


چه در او قید نعمت حاصل است و صید نعمت ناامده».(2) 
نمونه دیگر : 


«پس به غنیمت دار تا تو را ۹ اق هه مکی و را غبر کرد 
ممکن است. تاخیر و تقصير مکن. تا کارت روان است و بادت جهان است 
و هوایت ت صافی است و آب به جوی تو است, پیش از آن که آبت برود و 
بادت بنشیند و کارت فروماند.(3)». 


«... تا به غنیمت از قتال باز نمائد, بر همت او آن کمتر چیز بود, چه همقت 
او جانها و 


نفوس ابطال بود نه نفایس اموال و سرهای سران بود نه مالهای گران 
بود.»؟. 


این نکته را باید, در همین جا, افزود که تکرار فعل از اختصاصات شعر و 
نثر سبک خراسانی دوره های نخستین ادب فارسی است که در نثر 
ابوالفتوح رازی نیز دیده می شود : 
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«فتح موصلی شبی به خانه راخ در خانه او نه نان بودر نه ۹۳ بود؛ نه 
چراغ بود؛ نماز بکرد و سر بر زمین نهاد در سجده شکر گریستن گرفت. 
(1)» و همین تکرار فعل را در جاهای دیگر نیز می بینیم: 


«قلم احوال تو نوشت. سفره ارزاق تو نوشت. حفظه اعمال تو نوشت. 
رحمت بر تو جثار تو نوشت»(2)نثرهای مرسل و ساده و در عین حال زیب 
در این تفسیر زیاد است. اینک نمونه ای که در وصف صابران است : «هر 
ستاره که در فلک هست یا ثابت است با سیان, آن که ثانت است از آو شیر 
نیاید, و آن که سیار است در او ثبات نباشد؛ او ستاره ای 

بود در فلک حرب که به وقت ثبات سیر نشناخت. و به وقت سیر ثبات 
نکرد. وقت سیرش وقت حمله بود, همانند باد حمله بر بود, به وقت ثبات 
چون کوه بود, ان جا که دشمن در پیش حمله او چون گاه بود. هر دو چون 
باد بودند بر یکدیگر و لکن باد با کوه چه تواند کردن. و کاه در پیش باد که 


زباد و کوه ندانیش در مصاف بدانک 
چو باد حمله پر است و چو کوه حمله پذیر(3) 


«بیش از آن نبود که چون از نیستی زادسازی, نیست شوی. و همه هستی 
در تحت آن نیستی هست., و همه وجود در ضمن ان عدم. و همه اثبات در 
میان ان انتفاء, لاجرم چون چنین کنی هم حاجی باشی و هم غازی, پایه 
سهاد مت ازبایههه است ای مین را تفای که با اه جهاد کی ۲ 
کشته او شوی, با خود گرد و با خود جهاد کن, و در آن جهاد اجتهاد کن که از 
تو دشمنتر تو را دشمن نیست : اعدی عَذوک بین جنبیک(4) تا کشته خود 


شوی به دست خود, تا قاتل و مقتول تو باشی, به قاتلی درجه مجاهدان 
یابی, به مقتولی پایه شهیدان. 


و لکن تو از آن پست همّت تری و دون منزلت تر که اختیار چنین چیزها 
کنی. تو خود کشته هوایی, چگونه کسی را کشی؟! تو خود اسیر مرادی, 
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4- از سخنان رسول اکرم صلی الله علیه و آله است که بدین صورت هم 
نقل شده است : اعدی عدوی نفسک اللتی بین جنبیک؛ بحار الانوار. ج 70 
ص 64 طبع مکتبه الاسلامیه. 


گفتم تو هوا را کشی, هوا ترا کشت. گفتم : تو مراد را قهر کنی, مراد تو را 
قهر کرد. گفتم : 


قهرمانی قاهر باشی, قهرمانده ای مقهور شدی, همه عمر در بند آزژه 
مانده تا باشد که براید, صدهزار جان عزیز براید. و ان برنياید, صدهزار 
کهر و هر که رسد و انز بو تن عمر تو به سر آید و جز آن که نوشته 
تو است. به سر تو نیاید. تو را یک تقس از اين هوس پروای دگر چیز 
تنستته ان همه رتح بر اهترزلن سیتما کتج آبددرها کر ده وبريع ابید 


اختیار کرده.»(1) 
در ذیل تفسیر آیه مبارکه : «یُریدٌ ال یکُمّ الیْسْرَ و لایُریدٌ یم العْسَرَ» 


امده است : 


«می گوید : به شما خواری و آسانی و راحت خواهم, رنج و دشواری 
نخواهم, ای عجب! در سرای ذشخواری به تو خواری(2) خواست. در 
سرای خورای به تو کی دشخواری خواهد, در سرای محنت به تو منحت(3) 
خواست., در سرای منحت کی به تو محنت خواهد؟». 


حسن بصری در نزدیک رابعه عدویه شد تا او را بیر سد از رنجی که رسیده 
بود او را. گفت : يا رابعه! چونی؟ گفت : چنانم کم او می دارد. گفت : 
چونت می دارد؟ گفت : چنان 


که او خواهد. گفت : چون می خواهد؟ گفت : چنان که در او برازد. شرم 
نداری او در حقّ تو آن می گوید از نیکی که در تو نبرازد و لایق تو نباشد, 
تو در حقّ او آن می گویی از بدی که در او نبرازد, آنچه در حقّ تو بگویند به 
راست تو را موافق نیاید, به دروغ در حقٌ آن مگوی. چو در سفر دنیا به تو 
اشائفت: خواست.؛ در سفر قیامت که صعبتر است به تو کی دشخواری 
خواهد؟! به خلاف عقل خود برمیا, و مخالفت عدل مکن که مخالفت عدل 
مخالفت عقل باشد.»(4) 


اینک وصف قدرت خالق : «...آنگه گفت : با کمال عالمی کمال قادری 
است مراء تا آنچه دگرقادران نتوانند من توانم, و آنچه دگر عالمان ندانند 
من دانم. من در رحم بر آب 


صورت نگارم, همه مصوران عالم در وقت نگاشتن كِِ ِِ احتراز 
کنند, سر قلم از آب نگاه دارند تا تسین ۱51 نشود, و تاریکی احتراز 
کر مت نار وک ی 3 
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1-ج 3ص 113 . 

2 استاتی و بسز. 

3- ملحت : بخشش و عطا. 

4ج 3,ص 35- 36. 

وا متفیییت : پراگنده و پخش شده. 


۳0 دا سنوی ی 


۱۳| 
ها تا ها 


آنکه. خود: ترآ شید و خور بنگارد و خود بپرستد! ! هیچ عاقل این روا دارد که 
تراشیده خود پرستد و نگاشته خود را بندگی کند و نشانده خود را خدمت 
کند! 


۳ 9 از باره ی 21 
استخوان گوشی شنوا سازم و از پاره ای گوشت زبانی گویا نز اضر و از 
قطره ای خون دل دانا پدیدارم.»(1) 


نویسنده تفسیر گاه در آوردن واژه های دشوار و دور از ذهن افراط کرده 
است؛ چنان که گوید : 
ی تفالین, در ایرن. ایت ضفقت تهویق زبان منافقان گفت که ایشان به زبان 


چگونه چاپلوسی می کنند و کلام منقق مزخرف(2) چگونه می کنند تا تو را 
به: گفت زبانتبه عجب: فی. آرند:*: 


در چنین جمله هایی نیز نویسنده, گاه موازنات کلمه و هماهنگی سخن را 
از یاد نبرده است: 


«کریم را چون بفریبی فریفته شود, یعنی کریم سهل جانب باشد. زود به 
دست اید. از ان جا که کریم باشد و دیر از دست بشود, از آن جا که حلیم 
باشد. چون گویند باور دارد, 


چون سوگند خورند راست پندارد, و همه خلق را از حساب خود انگارد... 


فنافق. .همه تزویر و تزویق 131 زبان: باشدم. طاهری. ار استه آبادان دارد, 
باطنی خراب بیران. منافق با دنیا ماند چون گوری که ظاهرش مَذهب باشد 
و خداوندش در اندرون معذب باشد. در سیرت او نگری, گمان بری که 
کسی هست, خسن سیرت بینی و از خبث سریرت خبر نداری»(4) 


ابوالفتوح رازی جای جای در تفسیر خود - به مناسبت - نعت و منقبت علی 
علیه السلام با 
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2- آراسته به ظاهر اما میان تهی. 
3- اراسته کردن, نیکو جلوه دادن. 
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شوق و شیفتگی خاصٌ در قالب کلماتی آهنگین و زیبا می آورد و داد سخن 
می دهد. از جمله گوید : 


«رسول - علیه السلام - از میان همه صحابه او را به جای خود به آن اختیار 
کرد تا بدانند که مقام او امتزا شایسته بیقر کر هبان آنافه ناش در وور 
تبوک اقامة مقامه, آن شبیتن: بر جشتر خود و آن روزش بر منبر خود, به 
علمش منبر داد و به شجاعتش بستر داد... 


و بت متیر اسب ات رس سر اما هراب ار ار بان رس 


در مقابل. سخن را درباره منافقان این سان آورده است: 


له امد کت +عر‌جوان ار اش اه اه وروی 
باشد و با دشمنت به رویی. کاغذوار دو روی بودند و قلم وار دو زبان. و ان 
کس که چنین بوّد : به 


ری ای اش ۲ ای سا مات با یر اد وت 


دو وجه : یکی از قطر و یکی از قطر. پس جزای او آن بود که با او معامله 
هم از نوع شکل او کنند در دنیا و اخرت؛ در دنیا قلم وار به تیغش تباه کنند 
و در اخرت چو کاغذ رویش 

سیاه کنند. 

هر که چون کاغذ و قلم باشد 

دو زبان و دو روی گاه سخن 

همچو کاغذ سیاه کن رویش 


چو قلم گردنش به تیغ بزن(2) 


دو بیتی که نقل شد ترجمه دو بیت عربی زیر است که ظاهرا ابوالفتوح آن 
را به نظم دراورده است : 


من کان گالطرس ذاوجهیّن من سَقه 
و ذا لساتیّن فیما قال من گم 
قسوّدن ویهة کالطرس فکتسبا 
اصْرِبٍ علاوتَة بالسّیف کالقلم 


از جمله سودهایی که از این کتاب عظیم می توان برد, فواید لفوی 
را به نقل دو مورد بسنده می کنیم: 


1 ۳ وب ِ_ ِ 1 
در فیام آیه مار که او ملوهم عبت و مو هتم کوید ۶ تع مهو هآ 


1-ج 3, ص 162 . 
2 دص ود 1 


ی نان وکا ای و اضا که ای ارت 
باشد در کار. 


شا نت یت ار کای مایت فی انرب کضیرا پیواعها کید کار 
فیه. چون کارزار و علم آن و مواضع حذر و مقاتل دشمن نیک شناسد او را 
چنین گویند, و معنی آن است که : هر کجا تمکین یابی و به مقاتل ایشان 
راه بری.» 


و مجدداً برای کلمه «ثقْف» معانی دیگری ذکر کرده گوید: 


«و گفته اند : الق الطَقَرٌ بالعدو و گما قال تعالی : «قامقّا تلقَقَُم فی 
الحرب...» آق تَظَفَرَنَ بهم - و قاف گویند آن آهنی را که کمان و نیزه به 
آن راست کنند و تقاف گویند او را که نیزه کَژ شده را راست کند و 
همچنین مُتْقّف و بر سبیل تشبیه مدب را مُقّف گویند برای آن که بی ادب 
کژی کند, , مدب او را راست کند»(1) 


موارد زیادی است که نشان دهنده تتضاط فراوان ابوالفتوح , به لفغت عربی 
است؛ اینک مثالی در باره نامهای مراحل ند کین ای 


«آنگه چون ولادت او نزدیک شود «جنین» گویند او را, چون بزاید «ولید» 


چون شیر خورد «رضیع» گویند او را چون از شیرش بازکنند «فطیم» 
گویند او راء چون مهترک شود «صبیّ» گویند او راء چون بزرگ شود «یافع» 
گویند او رار چون برتر شود «ناشی» گویند او را چون تمام بالیده شود 
«مترعرع» گویند. چون از آن حالت درگذرد «حَرَوّر» گویند او را, , چون به 
خلم نزدیک شود «مراهق» گویند او را, چون به خُلم رسد «محتلم» گویند 
او را. آنگه «بالغ» گویند او را, چون مرد شود آنگه «اأَمرّد» گویند. چون 
شارب سبز کند «طاژ» گویند او را, چون آغاز محاسن کند «باقل» گویند او 
را. چون ستبر 


شود «مُستجر» کفد اور آنکه «تص مه کونند ام زاین ا نکم کون خط 
دارد «مختط» گویند او راء چون پیوسته کند, «مجتمع» ند چون تمام 
دزار «صل » کویند: آنکه 


«ملتحی» گویند او را, آنگه «مستویْ» گویند او را میان سی ساله و چهل 
سال, آنگه «مصعد» گویند. و «شاتب» جامع بود این اسماء را. 


گویند, آنگه 


«کهّل» گویند, چون پیر شود «آشیّب» گویند, آنگه «« رز یخ »> گویند. [ ۳۹ 
«حوقل» گویند. «صفتات» پس «هم» آنگه «هرم» آنگه «خرف» آنگه چون 
بمیرد «میت»(2). 
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1 13 رض. 71 72۰ 
202 ضن 203 


اینک به برخی اختصاصات «سبک» و «شیوه نگارش» «و نکته های دستوری 
اشاره می کنیم: 


الف : استعمال فعلهای شرطی: 
«...گویند اگر «راه نمودی» ما را خدای. «راه نمودمانی» شما را...»(1) 


«اگر ازین کار جچیزی «بودی »> تا راء, و ما در دین و ملت خود بر کاری 
«بودمانی». ما را این جا «نکشتندی»(2) 


«اگر خدای ما را هدایت «دادی» مثّقی «بودمانی».»(3) 
۲ لا ۱ ۱ 4 
ب : در وجه ترجّی و ارزو نیز به همین صورت می اید : 


«کاشک این هفت کاروان ما را «بودی» تا در سبیل خدای صرف 
«کردمانی»»(۵) 


«ام له کفت‌عسا رسول الله! مردان غزا هی کفوره ما تم کنیم, انشان 
را حظ و بهره در 


هر دو سرای بیش است که ما را, کاشک تا مرد «بودمانی»»(ظ) 
ج - گاه برای بیان استمرار : 


«چون انس ما را حدیثی «گفتی» از رسول - علیه السلام - و ما را معنی 
مفهوم «نشدی» به نزدیک حسن بصری «امدمانی» و از او پرسیدی»(6) 


فعل ماضی استضر ار کاه به کمیکد(ق) در آخر فعل عاضی سادم بیان من 
شود : 


«چون گرسنه «شدندی» گفتندی : يا روح الله! ما گرسنه ایم. عیسی علیه 
السلام دست در زمین «زدی», اگر سهل «بودی» و گر جبل نان بیرون 
«اوردی».»(7) 


آوزدن (را) ژاتو در خمله, ظاهر | برای تاکید: 


و ندانند که در دل ایشان چیست؟ و ایشان مسلمانان را دوست ندارند 
برای اعتقاد و مسلمانی «ر|»». 


استعمال «با» حرف اضافه به جای «به». 


«یوسف - علیه السلام وصیت او بیذیرفت و یعقوب «با» پیش خدای 
شد.»(8) 


«...بفرمود تا او را برگرفتند و «با» زمین کنعان بردند «با» نزدیک پدر و 
جدذش اسحاق و 
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ابراهیم - علیهم الصلوه و السلام.»(1) 

«گفتند : اگر تو پیغامبری کوه صفا برای ما «با» زر کن.»(2) 
استعمال حرف اضافه (باز) به جای (بسوی). 

«چون بازگردید باز ایشان (< دا الثم النّهم)(3) 


افعال مرب پیشوندی زیادی نیز به کمک حروف اضافه : با, بر, باز و... 
تکرار در نثر ابوالفتوح آفته است : مأنند ۳ پس نگریستن( (4 با "۳ 
گذاشتن (< به حال خود رها کردن)(3) 


آوفردن خروف خاض زیان غرتی در خر کیبات وجمله های: فاز شین" مانند 
: اما... امّا... يا «تعلیم از خدای تعالی به دو معنی باشد : اما به خلق عالم 
یا به نصب دلیل.»(6) 

««اما» به سوگند و «امّا» به عهد یا جز آن از وثایق.»(7) 


گاه «ایما» که «انّ» از حروف ناصبه است و با (ما) ی کافه مانع لصب می 
شود؛ مانند : «اما اعتنای او به شأن دلها باشد که اعتبار به آن است»(8) 


گاه همراه ترکیبات دیگر عربی در جمله : 


««ائما» مراد آن است که حاصل و واقع بود به مقدار حاجت من عَیّر زیادو 
و لا تَقصان منها»(9) 


آوردن فعل (انزله کردن) (انزله شدن) به جای (نازل کردن و نازل شدن). 
مانند : «و در خبر هست که خدای تعالی در بعض کتب «انزله کرد» : تا 
ملک الملوک و مالک الملوک(10) 


وزدان ضمیر «او» برای غیر ذوی العقول. هانتد ۶ «و نمی دانم بر پشت 
زین شهری که در جاو» ضدقه بذهند به: صدهوار ضدقه بر آید الا مکه.» 


«اما طبقه اوّل. جماعتی اند که رغبت نکنند در جمع مال و اذخار «او» و 
سعی نکنند 


در اقتنا و احتکار «او».»(11). 
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یر ها( اه 

«امیرالمقمنین - علیه السلام - از «او» در مسجد آمدی»(1) 

به کار بردن (ها) پیشوند فعل؛ مانند: 

«گفتیم : يا یحیی! کتاب «هاگیر»(2) به قوّتی که ما دادیم تو را(3) 

«ملک الموت جان او هاگرفت»(4) 

د - استعمال اسم جمع جمع که در نثر قدیم معمول بوده در تفسیر 
ابوالفتوح نیز دیده می شود : مانند : اصحابان «چون خبر به رسول امد؛ 
کس فرستاد و «اصحابان» را بخواند و با ایشان مشورت کرد.»(2) 


یدصت کی موس ک رح تا دی ارام مس 
زمان؛ در این تفسیر نیز امده است: 


«فرعون بفرمود تا جماعتی را بر «زنان آبستنان» بنی اسرائیل 
گماشتند»(6) 


(پایان) به جای (پاها) 


«رسول - علیه السلام - شادمانه شد و بخندید و مرا به خویشتن نزدیک 
کرد و گفت : این جا در «پایان» من بخسب(7) 


«دستور باش» به جای «اجازه بده» در موارد بسیار آمده است ؛ 
«دستور باش تا گردنش بزنم»(8) 

«ای» به جای «آیا» در استفهام؛ مانند: 

«ای نگیرید پند؟ (-افلا تتذگرون)(9) 

اي ند من یو( فلا عشسی انوا 


استعمال (بازان) به جای (باان): مانتد : تا آرام گیرد باز آن» در ترجمه.؛ 
«لْتَسکنوا 
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هن 387 
2 پیشاوند وا در گویشهای جنوب خراسان هنوز به جای «ها» معمول 
است. 

و و 

2 

ی 

0 

7 

0 

ط ص 308 

(0- 15, ص 325 . 


الیها»(1) 
- شیوه نگارش و برخی موارد ابدال حروف : 
فعل (مه بر) به جای (مبر)(2) 
(زور) به جای (زبر)(3) 
وا 
(آماهیدن) به جای (آماسیدن) < آماس کردن. 
(بپرخیزی) به جای (بپرهیزی). 
(بیران) به جای (ویران). 
(خروه) به جای (خروس). 
(بنجشک) به جای (گنجشک). 
(سنب) به جای (سم). 
(کالزار) به جای (کارزار). 
(گاف) به جای (گاو). 
ایتک برخی از واژه ها وت رکیبات خاسن تویشتوه تعسیر که برض ظا هرا 
محلی به کار می رفته است و در برخی از فرهنگها فوت شده 
در اين جا - برای نمونه - می آوریم: 
(بِخْتوه) : بر 


(یِرُم) : باران نرم (اين لغت در گویش بیرجند به صورت : یسم يا نزم هنوز 
یه کار برده می شود). 


(وکک) : کلیه. 
مُنج انگبین : زنبول عسل. 


ای : (در برهان قاطع : ازغ) شاخه درخت (در بیرجند به همین صورت 
هنوز به کار برده می شود). 


ایا 
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1ج 15, ص 234 . 
2ج 15, ص 335 


3ج 15, ص 335 - 337. 
4ج 15, ص 339 . 


پرگست : هرگز (در ترجمه کلمه عربی کلاً که در مقام ردع و زجر می آید). 


رسیدن : به پایان آمدن (در متون کهن دیده می شود) [و چون مهلت 
برسید و وقت 


فراز آمد.] 

نمازگران : نمازگزاران 

راستیگر : صادق 

فریشتگان : فرشتگان 

برآمدنگاه خورشید : مطلع, مشرق. 
فروشدنگاه خورشید : مغرب 
اشنیدن : شنیدن 

اشتر : شتر 

افراختن, افلاختن : افراشتن 
آوگندن : افکندن 

با سر چیزی شدن : به سر کاری رفتن 
با سر گرفتن : دوباره انجام دادن 
برآهختن / برآهیختن : کشیدن 
پرستک / پرستوک : پرستو 


«واژه نامه) هایی که در هر بیست جلد کتاب آمده است, خواننده 


پژوهشگر را با لغات عربی, فارسی, گویش خاص «ابوالفتوح» کاملا آشنا 
می کند و می تواند از انها - برای مقاصد خود - سود جوید. 


ما دراین ن جاأ - علاوه بر آن چه بدان اشارت رفت - تعداد دیگری از واژه ها 


راشای ند 


آدینه, آذین, ازار, استه / هسته, انبازگویان (<مشرکین) اندوهگن, 
انگیزیدن, بادیدارامدن (ظاهر شدن), بیساویدن. بپژهان, بوستن؛ بیران / 
ویران, پاداشت, پراهن / پرهن / پیراهن, جربو / چربو / چربوا, چاهی / 
جایی, چرغ, چرکن / چرکین, خایه مرغ, درپوشیدن, درپیختن. رزیدن / رنگ 
کردن, زرخونهینده / زرخوسه, سْرّو / 
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سژوی, سیوم / سوم, شبیازه, شکر فیدن؛ شوخگن, , فسوس کردن؛ کفی, 
1 ۱ 


همه ظرایف و نکات ارزشمند کتاب توجّه داشته و برای هر جلد در پایان 
کتاب «فهرستایی» ترتیب داده اند: 


مها 2 حیرشت ترخی امه ها مشک ( از باب وه به مایق 
تلفظ کلمه در زمان مولف) 3 - فهرست اماکن 4 - فهرست احادیت و 
اقوال با منر صلی للم لته الهره انسه خایتم السلاض 7 + قمرشیت امال 
عربی 868 - فهرست امثال فارسی 8 - فهرست اشعار عربی 10 - فهرست 
اشعا ر فارسی که بر ارزش این چاپ بسی افزوده و کار پژوهشگر متنبع را 
آسان کرده است. 


وقتی. خهاننوه: اکان -خاب. اخیر وا با حانهای .فل مفانسته کند: شش یه 
اهمیت کا ر مضتحان سخنکوشن دل آگاه بیخواهد بزد. 


این به اختصار به چایهای قبلی تفسیر ابوالفتوح اشاره ای می کنیم: 


تین بار هلک انعر ای ضجوری هبار ملا وا مود ملا بای یه قردان 
شاهزاده محمد تقی میرزا رکن الدوله به تصحیح تفسیر ابوالفتوح مشغول 
شد. اما ان را ادامه نداد 


و دنباله کار را ملا داوود گرفت و به این ترتیب دو مجلد از تفسیر در عهد 
مظفر الدین شاه در 1323 قمری منتشر شد. چاپ دنباله آن سالها به 
تعویق افتاد تا آن که به دستور علی اصغر حکمت و با هقت نصر اللّه تقوی 
با انتشار سه جلد دیگر آن در سالهای 1313 تا 1315 ه . ش چاپ آن با 
موخره محمد قزوینی بپایان رسید. 


همین چاپ یک بار دیگر با تصحیح و حواشی مهدی الهی قمشه ای در سال 
0 - 1322 ش و آخر بار با تصحیح و حواشی میرزا ابوالحسن شعرانی 


چایهای قبلی از روی نسخه معتبری صورت نگرفته و بیشتر ذوقی و 
استحسانی بوده است. 


در بین چایهای قبل چاپ استاد فقید میرزا ابوالحسن شعرانی بر بقیه چاپها 
رجحان 
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[- 0 7 واژه نامه. 


دارد. 


آخرین بار چاپ 20 جلدی آن به صورتی علمی و دقیق همراه با فهارس که 
از سال 1360 ش اغاز شده بود در سال 1376 به پایان امد. 


در این هفده سال بیشتر از ده هزار صفحه مجلدات بیستگانه تفسیر بر 
اساس نسخه های سی و هشتگانه موجود مقابله و مقایسه شده است. در 
میانه این سالهای دراز صدها هزار واژه, نام, جای, ا حدیت, مثل, بیت 
عربی یا فارسی بیرون کشیده شد و در فهرستهای ده یازدگانه در مجلدات 
بیستگانه گردآمد و فایده کتاب را برای خواننده 


دوچندان و برای ما که به نازکی کار دل داده بودیم ده چندان کرد(1) 


از آن جا که اولیاء محترم نظام جمهوری اسلامی ایران. بویژه وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی به کارهای علمی سترگ و مفید ارج می نهند, در 
اين سال (1376 ه . ش) تفسیر ت رازی چاپ بنیاد پژوهشهای 
اسلامی آستان قدس رضوی در شمار مس کتب بر گزیده پنجمین نمایشگاه 
قرآن کریم ِ تشویق و تحسین قرار گرفت و از مصحُحان و بنیاد 
ار و ار و 


است : 

از سه چهار سال قبل خداوند مثان به اين بنده ناتوان توفیق عنایت فرمود 
که با بامدادان پس از ادای دوگانه به درگاه یگانه, این تفسیر عظیم را از 
اول تا آخر در مطالعه 


رم ه فتضن رامطه:ا کلاه. الفی- ان ایم.ون من فا لیم نکنم. ها 
روایات. حکایات 


بویژه آنچه مربوط به «علی بن ابیطالب» علیه السلام و اهل البیت علیهم 
السلام را در دفترهایی یادداشت می کردم. در باره «فصل بندی» مطالب 
ام ام ای تس تن کی یر را 


نیز از توان خود بیش یافتم, بناچار این گزینه را به دو بخش تقسیم کردم: 
بخ اون دز فصایل علی خاته الساام ماه بت امن ااسام. 


و ای ای ی اک بای سس ای اه اف ماه و 
اتمه معصومین علیهم السلام بروز کرده است. «البته معجزه در نزد 
متکلمین. کاری خارق العاده و مقرون به دعوی نبوت و همراه با تحذی 
است ( (<دعوت کردن دیگران به آوردن نظیر آن) به به طوری که عجز 
دیگران (از افراد امت) از کردن نظیر آن کار دلالت بر صدق دعوی نبوت 
می کند و این کار باید دعوت کننده برخیر و صلاح باشد. اما کرامت ت عبارت 


است از 
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1- دکتر محمد یاحقی, دکتر محمد مهدی ناصح, دیباچه جلد بیست. ص 7. 


کارهای غیر عادی و به اصطلاح خارق العاده که از اولیای حق صادر می 
شود و نشان صدق انان است. 


از شر ایط امام معصوم علیه السلام قدرت اعجاز یعبی انجام دادن 
کر ایو انست ارو العاوممف ادن اه ام هن از ا رخف که 
پاره ای موارد برای پذیرش امام از 


سوی مردم» راهی جز معجزه باقی نمی ماند. بنابراین ظهور کرامت و 
معجزه از امام افلیاء الله که خر این بخش و گاه در بخش دوم آمده است 
ی اه ی وا و ایا مر ات 


واضح است که بخشهای دشوار تفسیری و مورد اختلاف؛ مسائل فقهی, 
اصولی, کلامی... را فرو گذاشتم که برای خواننده جوان قابل درک نیست. 


در بابان یاس یدش شاخ حلت: مه ام راز که این موه 
را توفیق ارزانی فرمود و نیز از استادان بزرگوار جنابان اقایان دکتر یاحقی 
و دکتر ناصح و دستیاران 


علاقه مندشان در گروه فرهنگ و ادب اسلامی بنیادپژوهشها و از الطاف و 
عنایات تشویق آمیز حضرت حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای الهی 
خراسانی مدیر عامل بنیاد پژوهشهای اسلامی که مساعدتهای معظم له در 
تمشیت طبع تفسیر ابوالفتوح هميشه پاریگر یاران بوده است از استاد 
محمد مهدی رکنی به جهت برخی راهنمودها و اقایان محمدعلی علی 
دوست که در دستیاری و ویراستاری و رضا ارغیانی در اماده سازی و سید 
محمود خسروانی شریعتی و محمود عنبرانی, در نمونه خوانی اثر و سید 
نعمت الله طباطبایی در حروفچینی و صفحه ارایی این کتاب بنده را یاری 
کردند و نیز از اولیای محترم بنیاد - که به نحوی مساعدت صمیمانه داشته 
اند سپاسگزاری می نماید. 


۵ التفلام کیک مه رخته الم 


مشهد - احمد احمدی بیرجندی 


اسفند ماه 1376 ۰ . ش 
ص :31 


ص :32 


بخش اوّل: فضایل علی علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام 
اشاره 


ص:33 


ص :34 


نعمت ولایت امیرالمومنین علیه السلام 
نعمت ولایت امیرالمومنین علیه السلام(1) 


ان اهیرا لمذمنین > علیه السلام -روایت است که او کفت: ما یه 
یو آن 732 
هم از او روایت ه است که گفت : نعمت شش است ی 0 
محمد و ستر و عافیت و استغنا از آنچه در دست مردمان باشد. و از تمام 


نعمت خداي - عرُوجل - بر مکلفان ولایت امیرالمومنین است - علیه السلام 


- «َلیوَم اکمَلث لک دیتکم و مك علیکم نعمتی 5 رضیت ۹ الاسلام 
دینا»(2) 


در فضیلت علی علیه السلام 


در فضیلت علی علیه السلام(3) 


شعبی گوید : ما به بصره آمدیم بنزدیک حخاج و جماعتی از قراء مدیته و 
قز|ء شام از فرزندان مهاجر و انصار, هر کس به مرتبه خود بنشستند. 
حسن بصری درآمد, حجٌاج بفرمود تا برای او کرسی بیاوردند و در پهلوی 
سریر(4) او بنهادند و حسن را بر آن جا بنشاندند. آنگه روی به او کرد و او 
تاک اد ام من اور ات ام ات رن 
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1 ررض 222 

2 آموفن دین شمارا کامل و تعفت خوه زا : بر شما تمام کردم و اسلام را 
دین شما برگزیدم سوره مائده (5 آیه 23 ). 

3-ج 2 ص 206. 


علی - علیه السلام - درآمد. او فریت کردن گرفت(1), و ما نیز از خوف او 
مساعدت و تصویب رأی او می کردیم مگر حسن بصری که خاموش می 
بود و هیچ نمی گفت. و "یا پاسعید : در علی چه 
گویی؟ گفت : چه خواهی تا گویم گفت : ری تو در او چیست؟ گفت : 

خدای تعالي می گوید : «و ما جقلتا القلّة اتی کثت عَنها ال لتفلم من تلیغ 
الرسول مِمَن یْقلِبُ علي عَقببّه و ان کاتث لکبيرة الا علی الذین هی الله 
"» - قَقَلیْ ممّن هدی اللّه" و من هل الایمان و هو اب عمّ سول الله و 


۹ 


حَته علی اه و آَحپٌْ الّاسٍ الب و صاحب بتوابق مُبَارکات سََقَتْ له من 


ال ا تتتظی اه لا اد مس لاس قطوها .و لاه ول را و 
ْته؛ چون خدای تعالی امتحان کرد خلق را به تحویل قبله تا, که بر جای 
ند و که از جای بشود, او از آنان بود که بر هدایت و ایمان بود, و پسر عم 
رسول بود و دامادش بود بر دخترش, و دوست ترین خلقان به او, و او را از 
خدای تعالی سوابقی و نعمتهایی بود که نه تو و نه هیچ کس از مردمان ان 
را دفع نتواند کردن(2) 


شیب غار لباق القنیت] 
شب غار [لیلة القبیت(3)] 
۳ قاس ودره نی نا ابتغاء مرضات الله 5 | روف بالعباد»(4) 


و از مردمان کس هست که بفروشد خود را برای طلب خشنودی خدای, و 
خدای رحمت کننده است نز ند حان: عبدالله عباس گفت؛ 1 


بیت - علیهم السلام - 


آمده اننت کف مور فان ا الوم غلن: غلیه. السلام ‏ اند در 
اراس وا رها تک مه مه 
شب مشرکان قصد آن کردند که به سر پیغامبر فرو شوند و او را بکشند, 
جبریل امد و رسول را - علیه السلام - از مکر 


ایشان خبر داد. رسول - علیه السلام - گفت : پس چه باید کردن مرا؟ 
گفت : تو را بباید 


رفتن و علی را , بر جای خود بخوابانیدن, چه اگر تو بروی و ایشان بيایند, و 
تو را بر جای 


خود نبيینند, بر پی تو بيایند و تو را رنجه دارند. حق تعالی چنین می فرماید 
که : علی را بر 


بستر خود بخوابان و تو بر رسول - علیه السلام - کس فرستاد و علی را 
بخواند و گفت : 


ص :36 


1- فریّت کردن گرفت : به مکر و فریب و تهمت زدن آغاز کرد فریّت : 
دروع و نفرین. 

جر 206 

کج دص 9 15 .. 

4 سوره بقره 2 آیه 207 . 


مشرکان امشب به کشتن من عزم کرده اند, خدای تعالی مرا می فرماید 
که از مکه برو, و تو 


را می فرماید که برجای من بخُسب تا اگر مشرکان تعرّض و قصد من کنند 
به تو دفع شود, به جای ان که مرا خواهند کشتن تو را بکشند, تو را شاید 
9 


امیرالمژمنین - علیه السلام - بگریست - رسول - علیه السلام - گفت : تو 
هرگز بد دل نبودی از ترس مرگ می بگریی؟ گفت : نه - يا رسول اللّه - و 
لکن برای آن می گریم تا چرا 


یک جان دارم که به یک بار فدا کنم, من بایستی تا هزار جان داشتمی تا به 
هر نوبتی جأنی 


أنکة از سرای بیرون آمد شب تاریک شده, و آنان که ره او می داشتند 
نشسته بودند به ده ضفت: براتر بکدیکر فراز آمدنده خدای تعالی خواب: بز 
ایشان افگند, تا رسول - علیه السلام - هر یکی را مشتی خاک بر سر 
کرد... ایشان از آن خواب درآمدند, بر سر خود خاک دیدند. گفتند : این 
ار ور اولش خاک بر سر باشد, در آخرش باد 


در د ات بود. 


در اوّل شب خاک بر سر بودشان و به میانه شب چون بدانستند که مرغ از 
قفص(1) پریده, باد در دستشان ماند, به اخر شب که به طلب رفتند و 
نيافتند آب حسرت در چشمشان بود, به آخر کار که آخرت بوّد آتش در 
ماشان انم یشان ح راد کفد ‏ ها هبار حرین ال 
الیهتوفی کرخند ۲ شنت به تیفه. ار سید آنکهة فضخ,بام کرژنوه کرخهی 
در را مراقبت می کردند, اینان از بام فرو نگریدند, امیرالممنین علی بر 
جای رسول خفته بود, 


روی پوشیده و پای بیرون کرده, برای آن که پایش به پای رسول نیک 
ماند متا فا نبرند 


تا آنگه که فرو شدند و بر بالین او بایستادند, او بیدار بود و می نمود که 


چون آواز کلی شنید ند خائب شدند(2) که ایشان به طلب محمد آتدن 
بودند, اگر 


ص: 37 


و خی 


2- خائب شدند : ناامید, بی بهره. 


دانستندی که همه بلا و آفت ایشان از علی خواهد بودن؛ به کشتن او 
راغبتر بودندی. او را گفتند : پا علی! محمد کجاست؟ گفت : من ندانم... 
من رقیب(1) او نبودم تا دانم کجا باشد. 


ذد شبات ایشان ان سبزای یرفن آمدنده پی دیدند نهاده. بدانستند که آن 
دست ایشان داد, 


در خبر می آید از صادق - علیه السلام - که گفت : حق تعالی در این شب 
به امیرالمومنین لین - علیه اسلام - با فریشتگان مباهات کرد, جبریل و 

فنکایل زا کت : : من 

در اسفان فیان شما بر آدری دادم آمر از شنضا. کیسنت تا اختیار آن کند که 

جان فدای برادر 

کند؟ انشان هر یی وعف می کرتتنر حق عالی. . خفت ۰ : علی. از شعا 


به جای او این را کشند. به عز عژت 


من که بروی و بر او موکل باشی, و دشمن را از او دفع کنی [ییغامبر آن 
شب با ابابکر , به غار ثور رفت و چندی بعد از آنجا به پثرب هجرت فرمود. 
تقم کت ان شترا له المیت ای بات غار که اند 


طعام بهشتی(3) 


در خبر است که : یک روز امیرالمومنین - علیه السلام - در حجره فاطمه 
شد؛ او را یافت که حسن و حسین را می خوابانید و ایشان نمی خفتند از 
گرسنگی, فاطمه گفت : این عم رسول اللّه! بنگر تا چیٌکی به دست آری 
برای اين کودکان که از گرسنگی بنمی خسبند و سه روز است تا طعام 
نخورده آند. 


امیر المقمتین از خانه به درامد و بتزدیک عبدالرحمن عوف شد و او را گفت 
: دیناری زر به قرض مرا د۵. او در خانه رفت و کیسه ای بیرون اورد صد 


دینار ضرخ(4) در او کرده و گفت : بستان و هرگز عوض مده؛ 
امیرالمومنین گفت : لا واللهم, که این از تو نستانم و قبول 


نکنم. گفت : چرا؟ گفت : برای آن که از رسول - علیه السلام - شنیده ام 
که اد اقلا ید 


ص :38 


1- رقیب : نگهبان, مراقب. 

2- لیله المبیت : اشاره است به شبی که علی ع به جای پیامبر (ص) خوابید 
و حضرت رسول (ص) ابتدا به غار ثور رفت و سپس به مدینه هجرت 
فرمود. 
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4 ضرخ / سرخ. 


فق التد. السفلی: مت * دست وبرین بعتر از خست زبریم باشده عنی 
دست دهنده به از دست گيرنده باشد. و من نخواهم که کسی را بر من 
دستی بود تا دست او از دست من بهتر باشد. و لکن یک دینار مرا ده بر 
سبیل قرض, و اين خبر از من بشنو, گفت : بیار! گفت : از رسول - علیه 
7( ۱ : الصَدقة عشره آضعافٍ و القَرَض تمانیة 5 عشرز 
ضعفاً : صدقه یکی را ده باشد و قرض یکی را هژده. فد من ات ور 
کیسه کرد و دیناری از آن جا برداشت و به امیرالمومنین داد. او بستد و از 
آن جا بیامد تا به بازار چیزی خَرّد, مقداد اسود را دید - جالساً علی قارعه 
الطریق - بر سر راه نشسته. امیرالممنین او را گفت : [ای مقداد] در اين 
وقت در چنین جای چرا نشسته ای؟ گفت : ضرورتی را. گفت : چیست 
آن؟ گفت : چند روز است تا طعامی نیافتم. گفت : چند روز است؟ گفت : 
هار رون ان یار که.به فرض بستده نود نه اه داد ه کفت * ۳ 7 
۱ اک ۱ ۱۳۱ ۱ 


و امیرالمومنین با مسجد رسول آمد, در شأّن او و این قصه یت آمقه بود 
که : «و یُوْیْرُونَ علی انْفَسهم و لو کان بهم حصاضَة»(1), چون با رسول - 
علیه السلام - نماز شام بکرد, رسول ۰ > کفتت: : با غلی! عزن 
امشب به خانه تو می آیم, او شرم داشت که رسو ل را گوید : در خانه ما 
چیزی نیست. گفت ۰ را و کرام با مرول ال اقا و ترخاست و ار 
پیش برفت و فاطمه را گفت ؛ تشبول خد اجه آمشتت:به غانة ها من اند و ذز 
خانه چیزی نیست! 


بر اثر او رسول - علیه السلام - درآمد و بنشست. فاطمه زهرا - علیها 
را ی و نماز کرد, در رکعت اول 
«الحمد» برخواند و «الم سجده» و در دوم رکعت «الحمد» و «سورة 
الأنعام» و چون سلام بداد سر بر زمین نهاد و گفت : بارخدایا! از تو می 
خواهم به حق محمّد و آل محمّد که برای ما خوانی فرستی از آسمان تا ما 
اد ان بخوریم و در شکزر توق سفز آبیم. شر پزداشت. جمتهزواای:.دید: از 


ثرید(4), و علیها 
ص :39 


1- و اختیار می کنند بر خودهاشان و گر چه باشد با ایشان احتیاج... بخشی 


2 عَرارَة و کرامةٌ يا رسول الله : با عرّت و ارجمندی و بزرگواری [قدم 
رنجه فرمائید] ای رسول خدا. 


4- رید معرژّب ترید طعامی است که پاره ای نان را در شوربای گوشت تر 


کنند. 


غراق من لخم(1) و بر سر آن گوشت نهاده از استخوان جدا| کرده و 
دستاری نز تشر آن نهاده که کسی مانند آن ندیده بود. از خانه به درآمد و 
[۳ پیش رسول آورد ۳ رسول - علیه السلام - دست بشست و 


امیرالمومنین در او می نگرید, تا [او] چه خواهد کردن! 


آنگه در خانه رفت فآ کفته ترفن اور و در پیش ایشان بنهاد. رسول - 
علیه السلام - و امیرالمومنین و فاطمه و حسن و حسین از ان طعام می 
خوردند. 


سایلی به در خجره فراز آمد و سوال کرد. امیرالموّمنین دست فراز کرد تا 
بای اهاز ان هام همکد سل 5 عابه السلا > کفت مدا یا عای! 
عکیم اه کلب ] که این سال ابلنس انست خه بافت هدام سا دا هام 
بهشت فرستاد. خواست تا یا ما شریک باشد. و طعام بهشت در دنیا همه 
کس [را] نرسد. امیرالممنین گفت : يا رسول اللّه! اين طعام از بهشت 
اش مت وا ای تا تسه کش تفرس ار سیر 
[آن خوان که] برای عیسی [مریم فرستاد], و این جفنه برای ما. 


امیرالموّمنین گفت : يا رسول الله! ان خوان که برای عیسی [ین مریم] 
فرستاد چه [نوع بود و بر آن خوان چه طعام] بود؟ گفت : [آن ] خوانی [بود 
که] از زر سرخ, مکلْل به در و یاقوت و زمژد(2)چهل گز در چهل گز [و] آن 
را چهار پایه بود, و بر آن خوان پنج نان بود [و آبر سر هر نانی ناری بود 
پوست باز کرده, و بر زبر هر ناری سیبی, [و] از انواع ترها بر ان خوان 
و ال وا یر تا آز 
سفره ای صرخ بود, و بر آن جا ماهیی برشته, بنزدیک سرش نمک نهاده و 
بنزدیک دنبالش سر که نهاده, و به دستاری از دستارهای بهشت پوشیده. 
اصحاب عیسی حاضر آمدند و گفتند : تو را کشف این باید کردن, او دست 
فراز کرد و آن یت خوان برگرفت., توانگران بدیدند حقیر آمد 
اینشان را از آن نتخوردند کفعند : اندکی است: 


عیسی - علیه السلام - ندا کرد و درویشان. وا بخواتد تا از ان خوان می 
خوردند. چهل چاشت از ان بخوردند [تا چهار هزار یا چهل هزار مرد از ان 
بخوردند], هیچ بیمار 


نخورد که نه شفا یافت, هتفه حتوآنه تخورد و الا به وش امن و هه ناب 
تکورد و الا 


ص :40 


1- و علیها غراق من لخم : بر آن پاره ای گوشت بی استخوان نهاده بود. 
2- مکلل به دز و پاقوت و زمژد : درخشان و اراسته شده به مروارید 
یاقوت و زمرژد [به رنگهای سفید و سرخ و سبزا. 


3- ککح : ککز برهان قاطع : تره تیزک. 


پیت شد..ه هیچ مقغذ( تخورد و الا به رفتن آمدر.ه فنع بر تخورد.ه: الا بزرا 


شند. 


عفی رسسان سا اس اللّه علیه و آله - و ایشان از آن فارغ شدند و دست 
بشستند. رسول - علیه السلام - گفت : این جنه برگیر و همان جا که نهاده 
توق سفن حفنه بر کوفت ادها ی کنو روم شمان در کال اب اشفا بو وید 
و رسول - علیه السلام - و امیرالمومنین با مسجد شدند و نماز خفتن 


بکردند. 


[بر دگر روز] امیرالمة‌منین - علیه السلام - در مسجد نشسته بود, اعرابی 
بیامد. بر ناقه ای نشسته و علی را از مسجد بیرون خواند و کیسه ای 
ی و سا سا 
اد ی و اه رت 


به من داد و ناییدا شد. 


رسول - علیه السلام - سر آن کیسه بگشاد و [از پیش] بریخت در آن جا 
هفصد دینار بود. رسول - علية السلام - گفت : با علی! شناختی ان اغرابی 
را؟ گفت : نه, گفت : او جبریل بود, کنزی(2) از کنزهای زمین [برای تو] 
بیرون کرد. و خدای تعالی تو را به عوض آن یک دینار که به مقداد دادی 
بیست و چهار جزو [ثواب داد] و خیر, از جمله ان دو 


معجّل بکرد(3), آن جفنه و این کیسه, و بیست و دو در آخرت برای نو 
مُعد(4) بکرد, آنچه 


چشمها چنان دیده نیست و گوشها چنان شنیده نیست, و بر خاطر هیچ بشر 
و و امیرالمومنین آن زر برسَخت(5) هفصد دینار بود, گفت 


ق اللّه" جرد عَظمنه... 
کریم کیست ؟ 


کریم کیست ؟(6) 


.کریم آن باشد که عطا دهد و پوشیده دارد, بدهد و منت ننهد, ببخشاید و 
ببخشد, به اول مَطل(7) ندهد و به آخر مثت ننهد, دعا نخواهد و جزا چشم 
ندارد و نا تجوید. و آنچه داده.باشد با کس تکوید. 


ص:41 


- مُفْعد : زمینگیر, فلح, شل. 
2 کنز : گنج. 

3- معجّل بکرد : با شتاب و زودتر برای عاجل, دنیا فرستاد. 

4- معد بکرد : اماده کرد مهیا کرد. 

5- برسَختن : سنجیدن. 
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7- مطل دادن : درنگ کردن. کسی را معطل و سرگردان کردن. 


چنان که آن سر جوانمردان کرد : در شب بداد و به روز باز نگفت, شرط 
برنهاد و مثّت برننهاد, شرط برنهاد. سابل را که کس را نگوید : «لا تریذ 
منکم جزاء و لا شکور!»(1) 


ام ظلی: غلیی | متام ور تقد 
مقام غلی غلبه السلام در خی اخد(2) 


ماره روایت کند از عکرقه از امیرالمومنین - علیه السلام - که گفت : روز 
َخُد در پیش 


رسول - علیه السلام - تیغ می زدم و دشمن را از او دفع می کردم. از 
پیش رسول دور افتادم. چون باز آمدم رسول را برجای خود که رها کرده 
بودم ندیدم او راء گفتم با خود, 


زتتول, بنگریاد. و در کشتکان تدیدم او .همان به اسماتش بردم باشند! 


بشکستم و گفتم : قتال کنم تا رسول را باز يابم, یا مرا بکشند. انبوهی 
عظیم دیدم جمع 


شده, بر ایشان حمله بردم و ایشان را برگشادم و پراکنده کردم. رسول را 
دیدم از اسپ بیفتاده. من به بالین او شدم و گفتم : تن و جان من فدای تو 
باد! من برای تو دل مشغول 

بودم. جماعتی حمله آوردند. گفت : بران اینان را از من... 


راوی خبر گوید - زید. بن وب : عبدالّه مسعود را گفتم, از جمله صحابه 
جز ابودُجانه و سهّل ختیف حلیف و ۹ بوطالب نماندند؟ گفت ؛: به خدای که با 
له اند اس سا 


علی نماند و جماعتی از ِ نید ان بازآمدندر اولشان آبودُجانه و سهل 
بود. گفتم ۳ من از ز جمله رفتگان بودم, گفتم : تو را که 
گفت این که می گویی؟ گفت : 


را لا وی گفت : مرا تعجّب آمد از ثبات علی در مانند آن 
جایگاه. گفت + ار شعا را عخت می ای واه که فرش ان را ار اددر 


7 > تنم امد ۳ جبرئیل گفت آن 
و ذولفقار ‏ و لا قتی الا علُ(3) 


اق ی 9 7 2 
او رضوان. 


ص :42 


1-.. و تمی خواهیم از شما نه پاداشی و نة شکری. بخشی از آیه 10 
سوره دهر. 
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یه ی از کل تس در جنگ آخُد. نقل شده 
است و در وصف جوانمردی و شجاعت علی ع است. گفته اند ذوالفقار نام 
شمشیر منبه بن حجاج (يا عاص بن منبه) است که در روز بدر کشته شد و 
شمشیرش را پیامبر (ص) برای خود برگزید و سپس آن را به علی (ع) 
بخشید. بر پشت این شمشیر خراشهای پست و ناهمواری مانند فقرات 
بوده و بدین جهت آن را (ذوالفقار) نامیده اند. (فرهنگ فارسی معین). 


توی ای از سین رسیلن آااه نی الق غلیه و ال 
رها نیمضت سول آللم‌ضانه الله قیه وال ۱ 


شلفان بارسی: ,ره له غلیه.ر دایت کنخ که + در عفد عسر شاد 
ی + شیف محت و کینوت که بر 


جای اوست؟ او را هدایت کردند به عمر. او بیامد و گفت : آئثّت خلیفه 

محمد؟ گفت + ازی: گفت مان نز ث‌آ!: و ثلاث و واحدو, گفت : 

من تو را بخواهم پرسیدن از سه مسأله و سه مسأله و یکی. گفت : چ 
برای از 


منع کرد تو را از آن که نگفتی هفت مسأله؟ گفت : 


اول بیر سم جواب یابم؛ دگر بپرسم و الا لا اوذیک و نفسی: 
رنجه ندارم. 


عفر کت فا را یی هلت بت ات طالت ام ار غلی فرسان 


او بیامد و علی را گفت : من تو را سوال خواهم کردن, چنان اول گفته بود. 
گفت "سل.ما ند لک بپرس از هر چه خواهی گفت ۶ گت : خبرده مرا از 
اول درخت که بر زمين برّست., و از اول سنگ که بر زمین بنهادند, و از 


گفت : اما شما که جهودانید می گویید اول درخت که بر زمین یژست 
سَمر(3) بود, و دروغ گفتید. اول درخت که بر زمین بّست درخت عَجوّه 
بود, از نوعی خرماست. و اول چشمه آب شما گفتید چشمه بیت المقدس 
است. و دروغ گفتید. ۱۳ پدید آمد, آن چشمه بود 
که صاحب موسی در او ماهی بشست و ماهی زنده شد. ۰ و اول سنگی که 
بر زمین نهادند. شما گفتید آن سنگ است که در بنای بیت المقدّس نهاده 
است, دروغ گفتید. اولِ سنگ که بر زمین بنهادند, حجر آسّوّد بود که جبرئیل 
قلبه الساض» از همست بد. او آورد: و له لسان دْلقَ يَشهَدٌ لِمَن وافاه یوم 
القیمّه؛ فردا قیامت او را زبانی فصیح بود تا گواهی دهد برای آن کس که 
به او آمده باشد. جهود گفت : اشْهَّذ اه 


املاء موسی و کتابٌ هارون, گفت ۱ گواهی دهم که این جمله املای موسی 
است و کتابت هارون. 


الجت خی ده مر زج رن در بت 7 2 هلاه 
ده ی ای علیین ۶ فال از 


ص :43 
1- آغاز جلد پنجم. 


2 احبار : جمع حبرّ دانایان یهودی. دانشمندان. 
3- سَمر : درخت مغیلان لغت نامه دهخدا. 


[شد]. ؟ذ طفت : اه ِ« 

و کِتاب هژون. 

گفت : خبر ده مرا تا با او که باشد در آن جا؟ گفت : «اثنی عشّر من آهل 
بیته یامُرُونَ 


یالمفَروف و ینْهَوَّ عن المثکَرِ و لایخافون فی الم لَومَة لایْم»(1) 


دوازده کس از اهل البیت او که امر معروف و نهی منکر کنند. و از ملامت 
هیچ ملامت کننده نترسند. گفت : راست گفتی, املاء موسی است و کتاب 
هارون. 


گفت : خبر ده مرا از وصی او تا از پس او چند سال بماند. امیرالمومنین - 
علیه السلام - عق2(5) بیدو تلائین, به دست. سی بگرفت. یعنی سی سال. 


گفت : یک مسأله ماند مراء اگر جواب دهی بصواب ایمان آرم. گفت ۳ 
هی هی؛ آن چیست؟ گفت : آبرنی عَن وصیه آیِمُوث ام یفتل* خبر دم فرا از 
وصی او تا به مرگ میرد یا او را بکشند؟ امیرالمژمنین - علیه السلام - 
گفت : لا بل یُعْصَبٌ هذه من مدا و وضع یَدَة عَلی لحیته و رزآسه؛ لا بل که 
او انا ای ها( ها(3) سر و محاسن 


خود, .جهود ایمان آورد و از جمله موالی او یکی بود و گفت : آَشْهَذ آَنْ لا الع 
الا اللّه و شْهَذ آن مُحمْداً سول الله و آتک وَصیٌ رسول اللّ. 
لها آلامر کییرس؟ 


اولوا الامر کیستند؟(4) 


جایر الجْعفی روایت ت کرد از جایر عبداللّه انصاری که گفت : چون این آیت 


آمد 1 ۳ "یا رسول اللّه! خدای و رسول را می شناسم؛ و 


خود ۰ گفتٍ : با جابر! هم ۳ تس العسلمین بعدی ولمم 
علی بن آبی طالب., " تم الحسن. تم الحسین, نم عَلیٌ بن الخسین نم 


ص :44 


ِ 


1- (بخشی ان 4 سوره مائده اشاره دارد). 

2 ساره اس بو ند ابایل کنیا کسادن ماکان تفقداد ادا 
را در قدیم نشان می داده اند. حضرت علی علیه السلام عدد سی را به ان 
اه اس تاه فد ای اس ات دز 
(عقد انامل). 

3- ها / با / به (به سر و محاسن خود اشارت کرد). 

4ج 5 ص 412 . 

او لصا وا ی رت 


مُحقَذٌ بن عَلیّ القعروف فی التوراه یالباقر و سَثدرِکُةُ با جایژ قذا لَقبتة 
قاقرءة مثّی السّلام, نم الضادق جعقَرٌ بخ محمد, تم موسی بنْ جعفرٍ نم 
عَلیٌ بنن موسی, نم محمَدُ بن عَلیُ, نم علیٌ بنْ محمدٍ نم الحسن بن علي, 
نم سَقّیی و کن حجِه الله_ فی ارضه و بَقیِنْهُ فی عباده ابِنْ الحسَن, بن 
علي ذاک الذی یفتح یتح الله" علی یدو مشارق الارض 5 تغارتها ذاک آلذی 
تفیك عن شْعنه غيبة لا جنشت فیه علّی القول یاماعته الا قن اقتکن 1 
فلت للأیمان. گفت : ایشان خلیفتان منند و امامان مسلماننن پس جپ. 
۳۳ ۱ 
چون او را بینی از منش سلام برسان. انگه یک یک را نام برد تا به 


حخّت رسید, گفت : آنگه مردی که نامش نام من بود و کنیتش کنیت من 
بود حجّت خدای بود در زمین, و بقیه او در بندگانش پسر حسن علی, و او 
آن بود که خدای تعالی بحشاند بر دست او مشارق و مفارب زمین» , او آن 
است که از شیعتش غایب شود غیبتی که بر امامت او ثبات نکند با آن 
کت ۱۱ قخعتی کي‌حدای عالی لاه با مه انهان ادا 


کرده باشد. 


جابر گفت : من گفتم : يا رسول اللّه! شیعه او را در غیبت او به او 
انتفاع(1) باشد؟ گفت : 


بلی! چنان که انتفاع باشد مردمان را به آفتاب, و اگر چه ابری در پیش او 
آید؛ يا جابر! هذا من مکنون سر اللهم قفرون علم الله. قَاكئْمَه الا عَن 
آهله, این از مکنون(2) سر خداست و 

مخزون علم خدای, نگاه دار اين را الا از اهلش. 

رَد الشمس (بازگشتن خورشید) 

رَد الشمس (بازگشتن خورشید)(3) 


و در اخبار ابوبکر مردویه حافظ ۲ اخبار ابوالعباس ناطقی و اخبار 
ابواسحاق ابراهیم ثعلبی صاحب التفسیر آهده است به اسانید درست از 
طرق مختلف و از عبداللّه عیاس- دخمه الا معا نم عتوطرن آ ورد 
که : لم ر رَد السَمسن ال ُسلیمان وصیّ داوو یوش وصیّ موسی و لعلت 


پ ان کنر مه ای ام اس ای 


معبی؛ 
ص45۰ 
1- انتفاع : سود بردن. سود گرفتن, نفع کردن. 


2- مکنون : پنهان داشته شده, انچه در ضمیر دارند. 
3-ج 6 ص 328 . 


تام آن کناب ان ود السنتشسی غلی امیر المة مین > غلیه ااسلام ».در ار جا 
بیارد که اند بارها(1) آفتاب برای امیرالمومنین علی - علیه السلام - با زآمد. 
اما آنچه مشهور است در اخبار و طوائف روایت کرده اند آن است که 
دوبار آفتاب بازآمد برای او : یک بار در هیأت رسول - علیه السلام - و یک 
بار از پس وفات او. 


اقا در حیات اوء ام سَلمه روایت جه کقه و تما شب عمیسی وجاس تالا 
انصاری و ابوسعید الخٌدر یک و ابوذر الغفاری و عید الا بن عباس و جماعتی 
بسیار از صحابه رسول 


«صلدات: الله غنه تن یر < مه اخافیت آنشان عنداخل (2 است که 
یک روز رسول - علیه السلام - امیرالمومنین علی را به مهمی فرستاده بود 
او به آن مهم رفته بود. رسول - علیه السلام - نماز دیگر بکرد. چون 
امیراله ی لها تسام ارآ مرو جا ول عايه السام رفن عت 
آنچه در ان کار رفته بود, ققشاه الوحی؛ وحی به پیغامبر فرود اند 


رسول - علیه السلام - تکیه بر امیرالمومنین کرد و سر بر ران او نهاد. 

مذت دراز شد و افتاب نزدیک شد به غروب. امیرالمومنین - علیه السلام - 

نماز نشسته به اشارت بکرد و آفتاب فرو شد. چون رسول - علیه السلام - 

از غشیت وحی(3) درآمد روی علی متغیر دید. گفت : یا علی چه رسید تو 

را؟ گفت : خیر, یا رسول الله, جز که نماز دیگر نکرده بودم و چون تو را 

هه اس ما مک ها ما 7 
رت 


نماز کردم و دلم خوش نیست. رسول - علیه السلام - گفت : دل تنگ مکن 
۱ و 1 
ارکان بگزاری. آنگه دست برداشت و گفت : بارخدایا! تو دانی که علی در 
طاعت تو بود و در طاعت رسول تو للهْم 


3 عَلّیه السَمسن حتی یصَلّی؛ بار خدایا آفتاب بازآر تا علی بوقت خود نماز 
و رای ختر کوید کفته آن غدایی کم محتد زا بحق به 
خلقان فرستاد که ما آفتاب دیدیم که بازآمد و او را آوازی بود چون آواز 
دستره(4) که در چوب افتد و روشنایی آن دیدیم بر در و دیوار تافته تا 
اموا لته غلی مار کریکون الم بای داد ساب 


فرو افتاد نه چنان که بعادت رفتی بل به یک ساعت فروشد. 


افتاب با زآمد 


ص :46 
1- اندبارها : چند بار. 
ها سک را تست 


4- دستره : اژه و داس دندانه دار. 


برای او, چنان که ابوالمقدام روایت کرد از جُوَیرِیه بن مُشهر که با 
اهترا آه تن اوه 


نودیم بة زسین بابل, وفت تماز دیکز درامندد ما را کفت:: شما تمار بکنید که 


است معذب که خدای تعالی بر این زمین قومی را عذاب کرده است و هیچ 


جُویریه گفت : من انديشه کردم که این چه حدیث باشد و گفتم من نماز 
خود دز گرون, آو کنم و نماز تکنم الا آن کم آوغماز کند:وفی رفنم تا آفتاب 
فروشد و من متعجب و متحیّر می رفتم تا او فرود آمد و وضوء نماز بازکرد 
و دست برداشت و دعایی کرد او دعا تمام 


ناکرده بود که آفتاب بازآمد به جای آن که به وقت نماز دیگر بودی, و او 


بکن. او نماز بکرد و من با او نماز بکردم. چون از نماز فارغ شد آفتاب 
فروشد. آنگه روی 
با من کرد گفت : يا جُوَیرةٌ لب الشیطانْ یک, شیطان به تو بازی کرد. 


گفتم ۳ پا ۱[ گفت : خدای را به نام بزرگترین بخواندم تا 
آفتاب بازآورد تا من نماز بوقت 


بکردم. من گفتم : آشهّذ آنک وصولٌ محمد ۱ 
کنيزک حبشی کور و دوستی با علی علیه السلام 
کنيزک حبشی کور و دوستی با علی علیه السلام(1) 


محمد بن عیسی روا نت کرد آ» نش من حالله که آه کفت سای رم 
و ی دیدم نابیناء دستها برداشته و 
فف. گت ۲ ٍ يا راد السشمس علی امیرالمومنین علی تن ایت ظالت ,۳۴ 
۳ خدای که آفتاب بر امیرالمومنین علی باز آوردی چشمهای من با 
من دهی, , من نزدیک او شدم و گفتم ای کنيزک علی را دوست داری؟ گفت 
: آری و حقّ فاطمه دو دینار زر بگرفتم و او را دادم و گفتم 
بعضی حوائح خود. از من نیذیرفت و گفت : حاجت نیست مرا به این. 


به ححّْ رفتم؛ جون بازآمدم به آن منزل فرود آمدیم. من کنيیزک را دیدم 

۲ درست شده و حاجیان را آب می داد. گفتم : يا جاریه(2), ,. دوستی 
امیرالممنین با تو چه کرد؟ گفت : هفت شب آن دعا می کردم و بر خدای 
سوگند می دادم به حو؛ امیرالممنین. چون شب هفتم بود هاتفی 


ص: 47 


1-ج 6 , ص 332 . 
2 جاریه : کنیزک. 


مرا آواز داد و گفت : ای کنیزک! علی را دوست داری از دلی صافی؟ گفتم 
: ای والله(1)مرا گفت : دستها بر چشمها نه. من هم چنان کردم. او دست 
برداشت و گفت #پارخداا ایر.دانت که اس کعد ک راشت سید ه‌علی: ۱ 
دوست دارد از نیتی صادق چشمها با او ده. خدای تعالی دعای او اجابت 
کرد و چشم با من داد. من بر او سوگند دادم که به خدای که مرا بگوی تا 
تو کیستی؟ گفت : من خضرم و از جمله موالیان علیّم(2) و از جمله 
موگلانم بر شیعه او. و اخبار در اين باب از طریق خواص و عام نه چندان 
است که آن را حذی هست و درین جای بیش از این احتمال نکند. 


قضاوت علی علیه السلام و امام حسن علیه السلام 


و در احکام امیرالمومنین - علیه السلام - آمده است که روزی 
امیرالمومنین - علیه السلام با خفاعی خایی صی رتیت مردی را دید که 
از خربه(4) نیز ون آمذه کاردی به: دست و دسشت و کار3 خون آلود و مرد 
مدهوش و مذعور()مردم چون او را دیدند چنان؛ او را بگرفتند و در آن 
خربه شدند. مردی را دیدند کشته. تازه افکنده. او را گفتند اين مرد را که 
امیرالمومنین - 


السلام - از او پرسید که این مرد را چرا کشتی؟ به جای تو گناهی کرده بود 
یا کسی را از ان تو کشته بود؟ گفت : بی سببی کشتم او راء امیرالمومنین 
- علیه السلام - بفرمود تا او را قصاص کنند چون او را به بازار بردند تا 
بکشند و او تن بر کشتن نهاده, چون سیاف او را 


بنشاند تا قصاص کند مردی بیامد و در دست او آویخت و گفت : او را رها 


پیش امیرالمومنین بردند. اين مرد 


اقرار داد و گفت : این مقتول را من کشتم و او بی گناه است. آن مرد را 
گفت : چرا برخویشتن گواهی دادی و به قتل [مقزا آمدی؟ گفت ریا 
علامات اب : پس این حال چون افتاد؟ 


مرد گفت من در سرای خود گوسپندی می کشتم و کارد خون آلود به خون 
گوسپند در 


ص :48 


1- ای واللّه + آری: بة خدا کنننم. 

2- موالی : دوستدار. 

3-ج 6 , ص 353 . 

4- خر به ۰ خرابه. 

5- مذعور : ترسیده و از خود بیخود. 


دست من بود. من آواز خریر(1) این کشته شنیدم در پهلوی سرای من در 
ان خربه. به بتعجیل بیرون جستم و کارد به دست, این مرد چون بهر ان 
پای بشنید به دیوار بجست. من درشدم ان مرد را کشته دیدم بترسیدم از 
ان جا بیرون دویدم با کارد خون الود, این جماعت مرا بگرفتند و مرا راه 
نداد انکار کردن از آن علامات که کس از من مقبول نکردی. آن مرد که 
دوم بار آمده بود؛ گفت راست ی خوید: همه همچنان است که او گفت. 
امیرالممنین - علیه السلام - با اصحابان نگرید و گفت : چه باید کردن؟ 
ند آن فرة ال زا رها باید کردن.و این دمم را بکشتن. 


امیرالممنین - علیه السلام - گفت : این فتوی بر خلاف راستی کردی و 
روی به حسن علی کرد و گفت : يا پسر! در اين حادثه چه باید کردن؟ گفت 
: یا امیرالمومنین! هر دو را 


رها باید کردن و دیت کشته از بت المال بدادن, امیرالمومنين, - علیه 
السلام - گفت : چرا گفتی؟ گفت : لقوله تعالی : «و من احیاها فکائما حیا 
التاسن جمیعاه2 اگر چه-مزدی را تکشتم برد را از قتلپرهانید. قتل 
آن. به. احباق. این. بباند وفتن. ف حبت کشته.: از بت الحال»باید, دادن 


امیرالموّمنین - علیه السلام - شادمانه شد و بوسه بر چشم او داد و 

ی تا تا هی اه 

فضیلت علی علیه السلام 

علیه السلام(3) 

خمید طویل روایت کند از انس مالک که رسول - صلّی اللّه علیه و آله - 
ی او ی اه ای ی اه 
و آن حجاب, علی بوطالب 

است چون بنده به او توسْل کند حجاب بردارند میان بنده و خدای تعالی. 


آنوضففر الاقی ووانت کته از-انه فدالله اتضاری که ان کفت ما عاعت 
انصاز فرء ندان راز غلی بوطالب غرض کردضانی اقا در که آم زا نذوست 


داشتی دانستمانی که او حلال زاده است و هر که او را دشمن داشتی 
دانستمانی(<) که حرام زاده است و ما جماعت 


ص :49 


1- خریر : آواز گلوی شخص خفته خروخر, خروپف. 

2 کسی که به او حیات بخشیده باشد چنان است که به جمیع مردم حیات 
بخشیده است مائده / 32. 
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4- عرض کردمانی : عرض می کردیم. 

5- دانستمانی : می دانستم. یاء استمراری 


انصار هرگه ما را حاجت بودی به رسول - علیه السلام - علی را وسیله 
کردمانی تا حاجت من روا کردی(1) 


رهزی. کفت:.: بیمار شدم. بیماری. که.از آن به. هلاکت. تودیی: شدم با 
خویشتن انديشه کردم که مرا به خدای تعالی وسیلتی باید, در عهد حور از 
علی حسین زین العابدین فاضلتر نشناختم. او را گفتم تا سا اه 
۳9 9 ما 


گفتم ان رسول ال ارم 
گویم. علی بن الحسین - علیه السلام - دست برداشت و گفت : بارخدایا! 
را کات موی ها درا اه 
خدام هی آن اخلاصی کته از بدراندفن,دافی و الا 


حاجات او روا کنی و او را شفا دهی به برکت دعای من و روزی بر او فراخ 
کنی و قدر او در علم رفیع کنی. 


زهری گفت : به آن خدایی که جانها به امر اوست که پس از آن هرگز 
ار تم و ی و سس سر از آن وقت تا 
اکن در رات اما یشم و ایدم انم که عهای فالی مرا ربه رخیوت 
بیامرزد به دعای زین العابدین علی بن الحسین - علیه السلام - . 


العلاء بن عبدالرحمن روایت ت کند از پدرش از ابوهریره که رسول - صلی 
الم لو الد - گفت که : چون خدای تعالی آدم را بیافرید و روح در او 
دمید او از دست راست عرش بنگرید اشباحی(2) و تمائیلی(3) دید از نور 
7 3 : بارخدایا پیش 
از من کس را آفریده بر صورت من؟ گفت : نه - گفت : بار خدایا اين پنج 
شخص کیستند که من ایشان را بر صورت خود می بینم؟ گفت : اینان پنج 
کس اند از نسل تو و للم لماح و اگر نه ایانندی. من خود تو را 
ای ها ای ام اه 
اسمان و زمین و عرش و کرسی و بهشت و دوزخ و جنْ و انس نیافریدمی 
فاتا المحمود و مدا محمَد و اتا العالی و 


ص:500 


1- روا کردی : روا می کرد. یاء استمراری. 
3- تماثیل جمع تمثال : صورتها, پیکرها. 


هدّا علی و آتا الفاطرٌ و هَذه فاطمة و آتا ذوالأجسان و هَدّا الحسَن و آتا 
المُحسنْ و هذا الحسَین به علات و جلال من که هیچ بنده نباشد که پیش 
من آید و چند دانه سپند بغض 


آیتان کر دل ارو لا به شش بر و ای ‌ندارد. 


ای آدم اینان صفوت متنّد از خلق من, به اینان نجات دهم و به اینان هلاک 

کنم چون تو را به من حاجتی باشد به اینان توسٌل کن و اینان را وسیله و 
شفاعت ساز به من. پس رسول - علیه السلام - گفت : ما سفینه نجات 
و و اک و ی و ان 
را به خدای حاجتی باشد باید که به ما توسّل کند به خدای تعالی و شاعر 
بد. 

3 


ی ال فی کل الامور توکلی 

و بالحَمس آصحاب العباء تََسٌْلی 
تناسب صفات الهی با آیات شریفه 

تانب ضفات الفن,.با ارات شریفه(11 


گویند مردی از ولایت عجم به حعٌّ می رفت در کجاوه نشسته بود و قرآن 
مي خواند به اين ایت رسید. بخواند که «جزاء یما کسبا نکالاً من الله_ 51 
الم عَْفورژ رحیم]»(2) جمال(3) او را گفت : یا هذا! خطا می خوانی گفت 
: تو قرآن دانی؟ گفت : نه و لکن دانم که آنچه خواندی 

خطاست. چه این جایگاه لایق نیست. مرد جامع(4) باز کرد ؟ گفت : راست 
گفتی و بخواند : «والله عزیژ حکیمْ» اعرابی گفت : تعالی الله ربنا عَر 
فحکم(د) 


فشارتت کی شید الساام 
علیه السلام(۵) 


و در احکام امیرالمومنین - علیه السلام - آورده اند که مردی چوبی بر سر 
مردی زد و آن مرد دعوی کرد که از اين زدن او دیدار چشمش و شنوایی 
گوشش و گفتار زبانش و بویایی بینی اش تباه شد. به حکومت پیش 
1 


ص:51 


3 
2- تیتوره ات آیه 9 . 

4 جامع : قرآن. 

5- پروردگار عزیز است و توانا پس حکم کرد. 
۱[ 


امیرالمومنین من ایمن نباشم که او سوگند به دروغ بخورد و دیت بستاند. 
ای ها اه 


امیرالمغ‌منین آن مرد را وعظ کرد و بترسانید به خدای و گفت اگر در این 
دعوی خلاف می گویی رجوع کن. مرد اصرار کرد و طریقی نبود به صدق و 
کذب او. امیرالممنین گفت ظر شنم آن. است. که. این برد دروم مین 
گوید. من در این حکمی کنم که پیدا شود دروغ او از راست. 


آنگه گفت : این مرد را ببری و برابر قرص خورشید بداری اگر چشم 
برکرده در قرص خورشید نگرد و چشم بر هم نزند و آب از چشم بریزد 
راست می گوید و اگر چشم برهم زند و آب از چشم ریختن گیرد دروغ می 
گوید و اختیار سمعش به این توان کردن که آوازی بلند ناگاه وود خوینن: او 
ج ان از ان شور اشتد درو عف و و الا راست می. وند: 


و حدیث بینی پاره رکو(1) بیارید و بر آتش نهید و در زیر بینی او بدارید اگر 
عطسه پیش آید دروغ می گوید و اگر نياید راست می گوید و زبانش از 
دهن بیرون آری و درزنی(2) در زبانش زنی اگر خونی سیاه برآید, راست 
می گوید و اگر سرخ باشد دروغ می گوید, تجربه کردند همه همچنان آمد 
که امیرالمومنین - علیه السلام - گفت و مرد دروغزن بود در آن دعاوی, 
بفرمود تا او را ادب کردند و گفت تو را بر آه :از ان تنست که: به 
راک رس 


کشادخ شدن خیبر به دست علی علیه السلام 
گشاده شدن خیبر به دست علی علیه السلام(3) 


و اخبار به این معنی متواتر است از طریق مخالف و موالف که چون 
رسول - علیه السلام - به زیر حصن خیبر فرود امد و چند روز حصار داد 
حصن را(4), یک روز رایت به یکی از معروفان صحابه داد برفت, ی 
اصحابة و یجبنوتة اصحاب خود را بددلی(5) می داد و ایشان او راء تا منهزم 
باز آهده روزق دیکر بهدیگری داد برفت؛ بوّنب اضحابه 5 تبون ملامت 


اه ی سر ۱/۹ ۲۲ 
ص :532 


1- رکُو : پارچه کهنه, لثّه. 


2- درزن : سوزن. 
3-ج 7ص 7. 
4- بارو و قلعه را محاصره کرد. 
5- جّبن و ترس. 


کر مساو ایا که دص امه کت #را رتسول اللها انم دای ده 

ی ی و یس و بو و انتقام اینان 

بکشم. رسول - علیه السلام - : أَعْطِين الاب ه غدا لا مت ۳ 5 

وج ی اه ۳ رایت(1) به 

7 

دوست, دارد. گژاژ؛ حمله بر باشد, عَیرٌ قَرّارٍ گریزنده نباشد. لا برجع حتّی 
یَدَیه؛ برنگردد تا خدای تعالی بر دست او فتح برآرد. 


فیح | 


آن شب همه صحابه به امید دربستند و طمع داشت(2) هر یکی از ایشان 
که آن که رسول - علیه السلام - گفت, او باشد. بامداد که برخاستند و هر 
که سلاحی نیکوتر داشت و اسبی فاره نر(3), , درپوشید و بر نشست و 
خویشتن عرض می داد. رسول - علیه السلام - در نگریدند یک باری در قوم 
همه حاضر بودند و ساخته. در میان اپشان امیرالممنین علی را ندید. گفت 
: علی کجاست؟ گفتند اه مرا وی سلمان را 
و ی ها را ات 
رسول خدای را او برخاست و سلمان دست او را گرفت و او را پیش 
رسول - علیه السلام - آورد. رسول - علیه السلام - گفت : يا علی! چه بوده 
است تورا؟ گفت : صداع یه لا گفت : ای 
رسول الله درد سر است مرا و درد چشم, چنان که هیچ نمی بینم. رسول - 
علیه السلام - گفت : پیش آی. او پیش رسول رفت, رسول - علیه السلام - 
آب دهن مبارک خود در چشم او دمید و دست به او فرود آورد. 


درحال چشم باز کرد چنان که پنداشتی که او را هرگز درد چشم نبوده 
است و رایت به او داد. او برفت و خدای تعالی فتح بر دست او برآورد و 
قصه خیبر مشهور است؛ چون باز افذ خیبر گشاده. 


ایمنی از خلق 


ور سا ی سار 
و غلامی از 
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[- یرجم ؛ درفش. 


2- طمع داشتند. 


3- فاره : تیز رفتار. 


_- 


آن او(1) بر در حجره نشسته بود. امیرالمومنین او را آواز داد, او می شنید 
و جواب نمی داد. بیرون آمد و گفت : یا غلام آواز من نمی شنیدی؟ گفت : 
بلی. گفت : چرا جواب ندادی؟ گفت : برای آن که از تو ایمن ِِ 
امیرالمومنین - علیه السلام - شکر گزارد خدای آراء که مرا چنان کرد که 
بندگان اوء از من ایمن اند. ای غلام! برو که تو را آزاد کردم(2) 


و در خبر است که : روزی می گذشت [منظور علی علیه السلام است] در 


_ 


بیضی کویهای کوفه, زنی سبوی آب برگرفته بود و می برد و می گفت : 
الق احکم نی و تین عل بن آیی طالپ؛ خدایا تو میان من و علی 
بوطالب حکم 1 و زن او را تشناخت, امیرالمومنین 

پیش او آمد و گفت : ای زن! تو را با علی بوطالب چیست؟ گفت : شوهر 
ی ایا رن ۲ سای اب میا ی ۱ 
پرستار. خدای را این سبوی مرا ده 


تا من بردارم و علی را بگویم تا کس فرستد و شوهر تو را باز خواند, و 
سبوی آب برگرفت و با او به در سرای او برد. 


چون همسایگان او را بدیدند» گفتند : هی! رها کرده ای تا امیرالمومنین 
سبوی اب برداشته است و به خانه تو می اورد, گفت : این امیرالمومنین 
است, بد وید و در پاي او 


افتاد و عذر خواست و گفت : زینهار, ای امیرالمومنین! من ترک ادب کردم 
و تو را نشناختم, گفت : روا باشد. هرگاه که تو را کاری باشد یا تقصیری یا 


: چراک الله غیرا افضّل ما جزی اماما عن رعتنم(3) 


ی اه تساک مطافب ی عاایی تسا 
برخی از اوصاف و مناقب علی علیه السلام(4) 


و در خبر است که : پس وفات امیرالمومتین - علیه السلام - ضرار بن 
عندالله ای یز 


ص :54 


لا ال اس رها 

2 ج 7 ص 9 . ۲ 
دریافت می کند. جح 7 , ص 10 . 

4ج 7, ص 10 . 


نزدیک معاویه شد, گفت : ما قَقل ابوثراتٍ؟ چه کرد ابوتراب؟ گفت : کان 
عَبدا له دعاه 


قاجابة؛ بنده بود خدای را خدایش بخواند اجابت کرد. گفت : صف لی بتعض 
رم 


بعضی اخلاق او مرا وصف کن, گفت : مرا از اين عفو کن, گفت : لاب 
است. گفت : چون لابد است بشنو : کا واللْهِ آوّل مَنْ لَبّی و کیْر و َفصَل 


مَنْ تقمّص و اعتجر و آکرم من تاجی ره و سهر, اغلم من قَرّب و تخر و 
آجْوَدَ مَن تَضدذّق بابیْض و آضقر و حَیر ه من اقبل و آربر, بعد محفد سید 


یا وا و و را 
در ایمان و فاضلتر کسی که پیراهن درپوشید ۰ ۱ 
مناجات کرد. و عالمتر کس که تحر و قربان کرد. و سخی تر کس که زر و 
سیم داد و بهتر کس که آمد و شد کرد. پس محقّد مصطفی که بهترین 


خلقان است. 

۹ طفت : زدنی پا ضرار؛ بیفر ای ای ضرار, ۹ طفت 7 کان واللهٍ_ شدید الفُوی, 
بعید المدی 

یِفول فصلا و بَحْكم لا 7 تْفَجرّ الكُمَة من چوانبه ه بطق العِلم من حیه لا 
7 و لا ُوْیسٌ الصَعیف من عَله وعان وال ود 
لا و بینا ادا دَوَتاغ و کان فینا کاَحدتا و کان مع قرّبه و تقرّبه الیْنا, لا 
لكلمَة هببة و لا تبتدیه < ل و أَشهَدٌ بالله لد رای فی بعض مواقفه فد 


و ی رم 


گفت : والله ! که مردی سخت قوّت بود. دورغایت بود که گفتی سخنش 
فصل بودی و چون قضا کردی حکمش عدل بودی, حکمت از جوانب 
پهلوهای او بردمیدی و علم از نواحی او سخن می گفتی. قومی را در باطل 
طمع نیفکندی, و ضعیف را از عدل خود نومید نکردی, و در میان, او از روی 
تواضع چون یکی از ما بودی؛ چون چیزی خواستمی بدادی و چون 
نخواستمی ابتدا کردی و چون او را بخواندمی به لبیک جواب کردی, انگه با 
ان که چنین نزدیک بودی به ما و تقژب کردی, ما از هیبت او با او سخن 
نیارستمی(1) گفت و از جلالت موقع و تعظیم او در چشم ما ابتدا 


نیارستمی به او, و سوگند می خورم به خدای که دیدم او را در بعض شبها., 
شب تاریک شده, که محاسن به دست 
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زر ات تفی روما اه که گر 


گرفته بود و بر خویشتن می پیچید و اضطراب می کرد چون مرد مار گزیده 
و می گریست چون مصیبت رسیده, گاه با خدا مناجات کردی, و گاه با خود 
عتاب می کرد و گاه با دنیا خطاب می کرد و می گفت : ای دنیا مرا 
تفص می کی با مامن زان فا می کنی مات 


دور باش از من که وقتت مباد با من, جز مرا بفریب که من به فریب تو 


دادم سه بار طلاقی که بعد از آن رجعت نباشد که عمرت کوتاه است و 


زندگانیت حقیر است و خطر و مقدارت اندک است. آنگاه جچون سخن به 
این جا رسانید. گریه بر او غلبه کرد و بگریست. 


معاویه گفت که : کان واللّه گما دگر به خدای که علی (ع) همچنان بود که 
او گفت. آنگه گفت 1 


چنان که مادر موسی موسی را و أَعْتَذِر الی الله من الّفَصیر, و عذر می 
خواهم خدای را از تقصیر, گفت کف کان خرنک علیم. حزن و اندوه تو بر 
او چون بود؟ گفت : خن والدهو دی واجدها فی ججُرها. گفت : چون حزن 
مادری که یک فرزند دارد و در کنارش 


اپوقاً دوه و لا یَدْفَبْ خرْئها الی یَوّم القیامه؛ آب چشمش کم نشود و 
فش را کناره نایدا قیامت: 


شجاعت و امامت علی علیه السلام 
شجاعت و امامت علی علیه السلام(3) 
ِِِ_ِِ ۳ امقت کس خلاف نخواهد کردن که وقعات و وقفات(4) او در هر 


موقف چه موقع داشت و چه اثر کرد و هر شجاع که نام او شنید کس را 
زهره نبود. قَکیفَ طعم او چشیدن 


و طعن او پیچیدن, همه به تیغ او کشته شدند و به قهر او سرگشته شدند و 
از بازوی او در 


خون 4 غشته شدند, تا راوی خبر گوید : که روز صرح(5) اسد عَوّیلم از صف 
کافران اسب 


ص :56 


1- دست درازی می کنی, خود را بر من جلوه می دهی. 

2 بازار : به ازار. 

3-ج 7 ص 12 . 

4- جایگاههای نبرد و درگیر شدن با دشمن. 

5- علامه شعرانی در ج 4 : 240 می نویسد : «من روز صریح [صرح] را 
ندانستم چیست و کدام یک از غزوات رسول ص بدین نام است و این 
حکایت بدین تفصیل جای دیگر نیافتم در بحار از مناقب ابن شهر اشوب نام 
اسد عویلم را در ذیل غزوه طایف اورده است و العلم عندالله و در افواه 
نظیر این قصه به (مرحب) نیز منسوب است (ر ک : تفسیر طبع اقای 


برون زد. در خبر است که چهارصد من آهن بر او و بر اسبش بود ترک(1) 

بر سر نهاده و از بالاای آن کی بسفته بود(2) و چون مغفری کرده و 
1۳۳ و در میدان مبارزات اسب را ناورد می 
داد(4) و [رجز(3) می خواند که من چنینم و چنانم!] 


چون مرد را بدیدند و اواز او بشنیدند از او بترسیدند و از مبارزتِ او 
برمیدند. کس پیش او نیارست رفتن... رسول - ِِ ۱ بر یک یک 
عرض می کرد مبارزت او کس رغبت نمی کرد تا گفت مَن له له 
الامامَة ه من ر بعدی؛ او ایا 
جون کسی بت رم آسرالمیشن ی له لسامد کنت ‏ ۲ رس 
الله مرا دستور باشی که پیش او روم؟ گفت : جز تو, کس پیش او نرود و 
با او مقاومت نکند. 


آنگاه او را پیش خود خواند و به دست خود عمامه در سر او بست و او را 

7 یر کل بو که االو: فی چرّز من امان الله علی یِقه بتطر الله (6)او 
بشترن. آشد عقیلم وق یک ,دوبان باهم بکشتنند, یک تا ار لته تین علی * 
علیه السلام - تیغ بر بالای سر برد درقی(7) داشت از آهن در سر کشید او 
تیغ بر میان درقه زد, درق ببرید و سنگ ببرید و خود آهن ببرید و سر و 
پیشانی و کام و دهن و ذقن و گردن و سینه و شکم و کمربست تا مرد را 
بر طول به دو نیم کرد, آنگه به تيغ سرش از تن جدا کرد و پیش رسول 
فرستاد. رسول - علیه السلام - تکبیر فتح کردند و شادمانه شدند و 
مسلمانان شاد شدند و او از آن چا برگشت منصور و مظفر, مي آمد 


آتا عَلٌْ صاجت الصَمصامه 
#ضاخت الخاض لوف القیا مد 
آخی نبیخ الله ذو العلامّه 


قدٌ قال اد عَمَمَتی العمامه 


آنت الذدی بتعدی ل الامامه(8) 
ص :537 


1- تک : کلاه خود. 

2- سوراخ کرده بود. 

3- رَمَح : سرنیزه. 

4- جولان دادن. 

5- رجز: شعرهایی که در هنگام جنگ به عنوان مفاخره خوانند. 

6 سره با کحستن. ۵ .ستاو مت قزر حایگاخ آشهای ار اعاق شتا بر 
7- دق : سپر. 

8- من علی صاحب شمشیر برنده ام و صاحب حوضم در روز قیامت : 
برادرم پیامبر خداست که صاحب نشان نبوّت. همان پیامبری که وقتی 
عمامه بر سرم پیچید فرمود : تو کسی هستی که امامت و پیشوایی امقّت 
از ان توست. 


گفت : برادر من که رسول رَبّ العره است به وقت آن که مرا عمامه در 
سر بست گفت : امامت تو را, عمامه کرامت بر سرش نهاد و طوق امامت 
دی ار که ی مه سای و اس ورام 
از من و امامت از خدا, عمامه به صلت و امامت به خلعت. عمامه به 
تسا ایاست به فد ار تایه به ای و امامت به اسستای 
چون به این سر حمایت دین به دست تو باشد به ان سر رعایت دین به قلم 
تو باشد. چون به آغاز تقویت اسلام از تو است, به انجام تربیت آن هم به 
تو باشد, امروزت رایت و عمامه 


اپت ولایتت رسد 


کف نها قکم لاه زوا تمذر باب عماد مخاهده کن و با آغدای ین 
مخایدی کر و دین مرا مارا معلفه کن که تا بهعکافات ایس و را با 
و جلوه کنم, امروزت روز هریر(7) است تا فردا که روز غدیرت باشد این 
معامله را پیش از آن به ثنا مقابله کنم که یْجاهدونَ فی سبیل اللّه و لا 
بخافوت لَومة 5 لام (8), گفت * نان که آیات در حق ایشان است او نه از 
بیگانگان بل از خویشان است. بر مومنان ذلول(9) است مر کافران را 
فدل (10) است.؛ رسول مرا شاهد است و در دین مجاهد است به ملامت 
اسانلز ۱ سالات نکند از کتن دامنش کیرد کفت. کسن ححاینن نشود, 
آن که از تیغ ابطال(12) نترسد, از ملامت جَهّال کی اندیشد, تو بر سر 
ملامت می باش که او بر ره سلامت است و بر طریق استقامت است و بر 
عزم ادامت و استدامت(13) است. 


ص :8 5 


1- اکنون. فعلا 

2- در آینده. 

3- به پیشکش و هدیه. 

4- کرامت و بزرگواری. ّ- 

3 اشاره است. به. ایه تشرريقه: ۶ نصا ولیکم ال و رَسُولَةٌ و الذین آمنوا 
الذین یقیمون الصلوح و5 یوّتون الژکوح 5 هم راکیون» سنوره مائده (5 آیه 
5) بنا به نقل تفاسیر در شأن علی (ع) که در حال رکوع انگشتری خود را 
نه بات بکشسنم است: فده زر ک. العدیررج 3 صض و1 167 

6- جنگ و جهاد کردن. 


7- روز جنگ و حمله بی امان. ِ 
8- «انان که در راه خدا جهاد می کنند و از سرزنش سرزنش کنندکان 
بیمی به خود راه نمی دهند» سوره مائده 5 ایه 54 . 

9- لول : رام. 

10- مذل : خوار و ذلیل کننده. 

1- ملامت کنندگان. 

2 ان 


3- بی گیری و دوام داشتن و ادامه داشتد. 


سجده شکر(1) 


خنان: که در خبر عی ای که یک روز رسول *.غلبه: السلام دی محراب 
نشسته بود. قم-سکده کر متوالی که با ان رگوعن و قیامی تما ری ود 
وس ی : يا رسول اللّه این سجدات را سبب چه بود وتو نماز نمی 
کردی, گفت : این سجده های شکر بود, گفتند : يا رسول اللّه چه شکر؟ 
گفت ۹۱ ۲ و 9 ۱ 
: من علی را دوست دارم, من سجده کردم خدای را بر شکر آن, برفت و 
در حال باز آمد, گفت : می گوید من فاطمه را دوست می دارم. من 
ستخده دیکر کردم. برفت:و باز امد و کفت: ‏ فی کوید "من خسن و خسین را 
دوست می دارم. 


حدٌ زدن مست 
حدذ زدن مست(2) 


در خبر است که : در عهد عمر خطاب مردی نام او قدامه بن مظعون, خمر 
خورد و مست در بازار آمد, او را بگرفتند و پیش عمر بردند, او را گفت : 

چرا خمر خوردی؟ گفت : برای این نت ا ق ار ای ان 
منوا و عملوا الطالحاتِ خناخ فیما طعموا» الایه(3)عمر را شبهت حاصل 
شد در حد زدن و حذ او در توقف نهاد. امیرالمومنین علی را از حال خبر 
دادند. به مسجد آمد و عمر را گفت : چرا قدامه مظعون 


گفت : او را 


بیش من آرید. قدامه را گفتند : همی چرا خمر خوردی؟ گفت : ندانستم که 
حرام است. این آیت نیارست خواندن. علی گفت : این را بگردانید بر 
مهاجر و انصار تا آورت تحریم کس بر این خوانده است ا جماعتی آمدند و 
گواهی دادند که او را تحریم خمر معلوم بود و بسیار شنیده است آیه 
تحریم خمر. گفت : اين را ببری و حد زنی و آنگه توبه عرضه کنید بر او از 
آنچه گفت مرا این خمر خوردن رواست اگر توبه کند رها کنید و اگر توبه 
نکند گردنشر بزنید. مرتد(4) است. قدامه گفت : توبه کردم, 


ص :59 


ی 1 

2ص 1۳42 : 

3- بر کسانی که ایفان آوزده اند و عمل صالح و نیکو انجام می دهند در 
آنچه می خورند گناهی نیست مائده (5 / آیه 93). 

4- از اسلام بر گشته, از دین روی گردانیده. 


تو اهل این آیت نثی که نه موّمن هستی و نه مثقی, نه عامل صالح. آنگه 
چون خواستند که حذ زنند او را در کمیت خلاف افتاد ایشان را هر کسی 
چیزی بگفت. گفتند : رجوع هم به 


باید کردن. او را گفتند : حدّش چند زنیم؟ امیرالمومنین گفت : هشتاد 
ِِِ گفتند : چرا؟, گفت : لاس الشارت ادا شرت سَکر و ادا سَکر هذی و 
ا5ا هی افتری و حَدٌ المفتری تمائون جَلَدَةَ برای آن که شارب چون خمر 


خورد مست شود و چون مست شود هذیان(1) گوید. و چون هذیان گوید 
فریه(2) کند و چون فریه کند حد مفتری هشتاد تازیانه بوّد. 


محبت علی علیه السلام 
علیه السلام(3) 


..حدیت عمرو بن شیبه و دیگر راویان از صحابه و تابعین(4) در ن که 
امیرالموّمنین 


علی قسمت کننده باشد بِین الجَثه و الثار و عمر بن شیبه روایت کند که 
رسول - علیه 


السلام - امیرالمومنین را گفت : پا علیْ کاً ی یک یَوْمّ القیامه و یک عصا 
َوْسَخْ تشوق قَوّماً الی الجتّهٍ و آخرین ای الار, گفت : پنداری که در تو 
می نگرم که فردای قیامت سا از چوب غوسح(5) به دست گرفته 
باشی و گروهی را به بهشت می رانی و گروهی را به دوزخ و باد دوزخ 
مقاسمه می کنی که + هدا.لی: و هدا لی حذیه فانه من اغدانی و دریه فانه 
هر اوایانی آن را دار که از دشمنان است و این را دست بدار که از 
دمشان استه آکه کفت, ماللم. کم انش علی را مطعنر سافند ار آن, که 
بنده سیدش را و شاعر 


وصوثٌ المُْصطفی حقا 
اما الالس و الجته 


ای هی ی وا 


ص60 


1- هذیان : پریشان گویی بر اثر بیماری. 

2 فریه کردن : دروغ گفتن, تهمت زدن, لعنت فرستادن. 

3- ج 8 ص 205 . ۳ 

4- تابعین : افرادی که با یکی يا بیشتر از اصحاب رسول الله ص ملاقات 
کرده و از نان حدیث شنیده اند. 


5- عوسح ۱ خاربنی است که در بیابانها روید. 


دو زن نگون بخت! 
دو زن نگون بخت !(1) 


...و روایت محمد بن اسحاق آن است که : قدار بن سالف ناقه صالح را 
برای از زنکی کشت نام او قطام, و عبدالرحمن ملجّم امیرالمومنین را 
برای زنکی کشت نام او هم قطام, 


که امیرالمومنین - علیه السلام - پدر وی را و برادر او را در نهروان کشته 
بود - و قصّه آن معروف است در کتب ما و مخالفان مشروج که 7 ارم 
ملعون خطبه کرد و این ملعونه را خواست. او گفت 5 
گفت : چند است؟ گفت : سه هزار درم و غلامی و کنیزکی و کشتن علی 
ابوطالب است. گفت اين همه آسان است. کشتن علی دشخوار است, 
این چگونه تواند بود؟ گفت : مقصود خود آن است؛ و اگر درم و غلام و 
ی | گفت : من 
خود به این شهر به این کار آمده ام و بر اين کار مراقبت و محافظت می 
کرد تا شب نوزدهم ماه رمضان. امیرالمومنین به مسجد جامع امد به نماز 
بامداد و او همه شب رصد کرده بود. 


جهن آو ذر تماز ایشتاد و الخمد بخواند از سوره الاثبياء بازده ایت, آو تیغ 
بزد بر مقذم سر او و جراحتی عظیم کرد. امیرالمومنین - علیه السلام - 


نماز سبک بکرد و سلام باز داد 
و گفت : قَرّتْ و الکعبه؛ به خدای کعبه که ظفر یافتم...! 
علی علیه السلام قرین رسول اللّه صلی الله علیه و آله 


علی غلیه السظام قوین رضنول الم خلی الله غاب و الب را 


روایت کردند ژوات نقات(3) که : چون رسول - علیه السلام - در آن 
بیماری که وفاتش رسید, در میان آن بیماری روزی گفت : آدغوا الیت 
قرینی, قرین مرا به من خوانی, تا ۱ ی تیم او را 
بخواند, چون بیامد و بنشست و رسول در او نگرید و گفت : غوا الم 
ان برفتند و 
او را بخواندند. حون تز ات هل - علیه السلام - هم این سخن گفت. 


ص: 61 


1 2 
2 
3- ژ[وات تقات : راویان مورد اعتماد. 


آ شاخه که تالم ها ی الا لا به کهای که عد علی دا تخواتست. 
برفتند و او را بخواندند و جماعتی بسیار از صحابه حاضر بودند, چون او را 
بدید گفت : هذا قرینی [فی الدّنیا و الاخره کان قرینی]. . این قرین من 
است در دنیا و آخرت. قرین من بود در ضلب(1) آدم چون آدم در بهشت 
و قرین من بود در 
صلب ابراهیم چون او را به آتش انداختند, و قرین من بود در ضَلب 


اسماعیل چون او را برای ذیح بخوابانیدند. آنگه همچنین می گردیدیم از 
آصلاب(2) طاهرین به ارحام طاهرات تا به صلب عبدالمطلب رسیدیم, 
آنگه حق تعالی آن آب را و نور را که ما را از او آفرید به دو قسمت کرد, 
یک نیمه از آن به عبدالله داد از او من امدم, و یک نیمه به ابوطالب داد و 


از او علی آمد. 
شا کم خاف ج خآنو ایا ایس سا 
دوازده ماه - دوازده امام علیهم السلام(3) 


[در ذیل نت شریفه ان عدهَ الشهور عَند اللم اناعشر شرا فی کتاب اللم 
... عدد ماهها نزدیک خدای دوازده ماه است در کتاب خدای... - سوره توبه 
ایه 36 آمده است : 


...ای عجب. عدد ماهها که صلاح معاش تو به او متعلق است, خدای تعالی 

با تو نگذاشت گفت : عندّاللهم فی کتاب اللم , عدد امامان که صلاح معاد و 
دین تو با اوست با | تو گذارد؟ اگر اين عدد که عدد شهور است؛ من عید 
اللهم و فی کنات لاه است عدد آن ماههای دین اولی و اخری که ان ناویک 
او باشد و دز کتاتب آو باشتد انجه این ود است و.ضل این 


عدد است و به منزلت از امامت فروتر است.؛ از نزدیک اوست عدد نقیبان 
۳ اسرائیل مفوض(4) به بعث اوست «5 بعنا منهْم اتتو عشر 

نقیبا ۳۰( و اگر چشمه های آ بود کم ء بر دست موسی - علیه السلام ج 
ظاهر شد, «قانفجرت منه ائتتا عسَرح عینا...»(6) به فرمان او و 


ص:62 


1- ضلب : پشت. 
2 اصلاب : جمع صَلب : پشتها. 


3ج 9, ص 240 . 
4- مفوض : واگذار شده. 

5- و برانگیزاندیم از ایشان دوازده سالار سوره مائده(5, آیه 15 در 
تفسیر امده است که : چون بنی اسرائیل بعد از هلاک فرعون و استقرار 
در مصر مامور شدند که به زمین شام روند و آن ملک از جباران شام 
برگزید. 

6- یس روان شد از آن سك چشمه ۰ بقره (2, آیه ِ وقتی ت 
خن کت ات اد ان شین ند 


خرق عادت از جهت او. و اگر نجات موسی و قومش را راههای دریا بود, 
هم دوازده از لطیف صنع او و کمال فضل او انچه نجات و خلاص بهترین 
امّت به آن باشد [و صلاح معاد و معاش به او منوط بود. همانا با رای تو 
تکوادندا آن بر تو‌باشد وا از کاب سخما ند انعم رای هباشد رنه رای 
تو باشد به صلاحدید من باشد. این دوازده ماه, از 


او چهار حرام کرد. از اين دوازده امام, چهار را به یک نام برآورد, چنان که 
آن را نام در حرامی یکی است, ذالک قوله - علیه السلام : الائقه من بعدی 


انناعشر اوَلَهُم عَلیٌ و رايعْهُم علی و نامهم علیٌ و عاشرّهم علی و آخرهم 
مهدیٌ. گفت : امامان از پس من دوازده اند؛ اولشان علی: و او ی 
است. و چهارمشان * علی و ان سید عباد و اضفیاسخت. و هشتمشان : 

قان ین سوسیا ها است و ایس دی ها 
زین اتقیاست. و آخرشان مهدی, که باز پسین خلفاست. چون عدد تمام 


کردی اطلاق کن و برخوان و : ذالک الذینْ القیم. 


غزوه تبوک - مقام و منزلت علی علیه السلام 
غزوه تبوک - مقام و منزلت علی علیه السلام(1) 


در خبر می اید که : چون رسول - صلی الله علیه و اله - عزم غزات تبوک 
کرد - و ان مسافتی بود دور تا به حد روم(2) - منافقان طمع کردند که 
چون رسول - علیه السلام - برود و صحابه و لشکر بروند و مدینه خالی 
ای ی 
ببرند و زنان و کودکان را برده کنند. خدای تعالی جبریل را فرستاد 


و از اين حال رسول را - علیه السلام - خبر داد. رسول - علیه السلام - 
ت : پس چه رای 


است و چه باید کردن؟ جبریل گفت : خدایت سلام می کند و می گوید در 

این غزات ت که می روی تیغ نمی باید زدن. بل صلحی باشد میان تو و 

ایشان. فرهان: من آن. انست. که-علی زا بر جای خود بداری و محراب و منبر 
به او سپاری تا هم این را نیابت کند هم مدینه را 


حمایت کند, و نیز بدانند که چون با حیات تو صلاحیت نیابت تو و ولایت عهد 
تو او دارد 


پس از وفات تو آولی و آحری که او باشد که آن را بشاید(4)رسول - علیه 
۳ 


1 
2- منظور روم شرقی : آسیای صغیر, ترکیه فعلی است. 
3- نکایت : گزند به دشمن رساندن. 

4- بشاید : شایسته است. 


برجای خود بنشاند و مدینه به او سپرد. منافقان چون آن تندنند. «دا ند 
که کید ایشان 


باطل شد. چون رسول - علیه السلام - از مدینه یک منزل پرفت. زبان 
طفن دز علی درا کزدنخ و فد ۱۶ آن مجعدا ۶د فلی لا ار ترا قد 
خلته عم الساء و الضیان: مجمده علی را ری تیش که او را با ربان.ه 
کودکان رها کرد. امیرالموّمنین - علیه السلام - این بشنید. سخت آمد او را 
برخاست و برنشست و سلاح درپوشید و شمشیر حمایل کرد و از پس 
رسول - علیه السلام - برفت. نماز دیگر به او رسید و رسول 8 ۱ 


- از خیمه 


بیرون آمده بود و به ره تکام هت کرد درنگرید علی را بشناخت. گفت ؛: 
اری! شمایل علی, شمایل علی می بینم. چون نزدیکر رسید؛ رسول گفت : 
یا عَلتْ ما حمَلَکَ عَلی الحُْوج؟ چه حمل کرد تو را بر آن که از مدینه بیرون 
آمدی؟ گفت : طعنه منافقان و آن که چنین گفتند. رسول - علیه السلام - 
گفت [ تا کل آها کی با ی وزبره و وضی ۵ 


خلیفتی و قاضی دینی و مُْچدٌ وعدی لَحْمَک لخُمی و دمک دمی و آنت ی 
یِعتْزلة هرون من موسی ال نَةْ لا تبرت 7 بعدی گفت : راضی نباشی به ان که 
و وا و ی و ی 
منی, گوشتت گوشتِ من است و خونت خون من است و تو را از من آن 
منزلت است که هارون را از موسی, آا آن. که از تسف مقمیر 


نیست. امیرالمومنین گفت : َضیث َضیث رَضیثْ؛ راضی شدم, آنگه 
بر گردید. 


(لیله القبیت) یا توطته قتل حضرت رسول صلی الله علیه و آله 
(لیله القبیت) يا توطثه قتل حضرت رسول صلی الله علیه و آله(1) 


بیخا 2 عباس و ها ی مفسشران ک 1 که چون انصاریان ایمان 
۳ و با رسول - علیه السلام - بیعت کردند. قریش از آن 
بشکوهیدند(2) و ترسیدند که کار رسول - علیه السلام - بلند شود. مشایخ 
ایشان مجتمع شدند در سرای تدوه(3) تا مشورتی کنند در کار او و 
رسای ایشان آن روز عْنبه بود و سَیْبه - پسران ربیعه - و ابوجهل و 


ابوسفیان بود و... امیه بن خلف چون, مجتمع شدند و بنشستند ابلیس 
علیه اللعنه - بیامد بر صورت پیری. 


چون او را دیدند گفتند : تو کیستی؟ گفت : من مردی ام از اهل نج 
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لو وب 101 


2- بشکوهیدند : بترسیدند. 
3- دارالتدوه : جاپی و سرایی برای رایزنی و مشورت. 


خواهید زدن در حق اين محمّد, خواستم تا من نیز حاضر باشم و رای شما 
بشنوم و اگر صواب باشد از پیش ببریم و اگر خطا باشد من نیز رای زنم 
که شما از من نصیحت بینید و شنوید. گفتند : روا باشد. ابوالبِکتری گفت : 
رای من در او آن است که, 7۳ 
نهی و در خانه برآری و سوراخی رها کنی که طعامی و شرابی به او می 
دهید, و آو را آن جا رها کنید تا به مردن چنان که با دگر شاعران کردند از 
ژهیر و نابغه. ابلیس بانگ , بر او زد و گفت : بد رای است این که دیدی, این 
با کسی توان 


کردن که او را اهلی و عشیرتی و عژتی و مَنعتی(1) نباشد, اما محفد که 
از بنی هاشم باشد و از قوم خود آتباع(2) و از برون آتباع دارد [اگر] او را 
یک دو روز محبوس کنید خویشان او بر شما بیرون آیند و مدد خواهند از 
انصاریان و با شما قتال کنند و او را بیرون ارند و رای 


ی و ار ات و بیس و هب ی 
بیارید و بر شتری نشانید و سر 


۳ شتر در بیابان نهید و از میان خودش بیرون کنید تا برود و از وی و گفتاگوی 
و برهید. 


ِ_ 9 ۶ 
ابلیس گفت : بنّس الژای ما ژایثم؛ بد رای است این که دیدی! مردی با 


اوست با حسن خلق و خلق و حلاوت منطق و دّلاقتِ لسان(3) و قصاحت 
تمام از میان شما بشود, هر کجا شود و هر که را دعوت کند اجابت کنند و 
مفتون شوند. تا نه بس, لشکری جمع کند و بیاید و جهان بر شما تنگ کند و 
مردانتان را بکشد و زنانتان را آواره کند. گفتند : صدق الشیخْ التجدی. 
ابوجهل گفت : رای من آن است که, ده مرد را از بطون امهات(4) قریش 
اختبار کتند ه قضب کتند فا اه را بکشند اشکار ا, چنان که مردمان دانند که 
او را که کشته است تا خون او در قبایل متفرّق شود. طلب قصاص : نوانند 

کردن اند بفتحیت ی راضی شوند: شیخ کفت: * نکم ها تایت: الا رایک: 
نیک رای است این که دیدی! و 


روایت دیگر آن است که : این رای ابلیس زد, و این درست تر است و همه 
تدارا اه آمدنویه هس او ای رردنده مرو را ار فیشن اخار رنه 


و نصب کردند بدان کار. 


جبریل آمد و اين آیت آورد, رسول را - علیه السلام - خبر داد از آن احوال 
و گفت : خدای 
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- مَنعت : قدرت و شکوه. 
3- دلاقت لسان : تیززبانی, فصاحت. 
4 بطون امهات : شعمهای مادران - خانواده های پدر و مادر دار و اصیل. 
5- دیت : خونبها. 


تعالی می فرماید که : مضجع(1) خود رها کن و از شهر بیرون شو. رسول 
ضای الاه له وه الم اهر همم , علی را بخواند و گفت, خدای مرا 
فرموده است که : از این شهر بروم, 


جای من خالی نبینند که به سر بر آثر من بيایند, و اگر مکروهی به من 
خواهند رسانیدن به من نرسد, و 


جامه خود برکشید و بدو داد و گفت : جامه من درپوش و برجای من 
بخسب. امیرالمومنین - علیه السلام - همچنان کرد, و رسول - علیه السلام 
- از سراي بیرون آمد و این جماعت بر در سرای بودند ی و 
: «ا جَقلنا فی آغناقهم الا قهی الی الوقان قَهُم مَْمحون... الی قوله - 
فهّم لا یبصرون» [ما قرار دادیم در گردنهاشان غلها, پس ۳ ۳ چانه ها و 
اش ی ای ی اب اما ها 
دستهاشان 


سذی و از پس سرشان سدی پس فرو انداختیم بر چشمهاشان. پس 
ایشان نمی بینند.(2)] 


هر یکی را پاره ای خاک بر سر کرد و بگذشت و به غار رفت و 
را ی وه رو ای ها 
از ودایع مردمان بنزدیک او بود, که 


مزخمان که وذانه یش آو تمادتفی برای صدق و امانتش؛ و مشرکان همه 
شب علی را مراقبت می کردند بر گمان آن که او محمّد است, تا صبح 
برآمد, در سرای رفتند با تیغها تا رسول را بکشند, امیرالمومنین - علیه 
السلام - از آن جا برخاست و گفت : چه کار را آمده اید و چه می خواهید؟ 
گفتند : محقد کجاست؟ گفت : کجاست. گفت : ما کل علیه رقیبا؛ من 
زقیب. او تبودم. ایشان از سرای بیرون آمدندء بی دیدنده گفتند. + مجشد 
رفته 


که رسول - علیه 
نسج کرد. ایشان 


این نسج عنکبوت دریده شده بودی, از این جاأ به زمین فروشده است با به 
سا وا واه ای وا ی ات رس 
وه الناسن کی سر مه ایتعاء 


تعضات الم زو از .مردمان. کسن هست که. من فروشد خمدش. را برای 
جستن رضای خداوند.(3)] 


ص66۰ 
1- مَصْجَع : خوابگاه. 


2-سوره تنین 36 آیات 8 و 9, 
3 سوره بقره 2 ابه 0/07 


یسایس ان قاری ایا 
در فضیلت علی علیه السلام(1) 


و در خبر است که در عهد عمر خطاب زنی را پیش او اوردند که به شش 
ماه بار بنهاده بود و بر او دعوی کرد شوهر, که کودک نه مراست به علت 
آن: که به شش ماه وض افتاده بود(2)عمر بفرمود(3) تا زن را رجم 
کنند(4) امیرالممنین . علی گفت - علیه السلام - ان خاضَمتک بکتاب الله 
حصمتک؛ اگر اين زن به کتاب خدای با تو خصومت کند تو را غلبه کند. گفت 
: چگونه؟ گفت : قال اللّه تعالی : «و حَمَلَه ۶ فصااه ون هرا ۰» و قال 
: «و الوالداث برَضعن اولادهٌ حون گاملین»(5) الاب چون مدذّت رضاع 
وا ‏ حا ‏ ی ی ایا ام تسوا سا 
باشد تا به سی ماه. شش ماه ماند که 


مذّت حمل بوده باشد. عمر گفت : راست گفتی و بفرمود تا زن را رها 
کردند. 


تزویج فاطمه علیهاالسلام 


نزویج فاطمه علیها السلام(6) 


تاونان. اخبار روایت گرزه اند اد امبرالمو‌شین و خندااله مسعود و عبدالله 
عباس و جابر عبداللّه انصاری و انس مالک و براء بن عازب و أَمْ سَلمه زوج 
النبی - علیه السلام - که ایشان گفتند به الفاظی مختلف و معانی مثفق که 
: چون فاطمه - علیهاالسلام - بالغ شد 


رسول - علیه السلام - همه را رد کرد و هر کسی را جوابی کرد بر وجهی. 
قر صغاه خاظیا تا اک ساند و کفت. :۶ با رسنل اللطا و اشاام مور و 
سابقه و صحبت من دانی, و آن که من پیری ام از قریش, و شنیده ام که 
نت : کل حسب و تسب منقطغٌ 

رغبت افتاده است که فاطمه را به من دهی. رسول - علیه السلام - از او 
اعراض کرد(8) و جوابی نداد. 
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1- ج 11 , ص 1688 . 

2- زن حامله بچه بر زمین نهاده, متولد شده بود. 

3- فرمودن : دستور دادن. 

4- به عنوان زناکار سنگسار کنند. 

5- خداوند متعالی می فرماید : مدت بارداری و شیرخوارگی و از شیر 
بازگرفتن کودک سی ماه دو سال و نیم است... مادران فرزندان خود را دو 
سال تمام شیر دهند (بخشی از ایه 233 سوره بقره). 

6- ج 14 , ص 246 . 

7- خاطبان : خواستگاران. 

8- اعراض کردن : روی برگرداندن. 


دگرباره باز گفت, اعراض کرد. به بار سه دیگر گفت. [رسول گفت] : یا 
بابکر! کار فاطمه 


به من نیست., کار او به خداست, خدای تعالی دهد او را , به آن که او خواهد. 


ابوبکر بیرون آمد و این حال با عمر باز گفت, گفت : من می ترسم که 
باید که رسول اززمن کراهتی, اشدو بر من سخطی کتفل ور و این | عراض 
برای آن است, عمر گفت : باش تا من بروم و من بر اين خطبه کنم(2), 
اگر با من همین گوید تو ایمن باش از آنچه اندیشه کرده ای. آنگه بیامد و 
همان سخن که ابوبکر گفته بود بگفت. رسول - علیه السلام - همان 


جواب داد. باز اهنا و ابوبکر را گفت ً جواب همان است که نو را گفت. اما 
گمان چنان است که او را برای بعضی روسای عرب بازگرفته است که او 
را عَذتی(3) و شوکتی [باشد] تا با او معتضد(4) شود. 


ایشان در این بودند عبدالرحمن غَوّفٍ درآمد و گفت : شما در چه چیزی؟ 
این حدیث با او بگفتند. عبدالرحمن گفت : من بروم و بخواهم او را, و 
گمان چنان است که به من دهد. عمر گفت : چرا؟ گفت ۳ 
مال بسیار است و رسول مردی درویش است و ممکن است که به مال 
مایل شود تا صرف کند بر بعضی کارهای خود. آنگه برخاست و جامه های 
نیکو بپوشید و طیب بر خویشتن کرد و بیامد و خطبه کرد. رسول - علیه 
السلام - هیچ جواب نداد او را. عبدالرحمن گمان برد که رسول - علیه 
السلام - برای 


و چندین 


گوسپند, و چندین بنده, و چند زر و سیم. رسول - علیه السلام - خشم 
گرفت و دست دراز کرد و از سنگ ریزه مسجد برگرفت و در کنار 
2 : این بردار تا مالت بیشتر شود, آن. نگ 
ریزه در دست رسول - علیه السلام - تسبیح کرد و چون به دامن 
عبدالرحمن عوف رسید در و مرجان گشت؛ آنگه گفت : يا عبدالرحمن! نه 
چند بار گفتم که کار فاطمه به من تعلق ندارد. به خدای تعلّق دارد. و او را 
خدای دهد به آن که خواهد. ماه اگر دگرباره از شما کسی او را از من 
ای دا 


گویم... 
عبدالرحمن از آن جاأ رون امد خجل شده, و با نزدیک ابوبکر, نماض و 


انچه 
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1- سخط کردن : خشم گرفتن و ناراضی شدن. 
2- خطبه کردن : خواستگاری کردن. 

3- عغَدّت : ساخت و ساز و امادگی ماذی. 

4 معتضد : یاری گیرنده. قوی بازو و نیرومند. 


رفته بود بازگفت. پس از آن یک روز ابوبکر و عمر و سعد معاذ انصاری که 
رئیسن. آونش بود حاضر آمدند و این حدیت کردنده کفعتد : رسول,"شادات و 
اشراف قریش را رد کرد در باب فاطمه. و همه کس خطبه کردند و رغبت 
ان است که مال ندارد. گمان چنان است که خدای و 


پیغامبر فاطمه را برای او باز گرفته اند(1) و لکن بيایید تا برویم و از او 
بپز سیم و گوییم چه منع کرد تو را از آن که فاطمه را از رسول - علیه 
السلام - بنخواستی و جمله بزرگان قریش 


خواستند؟ اگر گوید : منع قلت ذات الید.(2) اننت؛ بای دذهیم او را به: انحه 
ممکن باشد. برخاستند و بنزدیک علی آمدند و او را قر رما سا نع 
9 آب 


حق او بود در پیش 


ایشان نهاد. ایشان از آن بخوردند و این حدیث با او گفتند. 


آتشتکر کفت. تا تلکسا کات عالی امه فصل مرف دو شود جوه 
کرد, و تو را به انواع کرامت مخصوص کرد. و هیچ خصلت از خصال خیر 
ها مر را ان ی را 
قرابت و صحبت و سابقه پوشیده نیست. و اشراف قریش 


این خطبه کردند و تو نکردی, چه منع کرد تو را از اين؟ چرا نروی و فاطمه 
را از رسول نخواهی که در اين مناکحت شرف دنیا و آخرت است. و گمان 
فان اشت که‌خدا میتامیر ارآ رای توا کرفته اند. 


چون ایشان این سخن بگفتند, امیرالموّمنین را آب در چشم بگردید, گفت : 
به هرحال جای رغبت است, و امّا منع من یکی دست تنگی است, و یکی 
آن که شرم می دارم که مواجهه با رسول - علیه السلام - این سخن بگویم. 
ایشان گفتند : به هر حال تو را این خطبه باید کردن, و او را تحریص کردند. 


امیرالمومنین - علیه السلام - با خانه آمد و جامه بدل کرد و آمد تا به در 
حجره رسول - علیه السلام. 


رسول - علیه السلام - در حجره ام سَلمه بود, در بزد رسول - علیه السلام 
- دربزدن علی بشناخت پیش از آن که او گفت علی ام گفت : يا ام سلمه! 
برخیز و در بگشای که : هذا 
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1- با زگرفتن : نگهداشتن و ذخیره کردن. 
2 قلت ذات الید : کمی مال و نعمت و دولت. 


(ط- ۰ وه کشت لاه 8 زنتت [۱2 ۱1 


ام سَلمه گفت : این کیست که این منزلت دارد و تو مرا می فرمای که در 
بگشای تا او درآید, و خدای تعالی ما را فرمود تا حجاب کنیم؟ رسول گفت 
یار ام ,شاف باه کل 


لیس بالحرق و لا بالئزق؛ مردی است که بر این در است سبکسار نیست و 
قو آخی و ان عقی و اح الخلق ات اش درم اس سس رد 
دوست ترین خلقان بنزدیک من 


ام سلمه گفت : من برفتم و در بگشادم, به خدایی خدای که او در به دست 
می داشت تا انگه که بدانست که من در حجاب رفتم. آنگه درآمد و سلام 
کرد و گفت : السّلامٌ عَلیک 


بان ل اللم و رجمة ال و برکاته. رسول - علیه السلام - : و عَلیک 
السّلامُ و رحمهّ اللّه و را 
پیش افگند و می خواست تا سخنی گوید و شرم می داشت. رسول گفت : 
یا علی! آلک حاجَةْ, حاجتی داری؟ گفت : آری یا رسول اللّه, گفت 9 
حاجت که حون مقضی" است(2)امیرالمو‌منین گفت : يا رسول الله! اه 
دانی که مرا از پدر و مادر تو پذیرفته ای 7 
ای, و پدری کرده ای مرا و تربیت کرده ای و ادب اموخته ای و بر من از 
فادر و بدر سیر ده آح و تودانی نا رمتول الله که دخیره من در نا 
با 
رسول الله. و من شنیدم که نو حفتن.: سیب و تسپ مُنقطغٌ الا ستبی 
تشبی. رسول 1 - گفت : امّا السَبَبٌ ققد سَبْبٍ الله" * و تا 
اسب ققد قرب اللّه (3)ای رسول الله! مرا رغبت افتاده ات در 
فاطمه, هرهب یت ورکنت اصتم آمر و ضرا خی اند مدا از ام تسنلی 
و فرزندانی باشند. 


رسول - علیه السلام - گشاده روی شد, و در روی او بخندید و گفت : یا 
علی! چیزی داری تا فاطمه را بدان به تو دهم؟ گفت 2 با رتول, لاد 
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1- این مردی است که خدا و رسول او را دوست دارند و او نیر خدا و 
ار اس 

2 مقضید : برآورده و انجام شده است. 

دا سم را داد ال که مس اسان اشت ترا کرام ی 
اورد؛ اما نسب را هم خداوند دوری و نزدیکی را ۳ در انساب - آماده می 
سازد. 


رسول - علیه السلام - گفت : امّا اسبت به کار باید تا بر او جهاد کنی, اّا 


تیغ نگزیرد(1) از او تو را تا به زدن او دفع کنی از دین خدای و روی رسول 
خدای. اما شتر به کار باید تا 


رحلی(2) و چیزی بر او نهی. برو درع بفروش. امیرالموّمنین - علیه السلام 
- از پیش رسول بیامد و به نماز گاه خود رفت و نماز می کرد. 


رسول - علیه السلام - سلمان را بفرستاد گفت : برو علی را بخوان. 
سمان‌ساف و کفت: داخت سول الله: آجانت کن.,وسول دای را علن 
با پیش رسول امد, چون درامد 

رسول گفت : آبُشر با علیْ قَاِنّ الله قد رَوَجک بها فی السّماء قَبّل آن 
یر و< فی الاْض؛ بشارت باد تو را ای علی که خدای تعالی فاطمه را به 
و داد در آسمان یش از آن که من او را به تو دهم در زمین و 
فرشته ای به من آمد با پرها و رویهای مختلف که پیش 


از آن نیامده بود. و مرا بگفت آنتتو پا محفد باجتماع الشمقّل طهاژه 
اللسشل 


شوه تم با فرشتا عام تست ۱ مت تایه کی از خماه ی کلانه 
به قائمه ای از قوایم عرش. و من این بشارت از خدای تعالی بخواسته ام, 
و جبریل بر آثر من می اید به 


ناسحا( 


رسول - علیه السلام - گفت : این سخن تمام نگفته بود محمود(3) تا جبریل 

فرو آمد و رسول را بشارت داد و گفت : خدای تعالی این عقد بفرمود 

بستن در آسمان و حریری سپید از حریرهای بهشت در دست من نهاد, دو 

سطر بر آن چا نبشته از تور, من گفتم : یا جبریل! چیست که این جا نوشته 

تو را فرگو و رات داد. و بار دیگر اطلاع کرد و برای تو برادری و 

صاحبی و وزیری برگزید و دختر تو را به به او داد. من گفتم 2 ات کففنتت ؟ 
تراست ری مس تن نت - علیث بن ابی طالب. 


و خدای تعالی بفرمود خازنان بهشت را تا بهشتها بیاراستند, دور و قصور و 
عْرّف و منازل او, و درخت طوبی را فرمود تا بار برگرفت به انواع جلی و 


خلل. و حورالعین را 


بفرمود تا «یس» و «طه» و «طواسین»(4) و «حوامیم»(5) ۳ خواندند, 
و بادهای بهشت را 
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[- نگزیرد ۳ مصدر گزیریدن گزیری و چاره ای نداری از داشتن شمشیر, 
2- رخل : بار. 

3- نام ملک. ۱ 
4 سوره بسش و (ظه او نوره:هایی که تا (طس) با (طمسم) با (جم) آغاز 
می شوند. ۱ 
سورخ بسن و (طه) مسوره هایی که با (طسش) با (ظسع ایا (حم) آغاز 


فرمود تا انواع عطر و طیب در بهشت بپراگند, و بفرمود تا فرشتگان 
آسمانها در آسمان چهارم حاضر آمدند بنزدیک بیت المعمور ملائکه صفح 
اعلی(1) و ملاتکه آلسمان هفتم و آسمان ششم و پنجم و چهارم و سیم و 
دوم و اول حاضر آمدند. و بفرمود تا منبر کرامت بنهادند بر در بیت 
الوا هر گرا سس اه وی رای اما اسفاء 


باز آموخت و آن منبری است از نور, و فرشته ای را فرمود تا بر آن منبر 
رفت نام او «راحیل» و او فرشته ای است که در میان فرشتگان از او 
ی 


...خدای تعالی گفت عقیب(2) خطبه این فرشته که پرستارم را به بنده ای 
دادم, گواه باشی ای فرشتگان, گفت : آسمانها از خرژمی بجنبیدند و خدای 
تعالی مرا فرمود که عقد ببند, من عقد بستم و فرشتگان را گواه کرد. و 
اين نوشته گواهی فرشتگان است بر این حریر. و خدای تعالی مرا فرمود تا 
بر تو عوض کنم(3) و مُهری از مشک سپید بر او نهم و به رضوان سپارم 
و خدای تعالی درخت طوبی را فرمود تا آنچه داشت از خلی و حلل نثار 
کرد آنکه آنری بفرستاد تا در و یاقوت و انواع جواهر نثار کرد, و فرشتگان 


سنبل و قرنفل برافشاندند و حورالعین برچیدند و به یکدیگر می دهند و به 
آن فخر می کنند تا به روز قيیامت و می گویند : اين تثار فاطمه است. 


بیشفای شهانی کف تا ماع ان برکت من سافان آن اسک که من 


ایشان را بر محبت خود جمع کردم, و از فرزندان ایشان امامانی کردم که 
عالمیان را دعوت کنند با دین من و به ایشان حچّت انگیزم بر خلقانم تا به 


روز قیامت. 


آنگه جبریل گفت : خدای مرا فرموده است تا تو را بگویم که فاطمه را به 
علی دهی و ایشان را بشارت دهی به دو پسر زک نجیب طاهر خیر فاضل 
در دنیا و اخرت. 


یا علی! این فرشته از [بر] من برفت, من در حال کس فرستادم به تو و 
عزم مصشم کردم بر آن که فرمان خدای پیش گیرم در این باب. 
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1 ضفهة اعلی #عالم ملکوت: ولا اعلن, 

2- عقیب : عقب, دنبال. , 

3- عوّض : بدل از چیزی - ظاهرا : عوض کردن قریب به عرض کردن در 
این جا بکار برده شده است. عرض کردن : نشان دادن و عرضه کردن. 


علی گفت : یا رسول اللّه! کار من این جا رسیده است که خدای تعالی مرا 
پاد کند در ملاً اعلی!؟ و در بهشتها حدیث می کنند؟ و عقد نکاح من بر 
اشمان بندند به حضور فرشتگان؟ 


رسول - علیه السلام - گفت : یا علی! خدای تعالی چون ولت خود زا اکرام 
کند, آن دهد او را که هیچ چشم چنان ندیده باشد, و هیچ گوش چنان نشنیده 
باشد, و بر خاطر هیچ بشر چنان نگذشته باشد. علی گفت توت گنه وف 
ی دا 
تغمنی که بر رن کر نف بگذارم: زسنول حفت: : امین 


انچه خدای مرا فرموده است به جای ارم, به حضور مهاجر و انصار, و ذکر 
می کنم از فضل تو انچه چشم تو به ان روشن شود و چشم دوستان تو در 


امیرالمومنین - علیه السلام - گفت : من از نزدیک تفه لب کرآمدض ه از 
خزمی نمی دانستم تا چگونه می روند, در راه بوبکر و عمر پیش من 
برافتادند. مرا گفتند : ما 


وراءک : چه خبر است؟ گفتم : رسول فاطمه را به من داد, و گفت : خدای 
تعالی او را به تو داد و عقد شما در آسمان ببستند. رسول - علیه السلام - 
بر آثر می اید تا اين حدیث تمام 


بکند. ایشان نیز شادمانه شدند و با من به مسجد آمدند. بر اثر, رسول - 
علیه السلام - 


در رسید روی از خژمی تازه و شکفته بود. گفت : بلال کجاست؟ بلال را 
بخواندند. گفت : برو آواز ده مهاچر و انصار راء و او برفت و صحابه را جمع 
می کرد و رسول - 


الاام زب متیر جنشت زا مردم متمع: شدفی آ که بر هیر نگ ۵ 
خطبه برخواند... 


آنگه گفت : بدانی ای معاشر مهاجر و انصار که جبریل بنزدیک من آمد و 
شا خی داد که خدای شالی فش انا تک میت الخعمدی کم کرو و 


ایشان را گفت : گواه باشی که من پرستارم(1) راء فاطمه, به بنده خود 
دادم علی بن ابیطالب. 


خطبه کرد.. آزکه گفت ی ی ۱ و 3 ۳ 
مود کر ای نز ی 

شدم. مسلمانان گفتند : یا رسول الله! بدادی و راضی شدی؟ گفت : آری 
که نیک داماد است مرا او, و نیک برادر و او سید است هم در دنیا و هم در 
اخرت و از جمله صالحان 


ص :3 7 


1- پرستار : خادم و خدمتگزار. 


است. 


علی برخاست و سر بر زمین نهاد و به سجده شکر خدای را تعالی گفت : 
الحمذ لله_ الذي ختبنی الی حَرٍ الترئّه محقد . علیه السلام, مسلمانان 
گفتند : بارک اللْه" فیکما ۵ که نو جَمَع شملعما قاسَعد جَدکما و آخرج 
وتکها الکنیر الطیب؛ خدای مبارک گرداناد 1 مجتمع باد ۳ 


نیک باد. و خدای تعالی شما را فرزندان بسیار پاکیزه دهاد. 
آنگه رسول - علیه السلام - بفر مود تا طبقی بسر(2) بیاوردند و بنهادند, 


رسول - علیه السلام - [گفت ] : بژبایی(3) از بربودند, و رسول - علیه 


برزنی؛ بزدند. 


آنگه علی را گفت : برخیز و درعت بفروش تا در اين کار صرف کنی. علی 
گفت : من برخاستم و درع برگرفتم تا به بازار برم, در راه اعرابی از پیش 
من برآمد و مرا گفت : يا علی! اين درع بهایی(4) هست؟ گفتم : آری. 
گفت : به چند می فروشی؟ گفتم تم باتضد دزم دست: خر آستین کرد .و 

صره ای(<) برگرفت پانصد درم در او به من داد و من درع به او دادم, و 
درم با نزدیک رسول آوردم, مرا گفت : چه کردی؟ گفتم : 0 
پانصد درم و درمها اینک. گفت : به کی فروختی؟ گفتم : بش ای 
سای آن اعرایی‌براا کم نه با رسول. الله. کفت ول بود و ی 
از آن که تو بازآمدی, درع باز آورد و درع با من داد. 


آنگه ابویکر را بخواند و مشتی از آن درم برگرفت و به او داد و گفت : با 
بابکر! به بازار رو و برای دختر من فاطمه چیزی بخر که ایشان را , به کار 
باید. و سلمان و بلال را با او 


فرشا ابا اهیاری کته دز خعل, ان فتی خیکر بر در فک و مته: آسداه 
بنت عمیس داد 


بوبکر گفت : آن درمها که رسول به من داده بود شست و سه درم بود و به 


روایتی شست و نه. گفت. : بر فتم ور به: آن. بستری خرندم از خیش مصر: 
پشم در او براگنده(8), و 
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1- شملتان : جمعتان (شمل : از لغات اضداد است به معنی پراکندگی هم 
بکار می رود). 

2- بسٌر : خرمای تازه, خرمای شکوفه نخل, غوره خرما. 

4- بهایی ۱ فروشی. 

<- صرزه : کیسه, کیسه چرمی. 

6- برآگنده : پرشده, انباشته. 


نطعی ادیم, و مخذژه ای ادیم لیف در او آگنده, و عبایی قطوانی(1)» و قربه 
ای(2) از آن آب: و کوزه ای چند, و سبویی چند, ۳ ه ای(3) برای 
وضو, و پرده ای پشمین, و به روایت وَقب بن وب القرشی پیرهنی 
سنبلانی به چهار درم بخرید. و مقنعی(4) به چهار درم. و تختی فرش او از 
سازه(5), و حصیری هجری و آسیابی و قعبی(6) برای شیر و سبویی سبز. 


ابوبکر گفت : از آن متاع بعضی من برگرفتم و بعضی سلمان و بعضی بلال 
و پیش رسول آوردیم, و رسول در حجره ام 94 , رسول چون در آن 
نگرید, بگریست و سر سوی آسمان کرد و :الم بارک موم جل 
شغال است. للم بارک لال مُحقد فی جهازهم؛ 


بارخدایا برکت کن آل محمد را بر جهازشان. 
و باقی درم به ام سلمه داد و گفت : نگه دار تا به وقت حاجت. 


ایو تون سفت ار ان عا میک ماه اف کرو تنل او مان رد 
معلق ان کار بود و لکن شرم می داشت, و هر وقت که رسول - علیه 
السلام - او را دیدی و به خلوت. گفتی : يا علی! می دانی که من بهترین 
زنان جهان را به تو دادم. چه نکوست جفت تو. 


خواهی تا چشم ما روشن شود به اجتماع شمقل شما؟ علی گفت : يا برادر! 


است, و لکن حیا منع می کند مراء گفت :بیا تا برویم و این حدیث با رسول 
بگوییم. برخاستند و برفتند. در راه ۳ ایمن را دیدند مولاه رسول. گفت ؛ 
کجا می روی؟ گفتند : پیش رسول خدای می رویم به اين کار, گفت ۳ 
به سلامت بازگردی, گفت گفت : اين حدیثی باشد که به زفان(۶) زنان راست 
12 


و رسول - علیه السلام - درآمد و گفت : برای چه مجتمع شده ای؟ ام 
سلمه گفت : یا رسول اللّه! برای کاری که اگر خدیجه زنده بودی چشمش 
روشن بودی. رسول - علیه السلام - چون نام خدیجه شنید بگریست., آنگه 
گفت : مانند خدیجه کجا باشد؟! تصدیق 


ص :75 


1- قطوانی : نسبت است به قطوان کوفه. 
ری قفاوم سارفی را هاگ 
4- مقنعی : مقنعه ای روسری, روبند. 

5- سازه : بافته از ریسمانها و نخها. 

7 زفان / زبان. 


کفت ضزا اننه. که. فرخمان .مر [ تعدييب کرفتن و اشنم ود جون مر مان 
مستوحش(1) بکردند مرا, و مرا قوّت داد بر دین خدای و مواسات و 
مساعدت کرد با من به جان و مال. 


و خدای تعالی مرا فرمود تا او را بشارت دهم به خانه ای در بهشت از 
زمرژد سبز که در او 


زنان گفتند : يا رسول اللّه! هر چه تو از خدیجه گویی بیش از آن باشد, جز 
ان است که او با جوار رحمت ایزدی رفت. خدای تعالی او را مهنا کناد و ما 
را با او حشر کناد. یا 


لاله تراد مین عر تودعلی بن ای طالب من کوا هد که فاظنه 
را با او دهی. رسول گفت : چرا نگفت این حدیث مرا؟ گفتند : يا رسول 
اللها تا هت .فی کید ام را 


رسول - علیه السلام - گفت : یا أمُ ایمن! برو علی را بخوان. او برفت و 
علی مترضٌد نشسته بود تا چه جواب دهد. علی چون آَمٌ ايمن را دید, گفت : 
چه گفت رسول در آنچه او را گفتی؟ گفت : تو را می خواند. علی 
برخاست و پیش رسول رفت شرم زده, سر در پیش افگنده. رسول گفت : 
یا علی! هی خواهی که جقتت را یا نو دهم؟ گفت : بلی یا رسول الله! 
کفت ۰ اه کر ام اغمتب با مرر اش ان انشاءا اه تعالن. 


آنگه أم سَلمه را گفت : آن درمهای فاطمه که تو را دادم بیار, بیاورد. از آن 
جا مشتی برگرفت و به علی داد و گفت : به این گاو روغن و خرما خر و 
ماستینه, او برفت و بخرید. 


و مشتی دیگر برداشت و عمر را داد که به این جامه خر و طیب, برفت و 
بخرید. 


سعد مَعاذ آمد و ده گوسفند آورد و گاوی و شتری. سعد بن الژبیع آمد و 
پنج گوسفند آورد و شتري. سعد بن خیثمه آمد و دو شتر آورد, و ابو ایوب 
انصاری آمد و گوسپندی آورد و خرواری خرما. و خارجه بن زید شتری آورد 
و گاوی و چهار گوسپند. عبدالرحمن عَوّف آمد و پنج خروار خرما آورد. 
عثمان عفان آمد و پنج خروار خرما آورد و بیست گوسبند و مشکی گاو 


روغن: و هر کس از صحابه آحدت و هدیه ای آور دزد ۳ هدایای بسیار جمع 
شد آن جا. 


رسول - علیه السلام - هدبه پذرفتی و عوضر بدادی آن را و صدقه 
نپذرفتی. رسول - علیه السلام - بفرمود ۳ آنچه گندم بود تفرفه کردند, و 
هر کس را نصیبی داد از صحابه تا 


ص :76 
[- - مستوجش : : وحجشت زده. 


2- تب - تصضب - ضجّت : رنج و سختی و آزار و ناله. 
3- اه کر اموت ا پوسی مان هو ی ری. 


پبردند و آرد کردند و بپختند. و علی را گفت : یا علی امشب مرا و تو را به 
آن مشغول باید بودن که این گاوان و گوسیندان را بکشیم. 7۳[ 
علی می کشت و پوست می کند و رسول - علیه السلام - مفصل(1) می 
کرد که روز بود تمام کرده بودند. 


امیرالممنین گفت : بر دست اثر خون ندیدم. چون روز بود رسول - علیه 
السلام - کس فرستاد و صحابه را بخواند و گفت : امروز روز ِِ و 
خزمی است. مرا یاری دهید, خود و موالیان خود, تا تا ولیمه علی , بسازیم و 
صحابه برهنه شدند و دیگها بر بار نهادند و 


ات بر کر دند. 


گروهی گوشت پاره می کردند و گروهی می شستند و گروهی آتش می 
کردند. رسول - علیه السلام - چون جذ ایشان دید, دعا کرد ایشان راء گفت 
: الَهِمٌ آعَِهُم علی طاعیک لا توَيسهُم من رَحمتک و لا تخلهم من 
فصلک(2) 


چون دو ساعت از روز بگذشت همه طبخها ساخته بودند و طعامها مَعد 
کرده. رسول - علیه السلام - علی را گفت : برخیز و جمله مهاجر و انصار 
را و اهل مدینه را از مردان و موالیان و بندگان و کودکان همه را بخوان و 
حاضر کن, و هیچ را در مدینه رها مکن که او را نخوانی. علی گفت : یا 
رسول الله! چگونه کنم؟ و این قوم پراگنده اند, بعضی در شهر و 


بعضی بیرون شهر در کشتزارها و خرماستانها, من چگونه رسم با ایشان؟ 


گفت با غلی! توربر بام این خانه زو آواز ذخ و نگو که‌با آنها التاشس. اختوا 
سول الم ؛ ای مردمان اجابت کنی رسول خدای را, که خدای تعالی آواز 
تو به گوش ایشان برساند و اگر بهری به مشرق باشند و بهری به مغرب از 
کرامت من بر خدای همچنان که اواز ابراهیم چون خلق را با حج دعوت 
کرد به گوش خلایق برسانید. و ذالک قوله تعالی: 


«و ادن فی الاس بالحجٌ یأتوک رجلاً و علی کل ضایر يأتین من کل قَجٌ 
عمیقی»(3)امیرالممنین ۹ بر بام خانه رفت و اواز درداد, خدای تعالی 
آواز. ان نة گوش آنان که در مدینه و خارج مدینه [بودند] برسانید تا همه 


جواب دادند و گفتند : لییک لبیک يا داعی الثبث سعدیک, و مردم سر 
نهادند, از هر جای به شتاب می آمدند. 


ص :77 


1- مفصّل : فصل فصل و جدا جدا| از یکدیگر. 

2- خداوندا! انان را بر طاعت خود یاری کن و از رحمت خودت ناامیدشان 
مگردان. 

3- و مردم را به حج فراخوان تا پیاده يا سوار بر شتران تکیده از راههای 
دور نزد نو مانند: وراه :خخ 22 آبه 27: 


رسول - علیه السلام - بفرمود تا در مسجد نطعها بیفگندند و طعام 
بیاوردند, و مردم را نان بدادند تا در مدینه هیچ نماند از مردان و زنان و 
کودکان و بردگان الا از آن طعام 


بخوردند و سیر شدند, و هر که خواست چیزی بردارد برداشت. و طعام 
بسیار بماند از برکت رسول - علیه السلام. 


مردم بر دگر روز بازآمدند و باقی طعام بخوردند. روز سه دیگر طعام هیچ 
نماند جز آن گوسفند. ابو ایوب گفت : يا رسول الله! این گوسفند را چه 
افتاده است ؟ , بر او خشم 


گرفته اند یا بر خداوندش؟ یا برای آن که مستحقر است که اندک است ؟ با 
گوشتش حرام است ؟ لاه این جز این تداشتم ولا فدا| کردمی. رسول - 
علیه السلام - گفت یا ابا ایوب! علی خواست که تا او را بکشد. جبریل 
گفت اه زا تاخیز کن که آورا شانتی:ه کار خواهد تودن. 


آنگه یزید بن جتیر الانصاری را فرمود تا آن گوسفند را بکشت و پوست 
بکند و بیخت. و رسول - علیه السلام - گفت : مفضّل کن این گوسفند را و 
استخوانهاش مشکن, و ۰ 
تنها بنهادند. و دیگر باره ندا کردند و جمله صحابه را باز خواندند. رسول 
ایشان را گفت : : بخوری از این طعام به نام خدای و استخوانهای آن هیچ 
مشکنی. همچنان کردند. رسول بفرمود تا استخوانهای او جمع کردند و در 
پوست نهاد و دعا کرد تا خدای تعالی او را زنده کرد. جبریل امد و گفت : پا 


محمد! وا و میا ی ی 
دنیا شرق و غرب و سَهّل و جبل(1) و بر و بحر زایل بکنم. اگر خواهی تا 
هرچه گذشته است بازآرم بکنم از بزرگواری این نامها. رسول - علیه 
السلام - گفت : وقت را احیای آن گوسفند می خواهم تا با [ابو] اوب دهم 
که درویش است. خدای تعالي آن را زنده کرد و رسول ,: به ابا ایوب داد, و 
خدای تعالی [ابو] آیوب را از آن تسل آن بر کت بسیار داد. 


مسلمانان چون آن بدیدند, ایشان را یقین زیادت شد... و خدای تعالی شیر 
او سبب شفای بیماران کرد ۳ هر بیماری که از او بخوردی تن درست 
شدی که آن گوسفند را مردمان مدینه «مبعوثه» خواندندی... 


چون مردم متفزق شدند., رسول - علیه السلام - ام سلمه را بخواند و ام 
ایمن را و 


ص :78 


1- سَهّل : راه هموار و بدون کوه و پشته. جَبِل : کوه. 


سَوّدّه و حفصه و زنان مهاجر و انصار را و گفت : به کار فاطمه قیام کنی و 
او را بیارایی. 


عايشه گفت و ام ايمن گفت : چون در نزدیک او شدیم تا او را بیاراییم. 
نوری دیبدیم [میان ) دو چشم او تابان. عايشه گفت ۳ ایمن گفت : ۰ چون 
رات ای ی تا ی بنشستيم و در 
آر اخ او گرفتیم, او جامه های مادرش خدیجه بیاورد. آن جامه ها در او 
پوشانیدیم, و آن طیب که خریده بودند بر او می کردیم, 


او گفت : مرا پاره ای طیب است من بروم و آن بیارم آنگه برفت و پاره 
ای کلاب آوزد که ها هر کز چنان. تشتیدم بودیم: و چیزی دیکر آورد بمانند 
پرهای مرغی لطیف هزار بار از مشک اذفر(1) خوشتر. 


ام تسلمه گفت: : این کشت با بفت: سول الله؟ کفت:: فا این آب غرق 
رسول است که در وقت گرمگاه که او در امدی عرق کرده. من آن عرق 
او بگرفتمی, در جایی جمع می کردم. 


اما اين رَغب(2) : مردی بنزدیک پدرم آمدی, او را دحیه الکلیی هتفه 
چون برخاستی از او چیزکها بیفتادی, من برگرفتمی, امروز که مرا به کار 
است پیش اوردم. 


رسول - علیه السلام - این حدیث می شنید. گفت : با بنیه(3)! آن دحیه 
الکلبی نبود. آن جبریل بود, و لکن جنک تو را که طیب تو از پر جبریل امین 
است و عرق پیشانی سید المرسلین است. آنگه گفت : از آين چه عجب 
است که خدای تعالی او را از میوه بهشت آفرید... امیرالمومنین علی گفت 
: من نماز دیگر در نزدیک رسول شدم, او استغفار و تسبیح می کرد. مرا 
کت :را علیا سارت کف هت باید کرفن نکر که اس اهل هرا با حانه 


نو خواهنِ_ آوردن گفت : من با خانه رفتم و پاره ای ریگ نرم بیاوردم و 
بگستردم آن جا.؛ و چوبی فرا گرفتم که از این دیوار ۳ آن دیوار نهادم که 
جامه بر او افگنند, و پوست گوسفندی بود باز افگندم و مخذژه ای از لیف 
بود بنهادم, و آنچه خریده بودند از جهاز فاطمه - که شرح دادیم - با خانه 
من اوردند. 


رولب انشفاع ست عصسی را راد به خر ان غدالمطلت و .زان 
مهاجر و انصار گفت : ایشان را از من سلام برسان و بکو که رسول خدای 


ق کید کف تفت فا اه 
ص :79 
1- آذفر : نیز بو و خالص. 


2 رَغب : پرز و موی ریزه و پر. 
3- يا بنیه : ای دختر کم. 


کات عی ف وگ کار ار 


رسول - علیه السلام - نماز شام و خفتن کرد و با خانه آمد. آن زنان جمله 
حاضر آمده بودند, گفت : در صحبت فاطمه امشب بروی و او را به خانه 
علی بری و خرّمی کنی, و رجزخوانی. فحش نگویی و چیزی که خدای 
میسندد. و تکبیر و تحمید خدای گویی. 


ی بیاراستند و خلیی که او را بود از میراث خدیجه 


- رضی الله عنها - بر او کردند. چادری در سر او دادند و هفتاد حور فرو 
آمدند از بهشت و گرداگرد او دراستادند و آن جا رفتند و می گفتند : لا الة 
۱ ارم" ما آکرم مُحمْدا ع هل بیته عَلی الله ؛ چه گرامی اند محشّد و اهل 


ااست سرا رحس ساسا کف پر وال اه اراس 


بفرمود تا استر شهبایش(1) را زین کردند و او را برنشاند, و سلمان را 
ات مولحات ااص بسا ات اف ااست 


از : حمزه و عقیل و جعفر و جز ایشان, در پیش می رفتند و با سلاح... 


1 رسول - علیو ِِِ_ِ پیننل.. می رفتتر و اول 
کمن رال اف هم ی ی 


چون به در سرای رسیدند مردان برگشتند و زنان در سرای شدند و اشعار 


هی خوآندنخ و کشت ام رده رصول له السلامد دود یراق ویدر تشد 
و علی به مسجد بود. رسول کس فرستاد و او را بخواند. 


آو تن رتصول. امد سر در پیش افکندم از فرط حیا. 


رآ سا سای ای وا مر وه مارا تسه 
توا سارساه 


بیامد و گفت : آجیبی رسول اللْه؛ رسول خدای را اجابت کن. او گفت : بر 


گفت له بگریست, گفت : واحیائی! چگونه انم پیش رسول و مردی 
دیگر با اوست! من گفتم : جان من فدای تو باد! او از تو بیکانه نیست, 
شوهر و پسر عم توست و نزدیکترین مردمان است به تسب و سَبب. 


انگه دست او گرفت و او را می اورد شرم زده. چون پیش رسول امد, 
رسول بگرٍ یست و او را بر ران راست خود نشاند و او را در برگرفت و 
گفت : جان پدر مکری که 


ص:60 


1- شهباء مونثِ آشهب : مادیان سیاه و سپید که سفیدی آن بیشتر از 
سیاهی باشد. 


0ص است. آنگه دست علی گرفت و دست فاطمه ۱ او نهاد, 

: بگیر که تو را سزاوارتری به اوء و عم الحَتَنْ و نعم الاح و نعم 
0 1 انت ] و تو نیک داماد و برادر و رفیقی مرا. آنگه گفت مرحباً 
بیحریٌن بَلْتقیانِ و تجمیّن یَفترنان, مرحبا به دو دریا که به هم رسیدند و به 
دو استاره. که به. ایکدیخر بپوشتند: آنگه فاطمه را گفت : پیش او چون 
پرستار باش تا او تو را چون بنده باشد... 


آنگه زنان را گفت : بازگردی که رحمت بر شما باد. و 
رسول باز نگرید یک زن بر فاطمه بود و نمی رفت. رسول گفت : این زن 
کیست که نمی رود؟ گفت : يا رسول الله! من آسماء بنت عُمَیس ام. 
گفت : چرا نرفتی؟ گفت ول اللها سی. حهاهم با ارت د درده 
بجای ارم. 


گفت : آن چه وصیّت است؟ گفت : روزی وی 10 
فاطمه پیش او بود در او نگرید و بگریست. گکفتم.: برای خه می. کزبی ؟ 

آنچه خدای تو را داده است کس را نداد؟ گفت ۳۷ 
بدا آزنشکر مین کیش و لکن اندیشه من از آن است که من با پیش خدای 
شوم و فاطمه تنها ماند و به وقت آن که به شوهر دهند کس نباشد که 
تعهّد او کند و انیس او باشد. وصیت می کنم تو را و سوگند می دهم بر تو 
به خدای - عژوجل - که اگر تو در حیات باشی این تیمار بداری و فاطمه را 


رسول - علیه السلام - بگریست و او را دعا کرد و گفت : یا اسماء نکو 
انديشه کرده ای: سه رور تا هفته ای بر اهباسش:تا اوتنهانماند. 


چون رسول برفت فاطمه از شرم چراغ بنشاند, اسماء گفت : چندان نور 
از روی فاطمه بتافت تا خانه روشن شد. علی ؟ گفت : من در روی فاطمه 
نگریدم, مرا هیبتی بگرفت برای آن که فاطمه - علیها السلام - نیک نیک 
ماننده بود به رسول - علیه السلام - به روی و قامت و رفتن و گفتن و 
شتا بو اتسار ارت 


چون روز شد؛ رسول - علیه السلام - بیامد و در بزد در بزدنی برفق و گفت 

: السْلامٌ علیکم عَوِحْل رَجمَكمٌ اللّه, اسماء گفت : بجستم و در بگشادم, و 
ایشان 1 زج بامداد در زیر کلیمی بودند: چون رمول :دزامد؛ خواستند ًّ 
برخیزند. رسول سوگند داد بر ایشان 
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کف بر خال شون باشی؛ انگه بيامه بر تعزایتان )اسان تفست:. و باییا در 
میان ایشان کرد, یک پای علی در برگرفت و یک پایش فاطمه. آنگه گفت 
علی را که : يا علی! چگونه یافتی اهلت را؟ گفت : عم العَوّن هت علی 
ام ای تا اس ار ور ات ۷۳ بفرسسید. مره 
جواب داد. 


آنگه علی را گفت : کوزه ای آب بیار, بیاورد. رسول - علیه السلام - آیاتی 
از قرآن بر آن جا خواند و باد در او دمید و علی را گفت : بازخور, و بقیتی 
در او رها کن. همچنان کرد. رسول - علیه السلام - آن آب بر روی و سینه 
علی ریخت و گفت : آَدْفَتِ اللّه عََکَ الرجس و طَْرَکَ تطهیرا. آنگه بار 
دیگر آب بخواست و آیاتی قرآن بر او خواند و فاطمه را گفت : بازخور و 
پاره ای رها کن در او. 


همچنان کرد. رسول آن آب بر روی فاطمه ریخت و گفت : آَدْهَبِ اللّه" 
عي ارس و طَعْرَي تطهیرا؛ آنگه ایشان را دعا بکرد و بیرون آمد. 


روز سیم وقت سحرگاه بیامد و در بزد. اسماء در باز کرد و ایشان در زير 
عبا بودند. خواستند تا جدا شوند. رسول گفت : عّلی حالکما, آنگه علی را 
گفت وا و رت فاطمه را گفت : چگونه 
می یابی شوهرت را؟ گفت : یر بَعل؛ 


_- 
2 


بهتر شوی, آن که است که زنان قریش مرا طعنه می زنند و می گویند : 
ان آباک رَوَجي 


ققیراً تیا لا مال له؛ پدر تو تو را به مردی درویش داده است که از دنیا 
قالقن ندارد. 


رسول - علیه السلام - گفت : با فاطمه! بدان که پدرت درویش بیست, و 
شوهرت درویش نیست؛ و خدای تعالی خزاین و گنجهای زمین بر من 
عرضه کرد از زر و سیم, من قبول رما وت رم و اگر تو آن 


بدانی که پدرت می داند, دنیا و زینت دنیا 


در چشم تو زشت گردد. بدان که این زنان که این گفتند نه بر طریق 
شفقت گفتند, من تو را 


به مردی داده ام أَقْدَمْمّم سلماً و أکتَرْهم علماً و أَعْظَفْهْم جلما. به اسلام 4 
همه پیشتر است [و به علم از همه بیشتر] و به حلم از همه عظیمتر... 
بدان که خدای تعالی در زمین اطلاعی کرد و دو مرد را 7 1 
پدر تو کرد و یکی را شوهر تو کرد, نیک شوهر 

ات این شو‌هر نو در او عضیان مکزن به انجه نو زا فر‌ماند, انکهآدغا کرد 
ایشان را. 


آنگمبرشو ریت علیه اتسلام ماع ترا کف ورن سامت باز کرو‌غرای 
الله وا 
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اسان اه مت ال اسر سانشان اس رک 


اسماء باز گشت و ایشان تنها ماندند و امیرالمومنین به فرمان و اشارت 
رسول خلوت ساخت با فاطمه. رسول - علیه السلام اد کر توار قر امن هه 
به دیدار ایشان چشم روشن کرد. 


امیرالمومنین گفت : واللّه که من با او چنان زندگانی کردم که او را 
بازردم و گراهت آو اختبر نکردم و او در من هرگز عاصی نشد, و چیزی 
نکرد ها ار و هر گه که در او 
نگریدم هر غم که مرا بود برفت؛ و تا او از دنیا برفت من شادمانه نشدم. 


این جمله ای است که از قضه تزویج فاطمه - صلوات اللّه علیها - و اگر چه 
این قضه دراز شد, تبژک را نبشته آمد تا تنبیه باشد بر بعضی فضایل ایشان 


ماس 
دیاز ]اه ی 
از خویشانت آغاز کن !(1) 


.. البراء بن عازب روایت کند که چون خدای تعالی اين آیت فرستاد : «و 
آئذر عَشیرَیتک الاَفْرَبین»(2) رسول - علیه السلام - کس فرستاد و فرزندان 
عبدالمطلب را در سرای ابوطالب حاضر کرد و امیرالموّمنین علی - علیه 
الفلام ب زرا رود تا برای اسان ۳ با مُدْی(3) گندم طعامی 
ساخت و صاعی(4) شیر برای ایشان به آن بنهاد. ایشان حاضر آمدند و به 
عدد چهل مرد بودند. یک مرد بیش يا کم. و هر مردی از ایشان معروف بود 

به آن که جذعه(5) بخوردی بر یک مقام, و آن شتر بچه پنج ساله باشد و 
قرفی(6) از شیر باز خوردی و آن شست صاعی باشد. چون طعام پیش 
ایشان بنهادند ایشان را خنده آمد از آن طعام اندک و گفتند : ای محشد! 
ات اه و ره از آن ما نیست؟ 
رسول - علیه السلام > اما شیم ااآه. بخورید به نام خدای و یاد 
کنید نام خدای بر او. ایشان دست به نان و طعام دراز کردند و از آن طعام 
بخوردند و سیر شدند و 


از آن صاع شیر باز خوردند و سیراب شدند. و حق تعالی این را آیتی 
ساخت و معجزی 
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1ج 14 , ص 361 . 

2- سوره شعرا 26 آیه 214 . (خویشان نزدیکت را هشیار بده). 
3- پیمانه ای معادل دو رطل عراقی غیاث. 

5- گوسفند, گاو دو ساله. 

60- ظرف و پیمانه است که در مدینه معمول بوده است. 


بر صدق دعوی رسول - علیه الطلاه و السلام. 


آنگه بر پای خاست پس از آن که از آن طعام و شراب فارغ شده بودند, 
گفت ای زان فبدالالب: + سانی, مدای عالی ضرا: به جمله خلقان 
فرستاد بر عموم. و به شما 


فرستاد مرا بر خصوص, و این آیت بر من انزله کرد : «و آتذر عشیرتک 
الازبین». ی ی ات بر 
ترازو سنگی و گران است که شما بر آن بر عرب و عجم مالک شوی, و 
اقتان شما را منقاد(1) شوند, و به آن به بهشت رسی و از دوزخ نجات 
پابی, و آن آن است که : گواهی دهی که خدای یک است. و من رسول 
اویم, هر که او مرا اجابت کند با اين و موازرت(2) و معاونت کند مرا بر 
این کار برادر من باشد و وصی من باشد و وزیر من باشد و خلیفت من 
باشد از پس من. هیع کس هیچ جواب نداد, علی بن اپی طالب برپای 
خاست و گفت " آنا آوازشک علی قفا الّثر و ان کان آضقرفم سنا و 
َمْمَضَقم ساقاً و اوقم عُی و 
ریکتربود و به چشم از همه گرینتر بود. گفت : من تو را موازرت کنم بر 
ین کار. 


رسول - علیه السلام - گفت : بنشین. او بنشست. رسول - علیه السلام - 
دگرباره این سخن با زگفت. کس جواب نداد. هم او برپای خواست و گفت : 

پا رسول اللّه! من معاونت کنم تو را بر این کار. رسول - علیه السلام - 
گفت : بنشین. بار سه دیگر همین سخن بازگفت : کس, برنخاست, هم او 
برخاست و گفت : من موازرت کنم تو را یا رسول اللّه! رسول - علیه 
السلام - گفت : بنشین يا علی, فانک آخی و وصیّی و وزیری و وارئی و 


خلیفتی من بعدی؛ تسین که کو.برآدر امقی: و .نیو وذبر عتی: .2 
وارث منی و خلیفت 


منی از پس من. 


قوم از آن جا برخاستند و بر طریق استهزا ابوطالب را می گفتند : هنک 
س 


ت فی دین ابن آخیک ققد مر ابتک عَلیک. مباری باد تو را ای ابوطالب 
7 و این خبر بیرون 


آن که در کتب اصحابان ماست, تعلبی مفشر امام اصحاب الحدیث در 
تفسیر خود بیاورده است بر این وجه, و این حجّتی باشد هر کدام تمامتر. 


ام ات ی کم هی ار ات ای ان رای | اس رد 
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1- منقاد : مطیع, فرمانبردار. 
2- موازرت : وزیری کردن, یاری کردن. 


با مقر فریش اشْتژوا کم من اللّه آااعتی عتکم فن اللم. شتا < ی 
جماعت قریش! خویشتن را از خدای باز خرید که من شما را از خدای 
[نگزیرانم چیزی. یا بنی 


عبدالمطلب, یا بنی عبد مناف, یا فاطمه پنت رسول اللّه, یا عباس بن 
غالا یا صفیّه, عمّه رسول اللّه. لا نی عَتکَم من الله شیئا, من 
شما را از خدا] هیچ غنا نکنم. ال 
اما کار شما با خداست از این جا ساخته روید. 
در خلافت علی علیه السلام 
فر خلافت:غلن علیة الشاام 11 

ی دیب ات بر ابوبکر بیعت کردند, 
گفت : به چه علت؟ گفتند ؛ یت و اس 0 : یکون 
الخلاقة بالصْحابه و لابَکُونْ 


بالصحابه و القَرابّه, گفت : خلافت به صحبت باشد و به قرابت و صحبت 
نباشد! | 


۹۹ تِ- 
جر 92 ب ِ 0 
فان کنت بالشوری ملکت امُورهم 
ی مت ۲ ۱ ول 
فکیف بهذا و المقشیرون غیت 
0 
و ان کت بالقربی حَجَجّت < حخصیمهّم 
[ترجمه : پس اگر در شوری امور آنان را در دست داشتی, پس در این 
امور چطور؟ در صورتی که تدبیر کنندگان و وزیران نیستند. - و اگر به 


خویشاوندی و قرابت بر مخالف 


پیغمبر (ص) است.] 


قتل علی علیه السلام 
قتل علی علیه السلام(2) 


اشحاب شیر روایت کرزتیی. کف ماع ی ار شهار هه حاضر اون .و 
کت سای ناساس ده یت ری اسان واه ار 
کردند... 


۳ ۰ و مرو بر بکر امیس 
گفت : من عمروعاص را کفایت کنم. و بعد آن بر اين عهد بستند و سوگند 
خوردتد و انفان. کردند بر آن که این در شیب 
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1-ج 15 , ص 351. 
مج 15 , ص 385 . 


نوزدهم ماه رمضان کنند. پسر ملجم , به کوفه فرود آمد, و اين کار پوشیده 
داشت. یک روز بنزدیک دوستی رفته بود, زنی را یافت آن جا از تیم الرّباب 
نام از قطام بت الاخضر 


التیمیه و امیرالمومنین 1 علیه السلام پدر و برادر او را به نهروان ۷۳ 
بود و او جمالی داشت. 


پسر ملجم او را بدید. مشعوف شد بدو, و او را گفت 0 
قض کف : رغیت کنی که به کم من شوی(1)؟ گفت : تو طاقت مهر من 
نداری. گفت : مهر تو چند باشد؟ گفت 0 
کم کی ین ان طالی: 


گفت : درم و غلام و کنيزک تحقل کنم, اما کشتن علی ابوطالب چگونه 
توانم ؟ ؟ گفت > مقضود فرم. آن اشت: و اگر نه درم و غلام و کنيزک نباشد هم 
روا بود. چه او شوهر و برادر 


مرا کشته است. آنگه او را گفت : جهد کن اگر اين کار برآید تو را و از او 
بجهی, عیش تو با من خوش باشد., و اگر گرفتار شوی ثواب آخرت تو را 
بهتر از نعیم دنیا بود. 


آن ا ا م ‏ تس ایا را ایس 


قطام گفت : من یاری به دست آرم که تو را مساعدت کند و یاری دهد بر 
این کار. آنجه کس تاد ی دان.بم فحالد زا تخواند مین تنم ال تاره 
از او پاری خواست.؛ او قبول کرد که مساعدت کند. 


پسر ملجم - لَعَتَة اللم* - بیرون آمد, و مردی را گفت نام او شیب بن بَجَرّه, 
و این مردی خارجی بود : ای شیب! چه گویی در شرف دنیا و آخرت؟ گفت 

و آن چیست؟ گفت : کشتن علی ابوطالب. گفت : قبلاک لول آقد جنّت 
تا ادا(2)؛ کاری منکر آوردی, چگونه ممکن باشد؟ گفت : کمین کنیم در 
مسجد آدینه, چون به نماز بامداد بیرون آید کمین بگشاییم و بکشیم او را و 
خویشتن را از این شرف حاصل کنیم. بسیار بگفت تا او را 


نرم کرد. 


آنکه سا مدند نه. نفخ ]ورگ و بنزدیک قطام - و او اعتعاف(3) گرفته بود و 
خیمه ای 
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2 مادرت تو را گم و گور کند به چه کار زشتی دست يازیده ای! 
3- برای عبادت در مسجد گوشه نشینی کردن. 


بزده - و او را گفتند : رای ما درست شد بر کشتن اين مرد. گفت : : چون 
وقت آن باشد مرا خبر کنی و با نزدیک من آیی در اين جایگاه. روزی چند 
باتتتادنده و انکه با تردبی آو. شدنده و آن شنت جهار شنبه نود شب نوء دظم 
ماه رمضان سنه اربعین؛ چهل از هجرت رسول - علیه السلام. 


او جامه ای چند حریر بداد و گفت : این در سینه بندی. همچنان کردند, و 
تیغها برگرفتند و در برابر آن در بنشستند که امیرالمومنین 8 


از او در مسجد آمدی, 


و پیش از این این را با آشعت قیس(1) گفنه بودند» و او تقویت کرده بود 
ایشان را بر ان. 


و آن شب حاضر آمد تا معاونت کند. و خجر بن عَدی(2) در مسجد بود و 
نماز می کرد با جماعتی که شب آن جا نماز کردندی. او از آشعث شنید که 
می گفت : پسر ملجم را : اللّجاء اللّجاء لحاجتک قَقد قََحک الصْبحَّ, بشتاب 
[بشتاب] به حاجتی که داری که صبح تو را رسوا کرد. 


اه وب وی فا ی 
رفتم. 


امتر المو‌متین در مشخد امد و مودمانی را که خفتم بودند بیدار می. کرو.و 
این قوم همه شب مراقبت کرده بودبد, این ساعت خواب ببرده بود. ۰ 
را بیدار کرد و گفت : الضلا َجَکم الله , به نماز مشغول باشی. 


عبداللّه بن محقد الارُدی گفت : در حال که امیرالموّمنین این بگفت, ایشان 
ای ی ی ای یت : له الخکم 
وم ار ۳ ۳۳ 


اما شبیپ بن بجّره تیغ بزد, تیغ در طاق آمد و کار نکرد. و عبدالرحمن ملجم 

- آقته له" - تیغ بزد بر میان سر امپرالمومنین. و آواز در مسجد افتاد که 
تیغ, مردی او را بیفگند و تیغ از او بستد و خواست تا او بگشد, مردم با 
ایشان رسیدند, بترسید و ایمن نبود که گویند کشنده تویی, 


ص: 07 


1- از دشمنان علی ع ات 
3 بریق برقع و درخشش. 


تیغ بینداخت و او را رها کرد و بگریخت. 


و شبیب با خانه رفت و جامه بکند و حریر از سینه می گشاد. پسر عمّی از 
آنِ او در سرای شد. او را دید. گفت : همانا امیرالمومنین را تو کشته ای؟ 
خواست تا گوید : نه, گفت : اری! پسر عفش تیغ برگرفت بر گردن او زد و 


و پسر ملجم می گریخت. مردی گلیمی داشت بر او زد و او را بیفگند و 
تیغش بیوفتاد. 


او را بگرفتند و پیش امیرالمومنین بردند. و آن سه دیگر بجست و به میان 
مردم درشد و بگریخت. و این یک روایت است. 


دیگر روایت ت آن است که : پسر ملجم او را تیغ در نماز زد و او نماز ببسته 
بود و الحمد برخوانده بود و یازده آپت از سوره الانبیاء, که این ملعون او را 
ضربت زد. او نماز نبرید, 


بل نماز سبک بکرد و سلام داد و گفت فرّث و رب اقب به خدای کعبه 


که ظفر یافتم. و پسر ملجم را بگرفتند و پیش امیرالمومنین آوردند و گفتند 
: یا امیرالمومنین! مر مر بآفرک 


فی عَذو الله ؛ بفرمای آنچه رای تست در دشمن خدای. گفت ِ آوز تخ 
بمیرم به قصاص او 


را باز کشی, النفس باللفس, و اگر زنده مانم رای خود در او بینم... 


امیرالمومنین - علیه السلام - روی به حسن و حسین کرد و گفت : ببری 
این را ۹ ز کنی برای او, و طعام نیک دهی او را که 


ها زا و او ساب سم ادا ی که 1 
پیغامبری کنند, بکشی او را و بسوزی. امیرالمومنین ان روز و ان شب و بر 
دگر روز همچنان بود رنجور. 


راوی خبر گوید : آضِبِغ تباته(1) گفت : خواستم که روز دوم در نزدیک 


بودیم و گفت : بازگردی که امیرالموّمنین رنجور است. جماعت با زگشتند, 

مرا دل نداد, من بنشستم بر در سرای ساعتی بود, آواز گریهٍ زنان و 

کودکانر برآمد من نیز از بیرون سرای بگریستم. امیرالمومنین آواز من 
بشنید, گفت : بنگری تا کیست؟ بيامدند و بنگریدند و گفتند : فلان 


است. گفت : درآرید او را, مرا در پیش او بردند. او را دیدم عصابه ای(2) 
زرد بر سر بسته و خون بسیار از جراحتش رفته, و روی او زرد شده چنان 
که نتوانستم فرق کردن میان روی او و عصابه. مرا گفت : چرا با مردم بته 
رفتی؟ گفتم یا امیرالمة منین! دلم نداد و خواستم تا 


ص :00 


1- از اصحاب خاص علی ع است. 
2- عصابه : نوعی جامه که بر سر بندند. 


تو را ببینم. گفت : مرا دوست داری؟ گفتم : بلی! یا امیرالمومینن, و سر تا 
پای او بوسه می دادم و می گریستم. گفت : مگری که من به بهشت می 
روم. گفتم : يا امیرالمومنین! دانم. و لکن ار 
زندگانی چون باشد؟ 


چون آزن. نت سوق کف او را وفات آمنگ: فرزندان را جمع کرد و وصایت به 
حسن کرد - وصایتی معروف - و در جمله وصایت گفت : مرا در این خانه 
بری و در بر من فراز کنی و شما بر در خانه بنشینی. چون دانی که من 
جان به خدای تسلیم کردم, از زاویه خانه لوحی 


پدید آمد, برداری و مرا بر آن جا نهی, و در آستانه خانه کفن و حنوط من 
پدید اید, بر آن لوح مرا بشویی و از آن حنوط(1) بر من کنی و مرا بر 
سریر خود نهی. و چون مقدمه سریر از جای برخيزید, موخره بردارید و 
کس را خبر مکنید. و هم در شب مرا ببری تا به ظهّر القری(2) آن جا که 
مقدّمه سریر فرود اید ان جا بنهی و بر کنی از جای که تابوتی از ساج پیدا 
شود برو نبشته : هذا ما ادحَرَة نوخ النبی لاخیه علی بن ابی طالب. مرا ان 
جا دفن کنی و نماز یک بار بر من حسن کند و یک بار حسین. 


گفت : ما او را برداشتیم و در آن خانه بردیم و در فروگرفتیم آواز او جز به 
لا ٍله الا الّه نمی شنیدیم. از خانه آوازی شنیدیم که کسی می خواند : 
«آقمن پلفی فی البار خر آم من بأتی آمنا وم القیامم»(3)هاتفی دیگر آواز 
دا نا الب و فلٌ علیٌ بش ابی طالب آلان تصَعصع رَکنْ الاسلام(4) 


حسن علی گفت : صبر نداشتم تا در خانه باز کردم, امیرالمومنین از دنیا 
مفارقت کرده 9 در تجهیز او گرفتم و انفاذ وصیت او چنان که فرموده 
بود. و سریر او برگرفتم موَُره 


اثر گور ناپیدا 


کردیم به وصیت او. 


از باقر - علیه السلام - پرسیدند که : امیرالمومنین را کجا دفن کردند؟ 
گفت : به ناحیه القرک" - و پیش از صبح دفن کردند او را و دفن او حسن و 
خسن و ند عنم ویو لام 


جعفر کردند. و حسن علی را پرسیدند که ۱ امیرالمومنین را کجا دفن 
کردی؟ گفت : به ره 


ص :69 


1- خنوط : خوش بوهایی که برای مرده بکار می برند مانند : سدر و کافور 
و... 

3 سوره فصلت 41 ایه 40 . 

4- پیامر ص بدرود حیات گفت و علی بن ابی طالب به قتل رسید اکنون 
پایه اسلام لرزش و سستی گرفت. 


مسجد اشعت بیرون بردیم و به ظَهْر الغر ۳ دفن کردیم او را. 


عبداللّه بن حازم گفت : با رشید - یعنی هارون - به صید رفتیم به جانب 
عرق, گله ای آهه ایذنم: سگان را و چرغان(1) را برگماشتیم. این آهوان 
بر فتلد. بر بشته: ای .دنم و پایستادتد, سگان و چرغان چون آن جا رسیدند 


بایستادند و بازماندند و هی تقرض نکزدند: آهوان از آن بشته به زیر آمدتد. 
دگر باره سکان آهنگ کردند و به دنبال ایشان 


درافتادند. دون باره با آن 1 پشته گريختند, سگان به جانبی رفتند و چرغان؛ و 
هیچ تعزض 


نکردند. همچنین چندبار هرگه که آن آهوان از آن جا فرود آمدندی. سگان 
به دنبال ایشان 


درافتادندی, و هرگه که به پشته شدندی, سگان برفتند و تعزض نکردندی. 


بپرسم از او که آگند(2) و پشته چه جای است؟ پیری را بیاوردند از بنی 
اسد. هارون او را گفت : این پشته چه جای است؟ گفت : اگر بگویم مرا 
امان باشد؟ گفت : توراست امان و عهد خدای که تو را نرنجانند. 


است. ِِ ال را ۱ ِ«ِِ او نگریزد و ال 
دو اما دای با هه ادن 


از اسب فرود آمد و آب بخواست و وضوی نماز کرد, و بسیاری نماز کرد 
ان جا و در آن خاک بغلتید. 

کر کف روف مه به سل الم خی ال عایه و زد 

ویگتریین خوست: یه رال آللهضلی الله علیم ی ال ۱9 


عوام بن خَوّشب روایت کرد از پسر عقش مجمع بن الحارت بن تمیم, 
گفت : در نزدیک عايشه شدم و گفتم : پا آاه! چر| روز جمل بیرون آمدی 
از خانه و فرمان خدای کار نبستی فی قوله ۰ «5 قرن فی بیویِکن»(4) - 
گفت : آن قدری بود از خدای و برفت. آنگه 


ص90۰ 


1 چرعغ : نام پرنده ای شکاری است که جثه اش از باز کوچکتر است به 
رنگ خاکستری با لکه های سیاه و سفید. 

2 آگند : جای بلندتر از اطراف, پشته 

9ج 1 ص 416 

4- اشاره است به آیه 33 سوره احزاب که خداوند متعال دستور می دهد 
به زنان پیامبر ص که نخان هابان تیه و ارام کيرید ( وی جاجت: و 
۳ از منزل بیرون نروید) و مانند دوران جاهلیت نخستین ارایش 


گفتم : چه گویی در علی؟ گفت : تشألنی عَن آحث التاس الی سول اللّه؟ 
گفت.: ا: که می پرسی مرا که رسول خدا از او دوست تر کس را 


نداشت. 
حسن و حسین علیهماالسلام فرزندان پیامبر صلی الله علیه و آله 
خت مسس ‏ عانفا لام فردای باسرصای امه وله 


۰ او [محمد صلی الله علیه و آله] پدر قاسم بود و طیّب و مطیر و 
ابراهیم. از صلب او این چهار پسر بودند, و از بطن فاطمه او را حسن و 
حسین بودند, و رسول - علیه السلام - ایشان را بر 


اطلاق پسر خود خواند فی قوله : ابناي هذان رَیحاتتای من الذنیا, گفت : 
این دو پسر من, دو ریحان منند از دنیا. 


و حدیت امیرالممنین معروف است که : روزی در صفین, 0 
الحتفیّه را گفت : آئت ابّنی حفاء تو بر حقیقت پسر منی. گفتند : یا 
امیرالمومنین! پس حسن و حسین نه پسران تواند؟ گفت ۳3 ابنا ر سول 
اللصه کعت" انسان سران رل خدای اند. 


خصضام ات امین غان غیت | یلا 


معجزه امیرالمومنین علی علیه السلام(2) 


..ماأنند این معجزه امیرالمومنین را - علیه السلام 7 بود در صفین او آن, آن 

بود که : چون روی به صقین نهاد به بعضی منازل فرود آمدند که آن جا آب 
نبود. و مردم و چهارپایان سخت تشنه بودند, برفتند و از جوانب, ات ات 
کردند: نيافتند. باز امدند و امیرالمومنین را خبر دادند و گفتند : یا 
امیرالموّمنین ! در این نواحی هیچ آب نیست و تشنگی پر ما غالب شد, 
تدتیر جیست آمیزالمومین غلبه السلام پرتفست و لشر با آمم‌بارة ای 
برفتند, از ره عدول کرد (3)دیری(۵) پدید آمد در میان بیابان, آن جا رفتند. 
ات : این را آواو دهید. آوازش دادند. ات 7 دیر 
دای ی ۱ هن ان اد مارا : از این جا تا آب دو 
فرسنگ بیش است. و جز آن آب 


ص91۰ 


ی 
۱ ۱ با 
3- عدول کرد : منحرف شد. 
4- دیر : عبادتگاه مسیحیان. 


0 با شدمی. 


قوم گفتند : يا امیرالمغ‌منین! اگر صواب بینی تا آن جا رویم اکنون که هنوز 
قوّتی و رمقی مانده است. امیرالمومنین گفت 1 آنگه 
و یب : این جا بر کنی که آب است. 
مردم بشتافتند و بیل و ۱ 075 
در زیک: یدید آهد. بیر امن ان ,باز کردتد.ه خواشتتد ۶ 


۳ 


ی 1 ۳۳ ۳ و از او. 1 
کردند, ممکن نبود ایشان را سنگ از جای بجنبانیدن. نا + یا 
امیرالمومنین! به قَوّت ما راست نمی شود. او پای از 


اسب باز آورد و آستین دور کرد و دست فراز کرد و سنگ بجنبانید و به 
تنهایی برکند و برگرفت و چند گام بینداخت. ار ژیر ان اب ندید آهد از 
برف سردتر و از شیر سپیدتر و از 


عسل خوشتر, آب بخوردند و چهارپایان را سیراب کردند و قربه ها(2) 
پرآب کردند و راهب از بالا می نگرید. 


آنگه امیرالمقمنین - علیه السلام - بیامد, و سنگ با جای خود نهاد و بفرمود 


راهب چون چنان دید. آواز داد که : ایها النا سن آنز لونی آنزلونی؛ فرود 
آری(3) مرا, فرود آری مرا. او را فرود آوردند. 1 جا پیامد و در پیش 
امیرالمومنین بایستاد و گفت : يا هذا آنّت نب فمرشل, نو پیغامبری 
مرسلی؟ گفت : ۰ گفت : ملک مقات؛ فريشته مقزبی؟ گفت : نه و 
اه ۲ ۱۰ 


خدایم - محمّد بن عبدالله - خاتم پیغامبران. راهب گفت : دست بگستر تا 
ایمان ارم. 


آنگه دست بر دست او زد و گفت : آشْهّذ آن لا ال الا 
‌ هت 

2 

وصیٌ سول اللّم و آحَقٌ الثاس بالامر من بة 

وصی رسو بر و احق س : مر من بعده. 


امیرالمومنین - علیه السلام - عهود و شرایط اسلام بر او هاگرفت(4), 
آنگه, گفت ۰ چه 


ص :92 


1- تقتیر : صرفه جویی, تنگی کردن در نفقه عیال. 
2 قزبه : مشک اب. 

- آری : آرید. 

4- هاگرفتن : واگرفت؛ عرضه کرد. 


حمل کرد تو را بر مساماتی: .یش از آن که هدتی در از بر خلافت مساماتی 
و 
کرده اند, و عالمی از پیش من برفتند و این کرامت نیافتند. و خدای تعالی 
مرا روزی کرد و سبب ان بود که در کتب ما 


نبشته است که : این جا چشمه ای است سنگی بر سر او نهاده, پیدا نشود 
آا تو‌دست تصامبری با وی : لا چرم بر دست تو اسلام آوردم و به حق 
ولایت تو معترف شدم. 


امیرالممنین - علیه السلام - بگریست چنان که محاسن او از آب تر شد. 
آنگه گفت الحمة له الذی لم اکن علدة متستاً الحمة له الذی دگرنی فی 
1 + سنیاس. ان خدای را که. هرا فرآموتنن. نکرد.ه ذکز من.در کتب اوایل 
نار گرد 


آنگه گفت مسلمانان را : شنیدی این که این برادر شما گفت؟ گفتند : 


و راهب با امیرالممنین به شام رفت و کارزار کرد و در پیش او شهیدش 
کردند. و امیرالمومنین - علیه السلام - بر او : ِِِ- و او را دفن کرد. و 
چون ذکر او کردی, بر او ترجم کردی و گفتی : او مو و 
قوله تعالی : «ذالک تلهم فی التوریه و مَتلْهْم فی الانجیل...»(1) 


مقام ابوطالب علیه السلام 
صقام اسطالب عابه السما 


ص 1 - علیه الشلام» روامت داد انم از امن عنم بصن 
السلام - : او روزی در رَخبه(3) نشسته بود و قومی پیرامون او نشسته, 
ی : یا امیرالمومنین! نت بالمکان الذی نت بو 5 
آنوک بعدت بالثار؛ تو به این پایه که تویی و پدرت را در دوزخ عذاب کنند! 


امیز الهغشین کفت: مه فص الله فای خاموش باد که 


خدای دهنت بشکناد, و الذی بَعَت مُحّداً بالحق : / تفت [ آه خشمع آبی قی کل 
مدب عَلی وَجّه الارض لَسََعَة الله" کمد اس ۰ بالثار و ابتَةٌ قسيمٌْ بين 
الثار و الجَتّه؛ بدان خدای که 


محفد را به راستگری بفرستاد که اگر پدرم شفاعت کند در جمله 
گناهکاران که بر روی 


ص :93 
1- سوره فتح 48 آیه 29 . 


2ج 15, ص 150 . 
3- رخبه : صحن مسجد. زمین فراخ. 


آنگه گفت : به: آن خدای که محمّد را بحق به خلقان فرستاد که نور پدرم», 
روز قیامت, نور همه خلقان را بنشاند. جز نور محمّد و نور من و نور 
فاطمه و لور حسن و حسین؛ چه نور او از نور ماست؛ و نور ما از یک نور 
است که خدای تعالی افرید پیش از خلق ادم به دو هزار سال. 

شجاعت در جنگ احزاب(1) 


آفیزالمومتین. تیرون. امد با خماعتی و زاه,برانشان بخرفت: تا بنشتر تبایند: 
عمرو(2) از میان ایشان اسب بیرون زد و مبارز خواست. کس اختیار نکرد 
مبارزت او را؛ شناختند که او چه مردی است! و او در میدان اسب را ناورد 
می داد و مبارز می خواست. چون کسی پیش او نمی رفت, [رجز خواند و 
ابراز دلاوری کرد] امیرالمومنین علی بیرون رفت پیش او و به جواب رجز 
آ کفبت زر 


لا تفج فَقَ؟ آناک مجیت ضویک عبر عاجز... 


[شتاب مکن که پاسخ دهنده ندای تو در رسید توانا و با نیت و بصیرت, و 
راستگویی سبب نجات هر رستگاری است. ها اور که دار 2 کر 
بر چنازه ها را بر تو انگیزم به زخمی فراخ و گشاده که یاد کرد آن در جنگها 
فراموش نشود.] 


عمرو او را گفت : تو کیستی؟ گفت : من علیخ ابوطالبم؛ گفت : برو از 
یی شنیدم 

که تو گفتی که : هیچ کس مرا با [خصلتی از] دو خصلت نخواند و الا او را 
اجابت کنم, و من تو را با یک خصلت می خوانم از دو خصلت. گفت 0 
77 گفت : مرا به 
این حاجت نیست. دگر چه خصلت خواهی؟ گفت : پیاده شوی تا کار زار 
کنیم. گفت : یا علی! مرا دریغ آید که تو کشته شوی. گفت : تو چرا کشته 
نشوی؟ 


کفت: ۰ نق کی ضرا؟ کفت.: : آن شاء اللّه*؛ به توفیق خدای. عمرو خشم 
گرفت و از اسب 


ص :94 


1-ج 15 , ص 356 . 


2- منظور عمرو بن عبدود است که در جنگ احزاب خندق به دست علی 
(ع) به قتل رسید. 


فرود آمد و اسب را پی کرد و گفتند : تازیانه زد تا برفت. آنگه یک دو 
توبت بگردیدند. او تیف زد تیغش در سپر علی گرفت. و علی او را 
ضربتی زد و , 
و روایت دیگر آن است که : او ضر به ای آورد به امیرالمومنین او درق(1) 
در سر کشید, 


او تیغ بگذارد دق ببرید و مغقر ببرید, و تيغ به سر امیرالمومنین رتیه 
امیرالمومنین 7 آمد, عمرو گمان برد 5 او را من دگر مبارز 
کی ۱ کف : همان که ال بودم. گفت + هرگ مدانسستم که 


کس از ضربه ای چنین بجهد! علی گفت : پا عمرو! نوبت من است. گفت : 
بیار. عمرو بایستاد. علی حمله برد. او سپر در سر کشید امیرالممنین 
ضربه ای با زیر افکند و بر ران 


اه زد راتش بیفکند. عمره از باق درآمد. امیرالمومتین باز کشت و بر سیثه 


۱:۳ 0۷ 0 ۱ 


چین بران من از من ونان بر من دهند 0[ بای و 
بژان عمرو را, چون سر 


طغیان نمود به خاک هلاک ۲۳ ای گروه احزاب کمان مبرید که خداوند 
دین خود و پیامبرش را رها نماید و خوار فروگذارد!...] 

...آنان که با عمرو بودند بگریختند و اسبان به خندق بجهانيدند. توقل بن 
عبدالله در خندق افتاد. امیرالمومنین فرورفت و با او براویخت و او را در 
خندق ب؟ ۳ ۳ 

محمد بن اسحاق گفت : چون علی عمرو را بکشت هیچ کس از مسلمانان 
تمانژده الا وه بو دام داد یر ی ان 


عمر خطاب گفت : يا علی! چرا درع او باز نکردی که در همه عرب کس 
درع چنان ندارد؟ گفت واستی که کی ها 1 پسر عم خود کنم. 


حذیفه [یمان] گفت : يا ربیعه [سعدی] اگر اعمال جمله اصحاب محشّد در 
که ای نفند وه عمل غلی در دتن کفهر عمل علی بر آن بخرید: 


ربیعه گفت : من گفتم : این سخنی است که کس طاقت گفتن و شنیدن 
ان ندارد. 


خقیقه فت : با لکم ۱ حرا ین باشم کم آن وود که عمری اسب به 
خندق بجهانید 


ص95۰ 


1 درف : 
2- سواه 0 شرمگاه. 
3- يا لکع : ای بنده ذلیل شده نفس! 


ابویکر و عمر و حذیفه کجا بودند چون او مردم را : به مبارزه می خواند و 
مردم از او می گریختند؟ 


ابوعیاش گفت دو ضربت زدند در اسلام را 
و ای 2 
حبٍّ اهل البیت 


حبٍ اهل البیت(2) 


ابو داوود السْبيعي روایت کرد از ابوعبداللّه الجدلی که امپرالمو‌منین علی 
گفت "پا باغنداللها تووا شیر دهم بمخشستن. که هر که آن خستم گنود 
بهشت شود و او را به از آن بدهند, و به سیْنتی که هر که آن کند به دوزخ 
شود یج غمل.با ان عیول بکفند ان-او. 


گفتم : يا امیرالمومنین! و آن چیست؟ گفت : الحسَتَهة خُبنا اهل البیت و 
السیِنة بُصٌنا؛ 

حسنه دوستی ماست که اهل البیتیم و سَیئّه دشمنی ماست. 

صدیقان فنیته حانة 

صدیقان سه گانه(3) 

..مخالفان و موافقان در اخبار آورده اند که : الصدّیقون تئلتَةْ : جزقیل 
مومن ال فرعون 


و حَبیبٌْ النجار موم آل یاسین و علیٌ بخ آبی طالپ فلیه الشلام بو هد 
خیژهم و سَیذْهم : پیغامبر - علیه السلام - گفت : صدّیقان سه اند : حزقیل 


ها ی مت ی 


کب ال سحمة صلی الله غلیه و آله 


کت ال مد خی اللف غلیه و الم( 13 


به خدای 


تعالی از جمله اصول دین و ارکان مسلمانی است و سر طاعت و سبب 
تحصیل رضای 


ص :96 


1- نفرینها از سوی خداوند بر او باد. 
02 
و 
۱[ 


علی خْبٌ آل محقد مات شهیدا, آلا و مَنّ مات علی خْبٌ آل محقّد مات 
مغفورا نم الاع‌عن مات علی.خت ال محفد.مات تایبا. الق مق مات علی 
خْبٌ آلِ مُحشدٍ مات مومناً مستکمل الایمان, آلا و من مات علی خْت آلِ 
محمّد بسْرَة ملک المَوّت بالجثه نم مُنکر و نکیژ, آلا و من مات علی حتٍ ال 
محمد یرف الی الجَثه کما رف العژوس الی رّوجها, الا و من مات عّلی 
خث آل مُحشد فتع له من قبُره بابان ی الجَتّه, آلا و مَنْ مات علی خْث آل 
محقد جعل اللّه ژوار قبّره مَلایکه الرَحمن,. آلا و من مات عَلی خْتّ آل 
محشد مات عَلی الستّه و ألجماعه, آلا و مَنْ مات علی بُعْض آل محفد جاء 
وم القیامه عکتوت ین عَیتبّه آیسن من رَحْمَه الّم, آلا و من مات علی بُعْضٍ 
ال محقدٍ مات کافراء آلا و عَن مات عَلی بُفْض آل محفد آم بَشْم رایْحة 
الجَتّه, گفت : هر که بر دوستی آل محشّد بمیرد. شهید باشد. و هر که بر 


آل.محند یرد هلک | لهوت و مر وکین اهرا ارت دهع به بوننت: 
آلا! و هر که بر دوستی آل 


محمد بمیرد, او را چنان به بهشت برند که عروس را به خانه شوهر. هر که 
مر دوستی آل محمد بمیرد خدای تعالی فریشتگان رحمت را فرماید تا گور 


که بر دوستی آل محمد بمیرد. بر ستثت و جماعت نمرده باشد. الا و هز 
کس که بر بغض ال محمد بمیرد, روز قیامت می اید و بر پیشانی او نوشته 
که : نومید است این بنده از رحمت خدای تعالی. الا و هر که بر دشمنی 
آل محمد تحیوت: کافر میرن ۱۱۱ و هر کس که 


بر دشمنی آل محمد بمیرد, بوی بهشت نشنود. پس چون اخبار مانند این 
بسپار است. محال باشد که قرآن منسوخ(1) باشد و سّت اخبار چنین 


موکد. 


ص97۰ 


المَوَدة فی القربی خداوند به پیامبر 7 می گ به ۱ و من 
از شما اجری نمی خواهم جزژ دوستی نسبت به نزدیکان آیه 23 سوره 
شوری که برخی گفته اند اين آیه منسوخ است و قولشان باطل است (ر 
ی تفشتر ابوالفتوح خ 17 ص125 


توبه چگونه باشد؟ 
توبه چگونه باشد؟(1) 


جابر عبداللّه انصاری روایت د کند کم : اعرابیی در مسجد رسول آمد و دو 
رکعت نماز کرد, آنْ وقت گفت : للم ای آستغفرک 8 الیک از سر 
زبان. امیرالمةمنین - علیه السلام ات ۹ 0 


این توبت توبت باید کردن. اعرابی گفت : یا امیرالمقمنین ! توبه چه باشد و 


چگونه باید 


کردن؟ گفت : بدان که توبه را شش شرط است : اول پشیمانی بر گناه 
گذ شته, و قضا کردن فرایض راء و رد مظالم با خداوندانش, و نفس را دازن 
طاعت گداختن چنان که پرورده باشی در معصیت. و نفس را تلخی طاعت 
بچشانیدن پس از آن که او را حلاوت معصیت بچشانیده باشی, و گریستن 
از ترس خدای بدّل آن که خندیده باشی. 


از سل نا سای الله ید و الم با قاط زرا عایا شام وی با سین عفتا اسلا 


ار رس تا ای اه ی ها مه و سای سس 
و حسین علیهماالسلام(2) 


توبان روایت لس تروتوالن »| که : رسول - علیه السلام - چون به 
سفر خواستی رفتن؛ آخر کس را که دیدی فاطمه زهرا بودی و اول کس را 


دیدی چون بازآمدی هم او بودی, ابتدا به او کردی. روزی از بعض سفرها 
در اتف قاطمه را غلها الم ریت 


خیبر گلیمی خیبری بود. چون بشتنید که رسول +-:غعلیه السلام -:-می: امد آن 
گلیم به در حجره فروگذاشت. رسول - علیه السلام - چون به در حجره 
فاطمه رسید, چنان دید, برگردید و برفت. فاطمه - علیها السلام - ساعتی 
انتظار همی کرد. رسول نیامد. گفتند : 


رسول - علیه السلام - بیامد و باز گشت. برخاست و به حجره رسول آمد, 
گفت : يا رسول اللّه! عادت چنان بود که هر وقت مرا اکرام فرمودی چون 
از سفر درآمدی. این نوبت این حرمان از چه سبب بود؟ گفت : یا فاطمه! 
من بر عادت. آن جا آمدم و لکن در سرای تو بر رسم جبّاران دیدم پرده 


فروگذاشته. بازگشتم, آنگه گفت : ما لال محشْد و الذنیا؛ قائَهّم خُلفّوا 
للاخره و خلت الدنیا هم 9 
برای آخرت آفریده اند و دنیا برای ایشان. او برفت و پرده از در سرای دور 


کرد. 
ص :90 


1 
2 رن 0 7 


در حجره فاطمه علیهاالسلام 
در حجره فاطمه علیهاالسلام(1) 


ری ات کوک رن رل ای الاو یه آ رعسی فا امه 
رفت. حسن و حسین را دید دستورنجنی(2) از سیم در دست کرده - و 
ایشان کودک بودند - ایشان را پیش خواند و از دست ایشان باز کرد و 
ثوبان را داد و گفت : ببر بفروش و برای فاطمه قلاده ای بخر از 


مهرک یمانی و برای کودکان دو دستورنجن عاجین(3)؛ فان هوّلاء آهل بت 

لا اجتٌ آن یدموا طباتهم فی حياتهم الدّنا؛ ۱ 
وا و ی ره و ابوهربره گفت : واللّه که 
صاعام ها با رل شمفی ال ااسران :مر و الماع اف ال رها اب و از 
اسسها میا ها رها انم 


فتح قلعه خیبر(د) 
و راویان اخبار گفتند از مخالف و موالف(6) 7 : رسول - علیه السلام - 
روز اول [در گشادن حصن خیبر ] رایت(7) به بی بکر داد, او برفت. ,. أو 


ی ۳ 0 
رایت رسول - علیه السلام - معکوس بازآورد. روز دک زیت عم را داد 
او برفت.. . او اصحاب خود را بد دلی می داد و اصحاب او او را" او نیز 
منهزم بازآمد رسول را خبر دادند. رسويٍ - علیه السلام - گفت : آما وَاللّم 
لاغطینها ر جلا یْجِبٍ الله و رَسولة و حبْهُ اللْه" رَسُولَة کزارا عَیر فزار؛ 
| | دوست 
دارد و خدای و رسول او را دوست دارند. کزار باشد حمله برد. فژار نباشد 


گریزنده. 


و امیرالمومنین در اين وقت بیمار بود و او را ضداعی و رقدی بود؛ درد سر 
بود او را و درد چشم. رسول - علیه السلام دصاههن الاوع ۱ بفرستاد, 
گفت : برو علی را بیاور . او برفت و علی را بیاورد, بر شتری نشسته و 
چشم به پاره ای برد قطری(8) ببسته. صاحه شنت 


ص :99 


1-ج 17.ص 265 . 

2- دست آورنجن / دستورنجن : دست بند. 

3- دو دست اور نجن عاجی. ۱ 

4- مگر دو خوراکی که سیاه است : خرما و اب. 

5ج 17.ص 340 . 

6- دوست و موافق. 

7 پرچم - علم. ۳ ۳ 1 
8- برد قطری ۲ پارچه مخصوص راه راه که گاه از یمن و گاه از قطر 
بیاورند. 


او گرفته بیاورد تا پیش رسول. رسول گفت : یا علی چه رسید تو را؟ گفت 

: يا رسول الله مرا ضداعی هست و قدی. گفت + پیت آک: علی پیش 

رسول رفت. رسول - علیه السلام - سر او بر ران خود نهاد و اب دهن 

مبارک خود در چشم او پاشید و دست فرود آورد, در حال چشم بر کرد(1) 

و چشمش درست شد. پنداشتی او را هرگز درد چشم نبوده است و 

ظداعش ساکن شد و رسول - علیه السلام - در آن چا او را دعا کرد, و 
: له قه 


الحرّ و الترة؛ بار خدایا از سرما و گرمایش نگاه دار! امیرالمومنین - علیه 
السلاهت کت + واللد. که ار آن رود تهشر‌ها بافتم .که حرها و رایت به 


د ات او داد. 


راوی خبر گوید که رایتی بود سپید. گفت : اين رایت بستان و برو که جبریل 
با تو است و نصرت در پیش تو است و ترس در دل قوم پراگنده است. 


آنگه گفت : یا علی! بدان که ایشان در کتاب خود چنین یافتند که آن کس 
که حصن ایشان بگشاید تج ر(2) ایشان بر دست او بود. او را ایلیا گویند 
و به روایتی الیا. چون آن جا روی بگوی که من علی ام که ایشان مخذول 
شوند(3) - ان شاء‌الله. 


امیرالمومنین گفت : رایت بستدم و رفتم تا به زیر حصن. راوی خبر گوید 
اين روز علی ارجوانی صُرخ(4) پوشیده داشت مر آیر یعنی پر ژه برآورده. 
از خیبر مرحب بیرون امد, که رئیس و مقذم و صاحب حصن بود با سلاح 
تمام, مغفری(5) بر سر نهاده بر بالای آن مغفری از سنگ تراشیده بر سر 
نهاده و اسب ناورد می داد(6)... 


ی ی سپس 
و بزد, آن هر دو مغفر ببرد : یکی از سنگ و یکی از آهن, و سر و روی و 
کام و دهن او ببرد تا تیغ در دهن و دندانهای او افتاد و او بیفتاد مرده. 


و در خبر هست که چون امیرالمومنین - علیه السلام - گفت : من علی ام 

پسر ابوطالب,جبُری(7) از احبار ایشان گفت : عبنم و ما 1 علی 
موسی, مغلوب شدی به آن خدای که توریت بر موسی فرو فرستاد. چون 
امیرالموّمنین مرحب را بکشت ترسی در دل ایشان 
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1- چشم بر کرد : باز کرد. 

2- دمار : هلاک نابودی. 

3- مخذول شوند ۰ بی بهره و وامانده شوند. 

4 ارجوانی صَرخ : یعنی لباس ارغوانی قرمز رنگ. 
5- معْفر : کلاه خود. 

6- اسب را جولان می داد. 

7- چبری : دانای به تورات - دانشمند, عالم. 


افتاد که نتوانستند بر جای بایستادن؛ در حصن گریختند و در استوار کردند. 
امیرالمومنین 


به در حصن آمد و حلقه به دست گرفت و می جنبانید و در را معالجت می 
کرد. یکی از بالای]| حصن بنگرید مردی دید حلقه دری چنان به دست 
گرفته و می جنبانید, عجب آمد او را. گفت : یا مرد! نام تو چیست؟ گفت : 
علی: کفته ( ی ی رن ها ان 
سبیل تفاوژل. 


آنگه گفت : يا علی من در کتب خوانده ام که در این ولایت پیغامبری پدید 
آید که سلام او تحیّت اهل بهشت باشد او پسر عم خود را به این حصن 
فرستد و خدای تعالی این حصن بر دست او بگشاید. اگر تو صاحب این فتح 
باشی مرا امان هست؟ امیرالمژمنین گفت : لک آمان رشول. الله. ترا 
امان رسول خدای است. مرد گفت : عالج البابٍ 


امیرالممنین از گفتار او نشاط کرد و حلقه در بگرفت و یک دو بار بقوّت 
بجنبانید تا حلقه ها و زنجیرها و بندهای او بگسست و در از جای برکند و از 
بالای خود از پس پشت چند گام بینداخت. 


چو مسلمانان خواستند که در حصن شوند نتوانستند که خندقی حایل(1) 
بود. امیرالموّمنین در خیبر بیاورد و بر سر خندق پل کرد بنرسید, یک سر او 
بر کنار خندق نهاد 


و یک سر بر دست گرفت تا لشکر عبر کردند(2) و رسول - علیه السلام - 
بگذشت و در حصن شدند. 

در خبر است که یکی از اصحاب گفت : یا رسول اللّه! عجب بماندیم ما از 
قوّت علی بیرون از ان که در خیبر بکند و بینداخت, اکنون پل ساخته است 
و دست خود در زیر ان ستون کرده. رسول - علیه السلام - گفت : پا هذا تو 
در دستش نگریدی در پایش نگر تا بر 

کجا نهاده است. گفت : درنگریدم پایش معلّق بود. گفتم : یا رسول اللّه! 
۹ ۳ : پای او در هوا 
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1- حایل : مانع. 
2- عبر کردند : عبور کردند. 


ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام 
فا اس امن ی انا 


عیداللّه عباس گفت : خدای تعالی رسول را بفرستاد به شهادت : آن لا ال 
الا اللّه, , چون تصدیق کردند نماز فرمود ایشان را, چون تصدیق کردند روزه 
فرمود ایشان راء چون تصدیق کردند زکات فرمود, چون تصدیق کردند حج 
فرمود و جهاد فرمود, و دین تمام پکرد به ولایت امیرالمومنین - علیه 
السلام - و ذالک قوله : «األبَومَ اکمَلث لَكُمّ دیتک و الَمْث علیکم 


نعمتی...؟. 


سابقان کیانند؟ 
سابقان کیانند؟(2) 
اییالتوخ رازدر صل مضه الشاعون التا عووست عل.می کید 


عبداللّه عباس گفت : معنی آن است که سابقان در هجرت. سابقان باشند 
کر اخزتت. احتواامم غلی عليه اشامت شفت ۶ سایفات پم ماد چوه 
سابقان بهشت باشند. عکرمه 


گفت : السابقون علّی الاسلام. ربیع انس گفت : الی اجابّه سول ال 
ضمٌاک گفت : الی الچهاد. فرظ گفت : الی کل حیّر.. 


جز امیرالمومنین علی - علیه السلام - نبوده. 


ما سبق اسلام ائفاق است که اول کس از زنان خدیجه بود و از مردان 
غیت الوا ر آین‌سا ی نمی 


سَتفثکُم ای الاسلام طّا 
غلاماً ماد بلَعْث آوان خلمی(3) 
و نیز می گوید : 


زر لا و را و ]با ۱ ِِ 
صد یه و جمیع الناس فی بهّم 


من الصّلاله و الاشراک و النکد(2) 


اين و مانند اين به نظم و نثر می گوید و کس بر او انکار : و 
ابوذر که گفت از رسول - علیه السلام کی ی ۳:22 


آوّل من آمن بی و آوّل من 
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3- اه در ان ی سس ترحای یی وم 
0 ۱ 

4- [پیامبر ص] را تصدیق کردم و حال انکه تمام مردم در تاریکی و 
گمراهی شرک و بدبختی و سختی بودند. 


یصافخنی یوم القیامه ع آئّت الصديق الاکبر و الفاروق الااعظم تفرق بین 
و بو المفین و المال تغشو نب الظاقه و احار در 


اقا در سبق در نماز, قولة علیه السلام - صَلّتٍ الملایِکة علوع و لی علٌ 
سَبع سنین ح لا له هلق ضلاه من الارض الی السَماء ال یی و من علت. و 
از امیرالمومنین علی - علیه السلام - روایت است که او گفت در چند 
موقف : و لقذٌ صلیث قبل النا س بسبع, , حدیث عفیف بن عبداللّه و عباس 
بن عبدالمطلب رفته است پیش از اين, و آن که گفت : وَاللّه_ لا آغرفت 
علی هذا الین عَیْر هوْلاء التانّه. یعنی انب - علیه السلام - و علیاً و خدیجة 


- علیهما السلام. 


و سبق در جهاد پوشیده نیست., و نماز به دو قبله بائفاق او کرد و تنی چند 

معدود, چه بعضی آن بودند که [سابق بودند به بیت المقدذس با رسول - 

علیه السلام - نماز کردند و به کعبه نرسیدند, و بعضی آن بودند که] نماز به 
بیت المقذس در نیافتند که ایشان در اسلام آفتقد قبله با کعبه گردانیده 


بودند. 


یک روز حدیت امپرالمومنین - علیه السلام - پرسیدند از فرز 21 عباس, 
گفت : کت والله آحَد د الْقَلَیّن ستّقَ یالشهادتین و صلی القنلتین و بانة 
تین و اعطت السبطتن هو اثْ الحسن و الخسین و زدّث له امس 
هن بر ۲ 2 گن. الفبلنین. و جرد السَیِف تارتین 0( 
الک تین له فی لاه کجتل زی القرش دالک فولاج لین آبی طالب " 
علیه السلام - گفت : والله که نام مردی بردی که از ان دو بنگاه نکوه 
اوست یعنی 


قرآن و عترت, قوله - علیه السلام - ای تارک فیکم الَقلیّن. سبق برد به 
تین ماود و 9و۳ به دو قبله با رسول - علیه السلام - نماز کرد به 

بیت المَفَدٍس و کعبه, و دو بیعت با ر سول ببست : بیعه الْعَقَبه و بیعه 
السَجِرة و او را دو بسطت(1) دادند [یکی بتسطت علم] و 


یک بسطت جسم, و او پدر حسن و حسین است. و آفتاب براي او دو بار 
باز آوردند پس از آن که فرود شده بود از هر دو قبله, و دوبار تیغ 
برآهیخت(2) : یکی برای تنزیل و یکی برای تأویل, , و او خداوند دو کرت و و 
دو رَجَعت است(3)متّل او در امّت چنان است که مثل 
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[- فراخی و گشادگی. 

2- کشیدن, براوردن. ۳ 

داوم ات هه رف ای ی اه ری رو 
نیز له (ع( به دستور پیامبر (ص) ابتدا به سوی بیت المقدس نماز وود 
پس از تغییر قبله به سوی کعبه نماز گزارد. و نیز دوبار با علی (ع) بیعت 
کردند : یکبار در غدیر خم. پس از انتصاب به امامت و وصایت اه بعد 
از سه خلیفه اوّل. 


هل اراس ات سای ی مس ات ات 
گروه باغیان 

گروه باغیان(1) 

دز یل آیه : «فقاناوا ال تقیب:» کوید 

ناکین ان باشد که بر امام حق بو ون ایا و فرمان او مخالفت کند و به 
واجب است بر هر کس که امام وی را فرماید که به قتال او رو باید که 


برود... و در ایت دلیل است و در اجماع در ان که محاربان امیرالمومنین 
علی در عهد ولایت او از اهل بصره و شام و نهروان همه باغیان 


پوت و قال: اشان جاح توش مشاهانا یه انان اتید علیت سای 
لعقار : ستفئلک الفتّة الباعیِة و لول - علیه السلام - اخوائنا بَعوّا عّینا. و از 
آن جا که رسول - علیه السلام - عمّار را گفت تو را گروه باغیان بکشند. 


با را پر سیدند از آن قوم, گفت : برادران مااند یعنی در نسب 
کهیر ها نعی کردند اما نی انانبه طاهر ایت:: اجراء 


اسم ایمان بر ایشان همچنان است که گفت : با ایا الذین مَنُوا منوا باللّه 
(2), ای, یا ایها ات هروا الایمان باَلستَتَهمٌ آمئوا و مراد اظهار 
ایمان باشد... 

مقام علی بن ابی طالب علیه السلام 

مقام علی بن ابی طالب علیه السلام(3) 


در ذیل آیه شریفه : آلقیا فی جهَتمَ کل کفارٍ عنیدٍ : [هر ناسپاس کینه توزی 
را به جهنم 


بیندازید. ],(سوره ق / 24) آمده است : و در تفسیر اهل البیت - علیهم 
السلام - القیا خطاب است با محمّد و علی که فردای قیامت بیایند و بر سر 
صراط بایستند و با دوزخ مقاسمه کنند. و رسول - علیه السلام - این کار 
تفویض کرده باشد به امیر المومنین علی تا 


او دوزخ را همی گوید : هذا لی و هذا لک خُذیه اه ین آغدائی و ذریه فانة 
من اولیائی اين تو را و آن مراء اين را بگیر که آن دشفان استت :و ان را 
دست بدار که از دوستان است... و 
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خلیل ای ایا وی عازن مدای است. که اوقت هت امتر امین 
را : يا امیرالمومنین. من از دو جای می ترسم : یکی از سکرات مرگ و 
یکی از سر دو راه, که در 


این دو جای جای خطر است. امیرالمومنین او را گفت : 
یا حارت همدان من یِمّث پرّنی 
من مومن آو مُتافق قبلا 
بعرفنی طرَفَة أغرفهٌ 
بتعته و اسّمه و ما فقلا 

و ات علة الصراظ فعترضی 
فلا تَجف ف ره لا 
َ< 3 
آقول للنارچین توقفٌ لِل- 
-عَض دریه لاتقربی الرَجْلاً 
دریه لا تفزیبه ان ة 


کفت: آنذيشه صدار که.هیه کر تباشند از مان و.ساففان و الا مرا در 
این هر دو جای بینند و مرا بشناسند و من او را بشناسم و اما تو بنزدیک 
من ای بر صراط, من تو را از 


دوزخ حمایت کنم و گویم : رها کن او را که رسن او به رسن ما پیوسته 


است. 
خقان تیا وغل ساب الله غایوی له ع امل بنض یه یلام 


مقام دوستی با رسول صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام(1) 


عاصم بن حمزه روایت کرد از جابر عبدالله انصاری که گفت : یک روز 
رسول - علیه السلام - در مسجد مدینه نشسته بود, اه از او 
حدیت بهشت پرسیدند. رسول - علیه السلام - گفت : ...[ترجمه روایت 
چنین است :] خدای را تعالی لوایی است از نور و عمودی از زبرجد, 
پيافرید آن را پیش از آن که آسمان و زمین آفرید به دو هزار سال بر رداء 
آن لوا نوشته : لا ال الا الله , محمذ رسول الله ال محمد خَیْرٌ البریّه صاحبٌ 
اللواء أمامٌ القَوّم؛ بجز خدای خدایی نیست و محمد 0۳ اوست و آل 
محمد بهترین خلقان اند. صاحب این لوا امام خلق است. امیرالمومنین 
علی گفت : سپاس خدای را که ما را به تو مشرّف و مکژم بکرد. رسول - 
علیه السلام - گفت : يا علی! تو ندانی که هر که ما را دوست 


دارد و دعوی دوستی ما کند با ما باشد. در درجه ما باشد فی معقد صدق 
عند مليک مُقتدر(2) و این حدیث ثعلبی در تفسیر این اورد. 


ص:05 1 
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2- در جایگاهی پسندیده, نزد فرمانروایی توانا. 


زینت آسمان و زمین 
زینت اسمان و زمین(1) 


آتوالیع زار وز فل آیم ۶ انا انشا انیا یت الکواکت» می 
نویسد : حق تعالی آنسفارن را به دوازده ستاره بیاراست و زمین را به 
دوازده معصوم. . راهرو در بیابان به آن 


ستارگان راه برند» و گمراه در دین بدین ستارگان راه برند و این بیتها به 
صادق - علیه 


السلام - نسبت کردند : 

فی الاصل کنا تجوماً بُسَتضاء بنا 

و ی البَریّه تن الوم بر 

تن الُخور الّنی فتها لغایصها 

در ثمین و یاقوث و مرجان 

ال لس و الفردوس تَفْلکُها 

تن للقدس و الفردوس خرانْ 

مَن شَذ عنّا قبرهوث مَساكنَه 

و مَن آنابِ قَجَثاث و ولدانْ 

[در اصل ما ستارگانی بودیم که از ما طلب نور می شود و ما امروز در 
میان خلق برهان می باشیم ما دریاهایی هستیم که برای غوص کننده در ان 
دریاها در پر بها و یاقوت و مرجان است منازل قدس و فردوس را که ما 
مالک ایم. پس ما خازنان قدس و فردوس می باشیم کسی که از ما دور 


شود, برهوت جای اوست و کسی که به ما روی اورد. باغهای بهشت برای 
اوست و خدمتگزاران ان جا بچه های کم سن و سال هستند.] 


عجب افتاد کار ایشان: هم ایشان دریا و هم ایشان ستاره تا بیگانه را در 


خر غلین غلیع ااسلام و قاطمه عایفاالساام 
حجره علی علیه السلام و فاطمه علیها السلام(2) 
ابوالفتوح رازی در ذیل آیه شریفه ماصَلٌ صاحِیُکُم و ما وی می نویسد : 


«... بعضی دگر گفتند : سبب نزول سورت(3) آن بود که در بدایت اسلام و 
اغاز هجرت. چون رسول - علیه السلام - به مدینه امد و مسجد بنا کرد, آن 
جماعت مهاجران که با رسول - علیه السلام - هجرت کرده بودند در مدینه 
سرای و مسکن نداشت. بیامدند پیرامن مسجد رسول - علیه السلام - هر 
یک حجره ای ساختند و در در مسجد گرفتند تا چون بانگ نماز آمدی یا 
قامت(4) شنیدندی از حجره در مسجد شدندی, حق تعالی به اوّل 
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3- منظور سوره و النجم ذا هوی. 
4- بانگ اقامه نماز. 


ِِ داد. چون رسول - علیه السلام 5 فوی شد و مسلمانان بسیار 
ند. جبرئیل آمد و گفت : خدای تعالی می گوید : بفرمای تا اين درها 
اه 


بیرون گيرند. رسول - علیه السلام - به منبر برآمد و خطبه کرد و گفت : 
خدای تعالی می فرماید که درها که در مسجد داری براری(1) 


گروهی ساز کردند که در برآرند و گروهی چون عباس و حمزه به علّت 
خویشی, و جماعتی صحابه به حرمت خدمت؛ اندیشه کردند که همانا این 
خطاب با ما نباشد. اول کسی که آلت در ترآ ورن پیش گرفت 
امیرالمومنین بود - علیه السلام - و فاطمه, رسول - علیه السلام - در 
فیرم نی رکف آشان سار ان کار مف کردند تایه را کفت : ماورم و 
براورده باشند. 


عباس و حمزه پیش رسول - علیه السلام - رفتند که ما را چه فرمایی؟ 

گفت : خدای می فرماید که در برآری, چندان که گفتند فایده نبود, تا گفتند 

: چندانی رها کن که سوراخی باشد که بنگریم و روی تو ببینیم, گفت : 

رخصت نیست. که ان که اون موم کت ۶ توری فشت: 

برخاستند و درها برآوردند و صحابه نیز طمع ببریدند و در برآوردند, و در 

0 گشاده رها کرد. منافقان چون چنان دیدند گفتند : آلا ان 
محقّداً قَد صَل فی علیْ... 


چرا علی را و ۱ رها کردور و در ما براوردی. و خطبه 
کرد و در آخر خطبه گفت واللضر ها تتتددت اتواتیم ۶ لا یت باب بعلی 
له سَدٌ آبوابَکم و قَتحَ بَابٍ عَلیْ, به خدای که من در بر شما برنیاوردم 
و در علی نگشادم, بل علی را دَرّ خدای گشاد. 


سه چیز علی علیه السلام را بود که کس را نبود 


ندال عفر کته از بذرم‌شتیدم که کفت خظرت: افیر المقمتین علن 
بن ابیطالب 
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[- شرانک سار ری 
2ج 19, ص 85 . 


وا - صلوات اللة و سلامة علیه- سه چیز بوذ که کس را نبود و اکر یکی از 
ان مرا بودی 


دوست تر داشتمی از شتران سرخ موی : یکی تزویج فاطمه - علیها السلام 
- که رسول - صلی اللّه علیه و آله و سلّم اد و 
آنگه ۱ او را. دیگر رایتٍ روز خیبر آن گه که گفت : لاعطینها زر 
یج الله و رسُولة و يحبهٌ الله" و سول کزارا عَیر فژار(1)اصحاب 1 
و دیگر 
۱ اک ی 0 ی 


علی علیه السلام و مرد سائل غریب 
علی علیه السلام و مرد سائل غریب(4) 


شقیق بن سلّمه روایت کرد از عبداللّه مسعود گفت : رسول - صلی اللّه 
علیه و له و سلم - یک شب نماز شام و خفتن بگذارد. مردی از میان صف 
۳ و گفت : معاشر المهاجرین و الانصار! مردی غریبم و درویشم. و 
اين سوال در نمازگاه رسول می کنم. مرا 


طعام دهید. رسول - صلی اللّه" علیه و آله و سلّم > کف ۶ ات کر 
غربت مکن که رگهای دلم ببریدی! اما العَْباء از بع؛ غریبان چهار است. 
گفتند ۶ نا رتتول الله! کدامتد. ایشیان؟ کفت : مسْجذ بیيْن ظهراتی قوّم لا 
یضَلَوّنَ فیه؛ ما ار 
قومی که بدو قران نخوانند و عالمی در میان قومی که احوال او ندانند و 
ات 


اعلی او را ۳3 دهد؟ ره میالم متین 3 و و دست سائل 
گرفت و ببرد به حجره فاطمه علیها السلام - و گفت : ای دختر رسول 
خدای ر کار اینهفمان اکن اسخه کفت : ای 

پسر عم رسول خدای, در سرای جز قدری گندم نبود و از آن طعامی 
شاختت امه کود کان سا فحاحند و که روته رات تام اند افش بی 
کف افش شاد | کفنه احاکر 


ص :08 1 


رون اضی: غییر بسن از ان که مرآ ازنودم دنو تاتوا نی خود زا 
نشان دادند پیامبر ص فرمود : «من این پرچم را به کسی خواهم داد که 
خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسول نیز او را دوست دارند و او 
دلاوری است که پیوسته حمله می کند و فرار نمی کند. (منظور حضرت 
رسول (ص) علی بود). 5 

2- متطاول : گردن می کشیدند تا رایت به انان داده شود. 

3- اشاره دارد به سوره مجادله آیه 12 تنها علی (ع به مضمون آن عمل 
کرد.) 

4ج 19 , ص 123 . 

5- موونت : هزینه و خرج. 


کن قاطمه + لها اشلای هام را اضر کرد اسدالم‌ميم - اه 
ا باه ون دید که 


طعام اندک است., با خود] گفت : اگر من طعام نخورم نشاید و اگر طعام 
خورم مهمان را کفایت نباشد. و اب 
اصلاح می کنم و چراغ را بتشاندلل)انکه حضرت خیر النساء را گفت : د 
چراغ روشن کردن تعلل کن تا مهمان طعام نیک بخورد آنگه چراغ ۲ 
حضرت امیرالمومنین - صلوات الله و سلامه علیه - دهان 


مبارک می جنبانید و می نمود که طعام می خورم و نمی خورد تا مهمان 
طعام تمام بخورد و 


سیر شد. حضرت خیر النساء - علیها السلام - چراغ بیاورد و بنهاد و طعام بر 
حال خود بود. پس امیرالمومنین مهمان را گفت : چرا طعام نخوردی؟ گفت 

: یا ابا الحسن من طعام بخوردم و سیر شدم و لکن خدای تعالی طعام را 
برکت داده است" آنگه از از طعام امیرالمومنین بخورد و حضرت خيیر 
النساء و شاهزاده ها - علیهم السلام - نیز بخوردند و 


همسایه ها را نصیب دادند از برکت که خدای تعالی داده بود ایشان را, 
بامداد که حضرت امیرالمومنین - صلوات اللّه و سلامه علیه - به مسجد 
آمد, رسول - صلی اللّه علیه و آله و سلّم هه : یا علی چون بودی به 
مهمان؟ گفت : بحمدالله یا رسول الله! نیک بود. رسول گفت : خدای 
تعالی تعیب مود از اه چم و کرد ی دوش از +راع کش وطهام تفوردن 
برای مهمان. گفت : پا رسول الله! تو را که خبر داد؟ گفت : جبرئیل خبر 
داد مرا از آن, و اين آیت آورد در شآن تو : «و یرون علی آتْفْسهم و لو 
کان بهم حخصاصَة»(2) 


مقام علی علیه السلام و فاطمه و حسنین علیهم السلام 


عاّه مفشّران و اهل اخبار جمله گفتند ان آیات من قوّله,تعالی : «ٍنّ 
الا سیون ین کأس(۵) - الی قوله : و کات سیم مشکور»(5) ۳ 


انشا رابود فسته با 


و قضه این آن نود که. : لیت: روایفت کرد از مجاهد از عبدالله عباس و این 


خبر به چند طریق بیاورد ثعلبی مفسر امام اصحاب الحدیث که : حسن و 
حسین - علیهما السلام - 
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1- چراغ بنشاند : چراغی را خاموش کرد. 
2- سوره حشر 59 ایه 9 . 

3-ج 20 : ص. 78 ... 

4- سوره انسان 6 ایه د . 

كٌ- سوره انسان 76 ایه 23 . 


سار قنیی. فان محتم معطفی. -.هصای للم علته مه علن الم ه 
عیادت ایشان سد با جصله صحابة و معزوفان. عرب: علی ,را کفت * اکر 
نذری کنی در حقّ این فرزندان. و هر نذری که آن را وفا نباشد هیچ نبود. 
امیرالممنین علی گفت : با خداي پذرفتم که اگر خدای اینان را شفا دهد. 
من سه روز روزه دارم به شکر آن, و فاطمه - عَلَیها السّلام - گفت : من 
کل هم این نان کردم سین کمیت آ من نیز هم این ندر کردم آگر‌هدای-ما 
را عافیت دهد. حسین گفت : من نیز هم اين نذر کردم اگر خدای حسن را 
عافیت دهد. فصّه - خادمه ایشان گفت : من نیز هم این نذر کردم. 


جهن خداض عالی. ایشان را عافیت: دادم علی فاطمه:را کفت ۶.وفت: ان 
است که ما به آن نذر وفا کنیم. بنزدیک ایشان هیچ نبود بقلیل و 
کثیر(1)امیرالمومنین - عَلَیّهٍ السّلام - بنزدیک همسایه ای رفت جهود و از او 
قرض خواست. نام آن جهود شمعون بن جابا. او پاره ای پشم بداد و سه 
صاع(2) جو, گفت : این پشم زنان را ده تا برای من بریسند, و این صاعهای 
جو برگیرند به مزد آن. علی آن بستد و به خانه آورد, فاطمه - عَلَیها السّلام 
- صاعی از آن آس کرد(3) و پنج قرص از آن بَیُخت. هر یکی را قرصی, و 


هر چه در سرای روزه داشتند. امیرالموّمنین با رسول - علیه الصْلوه و 
آلشلام - نماز بگزارد و به خاته. بازاهد وه طعام در پیش نهادتد تا عناول کنند. 


هنوز دست به طعام نابرده, سایلی به در حجره فراز 

آمد و گفت : مسکینْ من مساکین المشلمین آطعمونی أَطْعَمَکُم الله من 
را خدای از خوانهای بهشت طعام دهد. علی اواز او بشنید. این بیتها انشاء 
کرد [پس] روی به زهرا کرد. 


فاظعذات اعد اه 
یا بنت خیر الناس آجمَعین 
آما تین البائس المسکین 
قدّ قام یالباب له کنین 
پشکوا الی الله و یشتکین 
پشکو لین جایغ حزین 


کل امری ءٍ یکسبه هی 
0 
فاعل الحَیُراتِ یَسْتدین 
لل 
مَوعذه حم علیین 
حرمهّا ال" علی الصّنین 
0 


شراب الصَدیذ و الفسلین(1) 

فاطمه - علیها السلام - جوابش داد به اين ابیات : 
ای با ری سا تم 

مجوی و لا وضاعه 

تشه بالط وی صناغه 

۷ و لا بای الَاعه 


3 
< ٩۱ 


ا اذا آشبعث ذا مُجاعه 
۳۹2 3 9 ۰ 5 
ألحق الأمْیار و الجماعه 

آو و ه ؟ + 1 + .1 - 
و أَوَحْلْ الْحْلّد و لی شفاعه(2) 


آنگه امپرالمومنین دست فراز کرد و قرص خود ایثار کرد و به مسکین دا 
فاطمه نیز موافقت کرد. حسن و حسین نير موافقت کردند. 
موافقت کرد. 6 انش بر آب قراخ ونم بعشاوند: روز دیگر صاعی دیگر 
را معالجه کرد و از او پنج قرص بیخت. چون شب درآمد و وقت افطار بود, 
طعام ده شش هی چون خواستند که دست به طعام کنند. یتیمی بیامد و 
م عم یا آهل [بیت] ال و عغدن الرساله و مُحْتَلفت 
ایک یِتيمٌ من اولاد المُهاجرین؛ یتیمی ام از فرزندان 7 پدرم را 
روز عقبه شهید کرد [ند], طعامی دهی مرا که خدا شما را از مایده بهشت 
طعام دهاد. 


آن شب نیز جمله طعام بدادند و بر آتب قراح روزه نکشادند: چون شب 
۱ سایلی آمد و گفت : من 
دهی(3)طعام دهید مرا. 


آن تیب: ثیز طعام ندادند ویر اتب ی روز کشادند: چون روز چهارم بود 
امیرالمومنین برخاست و به یک دست دستِ حسن گرفت و به یک دست 


دست حسین» و ایشان را آورد بنزدیک رسول و ایشان از ضعف می 


لرزیدند. رسول - علیه السلام - دل تنگ شد از اين حال, گفت : خیز تا به 
حجره فاطمه رویم. امدند و فاطمه - علیها 
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1- ای فاطمه صاحب بزرگی و یقین ای دختر بهترین همه مردمان - آیا نمی 
بینی بیچاره فقیر بر در ایستاده و ناله می کند شکایت و تضرع به خدای می 
کند, آن که شکایت پیش ما آورد, گرسنه است و غمگین - هر کسی در گرو 
عمل خویش است آن کس که نیکی کند وام می گیرد. وعده گاه آن بهشت 
بلند مرتبه است که خداوند آن را بر بخیل حرام کرده است. برای بخیل 
و سا و ی ی 
که نوشابه آن چرک و خون و ریم و آب جوشان است. 
2- ای پسر عم فرمان تو را به جان می شنوم و اطاعت می کنم. 
نمی هی تین دید 


لسّلام - در محراب شکم با پشت رفته از گرسنگی, رسول - علیه السلام - 
چون چنان دید کت واغوئاة بالله أَهل بت مَجَمّد یمَوئُون من الجُوع. 
جبریل - علیه السلام - آمد و اين آیات آورد - قولّه تعالی: «بُوفُونَّ باللذر 
الی فولهه ان هدا کان کم رام و کام شم سور 1۱ 


ابن مهران گفت : رسول - علیه السلام - چون در نزدیک فاطمه شد و او را 
بپرسید, چون احوال چنان دید بگریست و گفت : سه روز است که شما در 
آين رنجی و من بی خبرم از شما. جپریل آمد و اين آیت آورد : «اِّ الأرا 
یَشرَبُون من کاس کان مزاجُها کافورا»(2) 


«عیناً یشرت بها عباذ ال 0 گفت : چشمه ای است در سرای رسول؛ 
اد آن جا به سرای پیغامبران و اوصیا می شود. «یوقون باللذر»(4), یعنی 
علی و فاطمه و حسن و حسین و فضه. 


در خبر است از عبداللّه عبّاس که : یک روز اهل بهشت در بهشت روشنایی 
ببینند, چون روشنایی آفتاب, گویند : بارخدایا نه ما را وعده دادی که : «لا 
رون فیها شقساً و لا رمقریرا» )این نور آفتاب چیست؟ حق تعالی گوید : 
این آفتاب نیست, قلی با فاطمه مزاحی کرد, از ان بخندیدند. این نور 
دندانهای ایشان است که همه بهشت از ان منور شد. 


پر کی آاز افم فان لب النبانه 


شربتی از کف علی علیه السلام(6) 
ور خیل ایض شريفه ۶ یه هم مر شرآیا طمور 12۳ آمده. ارت : 
«مراد به «رب» سید ۷ یعنی سقاهم سیذهم گله: بن اببطالب ِ علیه 
السلام - ایشان را اب دهد سیدشان 


علی بن ابیطالب. و دلیل بر آن که «ربٌ» به معنی سید آمده است. ِ 
تعالی فی سوره یوسف :۰ «دکْریی عِند یک 4 آی عِلْد دی و قوله : 
«قیّسقی ت حمرا», آی سیدخ. بر ر این قول او ساقی باشد. و اخبار از 


ص:112 


1- سوره انسان 76 آیه 22 . 
2- سوره انسان 76 آیه 5 . 
3 سوره انسان 76 ایه 6ِ. 
4 سوره انسان 76 آیه 7 . 
5- سوره انسان 76 آیه 13 . 
6-ج 20 , ص 88 . 
7- سوره انسان 76 آیه 21 . 


رب هن لی من المعيشه شوّلی 


قاعفعی عی آل الرسول 


سَیّد الأصیاء روج بتوّل 
یاو تفای دز وتا یتآ 


یک روز جماعتی زنان قریش با زنان رسول - علیه السلام - حاضر بودند, 
و ی ی ی 
فاطمه زهرا - صلوات الله علیها - درامد ایشان حدیت رها کردند. یکی 
گفت : چرا حدیث رها کردی(3)؟ گفتند : برای آن که در پیش او حدیت 
کسب و نسب کردن محال باشد, و حسب و نسب او آن که می دانی. فک 
از جمله ایشان گفت : ها بالکُم یا بنی هاشم م حَرْنْم ۵ 
سید ولد آدم, و اقا تقلي قسیذ القرب و آق ان قسَیدة نساء العا 

اما ابناي قسیدا شباب هل الجتّه, و آما عم سید الشهداء قما کم 
لاح شیناً من السّیاده, گفت لا 
کردی خود را و گوي سیادت از همه عالم بربودی, اما پدرت سید ولد آدم 
است. و اما تو سیّده زنان جهانی, و اما شوهرت سید عرب است. و اما 


فرزندانت سیدان جوانان بهشتند, و اما عفّت حمزه سید شهیدان است... 
دانش ابوجعفر امام محمد تقی علیه السلام 

دانش ابوجعفر امام محمد تقی علیه السلام(4) 

راوی خبر گوید زان بن شبیب که : چون مأمون, رضا را - علیه السلام - 
زهر داد و مردم او را در زبان گرفتند. خواست تا ان را تلافی کند. کس 


کرد و او را به خویشتن نزدیک کرد. چون 


عقل و فضل و علم و ادب و حعکمت و رای و رزانت و رصانت(<) و 


و آمْبَت(6) گرفتن ایستاد. بنو العبّاس 
ص:113 


1- ص 399 . 

2- جسب و نسب : حسّب : آن چه از مفاخر اجداد که یاد کنند, گوهر و 
نژاد, تسب : خانواده و اجداد و نیاکان. 

3- کردی : کردید. 

4-ج 7 ص 131 . 

5- رصانت : استواری و محکمی. 

6- أبّت : ساز و برگ. 


خبر یافتند, بیامدند و مجمعی ساختند و بائفاق پیش مأمون رفتند, او را 
گفتند : زینهار یا 


امیرالمومنین! شاید که کاری که پدران و اسلاف تو به رنج خود را و اعقاب 
خود را کرده اند و مرتبه و شرفی که در خانه ما حاصل شده است ضایع 
کنی و از دست بدهی؟ گفت : آن چیست؟ گفتند : این عزم که کرده ای که 
با پسر رضا پیوندی کنی, دختر به او دهی و ما ایمن نباشیم که این کار با 
ایشان افتد و از خانه ما بشود, و تو را معلوم است که از میان ما و ایشان 
و اسلاف ما و ایشان قدیما و حدیثا چه معادات و دشمنیها بوده است, و 
پدران تو با پدران ایشان چه کرده اند از قهر و اذلال و طرد و تبعید و 
تخویف ایشان. و ان که یکی را از ایشان تمکین نکردند که در خانه خود 
ایمن بنشیند تا او را طمع نیفتد, و ما تا به امروز در غم و اندیشه ان بودیم 
که رضا را ولیعهد کرده بودی, چون خدای کار ر او کفایت کرد دگر باره کاری 
| اختیار کنی 
که اين پیوند با او کنی و در پسر رضا و آل بوطالب رغبت نکنی و طریقه 
پدران خود رها نکنی. مامون جواب داد ایشان را که : اما آنچه گفتی که 
میان شما و آل بوطالب هست سیب شما نف ] ون ار ۵ آگو انضاف بدهی 
دای که یشان بان کار و ولا بیان ما ورن مراعا آنجه درگران 
کردند که پیش من بودند. آن عقوق بود و قطع رحم, و حاشا 


که من آن کنم که ایشان کردند! و به خدای [بر من] که من پشیمان نبودم 
مد مت رب و من می خواستم که این کار از گردن خود بیفگنم و 
بکلی در گردن او کنم, و لکن او 


[با کرد و چون با جوار رحمت خدا شد و کار از آن بگشت و خدای تقدیری 
دگر کرد فرمان خدای راست. 


اما پسر او ابوجعفر : من عزم مصقم کرده ام بر آن که دختر به او دهم و 
با او پیوند کنم از ان که شناخته ام [او را] , [و عقل و فضل و ادب و رای و 
1 
وان‌شاءالله که آنچه من از او تاخته. آم | 


شما نیز بدانید. و مردمان را معلوم شود و بدانند که رای من صواب است 
درین باب. گفتند : چون چنین است که امیرالمومنین را , 1 


در او رشدی می بیند, توقف کند تا او چیزی بیاموزد و پاره ای فقه برخواند 


علمی و فقهی نباشد او را. گفت : من اين جوان را از شما بهتر دانم و بر 
ال 
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دا ایا ی ات کها ‏ صا فشام اسان ۶ 
خدای باشد و الهامی که خدای تعالی او را و پدران او را داد, و ایشان در 
علم دین به کسی محتاج نباشند, و همه جهان به ایشان محتاح باشند. و 
ایشان در این معنی به درجه کمال باشند, و آنان که جز ایشان بودند از 
رعایا ناقص همه از ایشان گرفتند و آموختند, و اگر خواهی تا بدانی که اين 
ی ات که عم مان فد اس ان آنچم شما خواهید از 
مسایل در فنون علم تا پیدا شود [شما را اين که من می گویم گفتند : روا 
باشد,زها کن مانرا نا ها کسی‌را نضیف کنیم کضاو زا مساله پزمد از همه 
و شریعت تا پیدا شود] آنچه مقصود ماست. اگر 


جواب دهد بصواب مردمان را سداد رای امیرالمومنین پیدا شود [گفت : 


آنگه بيامدند و بحْیی اکثم را - و او قاضی القضاه وقت بود - از او 
درخواستند و گفتند : 


آیُها القاضی! ما را آرزویی است بر تو. گفت : چیست آن؟ گفتند : می باأید 
که روزی مجمعی بزرگ باشد و جمعی بسیار حاضر آیند پیش امیرالمومنین 
قامون - عَلَیّه ما یَستَجق قو مسماله اق مشکل اختیار کنی, و از پر رضا 
بپپرسی و او را پیش #ِِ 1 


جماعت حاضران خجل کنی, و او را بر آنِ مالی بسیار وعده دادند. گفت : 
روا باشد, هم چنین کنم. ای 6 ی 1 
قاضی است از قبل تو اختیار کردیم تا از او مسأله پرسد تا اين حال معلوم 
شود, روزی تعیین فرمایی. گفت : هم چنین کنم. 


آنگه روزی اختیار کرد و مجمعی [عظیم ]| بساختند و یحیی اکثم را بیاوردند 
و حاضر آمدند و مأمون بفرمود در برابر دستِ او برای محشّد بن علی تقی 
دستی(ل) باز کردند [و بالشها بنهادند] و او بیرون امد و در دست راست 
بنشست و یحیی اکثم در پیش او بنشست. و تقی را - علیه السلام - در این 
حال نه سال بود و چند ماه, و مردم هر کس بر 


مراتب خود بنلر بنشستند و بای بستادند و مامفن در دست خود تست . 


بن علی التقیث را مساله ای پر سم مامون کفت : دستوری از او خواه, 


یحیی رو به او کرد و گفت : خلت فداک(2), دستور باشی(3) که مسأله 
ای پرسم ابوجعفر - علیه السلام - گفت : بپرس. 
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1- دستی : مسند, جایگاه جلوس. 


3- دستور باشی : اجازه می دهی. 


گفت : چه گویی در محرمی که صیدی را بکشد؟ ابو جعفر گفت : این صید 
را در جِل کشد یا در حرم, عالم باشد با آن, یا جاهل, بنده باشد یا آزاد, 
بزرگ باشد یا کوچک, مبتدی باشد يا معید. صید از ذوات الطیر باشد یا از 
وحوش, از بزرگان باشد صید [یا] از خردان. مصرّ باشد بر آن يا پشیمان, 
به شب باشد يا به روز, مَجْرم به حج احرام دارد يا به عمره, یحیی نم که 
این بشنید متحیّر شد و کلامش ملجلح(1) شد و عجز و انقطاع بر او ظاهر 
شد چنان که اهل مجلس بدانستند. ماموق کفت 7 اد لله علی. هذه 
النَعمه الوفیق فی الژاي, آنگه به آن جماعت نگرید که آن ملامت می 
0 : بدانستی که ری من مصیب بود در آنچه دیدم آنگه روی به 
ابوجعفر کرد, محمّد بن علی - علیهما السْلام - گفت : می خواهی دختر 
مرا؟ گفت : آری, گفت : بخواه که من پسندیدم تو را به 


دامادی, و دختر را به تو می دهم, و اگر چه قومي به رقم من می باشند | 
این کار, ابوجعفر - علیه السلام - گفت : لحم له اقرارا غْمته و لا الة | 
ال اثلاصا لودانیه و صلی ال علی سد ترکنه و الاصَفیاء من عگرنه. 


اعد ققَد کان من قطّل اللّه. عَلّي الاّنام آن اعْناهم بالحلال غن الْحرام 


ققال سْبْحَاتَةٌ : «و آلکخُوا آلأیامی مِتَکم و الصّالِچین فن عباد عم قامانیم ار 
کون فقراء بُعنهمٌ ال" من فصله و5 الله" واسع عَلیغ»(2) 


خواهم 1 الفصل بت تا المام ون زا هر جدان 7 ِ از ۱ طوز. 
جدذه ام فاطمه زهرا - علیها السلام - و آن پانصد درم سیره سر و انیت بو 
بدادی ای امیرالمومنین دختر را به من بر این صداق؟ مأمون گفت : ز به تو 
دادم دخترم را ام الفضل را بر این صداق که گفتی, تو قبول کردی؟ گفت : 
قبول کردم و راضی شدم. 


ی 


آنگه مأمون بفرمود تا مردم بر مراتب خود بنشستند خواصٌ و عوامٌ که نگاه 
کوتیه مار وس امد فاد ماحان را ماشنت, یدیم عادمان بودند که 


کي از سم بیس اب یی از عالیه کروه می دنه یه را روص بای 


حاضران مطیب کردند, آنکه به. تر ای عوام بردند [و] عوام را ند تیش ات ان 
نصیب کردند و 
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[- ملجلج : آشفته و در هم . 
2- سوره نور (24 ایه 32) در باب ازدواج کردن. 


بفرمود تا هر دو سرای نان نهادند و خواص و عوام نان بخوردند بفرمود تا 
هر گروهی و هر جماعتی را بر قدر مرتبه خود عطا و صله دادند و خلعت 


چون رحمت(1) پراکند شد و جمعیت خفیف تر شد و خواص ماندند, عامون 
گفت یا رسول اللّه! اگر بینی آن مسائل فقهی را بیان کنی تا ما را 
فایده ای باشد. گفت : [آری. آنگه گفت :] مُخرم چون صیدی بکشد در حل 
نید آدحمات الطیر باس و از صرعان تون وه بر او گوسیندی باشد اگر 
در حرم کشد بر او جزا و قیمت باشد مضاعف.؛ و اگر مرغ بچه باشد بر او 
تافو ایو هر سم تین بر او جزا و قیمت باشد و اگر صید از 


وحش باشد اگر خرٍ کوهی بود بر او گاوی باشد و اگر شترمرغ بود بر او 
شتری بود, و گر 


اه نود نز او گوسپندی باشد و اگر از اين چیزها در حرم کشد جزا مضاعف 
شود , بر او یعنی جزا و قیمت, و چون احرام به حجٌ گرفته باشد آنچه بر او 
لا خن نم یا ند و اگر , به عمره مَحرم باشد به مکه کشد و جزاء صید 
بر عالم و جاهل لازم 1۹ باشد و اگر 


عمد کند با لزوم جزا مأئوم و بزهکار باشد. اگر بخطا رود از او بر او اثم 
نباشد. اگر کشنده آزاد باشد جزا بر او بود و اگر بنده باشد بر سیدش باشد 
و کوچک را بر او کثارت نبود و بر بزرگ کثارت بود و پشیمان را به توبه و 
شا یعفات اخرت شساقط مر و مح .را 

در آخرت عقاپ باشد و مبتدی را بر او کقارت بود و مُعیدٍ را خدای تعالی 
ای و ۱ ج ال" جزاک تو نیز 
تشاط کنی که از قاضی مسالهبپرسی. ایوجعفر - علیه السلام - گفت : روا 


و اگر ندانم فایده گیرم از توء گفت : چه گویی در مردی که بامداد در زنی 
نگرد بر او حرام 


باشد چاشتگاه بر او حلال بود, نماز پیشین حرام بود نماز دیگر بر او حلال 
شود, نماز شام بر او حرام بود نماز خفتن بر او حلال بود. نیم شب بر او 
حرام بود, چون صبح برامد 


۳ 


بر او حلال بود. یحیی آکثم گفت : من این مسأّله ندانم و راه نبرم به او, 
مرد اجنبی در او نگرد نظرش در او 


نماز دیگر بر او نکاح بندد حلال شود بر او, نماز شام ظهار کند از او بر او 
جرام‌ شود مار جفتن ترده ای اراد کید تر اه حال شوده تلم لیب تطلا کش 
دهد بر او حرام شود. صبح 
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1- زحمت : ازدحام جمعیت. 


بز ای رجعت کند بر او حلال شود. 


مأمون روی به ایشان کرد و گفت : از است و 
این مسایل داند و این را جواب گوید؟ گفتنه : نه [رای] امیرالمومنین 
صواب بود در آنچه دید فاصون. کت : کار این اقل بت لاف ار را 
است., و ایشان مخصوص اند از خدای تعالی به انواع فضل و نعمت و صغر 
هن یشان را هکت ار کمال: تدای کموسول - علیه السلام-غلی (۶) 
را دعوت کرد به اسلام و او را ده سال بود و جز او کس را دعوت نکرد 


در مثل آن سن با ایمان و ایمان از او قبول کرد و حسن و حسین (ع) را 
بیعت گرفت و ایشان را شش سال تمام نبود و هیچ کودک را جز ایشان را 
بیعت نگرفت و این اهل بیت ذریّتی اند بعضی از بعضی, یَجُری لاخِرِهمٌ ما 
یجری لاَولهِمٌ آخرشان را همان برود که اوّلشان را. گفتند راست گفتی یا 


امیرالمو‌منین, پس پراگنده شدند, بر دگر روز به تهنیت 


با افدند ماهون فرعود تا شه طیق, سا ورد شیمین.نن هر یکی قوفیا 1 
مشک و زعفران 

سر شته پر کرده, و در میان خطها تعبیه کرده به اقطاعات و ولایت 
شهرها و دهها و یکی 


را خطها به خلعتها و عطاها و یکی را از زر سرخ بر کرده, آن یکی بر وزراء 
و ندما و خواصّ نثار کردند و دیگر بر حجٌاب و عقال و قوّاد و زر بر حاشیه 
و خدم, هر که را از آن بندقی يا دو يا سه بدست افتاد بشکستند و آنچه در 


ان جا بود از خزینه و دیوان طلب کردند بدادند او را و مامون بفرمود تا 
درویشان را صدقات بسیار دادند و ان مذّت که پیش 


او بود او را اکرام و تعظیم و تبجیل می کرد و تقدیم و تفضیل می داد بر 
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1- بنَدق : گلوله. 


بخش دوم: قصه هاء, حکایتها, روایتها و نکات اخلاقی و دینی 
اشاره 
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در فضل قرآن 
در فضل قرآن(1) 


فك 
ات 


شهر بن حوشب روایت کند از ابوهریره از رسول - صلی الّه علیه و آله و 
سلم - که او گفت : قضلّْ القرآن غلی سای الکلام کقطّل الم علی حََمه 
کت قضل قرآن بر دیگر کلامها چنان است که فصل خدای تعالی بر 
خلقانش. دیگر آتس مالک روایت کند از رسول - صلی اللّه علیه و آله و 
سلم - که گفت : القرنْ غنی لاغنت دوتة و لا قفر بعْدَه . گفت : قرآن 
توانگری است که بالای آن توانگری کیست و یشن از آن درویشی نیست. 


خبری دیگر در فضل قرآن 
خبری دیگر در فضل قرآن(2) 


مَعاذ جبل روا بت کند که در سفری با رسول - علیه الصلاه و السْلام - بودم, 
گفتم ؛ يا رسول اللّه! ما را حدیثی کن که ما را در آن نفعي باشد. بگفت : 
ان آزدثم عَْشّ السْعَداء و مَوّت الشهداء و اجه یوم الحشْر و الظل یو 
الجرُور و الهّدی یَوْمّ الصّلاله فَادْرْسُوا 1 اه کلام الرحمن و جررٌ من 
لشیطان و رَجَحان فی المیزان. گفت مت : اگر خواهی که زندگانی شما 
زندگانی سعیدان باشد, و مرگ شما مرگ شهیدان باشد, و نجات یابی روز 
قیامت, و سایه یابی روز گرما, و راه یابی روز گمراهی, درس قرآن کنی 
که آن کلام خدای 


رحمن است و حرز(3) و نگهداشت از شیطان است و سنگی(4) ترازو و 
میزان است. 
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3- چژز : جای استوار, پناهگاه. 
4- ار ی 


قرآن, حبل متین 
قرآن. حبل متین(1) 


ذکر حکیم است و صراط مستقیم است.؛ ان است که به زمانها پوشیده 
نشود, هواها او را کژ نکند, و از بسیار خواندن کهن نشود, علما از او سیر 
تشوند و به فجایب اه ترزستده هر که. ان گهند 


راست گوید, و هر که به آن حکم کند عادل باشد, و هر که دست در او 
اویزد, هدایت کند بر ره راست. 


تفسیر قرآن 


عبداللّه گبانین ی کیند. : هد که فان خواند. و .تسیر نذآنت سمل لیخ 
اعرابیی باشد که نداند که چه می خواند. 


حسن بصری گفت : واللّه که خدای تعالی هیچ آیت نفرستاد و الا خواست تا 
علم آن بدانند و معنی آن, و آن که چرا آمد و در چه سبب آمد. 


قوز مین تیه سل 

در معنی تفسیر و تأویل(4) 

ابن دید گفت : اصل اين کلمه از «تفْسزه» است. و آن آب(5) بیمار باشد 
که , بو میت ره کید امن اف ره و ود سای ۲ هی مان 
رام بر مان که طبیب به 

نظر ور آن کشف کند ار.عال بیمارء مقر کش کند از فان ات و قضه و 
معنی و سبب نزول او. 


اقا «تأویل(6)» صرف آیت باشد با معنی که محتمل باشد آن را موافق 
ادله و قراین؛ و 


اصل او از «آوّل» باشد و آن رجوع بود. 


و 122 


1-ج 1 ص 21 - 24 . 

2- حبل متین : ریسمان استوار. رشته استوار و محکم. 

3-ج 1, ص 21 - 24 . 

4ج 1 ص 21 - 24 . ۲ 
5- ادرار, پیشاب. شرح و بیان کلمه يا کلام بطوری که غیر از ظاهر ان 
باشد. 


6- تآویل : باز گردانیدن, تفسیر کردن. 


سورة فایَحه الکتاب 


سوره فایحه الکتاب(1) 


ماع ۳ 


بدان که این سوره را ده نام است : «فاتحة الکتاب» و «ام الکتاب» و « 


القرآن» ... و 
«الحمد» و هر یکی از خبری و آثری گرفته است. 


اه ای سای اش اس ال کاب اس قاتا کاس 
خوانند او را. و گفته اند : برای آنش فاتحه 


الکتاب خوانند که اول سوره که فرود آمد این سوره بود. 


و در خبر‌است که رسول - صلّی اللّه علیه و آله و سلّم - گفت : چون بنده 
ِ ِِ له کما هو مه ی بو و بو 
گویند : پارخدایا! ما آن توانیم ۳ ۱ که تو از اهل 
چه ای از حمد! جز تو ندانی که سزاوار چه ای از حمد! آنچه تو 

آنی تو دانی, ما ندانیم. تکر بن عبدالله المُرّنی گفت : حقالی را دیدم باری 
گران بر پشت گرفته و می رفت, و همه راه می گفت : «الحمد لله_ 
آستغفر الله- ند من او را گفتم : پا هذا! نو چیزی دیگر ندانی جز این دو 
و 0 ۱ 


گفتم : چرا جز این دو کلمه نگویی؟ گفت : برای آنکه من از دو حالت خالی 
بیستم او سس موی هگا اس 


به آسمان می شود. شکر آن نعمت را کلمه «آلحمد» می گویم, و جبران 
ام زا استففار می کنم ا مر شدای عالن 


۳ 
رحمت کند. گفتم : سبحان الله! این حمال فقیه تر از من است. 
ضْرّه زر 


صَرّه(2) زر(3) 


در اثر(4) آورده اند که : یکی از بزرگان در موسم حجٌّ ضُرُّه ای زر به غلام 
خود داد و گفت : برو و نگاه کن در قافله. چون مردی را بینی از قافله بر 
کناره می رود این ضَرّه زر را, به او ده. 


ص:123 


1-ج 1, ص 29, 65, 66 . 

2- ضژه : کیسه چرمی زر. کیسه طل. 
3-ج 1 , ص 29, 65 , 606 . 

4- اثر : حدیت و روایت 


غلام برفت و نگاه کرد, مردی را دید بر طرفی می رفت, تنها. برفت و آن 
ضْرّه زر بدو داد. خرد آن را بستد و سر نوی آنسمان کرد و گفت : «الَیع 
ایک لا تَنّسی ۳ بُحیرا لا ینساک» . : بار خدایا! تو بحیر را فراموش 


غلام با نزدیک مرد آمد, گفت : چه کردی؟ گفت : مردی را یافتم چنان که 
گفتی, و زر بدو دادم. گفت : چه گفت؟ گفت : چنین گفت. گفت : نیکو 
گفت : «ولی النعمة مَولیها»؛ 

بنده راستینه 


بنده راستینه(1) 


گویند ۳( ز جمله صالحان به بازار رفت تا بنده ای خرد. من ۱ 
ی ِِ چه نامی؟ گفت : فلان. گفت : چه کا ر کنی؟ گفت : 


اين را دیگری را بیاری. غلامی دیگر بیاوردند. گفت : يا غلام! چه نامی؟ 
گفت : آن که 


توام ِِ گفت : : چه رل گفت آنچم(2) 9 گفت : چه پوشی؟ 


بنده آم, اه ست: 


مردی صالح از اهل بیت نبوات 
مردی صالح از اهل بیت نبوّت(3) 


طاووس یمانی می: کوید : در مسجد الحرام شدم, علی بن آلحسین زین 
العابدین را دیدم در حجر(4) نماز می کرد و دعاأ ی : مردی 
صالح است از اهل بیت نبوت؛ برون گوش با دعای او کنم. چون از نماز 
فارغ شد, سر بر زمین نهاد و می گفت این کلمات : غَبِیذک بفنایک آسیژک 


یفناُک مسکینک بفناک سایْلک بفنانک یشکو الک ما لا یَحُفی عَلَیکَ : می 
گفت : بندگک تو به درگاه توست, اسیر تو به درگاه توست. مسکین 


3 7 0 
4- ور ۳ پناه - در این جا منظور حجر اسماعیل است متصل به 


و محتاح تو به درگاه توست, سایل تو به درگاه توست, شکایت با تو می کند 


انچه بر تو پوشیده نیست. 
یاری فرشتگان 


ابوطلحه روایت کند. گفت : با رسول - صلّی اللّه علیه و آله و سلم - بودیم 
در بعضی غزوات(2)چون کار سخت شد و کارزار گرم شد, رسول ی 
له علیه و آله و سلم - سر برداشت و گفت : يا مالک یَوْم الذین ایاک تب 
ای ره خ. گفت : سرها دیدم از تنهای کافران می افتاد و کس را 
تحندم که هی رد و باقی هزیمت شدند. گفتم با ول الا این سرها 
که از تنها می افتاد, چه بود؟ گفت > فاشتکا صی ز دنت انشان: زار و شما 


نمی دیدید 
داستان برنایی انصاری 
داستان برنایی انصاری(3) 


آتشن قالی: روانت که فیک : یک روز رسول - علیه السلام می رفت. 
بُرنایی انصاری پیش او برافتاد(4)رسول - علیه السلام - او را گفت : کیت 
آضَبِحت يا حارثه؛ چگونه در روز آمدی ای حارثه؟ گفت اظتکت مومت 
حقاء 1( آمدم مومن به حق. 


رسول - علیه السلام + گفارت : پنگر تا چه می گویی؟! هر حقی را حقیقتی 
هست؛ حقیقت ایمان تو چیست؟ گفت ۶سا فسئل لاد خویست اه جوا 
بازگرفته ام شب نمی خسبم و روز نمی خورم و پنداری که در عرش 
خدای می نگرم که ظاهر شده است خلقانی را, و پنداری که در اهل 
بهشت می نگرم که به زیارت یکدیگر می شوند. و در اهل دوزخ می نگرم 
که بانگ می دارند. رسول - علیه السلام - گفت 1 بصَوّت فالرم؛ . تو 


مستبصر(<) شده ای بر این ملازمت کن. تو بنده ای که خدای دلت را به 
ایمان منور بکرده است. 


ص:25 1 


1-ج 1 , ص 83 . ۱ 

2 غزوات جمع غزوه : جنگهایی که در آن رسول اکرم (ص) به ذات خود 
شرکت می فرمود. 

3-ج 1, ص 109 . 

4- برافتاد : برخورد کرد, ملاقات کرد. 

5- مستی : بینادل, دل آگاه, با بصیرت. 


0 
ت 


مومن و منافق 
مومن و منافق(1) 


جائم اضق گفت + مقمن از ,هه کش آنین اقا نود فگر از خدای عالی: ,و 
ی ها ای ما 
کند و می ترسد, و منافق معصیت می کند و ایمن باشد. و مومن مال را 
سپر دین کند, و منافق دین را سپر مال کند, 


مومن طلب می کند مستحمّی را که چیزی به او دهد, و منافق تعلل(3) 
می کند تا چیزی به کسی ندهد. مومن طاعت می کند و می گرید, و منافق 
معصیت می کند و می خندد. مومن را خورد و خفت عبادتی باشد و منافق 
را خورد و گفت عادتی باشد. مومن زلْنی(4) کند به خطاء از آن استغفار 
کند, منافق سل ك . موّمن طالب سیاست(2) 9 بود, 
2 تک اور کی ان و 
سعی او در هلاک نفس خود بود. ۱ کر ۲ ی 
منافق آنچه نکند خواهد تا بگویند. 


صدقه پنهان 
صدقه پنهان(9) 


آتس مالک روایت کند که : چون خدای تعالی کوهها بیافرید. فریشتگان از 
سختی و عظم(10) کوهها تعّب نمودند. گفتند : بارخدایا! از این سخت تر 
و عظیمتر هیچ آفریده ای؟ گفت : پلی! آهن, که غالب است سنگ را. گفتند 
: بارخدایا! از آهن سخت تر هیچ آفریده ای؟ گفت : بلی! آتش که غالب 
است آهن را. گفتند : بار خدایا! از آتش عظیمتر هیچ آفریده ای؟ گفت : 
بلی! آب که غالب است آتش را. گفتند : بارخدایا! آبا از آب اسر یچ 
آفریده ای؟ گفت : بلی! خاک که غالب است آب را. گفتند : بارخدایا! از 
خاک 


هیچ عظیمتر آفریده ای؟ گفت : باد که غالب است خاک را. گفتند : از آن 
عظٍ تر هیچ 


ص:126 


1-ج 1. ص 136 . 
2- ۶ ان او 

3- تعلل : درنگ کردن, بهانه جستن. 

4 زلت : لغزش 

5- ی سزا| دادن تنبیه کردن. 
6- کرد مصدر مرخم : کردار و عمل. 

7- گفت مصدر مرحم : گفتار و سخن و حرف. 

8- فعاک : رهایی - آزادی. 

وج 1, ص 157 . 

10- عظَمٌ 7[ 


نیست در خلق تو؟ گفت : بنده ای که صدقه ای به دست راست بدهد, از 
دست چپ پوشیده دارد. 


(زلیای خوا 
اولیای خدا(1) 


منصور عقار گوید : سالی از سالها به حح خانه خدای می شدم» به کوفه 
فرود آمدم. شبی بیرولد_ آمدم و در کویی از کویهای کوفه می گذشتم. از 
ننترآنی آوازک بة ذر مین اد 


می گفت : بارخدایا! بخ غر نوا جلال نو که. هن به. آن: معضیت: که کرام 
مخالفت تو نخواستم, 


و به نکال(2) تو و عذاب تو جاهل نبودم», و لکن خطیئتی(3) عارض شد و 
شقاوتی یاری داد و به پرده فروگذاشته تو مفرور شدم, و به جهل و نادانی 
در تو عاصی شدم. بارخدایا! مرا از 


عذاب تو که برهاند, و اگر دستم از رسن رحمت تو بگسلد, تمسشک(4) به 


گفت : من خواستم تا امتحانی کنم, د هن بر شکاف در نهادم و اين آیت 
.۰« 9 ۳ الذین امَنوا قوا الفسکم و آقلیکم نارا وَقَودُها الثاس و 

ره عَلیها مَلایِکَة غلاطٌ شداذ»(5)تا به آخر آیت. نعره ای بزد و ساعتی 
اب که ساکن شد. در سرای پیشان کردم و بر دگر روز باز 
آمدم تا چه حالت است. جنازه ای دیدم بر در سرای نهاده و عجوزی(6) را 
دیدم که در سرای می شد و به در می آمد. گفتم : یا هذا! این مرد کیست 
که فرمان یافته است(7)؟ گفت : جوانی خدای ترس از فرزندان رسول, 
در ورد خویش و در مناجات بود, دوش مردی این جا بگذشت. آیتی از قرآن 
بخواند, او بیوفتاد و ساعتی اضطراب کرد و جان بداد. من گفتم : طوبی 
[(8)! چنین باشند اولیای خدای. 


3- خطیئت : خطا, گناه, اشتباه. 

4- تمسک : چنگ در زدن, دست در زدن. 

رم رتم 00 آره ۱6 

6- عجوز : پیر. 

7- فرمان یافتن : مردن. 

موی ها الا عم وشن ات ال 


هم منصور عقّار گوید : در مسجدی شدم. جوانی را دیدم نماز می کرد با 
خشوع و خضوع و تضرّع و گریه. گفتم از این ضرد هی اشتایان می ید 
چون سلام نماز بداد, فراز(2) شدم ق تم : هیچ می دانی که خدای را در 
ِِ وادیی است نام آن «لظی»(3) تراعةّ للشوی(4), گفت : نعره ای 

و بیوفتاد بی هوش 4 ره و : «یا 
۳1 الذین منوا قوا التشکم آملیکم ناراً وقَودُها الثاسن و الججازه»(5) - 
الایه. نعره ای 


بزد و جان بداد. من جامه از سینه او دور کردم, به خطی روشن بر سینه او 
نوشته بود : 

«فهّو فی عیشه راضیه, فی جَنه عالیه, فطوفها دانِبة» (6)به کار او قیام 
کردم لو را دقن کردن عم در خوایش دید که مب آمد ناژ 
نهاده و < خله بهشت پوشیده, گفتم : ما فعل 


له" یک؛ خدای با تو چه کرد؟ گفت : مرا به درچه شهیدان در برسانید و 
انقتار: اش تا 
ملک غقار, پس شهادت من یه از شهادت ایشان بود. 


اهل بهشتم یا اهل دوزخ 
اهل بهشتم يا اهل دوزخ(7) 


ابوالعباس قطان گفت : یادشاهی بود و دختری داشت. و ۳ همه جهان 
همانش بود. او را بغفایت اکرام و اعزاز داشتی, پیوسته , با کام دل و 
مطربان. شبی مطربان از پیش او آن ملاهی(8) می زدند. عابدی در 
همسایگی بود, آواز برداشت و این آیت برخواند : «یا ها 


ص:28 1 


1-ج 1, ص 166 و 167 . 


2- فراز شدن : پیش رفتن. 

ود لظی » زبانه ار ۱ 

4- کننده است پوست سرشان را. سوره معارج 70 ایه 17. 

5- ای آنان که گرویده اید نگهدارید خودتان و کسانتان را از آتش که زبانه 
اش و گیرانه اش مردمان و سنگهاست. ۰ سوره تحریم (66) آیه 7. 

6- پس اوست در عیش پسندیده در بهشت عالی, که میوه هایش نزدیک 
است سوره حاقه 69 آیه 22 - 24 . 

7ج 1, ص 166 و 167 . 

[۱ 


الذی ب آَمَوا قوا شید ۳ هلیم ار وقودٌها الثاسن و الحجارخ علیها ملائکة 
علایاً شداد»(1) - الایه. او گفت : خاموش شوی(2)خاموش شدند. عابد 
دگر باره آیت برخواند. کنيزک بشنید. دست بیازید و جامه بدژید و جَرع و 
زاری کردن گرفت(3)پدر را جک پدر آمد و دختر را در کنار گرفت. و 
کف : جان پدرا! تو را چه رسید؟ گفت : به خدای بر تو, خدای را سرایی 
است که در او آتشی است که هیزم آن آدمیانند و سنگهاست؟ گفت وت 
گفت : ای بی امانت! پس مرا خبر نکردی؟ به خدای که طعام خوش نخورم 
و جامه نرم نپوشم, تا بدانم که من اهل بهشتم يا اهل دوزخ! 


اوّل فریضه, نماز 
ال فریضه, نماز(4) 


عز کین است. که برمول هب 
القراْض بَعْد العغرقه الصَلوة و آوّل ما یُحاسَبٌ | بها قان فبلت ة 
ما سواها و ان ردب 5 ما بیواها - گفت : اوّل فر یضه ای که بر بنده هست 


او را حساب کنند. اگر نمازش قبول کنند دگر طاعتش قبول کنند, و اگر 

نمازش رد کنند دگر طاعاتش رد کنند. 

و در خبری دیگر آمد از رسول - علیه السلام - : اول چيزی که خدای 

تعالی فریضه کرد بر خلقان نماز است. بو یت ۳ بردارد 

نماز است. و اوّل چیزی که بر 

آن حساب کند نماز باشد, و گفت علیه السلام : الصَلوة فربان کل تقي, 

گفت : نماز تقرب هر پرهیزگاری است. و گفت : بین العبد و ی الکفر 
را رت ی را 7 

الَلوة و السّلام : مَوضع ال۷صّلوه من الدّین کمَوضع لاس ین الجسد, 

گفت : جای نماز از دین جای سر است از تن. 


ص:129 
1- ای آنان که گرویده اید نگهدارید خودتان و کسانتان را از آتش که زبانه 


اش و گیرانه اش مردمان و سنگهاست. ۰ (سوره تحریم (66) آیه 7). 
2- خاموش شوّی / خاموش شوید. 


3- جزع و زاری کردن گرفت : گریه و زاری و بی تابی آغاز کرد. 
م 2 


نماز گناهان را فرو شوید 
نماز گناهان را فرو شوید(1) 


ایو تشه کفت *رسمل 2 صلی. آلاد علیه و آله - مثل زد گناهکار نماز کن 
دا یه مرو که ام کر خای ق ات راهت کنیا فا الموم‌شتق اند سادد 


بق اش صافی پاکیزه خور را بشوید. پس دگر باره با سر خاک شود پس 
دگر باره با آب شوید. هرگه که به آب فرو شود نه آب اندام او را از خاک 
پاک می کند؟ همچونین نماز گناهان از او فرو شوید چنان 


را دام مود 


۵ضعاد روانت کند کم رشول, را علية السلام- کفتم : کدام قمل ماضلیر 
است که بنده کند؟ گفت : نماز به وقت خود, که نماز ستون دین است. 
وقت گزاردن امانت 


وقت گزاردن امانت(3) 


و امیرالمومنین - علیه السلام - چون وقت نماز درآمدی, گونه رویش(2) 
0 و مضطرب شدی, گفتندی : تو را چه بود؟ گفتی : وقت گزاردن 
امانتی درآمد که خدای تعالی آن را عرضه کرد بر آسمانها و زمینها و 
کوهها. از آن بترسیدند و نیارستند پذیرفتن, 


تا من خود چگونه خواهم گزاردن آن را! و اخبار را در اين باب حضر(5) 


عالم بی منفعت(6) 


و ابو هزیره روایت ت کند که رسولر - علیه السلام - گفت : ان آشَدٌ الثاس 
دام پوم م القيیامه عالِم لَم بِنْقعة تعلمد, گفت : سخت تر کس به عذاب روز 
۱ به علم خود منفعت نبود. 
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1-ج 1, ص 249 . 

2- مراغه کردن : خود را در خاک انداختن و مالیدن, به خای غلتیدن. 
3-ج 1 ص 250 . 

4- گونه رویش : رنگ چهره. 

5- حصر نبودن : محدود نبودن. 

6ج 1, ص 253 . 


از عمر و مال و علم می پرسند 


ماه موه رات کل که رسول ان سامت سرا ات 
برنایی که به چه به پیری رسانید. و از عمر که در چه صرف کرد و از 
یا نکرد. 


صبر و شکر 
صبر و شکر(2) 


رسول - علیه السلام - می فرماید : الایمانْ نصفان : نِصّف صَبر و نِصّف 
و ی و و 


امیرالمومنین - علیه السلام - #الصیر فن اایمان بعتراه اراس من 
الجسّد. گفت ی 
کنند, تن را هیچ قدری نماند. 


شکر چیست ؟(3) 


و گفتند. شکر این پنج چیز است. که از سیثات بیرهیزد. و حسنات را 
محافظت کند, و شهوات را مخالفت کند, و طاعت مبذول دارد و معبود 
خود را, و مراقبت فرمان خدای کند در جمیع احوال. 


ذوالنون گفت : شکر آن کس که فوق تو باشد به طاعت توان کردن, و آن 
که مثل تو باشد به مکافات. و آن را که دون تو باشد به احسان. 


خواصٌ عدس 
خواص عدس(4) 
روایت است از ای بن موسی ‏ - علیهما السلام ِ از پدرانش از 


اه - علیه السلام - از رسول - صلی اللّه علیه و آله - که گفت : 
عَلَیْکم بالعذس ان مُبازک مَفدس و اه 


ص:131 


ی 2 
و 257 
3-ج 1, ص 288. 
4 10و 


ُرفَقّ القلب و کر الدَمْعَة و اه بازک فیه سَبعُونَ نیا َخَرَهم عیسی بن 
مزبم : گفت 1 جو(1) بسیار خوری که آن مبارک است و 
۹ و پاکیزه است, دل را تک کند و آب چشم را بسیار کند و هفتاد 


ستون حثانه 
ستون حنانه(2) 


و در خبر هست که : ۰ چون ابتدای اسلام بود و اول هجچرت بود» رسول - 
اک بر 7 
آن را حتانه خوانند. رسول 


- علیه السلام - بر آن ستون تکیه کردی و برای صحابه خطبه کردی بر پای 
استاده. چون مسلمانان بیشتر شدند و عدد و عَذّت بسیار شد. دستوری(3) 
خواستند و گفتند : ما را خوش نیست که ما نشسته و تو بر پای ایستاده ما 
را خطبه می کنی. دستور باش(4) ما را تا برای تو منبری سازیم تا بدان جا 
خطبه کنی؟ گفت : روا باشد, این منبر که امروز هست بساختند. 


رسول - علیه السلام - آن روز از در مسجد درآمد و آهنگ منبر کرد و 
نزدیک ستون حتانه نرفت. منبر سه پایه بود پا بر پایه اول نهاد و گفت : 
امین و بر دوم نهاد و سوم 


همچنین. و کس را ندیدند که دعا می کرد. چون بر منبر شد و بنشست 
خطبه آغاز کرد, آن:باره:خوب: که از ان ستون بداشته بود که رسول -«ع یه 


اشامت مر آن تیه کردش نله انا 
کرد نا چنداتی شالت که آمازش الا آمان منفاهتر بر امد 


رسول - علیه السلام - از منبر به زیر آمد و سر آن چوب درکش(5) گرفت 
چون مادری 


فیفشاد که ار حاضوی گرد ۲ صافت بو فرازهن مس تالیدی. 


ص:132 


1- مرجو : عدس. 

2 ج 2 ص 35 . ستون حتانه : پیامبر ص ابتدا در مسجد بر ستونی تکیه 
می کرد و مردم را پند می داد وقتی منبری برای آن حضرت ساختند و آن 
رت .بر متیر بالا هی نفت ان ستون ناله فی کر 

3- دستوری : اجازه. 

۱ 


گفتند : یا رسول الله! چون از در درامدی و به پایه منبر بر شدی, سه بار 
امین گفتی, و کس دعایی نمی کرد؟ گفت : پلی, جیرئیل دعا می کرد و 
شما نمی شنیدی. چون پا بر پایه اول نهادم, جبرئیل گفت من درک 
والدیه َو واجداً مِهُما و لَمْ بُعْفَرٌ له آبْعَدَةْ الله هر که تور را وا فد 
با یکی را از ایشان و او را نيامرزند, ده له خدای اور هلاک کناد. من 
5 : امین ! چون پا بر ,ٍ بله دوم نهادم, گفت : هر که ماه رمضان دریابد و 
او را نیامرزند 


4 


۳ 


آبُعَدغْ اللّه خدای تعالی او را هلاک کناد. من گفتم : آمین! چون پا بر پلّه 
سوم نهادم, گفت و 
نفرستد اْعَدَةْ الله خدای تعالی او را هلاک کناد, من گفتم : 


و رسول - علیه السلام - می گوید : الجَنْةْ تخت آقدام فرت بهفنتت: در 
زیر پای 

مادران است. 

بدبخت ترین مردم 

بدبخت ترین مردم(1) 


گفت : رسول - علیه السلام - خّ الدنیا رأسن کل حَطبهِ و گفت : آشقی 
الاشقیاء من باع ديتة یذنیاة و آشقی مه من باع دیتة 1 
ی 
که دین خود به دنیای غیری بفروشد. 


حیله زن 
حیله زن(2) 


... و نوعی دگر هم از باب چیّل(3) باشد, چنان که گویند : زنی بود و 
شوهری داشت, آن شوهر او برفت و زنی دیگر کرد. اين زن اوّل بیامد و 
پیرزنی را گفت که دعوی ساحری کردی که : ۰ تدبیری توانی کردن که این 
شوهر من این زن را رها کند؟ گفت : تدبیری توانم 


کردن که آو را نه ذست خویشن یفده 


آنگه برخاست و بنزدیک این زن دوم آمد و او را گفت : چگونه می باشی با 


شوهرت ! ؟ تو را دوست می دارد؟ گفت نی اشت: کفت 


من چیزی کنم که از تو یک 


: اگر خواهی تا 


ساعت نشکیبد؟ گفت : روا باشد. گفت : سه تا موی از زیر محاسن این 
مرد بباید گرفتن تا من بدان جادوی کنم که او تو را چنان دوستدار شود که 
از بو اکن تس ید و لکن اين مویها که بگیری تمام باید و ُریده نشاید. و 


گفت : من از کجا آرم؟ گفت : من تو را بدهم, و استره ای تیز کرد و بدو 
داد, : امشب جون بخسبد؛ نو به این 0 این سه تا موی از زیر 
محاسن او آن جا که گلوست بگیر تا مقصود حاصل شود. 


انکة برخاست و بنزدیک شوهر آمد و برابر او بنشست و در او می 
نگریست و می گریست. مرد گفت : ای عجوزه تو را چه بوده است؟ گفت 
* هرا بو خوانی و تفت فی: اند که: تا سر رای ند مان تفانده 
است. 


گفت : چگونه؟ گفت : این زب تو را که به دل دوستی بیاورده ای, عزم 
کرده است که امشب تو را بکشد. گفت : چرا؟ گفت : ندانم. کشت : از 
کجا دانی؟ گفت 7 تشنان: آن استت که استره ای دارد تیز کرده چون قطره 
آنت .ای ضفت و این سان ناه این مان با ره 


مرد بیامد و به وقت خفتن خویشتن را خفته سا< خت. زن چون گمان برد که 
او خفته است.؛ برخاست و بیامد و محاسن او برداشت تا مویها بگیرد, مرد 
را حدیت عجوز درست شد. بچست و دست او بگرفت و او را گفت 4 
چه حال است و این آتره چیست؟ زب فروماند و جوابی نداشت. مرد 
گفت : تو قصد جان من کرده ای؟ آنگه آن استره از او بستد و آن زن را 


این ملعونه بیامد و آن زن را گفت : دیدی که چگونه جادوی کردم! از او 


زنی صالحه 


زنی صالحه(2) 


در حکایات الطالحین می اید که : : مردی بود نام او عیسی بن زادان. 
مجلس وعظ داشتی, و عجوزی بود نام او مسکینة الطفاویّه. مجلس او رها 
نکردی, یک دو نوبت بگذشت که حاضر نمی آمد, واعظ گفت : آن عجوز 
کجاست؟ گفتند : بیمار است. چون 


ص:134 


1- ارت تقشع آنجه ندان وی ارننه. 
دج 2 بر ص 93 . 


فرود آمد, گفت : برویم و او را عیادت کنیم. برفت و جماعتی با او, چون به 
بالین او درآمد, او را در حال خود یافت اعنی(1) حال نزع(2)ساعتی بر 
بالین او بنشست و می گریست., او را دید که لب می جنبانید و چیزی می 
گفت؛ گوش بنزدیک لب او برد. او می گفت : کار کردم بسرآمد., رنج بردم 
قآ دوست جُستم خبر آمد. واعظ گفت ۰ عجوزه آگاه است و می 
داند که کجا می رود. آنکه. دهی ند برآورد وان بنداد. عیسی بن زادان به 
کار او قیام کرد و او را دفن کرد. 


چون شب درآمد بخفت, او را در خواب دید که تاج کرامت بر سر نهاده و 
خله های بهشت پوشیده تبختر کنان(3), او را گفت : ای مسکینه ! این 
تویی؟ گفت : پلی! و لکن نگر تا مرا دگر مسکینه نخوانی که : دَهَبتِ 
المسشکنة و جات المَملکة : : درویشی و مسکنت 


رفت و پادشاهی و مملکت آمد. 
در دم حسد 
در دم حسد(4) 


و رسول - علیه السلام - در دَمٌ حسد گفت : ان الحسَد یل الحسناتِ کما 
تاک التاز العطت؛ ی ۱ زا 
امیرالممنین - علیه السلام - گفت : الحاسذ مغتاظ علی من لا دنر نت له 
گفت ۱ 
گفته اند : «الحسْود لا یَسَودٌ» حسود هرگز سید نشود. و هیچ چیز نیست که 
تبانکارتر بودو و متدتر او کسید اعنی حاسد را و محسود را. اما 


حاسد را جگر خورد و اما محسود را رفعت دهد, پنداری حاسد را بر گماشته 
اند تا ان کس را که مردمان ندانند و نشناسند ذکر می کند و نام او تازه 
می دارد.» 

و از عايشه روایت ت کرده اند که گفت : روزی رسول - علیه السلام - در 
حجره من بود. جماعتی خهودان آهدند وتدستوری خواشتنتد هن در حجات 


شدم و ایشان درآمدند و رسول را خطاب کردند که : السامٌ علیک با 
محمد. رسول - علیه السلام - دانست و لیکن 


به گرم و جلم اغضا کرد(3)چیزی پرسیدند و برفتند. مرا سخت آمد, هت 
کردم که 


ص35 1 


1- آغْنی : قصد می کنم, مراد من اين است. 
2 حال تزع : در حال جان دادن و جان کندن. 
3- تبختر کردن : به خود نازیدن, تکبر کردن. 
4ج 2 ص 107 . 

5- اغضا کردن : چشم پوشیدن از گناه. 


جواب دهم ایشان را چون برفتند جماعتی دگر آمدند و همچنین گفتند, گفت 


: مرا صبر نماند,, من گفتم از پس پرده : و عَلَیْکْمْ السْامٌْ(1) و اللَعْنهْ و 
العَصَّثب با اعداء الله. 


رسول - علیه السلام - مرا گفت : خاموش باش. چون ایشان برفتند. رسول 
- علیه السلام - مرا ملامت کرد و گفت : چرا سخن گفتی؟ گفتم : یا رسول 
الّه! من بر خویشتن 

مالک نبودم که جواب ندهم, گفت : ندانی که جهودان قومی اند حسود و 
بسیار حسد, و بر هیچ چیز حسد ایشان بیشتر نیست از خصال مسلمانان 
از آن که بر سلام, که حق تعالی به تحیّت ما کرده است, و آن تحیّت اهل 
۱۱۷۳۹۵ پس هر که حسد کار بندد, به 
جهودان اقتدا کرده باشد. 


کر اف فر کر نزو آهمیاق 
کراهت مرگ در نزد آدمیان(2) 


در خبر هپست, که : یک روز مردی بنزدیک رسول آمد و گفت : یا رسول 
اله! ما بلنا تج لت ؟ ما راچه بوده است که مرگ را کارهیم (5)3 


گفت : قَذّم مالک قَاِنّ قلبِ کل امری ء عنَد ماله. گفت : مالت را از پیش 
بفرست که دل هر کس بنزدیک مالش بود. 


قَصّه حضرت ابراهیم علیه السلام(4) 


بماند؛ چون به زیارت اسماعیل رفته بود, و قصّه او ان است که : چون 
۱7 

که هاجر را و اسماعیل را از پیش ساره ببر که او را رشکی می بود, 
ابراهیم گفت : بارخدایا! ایشان را کجا برم؟ حق تعالی گفت : آن جا که 


جبریل تو را ره نماید. برخاست و ایشان را بر رکه مق آوز و و جبریل - 


آبادان و بقعه ای خوش اف و گیاهی بود اق کفتف اینان را این جا فرود 
ارم؟ جبریل 
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1- سام : مرگ و نابودی علیکم السام : بر شما باد مرگ و نابودی. 
مر و 

3- کارهیم : کراهت داریم - ناخوش داریم. کاره : اسم فاعل. 

و و 


گفتی : نه که فرمان نیست, تا برسیدند آن جا که امروز مسجد الحرام 
است به زمین حرم, و آن جا نه آبی بود و نه گیاهی و نه انیسی. جبریل 
کفف. :اسان را آن عا عرمد ار که خداه 


چنین می فرماید و تو برگرد. گفت گفت : ای جبریل! اين چه جای است؟ گفت : 
این جای حرم است. و خدای را سا بود مَحتّم. ایشان را را 
بنهاد و برگردید و ایشان را تنها رها کرد - هاجر را و اسماعیل را, طفلی و 
عورتی - و به خدای تسلیم کرد ایشان را 


چنان که حق تعالی از او حکایت می کند : «رَبنا ای آسْکنث من دُرْبّتی بواد 
غیر ذی زنع عند ن بیة ۰ المحرّم. 1(۰) 


چون مدتی برآمد و اسماعیل بزرگ شد و هاجر فرمان یافت(2), و 
خوتضان ۱ آنسا فروو آمدنه و اسماعیان را ف 
خواست و با خانه برد, ابراهیم - علیه السلام - از ساره دستوری خواست تا 
بياید و اسماعیل را ببیند, ساره گفت : رواست برو, به شرط آن که از 
اسب فرو نیایی, و او ندانست که هاجر مانده نیست(4)ابراهیم با او شرط 
کرد و بیامده چون برسید جایی دید به مردم آبادان و قبیله ای بززگ. فر ود 
آمده, اسماعیل 


را خواست. او حاضر نبود و به صید رفته بود بیرون حرم؛ زن اسماعیل از 
خیمه بیرون آمد و گفت : تو را چه می باید؟ گفت : اسماعیل. گفت : 
حاضر نیست., گفت : هیچ طعامی و شرابی هست؟ گفت : نیست. گفت : 
چون اسماعیل باز آرد اد نشان این جا بود, تو را ۳ 3 
کند و می گوید : استانه در بگردان که موافق نیست و برفت. 

خهون اسماعیل.* عغلیه السلاخ* بازاهده بفق ابر آهیم شتید. کفت. : ای زن۱ 


چون کسی که استخفاف کند(5)گفت : چه گفت؟ گفت : تو را سلام 
برسانید, و گفت : اسماعیل را بگو تا آستانه در بگرداند که نیک نیست. 
گفت : طعامی و شرابی نخواست؟ گفت : خواست.؛ من ندادم. گفت : 
برخیز که طلاقت دادم برو و زنی دیگر کرد. 


قدتی دیگر تزاهد: ابراهیم ِِ علیه السلام - دستوری خواست از ساره 
دسنوری 


ص:137 


1- پروردگارا! همانا من ساکن گردانیدم برخی از فرزندانم را به دامن 
کوهی خشک و بدون کشت و زراعت نزد خانه تو که حرام گردانیده شده... 
2 در گذشت, فوت کرد. 

3- چرهمیان جمع چرهم : نام قبیله ای است بسیار قدیمی که گفته اند از 
یمن به مکه آمدند. 

4- مانده نیست : زنده نیست. 


<5- استخفاف کردن : سبک شمردن, کوچک دانستن. 


دادش هم بر آن شرط. ابراهیم - علیه السلام - بیامد. اتفاق چنان افتاد که 
اسماعیل حاضر نبود. چون به در خیمه رسید. زن برون دوید و گفت : ای 
جوانمرد! فرود آی که اسماعیل 


به صید است, همین ساعت آید, تو بیاسای تا آمدن او. گفت : قرو نمی 
توانم آمدن و لکن پیش تو هیچ طعامی و شرابی هست؟ گفت : بلی! و 
بدوید و برای او گوشت و شیر آورد. ابراهیم - علیه السلام و 
از ان رنه وا فو اضا را سر کت 


آنگه زن گفت : ای پیرا! به برکت فرود آی تا سرت بشورم که گردناک(1) 


شده است از 


گرد راه, گفت : فرو نیایم, و لکن سنگی بیار تا من یک پای بر آن جا نهم و 
یک پای در رکاب دارم. برفت و سنگی پزرگ بیاورد و در زیر پای ابراهیم 
نهاد. ابراهیم - علیه السلام - یک پای بر آن سنگ نهاد تا او یک جانب سرش 
بشست. اثر پای ابراهیم برآن سنگ بماند, پای دیگر بر آن سنگ نهاد تا او 
دگر جانب بشست. اثر پایش در سنگ ظاهر شد. 


آنگه بر نشست و او را گفت : چون شوهرت بازآید, بگو که آن پیر تو را 
ی ی ات و 
برفت. چون اسماعیل بازآمد, پدر را ندید, گفت : کسی این جا بود؟ گفت : 
بلی, پیری چنین, بدین صفت نکوروی, خوش بوی, خوش خوی, و ثنا گفت 

بر او گفت : چه کردی؟ گفت : مهمانداری کردم او را و سرش بشستم و 
بسیاری لابه کردم فرونيامد, گفت : چه پیغام داد؟ گفت ؛ تو را سلام می 
کند و می گوید : عَتبه ی ۱ 
دانی تا او که بود؟ او پدر من است ابراهیم خلیل خدای - عژوجل - 
مقام ابراهیم آن سنگ است. 


9 هر که توب 


قطه مرگ یعقوب(3) 


. یعقوب را چونر اجل نزدیک رسید., فرزندانش به بالین او حاضر آمدند. 
یعقوب یوسف را گفت : ای یوسف! تو دانی منزلت خود در دل من, و آن 
که من برای تو چه غم و اندوه دیده ام؟ وخدای عالی: از مر هر نف ند 
اورد و به سرور بدل کرد و امروز روز 


فراق و جدایی من است از تو, و من با جوار رحمت خدای می شوم, و روج 
من با نزدیک 


ص :38 1 
1- گودنای : گردآلود. 


2- عتبه در : استانه در. 
دیع ررض 180 


ی ۱۳ 9 ۳1 یتفن 0 را خر کر 
وی ات ار تسا از جمله اسباط(1) کردم و اسباط فرزندان 
یعقوب بودند, یعنی من شما را با آن که فرزندزداه ای, بمثابت(2) فرزند 
کردم, اما(3) در منزلت و اما در میراث. 


آنگه گفت : يا یوسف دستها بیار و بر پهلوهای من یه و مرا در بر گیر که 
من با پدرم همچونین کردم و پدرم اسحاق با پدرش ابراهیم همچونین کرد, 


آنگه گفت : چون مرا دفن کرده باشی. مرا هشتاد روز رها کر اه مرا 
برگیر از این جا و با نزدیک پدرم و جذم بر, که پدر و جدم در یک گورند, و 
صرا شور آن انا از اسان جرا ناس 

آنگه فرزندان را گفت و خویشان را که : به سلامت بروی, و مرا با یوسف 
وصایت کرد به وصایا که خواست.؛ و گفت : برادران نکودار اگر چه ایشان 
با تو زشتی کردند. 


یوسف - علیه السلام - وصیت او بپذیرفت و یعقوب با پیش خدای شد. و 
یوسف او را دفن کرد, و چون هشتاد روز برآمد. بفرمود تا او را برگرفتند و 
با زمین کنعان بردند با نزدیک پدر و جذش اسحاق و ابراهیم - علیهم 
اافاه بلتم 


ذر اخلاص 
در اخلاص(4) 


خدّیفه یمان گفت از رسول* کلیه انا ۵ پرستدم که اعاص که بانته 
9 + علیه السلام - گفت : من از جبریل پرسیدم, جبریل - علیه السلام - 


عژوجل - پرسیدم. مرا گفت : الاخلاص سر من سرژّی استَودَعلة قلب من 
َحَه من عبادی؛ گفت ی ۳0 زو 
نهم کش دوست دارم. 


اناد قاری کت هفقو عضلی اللت هی الفب کف 
حقيقة و ما تلع 


ص :39 1 


[- ایستاظ جمع سبط ِ پسران پسر» پسران دختره نوادگان. 
2- بمثابت : بمنزله. 
4ج 2ص 190 . 


ک 


1 
‌ 


عز اس 


۴ 
۳ 


_- 


۱ 


عَبَدٌ حقيقة الاخلاص حثی لایْجِتَ آن یُعْمَدَ علی شی ء من عمل اللّم. گفت 
: هر حقّی را حقیقتی است, و بنده به حقیقت اخلاص نرسد تا چشم از آن 
بیفگند که او را مدح کنند بر کاری که برای خدا کند. 


خدّیفه مرعشی گفت : اخلاص آن بود که بنده را سر و علانیت یکی بود. 
یاد خدا در خلوت 
باد خدا| در خلوت(1) 


عبداللّه مبارک گفت : سالی از سالها به حجٌ خانه خدا می شدم, در راه مرا 
قطع افتاد(2)از قافله بازماندم. بر توکل شتر می راندم, کودکی را دیدم 
مراهق(3) از کناره بیابان برامد. تنها, جامه ای مختصر پوشیده, نه زادی و 
نه راحله ای, نه انیسی, تا بر من رسید, گفتم : ای جوان! با خویشتن زنهار 
خورده ای(4) اگر چنین آمده ای دربادیه. و يا چون من منقطع شده ای؟ 
گفت : منقطع نشده ام, خود چونین آمده ام. گفتم : زاد و راحله و طعام و 
شرابت 


کجاست؟ اشارت سوی آسمان کرد. خواستم تا او را امتحان کنم, گفتم : 
مرا باری تشنه است, اگر شربه ای آب سرد بودی! او دست در هوا دراز 
کرد و قدحی آنب بگرفت از هوا مَشعتشعا بالتلج, , برف در او افگنده, و 
بجنبانید و پیش من داشت. من عجب بماندم. 


گفتم : يا هذاء اين پایه از کجا یافتی؟ گفت : دک فی الحَلَواتِ یَذْکْرُنی 
فی الفلوات(د) 


کر دای از 

ذکر خدای تعالی(6) 

و ذکر او سه گونه بود : به دل و به زبان و به جوارح. 

اضا ذکر به دل از قو وان با : یکی نظر و فکر باشد, و آن سر و اصل 
عبادات است که همه را بنا بر آن است, چو سکون نفس و طمأنینه دل در 
آن است, قولةٌ تعالی : «لا بذگر للم 


ص: 140 


و 
2- دچار راهزن و قاطع طریق شدم. 
3- مُراهق : نوجوانی نزدیک به بلوغ. 
4- زنهار خوردن زینهار خوردن : پیمان شکستن. نقض عهد کردن. 
5- من در خلوتها به یاد خدا هستم و او نیز مرا در بیابانها فراموش نمی کند 
و به یادم می باشد. 


0 2و ی 292 : 


تطمینٌ الخلوت ۱ و این آن واجب است که بنده از همه واجبات خالی 
بود در وقتی دون وقتی, , و از وجوب این خالی نبود, آغتین تظد: لا جرم چنین 
فرمود ۰ : علیه السلام : تفکر 


ساعه خَیرٌ من عبادو سَتو(2) 


وجه دوم آن بود که تشک کنة در وعد و وعید و ثواب و عقاب تا داعی(3) 
باشد او را بر فعل طاعت و صارف(4) باشد از فعل معصیت.؛ و توبه داخل 
باشد در این جمله برای آن که هم از فعل دل است از پشیمانی بر گذشته 
و عزم بر آینده. 


اقا ذکر زبان. مشتمل بود بر تسبیح و تهلیل(3) و تحمید و تمجید. 


اما ذکر به جوارح اي ها از کال اف زور ور و سم 
عبادات, و برای این کار حق تعالی نماز آدینه را ذکر خواند فی قوله تعالی : 
«قاسعقوا الی ذکرالله, روا الثع...»(6) و از جمله ذکر, دعاست, من 
قوله » - علیه السلام - فص الذئر الْعاءْ() 


مقام شهید 
مقام شهید(8) 


تراسا سا ای ی کی ای ای من 
شش خصلت بدهد عند آن که اول قطره از خون او بر زمین آید : جمله 
گناهانش عفو بکند, و جای او در بهشت به او نماید, و جُفتی از حور العین 
به او دهد, و از فرع آکبرش(9) ايمن گرداند, و از عذاب گور ایمن باشد, و 
به جلیّت ایمانش بیارایند. 


صبر و شکیبایی در مصیبت 


ذوالئون مصری گوید : به گورستانی بگذشتم, زنی را دیدم با جمال, گوری 
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1- آگاه باشید به یاد خدا دلها آرامش می پذیرد سوره رعد (13, آیه 28). 
2- یک ساعت اندیشیدن از عبادت و ند کی یک سال بهتر است. 

3- داعی : دعوت کننده؛ خواننده و برانگيزنده. 

4- صارف : برگرداننده و بازدارنده. 

5- تهلیل : ذکر لا اله الا الله گفتن. ۱ 
6- بشتابید به سوی ذکر خدا و خرید و فروش را رها کنید بخشی از ایه 10 
سوره جمعه. 

7- بهترین و برترین ذکر دعاست. 

8ج 2 ص 238 . 

9- او را از ترس و وحشت قیامت ارامش دهد. 

0-ج 2 ص 243 . 


عم 


گرفته می گریست و این بیتها می خواند : 
تن ون 

و هل جَرَع بُجّدی علمت قَاجْرَمٌ 

ضبرث علی ما لو نحل بَعصَهُ 


تن ۶ 


جبال شژوری آضبَحت تتصَدمْ 
ملکث ذموع لقن نم ددئها 
الی ناظری قالعیْ فی القلب تمغ 


[ شکیبائی نمودم و عاقبت شکیبائی نیکوتر و بهتر است. آیا بی تابی و زاری 
برای من سودی دارد که جزع و زاری نمایم. 


یر تصاد میتی کها | کر‌آتدکی: از انا کفههای شر ورن تخل مت 
نمود فرو می ریخت و از هم می شکافت. 


اشکهای چشم را در اختیار داشتم و آنها را به چشم خود برگرداندم تا چشم 
من اشکها را در دل فرو ریزد.] 


او را گفتم : چه مصیبت رسیده است تو را؟ گفت : عجبتر مصیبتی. دو 
پسرک داشتم که همه سلوّت دل من ایشان بودند. پدرشان روزی 
گوسفندی بکشت کار ان وا کر و او برفت, ی 
بودم. پسر مهترینکهترین را گفت با تا من تو را بگویم که پدرم گوسپند 
چگونه کشت آن گه او را دست و پا ببست و بخوابانید و کارد بر گلوی او 
بمالید و او را بکشت. چون خبر یافتم و بانگ بر او زدم بگربخت و بر کوه 
شد. پدر درآمد. گفتم : چنین حالی افتاد. ۳ بسیار 
بگردید آخر چون بازیافت او را شیرش دریده بود. پدر ساعتی بر سر او 
بود, آن گاه برگرفت او را و بازآورد 


و کت عظیم در او کار کرده بود. ساعتی تزافد او نیز با پیش خدا شد. 


هم ان روز پسرکی دیگر داشتم طفل, و من یگ می یختم. مشغول شدم 
به کار اینان, بنزدیک دیگ رفت؛: دیگ بیفگند و بر او ربخت و او نیز سوخته 


شند. 


ین مسیات و جزع سس کم کیت ندیه کرد ام که کر سیر 
جزع دو مرد بودندی که با یکدیگر براویختندی, صبر غالبتر بودی.. 


تیالو بفلیه امد کت ۱ ات خو عیی لها عونت 
ماجور و ان 
جَزعت جرب علیک المقادیرٌ و انت مآزوژ. گفت : اگر صبر کنی قضا بر تو 


پر وه توا هرد بای ۳ 
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صبر بر مرگ فرزند 


انس مالک روایت کند که : مردی از جمله صحابه بود. مادام پیش رسول - 
و پسرکی داشت فرمان یافت. روزی چند به مسجد 
نمی آمد. رسول - علیه السلام - گفت : فلان چرا به مسجد نمی آید؟ گفتند 
حول ال اه سر کی زاشت فوسانه 


یافته است برای آن نمی آید گفت : بخوانیدش. او را بخواندند. گفت : یا 


هشت در است و دوزخ را هفت. تو راضی نباشی که به هر دری که فراز 
شوی از درهای بهشت او ایستاده باشد. می گوید پدر را بیا که من بی تو 
در بهشت نخواهم رفتن, مرد, دل خوش گشت. 


رضا و تسلیم 


. هم آتس روایت ت کند : در صحابه رسول این االه اه و الم - مردی 
ی و اه وا رت ی وی تست 
صالحه مفافله نام اه ام سلیم. این پسر بیمار بود و ضعیف شد. شبی از 
وا ی ی از ار مادر برخاست 
و کودک را در خانه برد و بنهاد, و برخاست و دیگ بپخت و طعام راست 
کرد. مرد درآمد؛ گفت : بیمار چون است؟ گفت : از امشب ساکنتر هیچ 
شب نبود. آنگه طعام پیش آورد تا نان بخوردند و جامه خواب بیاوردند و 
1۱ رن کر وی مور و امس ۳ 
بیرون رود. زن گفت : يا باطلحه, نبینی که فلانان عاریه ای از کسی بستده 
اند و مذتی بداشته و بدو تمئتع کرده, 


اکنون چون خداوندش باز می خواهد, خشم می آید ایشان را و اظهار 
کراهت و جزع می کنند؟ گفت آ ی ره مر مان وی ای کیت 


اکنون مدان. که پسر نو فایتة ای نوی ار خرای عالی: بت سا داد متی: 
اکتون ناد ار کن ها ان است کدرا سای 


کار بندیم. مرد گفت : تیگورفی. کون ۷ له و انا الیّه راجعون و الحمذ 
لله. 


بامداد چون پیش رسول رفت.: رسول - علیه السلام - او را گفت : باتک 
الا ایا ی 
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1 ی 24 
2ج 2, ص 245 . 


لْلیِما؛ خدای شب دوشین مبارک گرداناد بر شماء خدای تعالی او را پسری 
دیگر بداد و عقبش از او بماند. 


اگر صبر کنی بهشت تو را باشد 
کسیر کبی بهشت ترا اش 


زوز آخد ژزتی نی اد شه کشتته بر شتری: سته به بیغامیر علیه: الضلوه و 
السلام - بگذشت. رسول - علیه السلام - گفت : اینان که اند از تو؟ گفت : 
برادرم و پسرم و شوهرم 


۱ ی 


عالم طمعکار و عالم صالح نیکوکار 

عالم طمعکار و عالم صالح نیکوکار(2) 

هفیدالله غباس رخ ات کنر ار سول سدضای: للم‌کلید ه آله»- که. اه گفت:: 
علمای این 


ات دو مرداند : یکی آن که خدای - جل جلاله - او را علمی داده باشد, او 
بر مردمان بذل کند و بخل نکند بخ آن. ۵ بز ان طععی اند و تم نها 
اندک نفروشد, اه ان بانند که جرا 

او ماهیان دریا و مرغان هوا و دوابٌ زمین استغفار کنند. و کرام الکاتبین(3) 
همچونین. و با پیش خدای شود سید و شریف. 

و دیگر مردی باشد که : خدای تعالی او را علمی دهد و به آن علم بخل کند 


بر بندگان خدای, ۳ بر 1 طمعی بستاند و آن به بهای بفروشد, فردای 
قیامت او را بیارند لکامی از 


انش بر سر آه کردم بر محمع قیافت: و فريشته ای»بز آو‌ندا فی. کند:* آیزه 


فلان, خدای او را علمی داد در دنیا و بر بندگان خدای بخل کرد و بر آن 
طمع گرفت و به 


بها بفروخت, او را همچونین معذب می دارند تا خدای تعالی از حساب 
خلقان بپردازد. 


ایسآ مروت رت 
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ری 295 
0 
3- کرام الکاتبین : بزرگان نویسندگان : فرشتگانی که کارهای خوب و بد 
انشان رااعت که 
۱ 


یک روز ات کلیم در مناجات با خدای کریم گفت : الهی آرنی من 6 سَرایر 
جکمتک : 


س‌ ت- 


رخا از اتسار سس ی مات کت از این کم گر 
شوی. بر راه دیهی است ان جاأ درشو, و در ان جاأ چهار در سرای بینی 
برابر یکدیگر, آن درها بزن و از ایشان 


بیرس که : ایشان که اند, و چه صنعت کنند, و چه می باید کار ایشان را؟ 


موسی - علیه السلام - از آن جا فرود آمد, و چون به در آن دیه رسید در 
رفت؛ 7 ار شنز انها کی ونر یکدیگر, به در سرایی فراز شد و در بزد و 
گفت : ای مردمان این سرای 


شما چه مردمانی؟ و کار و پیشه شما چیست؟ و حاجت شما به خدای 


ایشان گفتند : ما مردمانی دهقانیم, و کار ما کشت و برژ کردن(1) است و 
حاجت »ما ِِِ 9 است. اگر امسال باران بان اند ها عنی تیم 


۷۳ : ما مردمانیم پیشه 
ها کلیتة کردن اسنت و سفال. کردن .و بسیار بکردم. آنم, اگر امسال آفتاب 
بسیار باشد و باران کم بود 


به در دیگر فراز شد, گفت : چه مردمانی شما؟ گفتند : ما مردمانیم که 
ی مت آکر اهتتا اب بات تسار باشد ها غاه ها 
پاک کنیم و ما را خیری تمام باشد. 


از آن جا بیامد. به. دری دیگر امد کفت. : شما جه مردمانی؟ کفتند : ما 
خداوندان رزان و درختستانیم(2), و درختان ما میوه بسیار دارد, اک 
امسال باد نبود یا کم بود که ان میوه ما نیفشاند و تباه نکند؛ ما غنی شویم. 


مونمی»- غلبه السلام ب از آن حا بر کشت شعتت. کفت. " بارخدانا 1 بکن 
باران خواهد و یکی افتاب می خواهد, و یکی باد می خواهد و یکی هوای 


ساکن. و حاجات و مرادات ایشان مختلف است., و بر احوال ایشان تو 
مطلعی, هر یکی را بر وفق مصلحت خشنود کنی و روزی برسانی. 


ص : 45 1 
1- کش و برز کشت وورز : کشاورزی. 


2 ما خداوند زان و درختستانيم : ما صاحبان باغهای انگور و بوستانهای 


اکرام ضیف - مهمان نوازی 
اکرام ضیف - مهمان نوازی(1) 
۲ رسول - علیه السلام - گفت : من کان یوَمنْ بالله و الیَوّم ار قلیْکرم 


70 و 


و رسول - علیه السلام - گفت : مهمان چون درآید با روزی خود آید, و چون 
برود گناه صاحبش با خود ببرد. یعنی خدای تعالی آن طعام که او را داده 
باشد کفارت گناه میزبانش 


کند. 
سائل را رد نکنید 
سائل را رد نکنید(2) 


و رسول - علیه السلام - گفت : لا تژدو السّایْلَ و َو بظِلفِ مُحَرّق, گفت : 
سائل را رد مکنید ی ی ۱ 

آبروی سائل را نبرید 

آبروی سائل را نبرید(3) 

خر است ی رن اراس مد ای اس اند تسام 


سوال کند. امپرالممنین گفت : پا اعرابی! چیزی دانی نوشتن؟ گفت : 
آری! گفت : آکثّت حاجتک 


علی الارض لیْلا اری ذل السوّال فی وجهک : حاجت خود را بر زمین بنویس 
به چیزی و سوال مکن تا مرا ذل سوّال در روی تو نباید دیدن, و هر عطا 
که از پس سوال بود به بهای 


اپرو فنال سای 
پایه اولیا 


پایه اولیا(24) 


در حکایات الصٌالحین هست که : فتح موصلی شبی در خانه آمد, در خانه او 
نه نان بود نه آب بود نه چراغ بود. نماز بکرد و سر بر زمین نهاد در سجده 
شکر گریستن گرفت و می گفت : بارخدایا! مرا بی طعامی ابتلا کردی» و 
در تاریکی بی چراغ بنشاندی. 
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بارخدایا! من این درجه به کدام عمل یافتم؟ و من خویشتن را این پایه نمی 
ندارم. 


در خبر است که یک روز امیرالمومنین و خضر - علیهما السلام - به هم 
رسیدند. امیرالمومنین او را گفت : : کلمتی حکمت بگو تا از تو یاد گیرم. 
خر ۶.علنه انامه کفت. ها اکن عاصع الاعفاء فراع مره الی اه 
چه ی ِِ توانگران ان درویشان را به خدای ژ 

چ ٩]‏ دا ی الْقراء غلی الاغنیاء بقَة بالل" ۳ تیکوتر تکتر 
9 بود بر توانگران استواری به خدا. 


توانگری دل 
توانگری دل(2) 


توانگری و درویشی در اندکی و بسیاری مال بسته نیست. توانگری, 
توانگری دل است. رسول گوید - علیه السلام - لیس الغنی من کنره 
العَرزض انا الغنی غتی اللَفْس : مرد به قناعت توانگر باشد, و به عرْت 
نفس و علوٌ همت شریف باشد. 


چرا دعاها مستجاب نمی شود؟ 
چرا دعاها مستجاب نمی شود ؟(3) 


ابراهیم ادهم را گفتند : ما بالنا تذغو قلا تجاب, چرا ما دعا می کنیم اجابت 
قف اند کفت : برای آن که شما خدای را بشناختی و طاعتش نمی داری, 
و پیغامبر را بشناختی و متابعت او نکردی, و قرآن بدانستی و بر آن کار 
نمی کنی, و نعمت خدای می خوری و شکرش نمی گزاری, و بهشت 
بدانستی و طلب نکردی و دوزخ بشناختی و از او بنگریختی, و شیطان را 
بشناختی و مخالفتش نکردی, و مرگ را بشناختی و ساز او نکردی, و 

مردگان را بنگریدی و عبرت بر نگرفتی, و عیب خود رها کردی و به عیب 


ص: 147 


394 
و 2 
3- ج 3 , ص 48 . 


مردم مشفول شدی, دعای شما را کی اجابت کنند؟ 
تقوی چه باشد؟ 
تقوی چه باشد؟(1) 


یکی را از بزرگان پرسیدند که : تقوی چه باشد؟ گفت : قَل سَلکت طریقاً 
ذاشوي؟ فقال : تعم. گفت : هرگز در هیچ راه خارستان رفته ای؟ گفت : 
نلی: کفت ۳0 


گفت : حَذِرّت و تسَترّثْ. گفت بر حذر و هشیار و دامان چاک زده. گفت : 
تقوی ان است که در راه دین همچنان روی. 


نوجوانی در بادیه ای خونخوار! 
نوجوانی در بادیه ای خونخوار!(2) 


عبداللّه مبارک گوید : سالی از سالها به جع خانه خدای می شدم, در راه 
منقطع شدم(3) بر توکل می رفتم, از کناره بیابان کودکی را دیدم که 
برآمد - ظَتته شباعتاً از مان - گمان چنان بردم که هفت سال یا هشت 
ساله است, جامه ای کوتاه پوشیده, ایزاری(4) در سر بسته, نعلینی در پای 
کرده. قضیبی خیزران(5) در دست گرفته, با او نه زادی نه راحله ای نه 
یاری. گفتم : ِِ ال بادیه ای بدین خونخواری رود بدین خردی! 
۳ ال ال 2 . گفتم چه می جویی؟ گفت : ۲ ماوت 
کجاست راحله یت کجاست؟ گفت : زادی تقوای و راجلتی رجّلای و مُرادی 
مَولای. گفت و ی 


عجب داشتم, گفتم : اینت(8) هد و ابیت تقو کل۱ گفتم : آخبرنی من ائّت؛ 
خبر ده مرا تا تو کیستی؟ گفت : تا چه خواهی کرد؟ این حدیث را رها کن 
از محنت روزگار ما چه می خواهی؟ گفتم : علی حال, گفت : تحن قفوم 
مظلومّون ما مردمانی ستم رسیدگانیم. 

گفتم : زیادتی کن در بیان. گفت : نحن قَومْ مقهُوژون. گفتم : روشنتر بگوی 
: گفت : تَحنْ 
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کی حدم 
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3- منقطع شدم : دچار راهزن و قاطع راه گردیدم. 

4- ایزار : دستمال, پارچه نابریده. 

5- قضیبی خیزران : چوبدستی از جنس خیزران که نی مغزدار و راست و 
6- آینت : زهی! به به! مرحبا. 


قومْ مقطژودون : ما گروهی راندگان بازماندگان درماندگانیم. گفتم : نمی 
دانم؛ 
نم 


پم م هم لل .] .]7]1 ت 

و مَن سنا نال متا السُرور 
و من ساءنا ساء میلاده 

و من کان غاصبنا حفنا 
فیوه مٌ القیامه میعاده 


[ماییم بر حوض «کوثر» نگهبانان, از آن نگهبانی می کنیم, وارد شوندگان 
بر آن و طلب کنندگان آب از آن, سعادتمند و خوشبخت می گردند. رستگار 
نشد کسی که رستگار شد مگر به واسطه ما و کسی که دوستی و محبّت 
مازاد و توشه اوست ناامید و مایوس نمی شود - هر کس ما را شاد گرداند 
از ما بدو شادی رسد و هر کس با ما بدی کند ولادت او ناپای است - و هر 
۱ 


این بگفت و برقت چنان که من به گرد او نرسیدم. در سودای آن فتادم تا 
این کودک چه کسی است؟ گفت : دیگر ندیدم او را تا به میان ژکن و مقام 
رسیدم» او را دیدم ایستاده و خلایق بر او جمع شده؛ و او را از حلال و 
حرام و مسایل و احکام می پرسیدند و او جواب 


می داد. من گفتم : این 1 کیت گفتند : نمی دا 5 این وان 

و اینت علم و بیان! الم أغلم عم حبت بقل رسالته(00 اب 

داری! خادمان ایشان را چون کر خدمت خانه ایشان حقیقتی بود, برکت آن 
ای سار سس اف آست اس امن 


دخترزاده فصّه خادمه فاطمه زهرا علیهاالسلام 
درا هم ات رازم اه رز 


مالک دینار گوید : سالی از سالها به حجْ می شدم, آن جا که وداعگاه بود, 
زنی را دیدم پیر ضعیفه بر چهارپا یکی ضعیف نشسته و مردم گرد او در 
آخفهه شه. رنه : برگرد که خدای بر تو رحمت کناد. راهی صعب است و تو 
بس ضعیفی, و چهارپای نیک نیست. او 
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می گفت : نه چنان آمده ام که برگردم؛ من نیز بگفتم که برگرد که 
مصلحت نیست تو را بی ساز در بادیه رفتن. مرا نیز همین جواب داد. 
رفتیم, , چون به میان بادیه ر سید آن چهارپایک او خرکی ضعیف بود, بماند. 
مردم همه بگذشتند و او را رها من نیز خواستم تا بگذرم, این خبرم 


تا سا 
من أمّه و آبیه ان جاع اطعمه و ان ری کساه و ان خاف أمَتة و ان مرٍض 
ده و أنْ مات شَبْع جنا رتَهْ(1), بازایستادم و او را گفتم : نه تو را می گفتم 
۱ ۲ 


1۱ گوش با من نکر 
سوی آسمان کرد و گفت : الهی لا فی بَیتی تزکتیی و که 
قوعتک و جلالک لو ققل بی هذا عَیِرک لما سَكَيَة الا ایک : گفت 
اه نا میگ رو وان ال 
تو که اگر این با من جز تو کردی شکایتش جز با تو نکردمی. هنوز این 
سخن تمام نگفته بود که شخصی را دیدم که از گوشه بیابان برآمد, زمام 
تایه ار هط وت ره 


و ناقه, فرو خوابانید و گفت : : برنشین؛ , و او را برنشاند و چون باد از پیش 
من بجست. دگرش باز ندیدم تا به طوافگاه رسیدم, او را دیدم. گفتم : به 
0 


کرد که مرا بگوی تا تو کیستی؟ گفت : نمی دانی, آتا شَهَدَهْ بنث مَسکهة 
بنث فِصَّء خادِمه فاطمه؛ من دخترزاده فصّه ام, خادمه فاطمه زهرا. این نه 
بارخدانان هو است که وا فند لیف با من ضعیی این کت که دنه 
شهدای اسلام 


شهدای اسلام(2) 


قوله تعالی : «و من الاس من یُعْجبِکَ قَوَلَهٌ فی الحیوه الدٌنیا و بَشْهَدٌ اللْه 
علی ما فی لب و هو لد الخصام»(3) از مردمان کس هست که به عجب 
ارد وا قار اه فز زد نایار وه گامفی روخدان زا بر اجه در 
دل اوست و او سخت خصومت است. 
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1- مومن پرادر مومن است از چهت مادر و پدرش حضرت حوا و حضرت 
ادم «ع» اگر گرسنه شود سیرش کند, اگر برهنه باشد او را می پوشاند و 
اکن تر نید آفتا ار امسش من شم اون مرن شود از اه غا دنتسم کند و 
اگر بمیرد در تشییع چنازه اش شرکت می کند. 

2ج 3 , ص 144 . 
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عبداللّه عباس و ضحٌاک گفتند : آیت در سریّت(1) رجیع آمد. و آن آن بود 
که کفار قریش گفتند : ما اسلام اوردیم جماعتی علمای اصحابت به ما 
فرست تا ما معالم دین(2) خود از ایشان بياموزيم, و این مکری بود که 


کردند. 

‌ سم 
رسول - صلی الله علیه و اله - خبیب بن عدی الانصاری را و مَرَتّد بن ابی 
هرتد العتوی 


را و خالد بن بر را و عبداللّه بن طارق راء و زید بن الدّیْتّه آنجا فرستاد و 
عاصم بن ثابت را بر ایشان امير کرد. ایشان روی به مکه نهادند جایی فرود 
امدند که آن را بطن الجیع 


گویند از قیان که و مدینه, و ایشان خرمای عَجوّه(3) داشتند, از آن خرما 
بخوردند و استخوان آن آن.جا بیفگندند. 


عجوزی آن جا بگذشت و آن استخوان بدید, بدانست که آن استخوان عَجوّه 
است, و آن جنس خرما به مدینه باشد. بیامد و قوم خود را گفت : در این 
راه اهل مدینه گذشته اند. 


گفتند : چه دانی؟ گفت : استخوان خرما عَجْوّه دیدم, و آن جز به مدینه 
نباشد. هفتاد مرد برخاستند و سلاح بر گرفتند و به. آن راه از قفاق ایشان 
برفتند تا ایشان را دریافتند و با ایشان قتال کردند. مرئد را و خالد را و 
غبدالله ظار قبر | بکشنتند. 


و عاصم بن ثابت جعبه تیر خود فرو ریخت, هفت تير بود در آن جاء آن را 
یا آنگهی گفت : 
الم این حمَیت دید 


ضَدُر الثهار قاخم لحمی خر النهار : بار خدایا! من اول روز دین تو را 
حمایت کردم, ذر ار زر خوشت من از متیر کان زگاه دار. مشرکان گرد 
او درآمدند و او را بکشتند و خواستند تا سر او ببرند و به هدیّه به سُلافه 
بنت سعد [شهید] برند که عاصم پدر او را مهن اک کته درد و او نذر 
کرده بود که اه اه 
خدا مالی خمعی: از تور بفوشفاه نا او رات کرفنده هر کم که 
پیرامن 


او بگردید او را بزدند. کسی گرد او نگشت او را حموث الدبر(4) خوانند. 
چون زنبور رها نکرد که ایشان گرد او گردند. گفتند : رها کنی. تا شب 
دراید که زنبور به شب برود. 


حور شب اه" ای تا بر افد. و-بارانی. غظیم ببارند. هسیلی ذو احهد.ه 
جثه عاصم 


ص:151 


1- سریّت : لشکری که برای جنگ با کقار عازم گردد و پیامبر ص شخصاً در 
ان شرکت نفرماید. 

2- معالم جمع مغلم راهها و روشها و دستورها و نشانه های دین. 

3- خرمای عجّوه : نوعی از خرمای پست تر منظور از استخوان خرما.؛ 
هسته خرماست. 

4- حَمٌ الدّبُر : کسی که در پناه زنبوران عسل است. 


برگرفت و ببرد. و خدای تعالی فرمود فریشتگان را تا به بهشت بردند و 


کشته بودند, همه را به دوزخ بردند. 


و عاصم سوگند خورده بود در حیات خود که دست ها مشرک نکند و نگذارد 
که هیچ مشرک دست ها او کند از تعصب دین را(1)خدای تعالی دعای او 
اجابت کرد. و تمکین نکرد مشرکان را از ان که دست بدو کشند... 


و مشرکان خْبّیب بن عَدّی را و زید بن الدَیْته را به اسیری بگرفتند و به 
هکت فز دند: را سا سم امراس‌سها عر ار کشند, 
که پدرشان را او کشته بود در آجد. او را به خانه بردند بند برنهاده و 
بازداشتند و ایشان برفتند. او از دختران حارت 


اسرن اه مخواست ۲ عویش با ند که وانست که آو را بکواهد 
کشتن. ایشان او را استره ای دادند, و این زن را کودکی خرد بود, بدوید و 
به نزدیک ۳ خبیب رفت. 


خْبَیب او را برگرفت و بر کنار خود نشاند - و سَثره در دست داشت - آن 
زن قریاد برآورد و بانی برداشت. خبیب. کفت : چه بانکا هی داری؟ هی 
ترسی که من این کودک را بکشم؟ از اين معنی اندیشه مدار, که غعذر(3) 
از دین ما وشان ما تست ه کودک را به ایشان داد. 


آنگه ایشان هد : ما حتت را دیدیم خوشه ای انگور به دست گرفته بود, 
می خورد. و نه از ان انگور بود, ما دانستیم که ان روزیی است که خدای 
تعالی او را فرستاد. 


آنگه او را برگرفتند و از حرم بیرون بردند تا او را بکشند. چون | 
جا بزدند. که.-خواستند. کشتن: درختی, ود آن جاء. کفتند > صلب ۱۵۱ 


زامز ای فرخت. او گفت : چندانی رها کنی که رکعتی چند نما که 
دور کت ماه کرو رف ار ها ی 


آنگه گفت : ال ثٍٍِِِ عَددا و شاه دس او را زنده بر دار کردند, 


رساند. سلام من به رسول رسان. 
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1- از جهت تعضب دینی سوگند خورده بود که دست به مشرک نزند و 
مشرکی هم به او دست نزند. 

2- اسْتره : تیغی که بدان موی تراشند. 

3- غذر : بیوفایی کردن, مکر و حیله کردن. 

خلت : بر دار کشیدن. 

5- خداوندا تعدادشان را کم فرما و آتان را سخت فروگیر. 


اما زید بن الذَیتّه : صفوان بن امیه او را بخرید تا به عوض پدر. او را 


/ 


پدرش - امیه بن خلف - را آه کشته نود انکه او را به دست یکی از موالی 
خود داد که این 


را به تنعیم(1) بر و بکش, و جماعتی از قریش حاضر بودند, و ابوسفیان در 
میان ایشان بود, زید را گفتند : به خدای بر تو, تو را چیزی بپرسیم راست 
بگو. گفت : چیست آن؟ گفت : تو خواستی که محمد به جای تو در دست 
ما اسیر بودی, و او را به جای تو بکشتندی و تو به سلامت به مدینه بودی 
ها 
رسد به مقدار تیهی(2) که در دست او شود. و مرا همه سلامت بود, جز 
که خود را به فدای او کنم از همه مکاره. 


ابوسفیان گفت : والله که من ندیدم کسی را که اصحابش دوست تر دارند 
افزاآن ان که اضحات محتم سستد زا. انکه این گام او را رد هکت و 
نام اين غلام نسطاس بود. 


چون خبر به رسول - علیه السلام - رسید, صحابه را گفت : کیست از شما 
که بشود و خُبیب را از آن درخت بگیرد؟ زبیر گفت ۶ با ول لاد مقداد 
آسود را با من بفرست تا برویم. باشد که بیاریم. رسول - علیه السلام - 
ایشان را بفرستاد, به روز پنهان می شدند و به شب می رفتند. چون به 
لا ی با زد بای ی او ای 
مست., او را از درخت فروگرفتند. و چهل روز بر او بگذشته بود, و او هیچ 


متغیر نشده بود, و دست او به جراحت نهاده بود و خون از جراحت می 
امد, رنگ رن خون بود و بوی بوي مشک بود. 


را بر درخت ندیدند. اواز در قریش دادند. هفتاد سوار برنشستند و از 


چون در ایشان رسیدند خبیب را از اسب بیفگند. خبیب چون بر زمین افتاد. 
زمینش فرو برد, او را بلیع الارض(3) خواندند. 


آنگه زبیر آواز داد و گفت : برای چه می آیی؟ من زبیر بن العوّامم, مادرم 
صفیه ست عبدالمطلب, و این که با من است مقداد بن الاسود است, دو 
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1- تنعیم : محلی است که در سابق 3 يا 4 میل با مکه فاصله داشته و 
اکنون داخل شهر مکه است. محلی برای احرام بستن عمره است. 

2- تیهی : خاری. 

3- بلیع الارض : بلعیده شده زمین, فرو برده شده در زمین. 


به تیغ کالزار کنیم, و اگر خواهی [فرود آییم و پیاده] کالزار کنیم و اگر 
خواهی برویم. گفتند : بروی هر کجا خواهی. و ایشان پا مکّه رفتند. و اینان 
بسن رصول آمدنی خسل امد و کفت سا وس باه رس ان مت 
نمودند از شجاعت اینان. 


فاضلتر جهاد چیست؟ 

فاضلتر جهاد چیست ؟(1) 

اه روایت کند که رسول - علیه السلام - : افِصَل الجهاد کلمة 
خق عند امام جائر, گفت : فاضلتر جهادی ِِِ حق بود نزدیک امیری 
ظالم ۳ 


اسلام متّل درخت است 
اسلام متّل درخت است(2) 


رسول - علیة السلام - گفت : عتل اسلام چون مثل درخت است ژزسته, 
ایمان به خدای اصل آن درخت است. و نماز پنج بُنه(3) آن درخت است, و 
روزه ماه رمضان پوست آن درختر است و حج و عمره بار آن درخت 
اسر وضو وطصل حایت یحور ۱3 آن-فرخت است: وه فا و با مان و 
پدر و صله رحم شاخهای آن درخت است و باز استادن 1 
حرام کرده است برگ آن درخت است, و عمل صالح میوه آن درخت است. 
و ذکر خدای تعالی بیخ آن درخت است. چنان که درخت نیکو نبود الا به برگ 

سر فص ی اما که نوم فاص از به اخای از محاض مه اعمل. 
7 


تحقیر کردن موّمن به جهت فقرش و بهتان نهادن بر موّمن 
تحقیر کردن موّمن به جهت فقرش و بهتان نهادن بر مومن(6) 

۰ روایت شده است از حضرت رضا - علیه السلام - از پدرش, از پدرانش,: 
از امیرالممنین «علیهم السلام - از سول --صلیبالله علیه و ال که او 


۶ 


: من اس تذل مومناً او مومتة او حترة لقفره و قله ذات بده سره الله 
" یوم القيامه و قََحَةٌ؛ هر که موّمنی 
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ی 

2ج 3, ص 165 . 

3- بنه : بیخ و اصل و ريشه درخت. ‌" ۲ 

4- آبخور : محل آب خوردن. سرچشمه و کنار رود که آب از آن جا برگيرند. 
5- مَبرّت : نیکی کردن. 

ری 17 


یا مومنه ای را خوار دارد و حقیر دارد برای درویشی و اندک مالی, خدای 
تعالی فردا قیامت او را مشهّر و رسوا بکند, و هر که او مومنی را يا مومنه 
اقزا تهانی هدیا دز اوتجیری کوید که‌در او تبووگدای ال آو را خردا 
فناهت برلی از ان بدارد تا اند عوده 


نازیدن به ثروت و لباس 
نازیدن به ثروت و لباس(1) 


ابراهیم بن ادهم روایت ت کند که از عباد بن کثیر بن قیس که گفت : روزی 
مردی در امد با جامه ایباکیزه و بنژدیک رسول - علیه التشلام-شفنست: و 
از رسول - علیه السلام - 


چیزی می پرسید, مردی دیگر بیامد با جامه ای خلق(2) و در پهلوی او 
رسول - علیه السلام - آن بدید 
: کل هَدّا تقذرا من آخیک الفسلم؛ این برای تقدُر(3) می کنی از 
و و ها 
چپزی با او شود, یا از درویشی او چیزی با تو آید؟ مرد گفت : يا رسول 
الله! ی بو #وی. از کرده خود با خدا و پیغامبر, این تفس 
بد و شیطان مکار مرا بر ی ی 
اوراست. مرد گفت و ی 
: چرا؟ گفت : ترسم که دل من هم چنان 


تباه کنة که.دل آد. 
ابتلاع بنده صالح 

ابتلاء بنده صالح(ط) 

و در خبر هست که لقمان پسرش را گفت جا وی ان لاه ای بح ات 


لَبَد الطالح بالمخن و البلاء کما بُجَدْنْ الدْهتِ بالثار؛ گفت : خدای بنده 
تا ی 


هنن منو الماعظ کت کر جح خلت المشصی. افخماه ا اف 
بود. سی سال 
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ج 3 ص 186 . 


ایحا ما یل اي ار نان مت ها ها راو 


-ج 3, ص 173. 


بر نم نا جح تن 


بود که بیمار بود. اصحایش او را گفتند : خواهی که بهتر شوی از این 
بیماری؟ گفت : نه. گفتند : خواهی تا بمیری؟ گفت : نه. گفتند : چگونه؟ 
گفت ۰ ۳ از 7 دوگانه دی خواهم, خلاف ن ان باشم به خود که 
خدای به من خواسته است. و من نخواهم که خواستِ من در خلاف 
خواست خدای بود. مرا به این فضول چه کار است؟! من بنده مملوکم, 
خداوند من آنچه صلاح من باشد به داند, خود می 


از چه باید صدقه کرد؟ 


از چه باید صدقه کرد؟(1) 


ایو روایت کند که" مردی بر دیک: زر سول آمد.و کفت حول اللها هنم 


بیصه دهب 


أَصَتنُها مِنْ بعض المعادن لا آملک ۶ َیرها آریذ آن لها ضَدقة لله, گفت : 
هوزی کل خایه. زر باوره نش سول یه اسام > ه کفت  <‏ 
دیول اف بخ کدای که‌مره ح ای تذارم فضی خواهه که ضندعه کنم ور اه 
خدا. 


رسول - علیه السلام - رو از او بگردانید, او به دگر جانب آمد و این بگفت. 
رسول - علیه السلام - از اه بخ خشتم اد از دست او بستد و بینداخت؛ 
چنان که اگر , بر او آمدی 


عضوی تباه کردی از او, و گفت ی ی ۱ 
چه خواهي کردن؟ آنگهی گفت : یکی از شما می آید و جمله مال صدقه 
می کند. آنگه به درها مي گردد و سوال می کند. أفَْلٌ الصَدَقهٍ ما کان عَنْ 
ظَهّرٍ غنی, 8 لییدا آخدکم هن تعول فاضاتر ضدقه. آن بود. که از نتر 
تها کر باشده یکی از شتما باند که ادا بة قیال خود 


کند. 


کلبی گفت : بعد نزول اين آیت [ < یسئلوتک ما ذا یفن فُل العمّو < از 
تو می پرسند که از چه انفاق کنند؟ بگو : از آن چه افزونی است] کسی که 
آن چنان نکرد, چون کسی را چیزی بودی و خواستی که از آن صدقه ای 
کند قوت خود و قوت عیال از آن جا برداشتی و آن چه فضله بودی صدقه 


کردی: :و اکن فرد اهل خر فت: بودی: یک ونم نققه برداشتی: از ان خا .و 
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و و 219 


فرجام نیک 


فرجام نیک(1) 
حسن بصری و قتاده روا؛ یت کنند از انس مالک که : یک روز رسول - صلی 
ال علیم و آله - نشسته بود, اعرابیی ذر ادا و سلام کرد و گفت : : پا 


رسول ال َبمتع سوادی دمامّه وجهی من ع حول الجتّه؟ گفت : سیاهی 
من و زشت روی ام 


بهشت روم؟ گفت : نه, .مادام تا از خدای بترسی و به رسول او ایمان 
داری؛ گفت +یا رل ال به آن خدای که تو را شرف نبلات داد که من 
پیش از این به هشت ماه ایمان 


آورده ام, و اقرار داده که : خدای تعالی کم است. و تو رسول اویی به 
حق. رسول - علیه 

السلام - گفت : آلت من القَوم لک ما لهُمٌ و عَلَیْک ما عَلیهم؛ گفت : تو از 
اینانی؛ ها 
پس برای تو چیست که من خطبت کردم(2) با هر یک از اینان که حاضراند 
اا هاص و ی 
لا من در میان قوم خود حشبی دارم از بنی سْلیم, و پدران من معروفانند, 
ای واه اه اس ی سا بر 


رسول - علیه السلام - گفت : عمرو بن وَهُب حاضر است؟ و او مردی بود 
از ثقیف, و در صعوبت جانبی وانفه ای بود(3) گفتند : نه. يا رسول الله! 
اعرابی را گفت : تو خانه او دانی؟ گفت : دانم. گفت : به خانه او رو و در 
بزن زدنی برفق, و چون در سرای شوی سلام کن و بگوی که : رسول - 
علیه السلام - دختر تو را به من داد - و او دختری داشت ذات جمال و عقل 
و عفاف. بیامد و در بزد و در بگشاد. چون سواد و د5مامت(4) او دیدند, 
کاره(5) شدند و اظهار کراهت کردند؛ او گفت : رسول - علیه السلام - 
دختر تو را به من داد, او را زجر کردند و رد کرد ردی قبیح. 


مرد رخا سنت: .و پیرون: آهد: دختر گفت : يا پدرا! برو این حال بدان؛ اک 
یه ای ام سر ام رل 


خدای کرد. مرد شرا ارو 


اواج سس[ توو شنکايت. کر دور مارد اور ین ول ادا 
رسول - علیه السلام - : [یا هذا] تویی که رسول مرا رد کردی و زجر 
کردی؟ گفت 0 الله! 
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و 224 
2- خطبت کردن ون 
3- خودشیفتگی و عرّت و حمیّت قبیله ای داشت. 
4- سواد و مامت : سیاهی و بدگلی. 


5- کاره شدند : ناخوش داشتند و نیسندیدند. 


کردم وید کردم و آنا آشتففد الله , باق آن که مرد غریب بونء کمان بزدم 
که دروغ 


غی کفیی. تون نا وصول الاها کم ها انم ها و مالیا ور فزرندا با 
توراست, و من پناه با خدای می دهم, از خشم خداء, و خشم رسول خدا. 


رسول - علیه السلام - گفت : خیز ای اعرابی که من دختر او را به تو دادم 
و با خانه شو, مرد گفت سا وا لاهن و ور دس 
شرم دارم دست تهی به خانه زن 


رفتن. رسول - علیه السلام - گفت : نزد سه کس از صحابه من رو و آنچه 
ها ها ان پر وه ر فان ار ارس وی 
او بر علی امد, صد درم داد او را, و همچنین عبدالرحمن عوف و عثمان. او 
درم بستد و به بازار امد تا جامه و چیزی 


خرد که او را به کار آید, و به خانه باز شود, منادی رسول را دید که برآمد و 
تدا کرجعیا عیل اااد. ازکنیزه ری بر نشینی و بشارت است شما را. 


مرد سر سوی آسمان کرد و گفت : بارخدایا! تو خدافند. اسفمان و زمینی و 
فرستنده محمّدی به نبّت به خلقان, مرا رغبت چنین می باشد که این 
درمها در سبیل تو و جهاد دشمنان تو و مساعدت رسول تو صرف کنم. 


آنگه آنچه جامه های ابریشم و حریر خواست خریدن, اسبی خرید و تیغی و 
نیزه ای و سپری و دستار بگرفت و سینه و شکم سخت ببست و لثام(1) بر 
بینی بست و سلاح بپوشید و بر اسب نشست. و از او هیچ پیدا نبود مگر 
چشمهایش. بیامد و در میان مهاجر بایستاد. و : این سوار 
کشت ‏ س ام را نی رات نو مها کر ما مرن اند از 
بدانه اکمن می و اهها ۱ با سا متا عدت کرد 


چون رسول - علیه السلام - برآمد, گفت : اين سوار کیست؟ گفتند : یا 
رسول الله! ما نمی دانیم, از عرب است. [برجمله] چون به کارزارگاه(2) 
درشدند, او حمله می برد و از پیش و پس به نیزه و تیغ کارزار می کرد, در 
میانه آستین [از او پاره] باز کرد. چون رسول - علیه السلام - سواد بازوی 
او بدید گفت :,سعد است؟ مرد گفت : آری! تن و جان من فدای تو باد! 
اد خی( ستت سک یادا انکه کار زار هه کرد به شم.و ره تا رات 
که 
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1- لثام : نقاب. روی بند, دهان بند. 
2- کارزارگاه : میدان جنگ. 


کش(1) بیفگندند. 


رشول را گفتند : با رسول آلله! سعدرا بفکندند. رسول + علیه السلام:«به 


بالین او آمد و سرش پرکنار گرفت و گرد از روی او می سترد به جامه 
خود, و می گفت ایا ریحخک 


و خسن ویک و الک الی اللّه_ ؛ چه خوش است بوی تو, چه نیکوست 
روی تو, و چه دوست دارد خدای تو را. و بگریست و آنگه باز خندید و روی 
بگردانید و گفت : وَرَد الحَوّض برَب الکغبه؛ به کنار حوض فراز آمد... 


ابه گفت : پا رسول الله! چرا بگریستی؟ بعد از آن بخندیدی؟ و پس 
دوق بحزذاسی ‏ کفت : لیر انا حربه.سزای مقارفت سود و اخا شندم. از 
بشاشت یود .و ای 


من به منزلت او نزد خدای تعالی و کرامت ت او بر خدای. و اما آن که روی 
بگردانیدم برای 


بر سر یک می افتاد و مبادرت می کردند تا او را بربودند. من روی 
بگردانیدم از شرم ایشان. 


آنگه فرمود تا اسپ و سلاح او برگرفتند و به خانه زن او بردند و گفت : 
بگویی که اين میراث شوهر تو است. و خدای تعالی او را بهتر از تو بداد به 
بَدّل تو. 

حق زنان 

حق زنان(2) 


حجٌاج بن دینار روایت کند از باقر - علیه السلام - از جابر عبداللّه انصاری 
که گفت نا ۳ رسول - علیه السلام - حاضر بودیم و جماعت صحابه, 
زنی بیامد و بر بالای سر رسول - علیه السلام - بایستاد و گفت : السلام, 
علیک یا رسول | لله, من رسول زنانم بنزدیک توء و هیچ زن نباشد که این 
ببغام من پسنود که هرا می گفيم وال راعن باستة. 


ای رسول الله! خدای تعالی, خدای مردان و خدای زنان است.؛ و آدم پدر 
مردان و زنان است. و حوا مادر مردان و زنان است. مردان چون از خانه 


بیرون ایند به جهاد ایشان را 


بکشند در سبیل خدای, ایشان زنده باشند و روزی خورند, و ما از این خیر 


جهاد و درجه 


شهادت محروميیم. و ما در خانه ها محبوس مانده خدمت ایشان باید کردن 
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1- کش : که او را. 
2 


رسول - علیه السلام - گفت : آری! سلام من به ایشان برسان, و ایشان را 
بگوی که طاعت شوهران داشتن ایشان راء, برابر جهاد و شهادت بود. و 
لکن کم باشد از ایشان که این به جای ارد. 


قصه داوود علیه السلام 
قصه داوود 
علیه السلام(1) 


[ان خه دز زیر می. آید تخشی ات از داستان طالوت و جنگ با جالوت که 
سرانجام پیروزی نصیب طالوت می شود و حضرت داوود ۴ علیه السلام ۴ 
به یاری خدا جالوت پادشاه ستمگر را به دیار عدم می فرستد.] 


.. از جمله آنان که با طالوت به جوی بگذشتند, ایشا بود پدر داوود - علیه 
السلام - با سیزده پسر و داوود به سال کمتر بودر روزی بیامد و پدر را 
: ای پدر؛ من در قفا گوسپند می روم و قلاسنگ به دست گرفته هیچ 

بزنم به قلاسنگ بیفگنم. 


پدر گفت : بشارت باد تو را که خدای تعالی روزی تو در قلاسنگ تو نهاده 
است. زوزی دکر آمد و گکفت:: ای پدر! کوسیند می:-چرانیدم, در بيشه شدم 
شیری دیدم خفته, برفتم و بر پشت او نشستم و او را بتاختم, و او مرا 
نیازرد. پدر گفت : این چیزی است که 


خدای به تو خواست. روزی دگر آمد و گفت : اي پدر! من در کوه می روم 
می کند. در گنت : این ی ۳ دانی انست. 


چون دو لشکر روی به هم اوردند. جالوت کس فرستاد به طالوت تا پیش 
رت ار ی ۱ 
را نت 
[درماند], بفرمود تا در لشکر او ندا کردند که : کیست که به مبارزت 
جالوت بیرون شود و من که طالوتم دختر به او دهم و ملک با او بخشم به 
دو نیمه؟ کس اجابت نکرد, ان ملعون مهیب مردی بود و شجاع و منکر. 
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1 رم 3 
2- قلاسنگ : فلاخن. 
3- کالزار : کارزار, جنگ. 


ای اش فاص ای انا وتف اس اسر 
دهد از کار اين کافر, اشمویل دعا کرد. خدای تعالی جبریل را فرستاد و 
قرنی(1) در او روغن قدس و تنوری از آهن, و گفت : خدای می گوید : 
کشنده جالوت مردی باشد که این قرن بر سر او نهند, روغن در قرن 
بجوشد و از قرن بیرون آید. و گرد سر او برگردد چون تاجی, و به 


رویش فرونياید و در این تنور آهن شود, این تنور یک اندام او باشد نه بیش 


و نه کم. 
طالوت آن جماعت حاضران ِ بخواند و تجربت کرد بر هیچ کس راست 
نبود, خدای تعالی وحی کرد که : این مرد از فرزندان ایشا است. ِ 


فرزندان خود را حاضر کرد, دوازده مرد شجاع تمام بالا جسیم وسیم(2) یک 
یک را عرضه می کردند بر آن قرن, و روغن هیچ نمی جنبید. و در میان 
ایشان یکی بود به بالا از همه درازتر و به تن از همه 


ضخمتر, هر بار او را عرض می کرد و فایده نبود... 


اشمویل, ایشا را گفت : تو را فرزند دگر هست؟ گفت : نه! جبریل آمد که 
دروغ می گوید. پیغامبر گفت : چرا چونین گویی؟ خدای تعالی می گوید که 
: تو دروغ می گویی. گفت : خدای راستیگر است. من دروغ می گویم, مرا 
یسری است که کهترین فرزندان است برای آن که کوتاه است و حقیر 
است, شرم داشتم که مردمان او را ببینند, داوود نام 


است. خود در میان مردم نیارم او را. او در کوه گوسیند می چراند. و داوود 
- علیه السلام - مردی بود کوتاه و حقیر و زردروی و بیمار شکل. ازرق 
چشم(3), اندی موی. 


طالوت گفت : ما برویم و او را ببینیم. برفت با جماعتی, او را یافت بر کوه 
و وت تفت و او آن کوستندان را ده دو 


این کنار می آورد..خون صااوت ودرا بدیه کفت: این است: لا شي: این که 
بر بهایم رحیم 


است.؛ بر مردمان رحیمتر باشد. او را پیش خواند و ان قرن بر سر او نهاد, 
ان روغن در او 


بجوشید و گرد سر او برگردید مانند اکلیلی(4)طالوت او را گفت : تو را 
افتد که با جالوت کالزار کنی و او را بکشی و از ملک من نیمه ای تو را 
باشد؟ و دختر خود را به تو دهم. اگر آن که یک کافر را بکشد با حیات 
صاحب ملک نیمه ملکش می برسد و دختر, ان کس که 
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1- قرن : شاخ و گیسو. 
3- ازرق چشم : کبودچشم. 
4 اکلیل : تاج. 


شتازان کافر را کشت جر بات اش رل در ده از نس وفات: آه 
ملک. 


داوود گفت ات طالوت گفت گفت : از خویشتن هبح یافته ای که قوّت اين کار 
داری؟ گفت | 
گرگ, من بگیرم ایشان را 


و دست در رفر(2) ایشان کنم و بردژم و بیندازم. 


گفت : بیا تا بروبم. با لشکرگاه آمدند. داوود - علیه السلام - در راه که می 
ات کی اهاز داد او را که : مرا بردار که من سنگ هارونم که فلان 
پادشاه را به من بکشت. برگرفت 


و ر توبره نهاد. به سنگی دیگر بگذشت., آواز داد که : مرا بردار که من 


فلان پادشاه را به من کشت. به-نتکی: دیحر رسید: آواه وا که : مرا بردار 
که من سنگ توام که هلاک جالوت در من نهادند. خدای تعالی مرا برای تو 
می داشت. برگرفت و در توبره نهاد. 


چون جالوت سلاح درپوشید و صفها کالزار راست کردند, جالوت بیرون آمد 
بر اسپی گرانمایه نشسته, و سلاح تمام پوشیده مبارزه خواست. طالوت 
اسپی نیکو بیاورد و سلاح تمام, تا داوود در پوشید و برنشست و پاره برفت 
و بازآمد. مردم گفتند : کودک است. بترسید. گفت ها الفلی! این سلاح 
نه ساز من است., و من کالزار به قوّت خدای 

کنم نه به عذت و سلاح. مرا رها کن تا چنان کالزار کنم که مرا باید, گفت : 


تو دانی. آن سلاح بکند و پیاده شد, و آن توبره در برافگند و قلاسنگ به 
و 


و جالوت مردی مذکور بود به قوّت و شدذت و شجاعت. و به تنها بر 
لشکر‌های کر ان.حمله بردی, و تری(3) را که بر سر داشت سیصد هن آهن 
بود... 


چون داوود ِِِ ترتنی. ِ او 3 دلش 0 گفت . 1 ِِِِِ ای به 


قلاسنگ است. گفت : سنگ به سگ اندازند. گفت : تو از سگ بدتری. گفت 
: لاجرم گوشتت ببخشم از میان سباع زمین و مرغ هوا. گفت : با خدا 


انکه شنت فرار کرو هک ی یر آ ورف کفت 1 یه تاف‌خدای انز احنم وگن 


2[ 
1- ان : دیه جراحات؛ تاوان و غرامت. 


2- زفر : دهان. 
3- تک : کلاه خود, مغفر. 


نهاد, و دیگری برآورد و گفت : به نام خدای اسحاق و در قلاسنگ نهاد. و 
دیگری برآورد و گفت متا و و 
شد او بینداخت. خدای تعالی باد را موکل کرد تا آن سنگ را می برد تا بر 
میان ترک جالوت آمد, و به ترک فرو شد و به سر و پیشانی او بیرون شد و 
از قفایش بیرون افتاد و در قومی امد که در پس پشت او 


نشسته بودند, و سی مرد را بکشت و جالوت بیفتاد مُرده, و لشکر به 
هزیمت رفتند. ی مها 
کشید و بیفگند, و مسلمانان شاد شدند و او را دعا کردند. 


چون با شهر آمدند, داوود گفت طالوت را : وفا کن به آن وعده که کردی. 
طالوت گفت : تو می خواهی دختر ملک را به کم خود کنی بی 
ضداقی(1)؟ گفت : تو بر صداق شرط نکردی پیش از کشتن جالوت, و من 
چیزی ندارم که به صداق دختر تو دهم. 


طالوت دختر به او داد و انگشتری ملک در دست او کرد, و داوود بر سریر 
سروری بنشست و به عدل مشفول شد. و مردم به او اقبال کردند و مایل 
طلاق دادن 


طلاق دادن(2) 


رسول - علیه السلام - گفت : آبْعَضْ العلال الی اللّه الطلاق : بغیض تر(3) 
حلالی بنزدیک 


خدای تعالی طلاق است. 

و نیز گفت - علیه السلام - ان اللّه یُبْغِضْ کل مطلاق مدواق : گفت : خدای 
دوست ندارد مرد بسیار طلاق بسیار نکاح را. یکی می کند و یکی رها می 
کند. 
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1- ضداق : کابین مهریه. 
2ج 3, ص 304 . 
3- بغیض : دشمن داشته شده, مبغوض. 


رمضان و اف نت ارم 
رمضان و اهمیت ان(1) 


«با آبُها الذین آمَئوا کیت عََیكُمُ الصیامْ کما کیت عَلّی الذین من فلکم 
لعلکم تقو ون »(2)؛ ای آنان که بگرویده اید نبشتند بر شم روزه چنان که 
ننشتتد بر آنان که از پیش ما نودید تا همانا که.شما برهیر کار شوید: 


و کیب را معنی آن است این جا که : «فْرض»(3) به تفسیر مفسران. و 
صیام. مصدر صام باشد, چنان که قیام مصدر قام. و صَوّم همین معنی دارد 
و او در لغت امساک بود. 


و در شرع عبارت بود از امساکی مخصوص بر وجهی مخصوص و از اسمای 


حق تعالی از غایت کرّم و نهایت نعم چون تو را تکلیفی خواست کردن که 
در آن مشقتی بود, چند عذر خواست و چند لطف کرد : اول تو را به ندای 
شرف و مدحت ندا کرد : يا لها الذین آمنوا(). ۰ حق تعالی تو را به نام 
خود برخواند. امید است که علامت آزادیت باشد از دوزخ. 


غفر کر این امنت که «کنت» کفت به لفقظ مجفول: ار که آن توتنت: 
حواله به خود نکرد برای آن که در او رنج است, رحمت که در او ِ 
است حواله به خود کرد, گفت : کت زبکم علی تفسو(5) الَحْمو(6)... 
آنچه رنج توست از طاعت به خود حواله نکرد, شرم نداری که آنچه 0 
تو است از معصیت بدو حواله کنی. 

در کرت ما کفت علن اون مت فا تا ندانی که انس کار که سا 
افتاد پیش از تو دیگران را افتاد. 


قذر ذیکر * اعلکم تسفون (8] تا مداتی که براق ته کنیم نهر ای خهگ. 


عذر یک : آناما معدودات(9)؛ تحقیر کار می کند بر نو تا ترغیب(10) در 
کار او بری. 
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ای ۳ 

2- سوره بقره 2 ایه 183 . 
3- کیب : فرضَ : واجب شد. 
4- سوره بقره 2 ایه 183 . 
دش شام 6 اد 
6- سوره انعام 6 آیه 54 . 
7- سوره بقره 2 آیه 183 . 
8- سوره بقره 2 ایه 183 . 
9- (بخشی از ایه 184 سوره بقره) مربوط است به روزه مریض و مسافر 
و قضاأ و ادای ان. 

0- ترغیب : میل و رغبت. 


عذر دیگر : «قمن کان منکُم قریضاً آو علی سَعرٍ». 

غذر فیک ۶ .جر ار ایات. ۲ رید له کم الیو ۵ لا برند تکم 
کل مارا 
خواست هر روز هزار خطا بکنی که فساد کار توست. و یک عذر نخواهی! 
[خداوند متعال می فرماید :] روزه خاصْ مراست : الصَعَم لی و آتا آجُزی 
بو(2) 

ورد ات فسلی: و دل,خوشی که است. ۶ تم جنانی که آول مخاظت: یه 
این خطاب و اول مکلف به این تکلیف تو نه ای, بل پیش از تو این تکلیف 
بر دیگران بوده است تا تو 

را داعی(3) باشد به کردن و بر تو سهل آید و دل خوش باشی, و این معنی 


لطف باشد برای آنکه لطف مَسهّل و مُقژب(4) بود از عهد آدم تا به عهد تو 
که سور ع ماکان انمه ساب است: 


[سپس فرمود :] تا شما مثقی شوی به فصل روزه و پرخیزی(د) از 
معاصی, روزه شما رارمنع شود - منع شر نه منع خیر - برای آن که فصل 
طاغات لطف با شد.عکلت. را در اختناب معیحات(8) 


پاداش روزه با خداست 
پاداش روزه با خداست.(7) 


روزه را چزا تخصیص کرد(0), گفتند : برای آن که هیچ طاعت نیست و 
الا ر رد یا را ممکن بود که در آن مجال بود جز روزه راء پس از این وجه را 
گفت : چون کاری است که خاصٌ مراست. کس مقدار جزایش نداند. مگر 
من. 


آنگه حق تعالی از آن جا که کرم اوست گفت : من دو رنج بر تو ننهم, هم 
ِ وی هم ریچ روزه, اگر مسافری روزه بگشای, و اگر بیماری روزه 
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1- خدا| برای شما نت می خواهد نه دشواری, بخشی از اه 195 سوره 
۳ 7 

2- روزه مراست و من خود پاداش ان را می دهم. 

3- داعی : دعوت کننده. فراخواننده. 

4 مسهل و مقژب : اسان کننده و نزدیک کننده. 

5- پرخیزی : پرهیزی. 

6- چیزهای قبیح و زشت. 

7 ج 3 , ص 10 . 

8- جزای روزه را خدا| به خود اختصاص داد. 


رمضان 
رمضان(1) 


[در باره رمضان] خلاف کردند. بهری گفتند : [رمضان] نامی از نامهای 
خداست. از این جا مطلق نگویند رمضان تا شهر [< ماه] با او ضمّ نکنند, 
پس معنی «سَهرٌ رمضان» شهر الله باشد. 


[برخی] گفتند برای ان این ماه را رمضان خواندند که شتربچه در او به 


گرما بربان شدی. و بهری دگر گفتند : برای آن که در این ماه سنگها از 
گرما تافته شدی, «رمضاء» 


سنگهای تافته باشد. 

و ,گفته اند : برای آنش «رمضان» خوانند که در او گناهان بسوزد (لانْ 
و ثَرمَض 

فیه, ای تحرق). 


آتس مالک روایت کند که رسول - علیه السلام - گفت : چون شب اول ماه 
رمضان باشد, خدای تعالی. رضوان(2) را گوید : درهای بهشت را بگشای و 
بهشت را بیارای برای روزه داران امّت محشد, و مالک را گوید : درهای 
دوزخ ببند تا به آخر این ماه, و جبریل را گوید : به زمین روء و مَرده(3) 
شیاطین را بند کن تا روزه امقت محمد را ایشان تباه نکنند 


«سَهَرٌ مضان الذی آئزل فیه الفُرآَنْ» - گفت : خدای, قرآن در ماه رمضان 
ذر لیب قدر از لوح المحفوظ به آسمان دنیا فرستاد به بیت العژه آنکه 
خیر یل له السلام > از آن چام تحم قلفی آفزد به سب ات و 
مصلحت در بیست و سه سال. 


در فضیلت آیه الکرسی 


طاوی نو ی هخا نی تایه در مد رس اب هی ام نی 
آله - نشسته بودند. و ذکر فضایل قرآن می کردند که کدام ایت: فاصاتر. 
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1- ج 3 , ص 23, 28 و 30 . 

2 رضوان : دربان بهشت. _ 

3- مَرده جمع است مفرد ان مارد : سرکش و متمرژد منظور همکاران 
سرکش شیطان اند. 

4- تجم تجّم : بتدریج - زمان به زمان. 

5-ج 3 , ص 399 . 


یه الکرسن؟ شما از آبه خرس کجایی(ن) که مر از رسول" ِِِ 
ی خلیه وله - شنیده ام که گفت : ای علی! آدم سیّد البشر است. و من 
سید عربم و لا قَحْرّ, و سلمان سید پارس است. و ضَهَیب سید 


روم است, و پلال سید حبشه است, و طور سینا سید کوههاست. و سدره 
سید درختان است و ماههای حرام سید ماههاست. و روز ادینه سید 
روزهاست., و قران سید کلامهاست., و سوره البَقره سید قران است. و ایه 
الکرسیت سید سوره البقره است, در این جا پنجاه کلمت است, در هر 


مثّت و زان در عطا و بخشش شایسته نیست(2) 


تمد یی ا سامت ند آمد.ن کف ۲ من | جفه. اش دار ری تن که اه 
مرا ره نمای به مردی که رفتن وی به جهاد برای خدای بود نه برای ریا, که 
این مجاهدان بیشتر برای ان می روند تا از باغهای مردم میوه خورند. 
اسامه بن زید گفت : «لا بارک الله" فيك و لا فی جعبتك آديتهم قَبْلَ آن 
اعطیتهم» پیش از آن که بدادی ایذا کردی, خدای تعالی حرام کرد مثت 
نهادن بر عطاء گفت : کس را نرسد که مثت نهد بر کسی در عطاء این مرا 
رسد که بر 


بندگان خود مثت نهم برای آن که ملثت خلقان تکدیر و تعییر(3) باشد, و 
مّت خدای تنبیه و تذکیر(4) باشد. 


امیرالمومنین علیه السلام و خضر 
امیرالمومنین 
علیه السلام و خضر(5) 


راوی خبر گوید که : امیرالممنین - علیه السلا م۵ * و خصر به هم زرنسیدنده؛ 
امیرالمومنین خضر را گفت ی دا 
+ عايه السلامت کفت وا 
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2ج 4 , ص 30 . 

3- تکدیر و تعییر : مکدر کردن و سرزنش نمودن است. 

4- تنبیه و تذکیر دار کرد ند کر تفودن هداز ال غفلت بدر آ مرو 
است. 


5-ج 4 , ص 3د . 


اشنم قطظی. الاعتاع اعلی: اقفر ند فی ماه الله که تکوفست 
شفقت توانکر آن بر درویشان رغبت ثواب خدای تعالن را. 


امیرالمومنین - علیه السلام - گفت : دانی که از آن نکوتر چیسیت؟ - ِ 
بگو, فرمود : 6 اش هرن رالی - یه الفْقَراء ی الاغنیاء له کر 
از آن تکبّر درویشان [است] بر توانگران اعتماد بر خدای ی 
سس مهف ایا آن اس مت رن سس 


صدقه 
صدقه(1) 


7 عبداللّه انصاری گوید که : رسول - علیه السلام - در بستانی شد از 


او را گفت : اين غرسش(2) کافری نشانده است - یا مسلمانی؟ ام معبد ] 
گفت * یا رتسول الله مسلمانی نشانده است. کفت 1 
کف آو‌گرسی تضانم از آن جا آذمنا کماربایی با فرعی رود ار او یا 
صدقه ای می نویسند تا به روز قیامت. 


طلب روزی 


طلب روزی(3) 


و رسول - علیه السلام - گفت : أطبُوا اللرّقَ فی بای لرْضٍ؛ روزی طلب 
که در نهان خانه های زمین. 


مالک دینار گفت : در لو ریت خواندم : طویی لقن آکل مرن تفره بدو؛ خنک 
ان را که او از میوه دست خود خورد. 


وعده خدای تعالی - وعده شیطان 
وعده خدای تعالی - وعده شیطان(4) 


دو وعده است نک از خدای, و کف ِ" شیطان. وعده شیطان متضمن 
غرور باشد, و وعده خدای تعالی متضمّن سرور باشد. وعده شیطان 
وسواس و تخییل(ظ5) بود, وعده 
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1-ج 4 , ص 64 . 
2 غرس : درخت. 
3-ج 4 , ص 64 . 
4ج 4 ص 72 . 
5- تخییل : کسی را به خیال انداختن. کسی را در خیال افکندن. 


خدای تعالی وحی و تنزیل بود. وعده خدای تعالی به عوض و ثواب باشد, و 
عده شیطان چون سراب بود. 


وعده خدای تعالی نور و فروغ باشد, و وعده شیطان زور و دروغ باشد. 
وعده خدای تعالی با اخلاف باشد از حلف ۲-9 ان عوض بود. و وعده شیطان 
با اخلاف از جلف - و آن 


خدای حَلف دهد و شیطان خلاف کند, پس به وعده شیطان مغرور مشو که 


او تو را درشمن است لا تعبذوا| الشیطان ای لکم عَذد مبین»(1) 

شیطان تو را با معصیت می خواند و به درویشی می ترساند و به وسوسه 
ات می رنجاند, و خدای تعالی تو را می نوازد و کار تو می سازد, وعده 
خوبت می دهد و مرتبه 


بلندت می نهد, شقاوت باشد از اين بگریختن و درآن آویختن. 


شیطان در خویشتن مفلس است. تو را وعده افلاس می دهد, خدای - جل 
جلاله 5 توانگر است و خداوند فضل, تو را وعده مغفرت و فضل می دهد. 


و خدای فراخ عطا و داناست, به عوض بخل نکند, بدهد و بیش از داده تو 
دهد, داناست انچه نهد به جای خود و به مقدار خود نهد. 


در سایه عرش 
در سایه عرش(2) 


ابوهزیره روا؛ یت کند که رسول - علیه السلام - گفت : فردای قیامت خدای 
تعالی هفت کس را در سایه عرش سایه کند آن جا که سایه نبود جز سایه 


اول امام عادل را, دوم جوانی که او در طاعت خدای تعالی پرورده شده 
باشد, و مردی که او را دل به مسجد باشد, و دو مرد [را] که با یکدیگر 
دوستي کنند برای خدای تعالی, مواصلتشان فی الله باشد و مفارقتشان 
فی الله. و مردی که او را زنی ذات جمال با خود دعوت کند به فساد, او 


رها کند او را برای خدای تعالی. و مردی که به دست راست صدقه ای دهد 
از دست چپ پوشیده دارد. و مردی که در خلوت خدای تعالی را یاد کند 
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از ترس خدای بگرید. 


و اين عَُوٍ همّت کاری عظیم است و در هر کس نیابند. و آن را که آن باشد 
خود گمان برد که از او توانگرتر در جهان کس نیست. دنیا و حطام او در 
چشم او وقعی ندارد و چیزی نسنجد از سر هت خود. اگر به پادشاه نگرد 
رعیت پیند او را امیر بنزدیک او همان و حشم بنزدیی او همان. ازین قدیم 
جر جلالَه - رسول خود را مدح کرد که شب 


معراج چون گوّن و کاینات بر او عرض کردند, از بلند همّتی به گوشه چشم 
با هیچ ننگرید, عرش با عظمت و کرسعه با سَقت و لوح با پسطت و قلم با 
جریت(1) و بهشت با نعمت و دوزخ با سطوت(2), نه به این طمع کرد و نه 
از آن بشکوهید, لا جرم قران مجید [آش] چنین ستود که : «ما زاغ ابر 5 
ما طغی»(3) و انها که در دور دولت او بودند. اقتدا بدو کردند و همّت بلند 
داشتند از آن که از هر کسی بل از هر خسی چیزی خواهند که در آن, وضع 
قَدر(4) ایشان باشد, و عمر بر فقر و فاقه به سر بردند و بدان راضی 
بودند. 


ادا ذین 
ادای دین(ظ) 


آتس مالک روایت کرد که رسول - علیه السلام - گفت : لیّاکُم و الدّیَْ فا 
هم بالْیلٍ و مَدَلة بالشهار(6) 


و در خبر است که : فردای قیامت دو بنده پیش خدای شوند که یکی را بر 

تم حفْی باشد, صاحب حق به وام دارد اویزد و گوید : [بارخدایا! بفرمای 
تا حق من بدهد. خدای تعالی گوید : که از عهده حق او به درآی.] گوید : 
بارخدایا من از عهده حق او چگونه برون ام دز و آنچه ح" اوست بر 
من ندارم. حق تعالی گوب د : بنده هیچ ممکن باشد که او را عفو کنی؟ بنده 
گوید : بارخدایا نکنم که حقّ من بازگرفت. حقّ تعالی گوید : اکنون با او 
باش تا حو؛ تو بدهد. ایشان ساعتی توقف کنند. گرمای قيامت در ایشان 
کار کند 

و9 
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2- سطوت : حمله و هجوم, قهر و غلبه و ابهّت و شکوه. ۲ 

3- نگردید به جانبی چشم و تجاوز از حد ننمود. سوره نجم 53 ایه 18 . 

4 وضع قدر : کم کردن و کاستن مرتبه و قدر و ارزش چیزی. 

5ج 4 , ص 118 . 

6- هان! از وام بیرهیزید که ماأیه اندوه و گرفتگی دل در شب و موجب 
خواری در روز است. 


تشنگی بر ایشان غالب شود, حق تعالی بفرماید تا حجاب بردارند و از میان 
آن بنده و بهشت و منازل و درجات و غْرفات بهشت پیدا شود ایشان را و 

نسیم بهشت بر ایشان جَهّد. مرد صاحب حق گوید : بارخدایا! 2 
عُْرفات و منازل کراست؟ حق تعالی گوید : بنده ای راست که حقی دارد 
اما ام و را ی اما را 
کردم. حقّ تعالی گوید : تو حقّ خود رها کردی من اولیترم که حقَّ خود بر 


بنده 


خود رها کنم. دست در دست یکدیگر نهید و به بهشت روید. 


صدق نیت 
صدق نیت(1) 


و در خبر می آید که : روز قیامت بنده ای را در قیامت آرند و صحیفه عمل 
او در دست او : نهند, او نامه باز کند, در اول صحیفه حجی بیند مقبول 
مبرور(2), ایا وا مرد حجّ کرده نباشد. 
حق تعالی گوید : برخوان صحیفه عملت. او گوید : بارخدایا! سهو و غلط بر 
تو روا نیست, من در دار دنیا حجّ نکردم, و اين جا حجّی 

مقبول نوشته است! و ۱ 
داری که قافله حج می گذشت تو آب در چشم بگردانیدی و گفتی : 

تا من استطاعت داشتمی تا با اینان برفتمی. ی تم , در 
دیوان تو حجّی بنوشتم. 


علم و قدرت خدای تعالی 
علم و قدرت خدای تعالی(3) 


«اشّ ال لا بَحفی علیه شیی ‏ فی الازض و لا فی السّماء»(4), آنگه بیان 
ی 


کرد که مقادیر آنچه ایشان مستحقند از اجزاء ثواب و عقاب بر 
اقوال ایشان بر من پوشیده نیست, که 


من عالم الذاتم و هیچ چیز نباشد در آسمان و زمین از جلیل و حقیر و صغیر 


و کبیر و نهان 


و آشکارا که بر من پوشیده بود. 
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اش تا . 

2- مبرور : قبول, انچه در آن شبهه و دروغ نباشد. 

0 ۱ ۱ 
4- همانا خدا پوشیده نماند بر او چیزی در زمین و نه در اسمان. سوره ال 
عمران (3 آیه 5). 


نکم گفت با کمال غالمی کیال فاززی اس ,هرا تا آنجه زفر فازران 
نتوانند من توانم, و آنچه دگر عالمان ندانند من دانم. من در رحم پر .اب 
صورت نگارم, همه مصوّران عالم در وقت نگاشتن صورت از نت احتراز 
کنند, سر قلم از آب نگاه دارند تا ۸ نشود, از تاریکی احتراز کنند 
تا نقش مشوّش نشود. اد یا و و 
تلث(2).. ار ور ان حور 
بدیع نگارم که مصوران از آن عاجز و حیران مانند. بتگر به به آلت من بت 
نگارد. قدرت از من و محلٌ قدرت از من و اسباب آلات از من, و اکر ان 


آنگه خود بتراشد و خود بنگارد و خود بپرستد. هیچ عاقل این روا دارد که 
تراشیده خود پرستد, و نگاشته خود را بندگی کند و نشانده خود را خدمت 
کند! 


آنگه ایشان به الت: صوربی برارند بی معنی؛ من بی الت صورتی چنین 
برآرم با چندین معانی, از پاره ای پیه چشمی بینا سازم. و از پاره ای 
استخوان گوشی شنوا سازم, و از پاره ای گوشت زبانی گویا برآرم. و از 
قطره ای خون دل دانا پدید آرم, شُبحان من بِصَرَک بشخم و آَسَمَعک بقظم 
و اطقک بلخُم و آعْلَمک بقَطرو دم(3)تن 0 کی ۱ اف نوم 
انا و هر چه بالاتر می روند می 
کاهند تا بایستد, من به خلاف این کردم قاعده تو از ساقهای باریک نهادم, 
آنگه هرچه بالاتر بود 


سطب نر کردم تا بدانی که چنان که نگارنده منم » دارنده منم به من 
استاده است نه , بعضی به , بعضی, تا بدانند که چنان که فعل من با فعل کس 
نماند, من با کس نمانم. بنای ان 

کوشک بر این دو ساق باریک نهادم. هیچ بثا بنا بر دو ستون ننهد, بر چهار 
ستون نهد 

آنگه هر چه بالاتر سطبرتر تا به رانها و کفل. 

ت۱۱ 9 77 
دل نو در 
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[- هیر رو ( ۱ 0 

2- اشاره است به آیه کریمه : « 

و یرل لکمٌ من الائعام تمانية آژواج سب فی بّطونِ 

حخلق فی ظلماتِ تلاتِ. .۰ آفرید شما را از نف کاس را ان 

۱ ۱۱ 1۱۷ ۳ ۱۱۱۱ ۳ 01۵ ۱5 
قو | فررتد شما را در شکمهای فادرانتان افربدنی. نهد از افریدنی: .ون 

تاریکیهای سه گانه. . پخشی از آیه 9 سوره زمر. 

3- منژه است پروردگاری که از پاره پیهی تو را بینا ساخت و از پاره ای 

استخوان تو را شنوا کرد و از پاره ای گوشت تو را گویا کرد و از قطره ای 

خون تو را دانا ساخت. 

4- کوشک : قصر. 
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او سریری نهادم. و بر آن سریر - [لابل] در سر آن سریر - از تامور(1) 
ها 


ان تامور مامور من است و امر تو است و امیر تن است. و امار(2) مصالح 
و مقاسد تو است. اماره(3) امارت او آن است که تا او نقرماید چشم نبیند 
و تا [او] اشارت نکند گوش نشنود. تا او نخواهد زبان نگوید. تا او نگوید 
بینی نبوید و تا او نجوید پای نپوید. و تا او نپذیرد دست نگیرد. او امیری 
امین است و صاحب اقطاعی مطاع(4) است., چون او را در صدر ملک 
بنشاندم, از دیده تو او را دیده بانی کردم, و از گوش تو جاسوسی ساختم 
او راء و از 


زبان تو صاحب خبری و ترجمانی, و از دست تو خدمتگاری, و از پای تو 


بریدی()او پادشاه و اینان رعیت, او امیر و اینان حَشَمّ. او پیشوا و اینان 
متابع(6) 


حق تعالی از حکمت خود روا نداشت که هفت عضو تو بی رئیسی بگذارد, 
کی روا دارد که هفت اقلیم بی امامی رها کند! زمانه را امام باید و رعیت 
را راعی(۶)؛ و گوسفند را 


شبان؛ و و ات بان که نشتناسنی که [از] اصول اسلامی اصلی است., و 
از قواعد ایمان قاعده. قن مات و لغ ۶ بتعرف امام ژمانه ت‌ میت جاهات 
حنم. فک مود اه انته الله, عایه: که کر اه رن شام ات ۲ 
نشناسد مردن او مردن جاهلیان باشد که نه در اسلام بودند. 


علم, حیات دل است 
علم, حیات دل است(8) 


جابر عبدالله انصاری روا یت کند,از رسول - علیه السلام - که گفت : سَاعَةٌ 
من عالم یکی علی فراشه یِبظَرٌ فی عِلْمه خی من عباده العابد سین 
عافاه صفت ویک شافعت از عالفی که بو پسترن خوو کته کند متفر غلم حور 
می نگرد بهتر است از عبادت عابدی که هفتاد سال خدای را پرستد. 


خفیه طونل روایت کند از انشن مالک آز رشتول ۶ طلیه آلسملام > که کفت: 
تامولعم 
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[- ویر ۱۹ ود و ظرف. جان و حیات و آنچه زد کوج اش ان مایه می گیرد 
2 امار : فرمانروا. 

3- اماره : نشانه. 

4 صاحب اقطاعی مطاع : تیولدار و مالکی فرمانده و فرمانروا. 

5- برید : پیک و قاصد. 

6- مُتابع : پیرو. 

7- راعی : چوپان. 

2 


مان نع مه حَسَتَه و مدارز سته سَتَهٌ تسبیح و الب< لبِخت عَنهٌ جهاد و تعلیمة من لابَعلَمَة 
9 


گفت : علم بیاموزی که آموختن علم حسنه است, و درس او تسبیح است.؛ 
و بحت [از ) او جهاد است, و آموختن أنُ را که نداند صدفقه است, و با باد 
دادن اهلش 7۹ نتم برای آن که:علم معال( 1 حلال 


و حرام است. و علامت راههای بهشت و دوزخ است. 


تو 5 ره انیب است, و در غعربت رفیق است و در خلوت محدت(2) 
آرتدتت:: در سز|ء 


و ضَرّاء(3) و نیک و بد دلیل است, و بر دشمنان سلاح است, و بنزدیک غُرّبا 


تقب 1 کت 


خدای تعالی, به او رفیع بکند قومی را و ایشان را در خیرات پیشرو کند که 
نق ایشان افتدا کسد ی بر چم اشان بروند رنه اعسال. انسشان کرنوه و به 
افمال سا ادا کت وا رشان وت 


فریشتگان در حلقت ایشان رغبت کنند و پرهای خود را در ایشان مالند, و 
در نماز برای ایشان استغفار کنند, هر تر و خشکی برای ایشان امرزش 

خواهد تا ماهیان دریا و هوامٌ(4) اب. و سباع زمین و انعام و چهارپا. و 
اسمان باستار کان. 

آلا! و علم حیات دل است بر نابینایی, و نور چشم است از ظلمت و 
تاریکی, , و قوّت تن است از ضعف, بندگان را به پایه آزادان رساند و به 


مجالس ملوک افگند. انديشه ی در 


او برابر روزه روز باشد, و درس او برابر قیام شب باشد. حلال و حرام به 
او شنا سند. و 


الهام دهند و بدبختان را از او محروم کنند. 


مردم کیست ؟ 


مردم کیست ؟(<) 


داروی و بود, می بود او را. گفتم : 
گفت : بیمارم و داروی خورده ام . 
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- معالم : نشانه ها. 


اس 
مجدت :۰ حدبت کننده, سخن گوینده. 


1 حشرات. 


5ج 4 , ص 255 . 


: در نزدیک شفیان ثوری شدم به مکه, بیمار بود و 


چه بوده است تو را؟ 


گفتم : پیازی هست؟ بفرمود تا بیاوردند؛ بشکستم و گفتم : تشب9صار بازگیر آن 
ببوی؛ بازگرفت؛ عطسه چندش فراز آمد و گفت الخی لام رب العالمین 
ی ی اک : دستور باشی 


گفتم: آخیرنی مَا الناسن, مرا گوی تا مردم کیست؟ گفت : فقیهان. گفتم : 
پادشاهان 


کیستند؟ گفت : زاهدان. گفتم : اشراف کیستند؟ گفت : پرهی ززگاران. گفتم 
: غوغا کیستند؟ 


گفت : آنان که گردند و احادیث نویسند برای آن تا مال مردمان خورند. 
گفتم : سفلگان که اند؟ گفت : ظالمانند, آنگه وداعش کردم. مرا گفت : 
یابن المبازی! این خبر و مانند اين نگاه دار که امروز ارزان است پیش از 
ان که گران شود به بها نيابند. 


ای پادشاه مغرور ! 


ای پادشاه مفرور!(1) 


بهلول مجنون من عقلاء المجانین(2) بود. در عرفات هودج هارون الژشید 
دید که می اوردند و مردم را می زدند و می راندند. بر بالای رفت و اواز 
داد و گفت : ای پادشاه 


مغرور" ! بشنو این حدیث. هارون سر از هودج بیرون کرد و بهلول را بدید, 

: بیار تا چه داری, گفت : حدّتنی قْلانْ عَن فلان عَنْ اين مسعود له 
قال : رایث رسول الله - صلی الله علیه و اله - هاهْناً علی چمار و لَمْ یَکَنَ 
ات8 لا خر و گفت : رسول خدای را دیدم در این جای بر خری نشسته 
[و] ضربی و طردی نبود [کس راا نمی زدند و نمی راندنده او را پیش 
خواند و گفت : يا هلول! عظنی عظنی؛ مرا پند ده. گفت زان الذی فی یک کان 
قن تدغری نز اعقل الب و عَنْ قریپ ینتَقل [عَنک] الی عَیرِک. گفت بر 
و 
تو انتقال کرد و عّن قریب از تو به دیگری انتقال کند. 
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کی 2 : 
مار گرد وان ات مین اف او عافلی کب یه مور وداک اه را 
بیان می کرده اند). 


دانبتتان حاطب بن. آبین ۳۳ 
داستان حاطب بن ۳ لْتَعه(1) 


. چون رسول - علیه السلام - خواست تا به مه رود. 9 پوشیده 
اش اه وا رود. 


خاظب نفخ ین اه اه ای توشت: به اف مهو ایشانن زا شیر وا ان 
عزم رسول - علیه السلام - و انذار کرد(2) ایشان را, و نامه به زنی سیاه 
داد.از اهل که که نم مدتته آمدم بود.به سخال کرون: او نامه بستد و در 
میان موی خود پنهان کرد و برفت. 


جبریل آمد و رسول را خبر داد. رسول - علیه السلام - امیرالمومنین علی 
را و ژبیر لام را گفت : از پس او بروی و نامه از او بستانی. و بگفت که : 
او به کدام راه می رود. 


ایشان برفتند و او را دريافتند. اوّل زبیر به او رسید و او را تهدید کرد و 
گفت رن ای ور 2 امد 
ندارد. تر کردید و علی: را کفت:: آه فی. کریدو می کوید که:نامه تدازم و 
سوگند می خورد, برگرد تا برویم و رسول را خبر دهیم. 


امیرالمومنین - علیه السلام - گفت : ای عجب رسول ما را خبر داد به وحی 
از قتل خدای که او نامه دارد. و ما را فرمود که نامه از او بستانی, و تو 
می گوپی نامه ندارد! آنگه بیامد و او را گفت : اين نامه که داری به من 
ده, و الا برهنه یت کنم ای و اس « اين بگفت و تیغ 
برکشید. زن گفت : یا علی! اگر لاب است روی بگردان تا 


نامه تو را دهم. آنگه نامه از [میان] موی بگرفت و به امیرالمومنین علی - 
علیه السلام - داد. علی - علیه السلام - نامه بستد و با پیش رسول - علیه 
ا لام - مرت 


رسول - علیه السلام - بلال را بفرمود تا آواز داد که الصلوة جامعة(3) 
صحابه در مسجد حاضر شدند و رسول - علیه السلام - بر منبر شد و خطبه 
کرد و گفت : من از خدای تعالی در خواسته ام تا خبر من بر اهل مکه 
پوشیده دارد تا من ناگاه در مکه شوم. اکنون از جمله شما کسی این نامه 


به اهل هکه نوشته است. ك ایشان را از عزم من خبر داده است, خداوند 
باه رده فاص وا مخ سا سوام ای کت که 


ص:76 1 
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2- انذار : ترساندن. 
3- نماز جماعت به نماز جماعت حاضر شوید. 


برنخاست., به بار سیوم گفت : من بگویم که کیست خداوند اين نامه. 


حاطب بن ابی بلق بریای خاست و چون درخت بید می لرزید و گفت : با 
ده ی رای ی 


کردم, و مرا از پس اسلام نفاق نیست, و از پس یقین شک نیست. و لکن 
ات اندیشه کردم که اگر دست ایشان را 


بود مرا به ایشان. برای این کردم. 


یکی از جمله صحایه گفت : يا رسول اللّه! دستور باش(1) تا گردنش بزنم 
تا وال 
استجی لاله انا اه مق لقم و ههاا خدای عالی الا 
کرده باشد, و ایشان را بیامرزیده, و لکن 


[آخرجُوهٌ من المسجد] و لکن از مسجدش بیرون کنید. مردم دست به 
بشت. ها هی نهاوند وه آویا قم: انذاخیرد: ۵ آو با شش هی نکریند. تا مک 
رسول - علیه السلام 1 پس به در مسجد رسید, 
رسول - علیه السلام - گفت : بازآریدش, او را بازآوردند, گفت : يا حاطب! 


تو را عفو کردم, توبه کن که دگر مانند اين نکنی, خدای تعالی به نهی 
ایشان این آیت فرستاد : «لا بتَخْذِ الموّمئون الکافرین [آولیاع(2)]» - الایه. 


حواریان عیسی علیه السلام 
خوارتان ی قایه تسام 3 


مفسران خلاف کردند که در آن حواریان عیسی که بودند, و چرا ایشان را 
حواژی خواندند. سدّی گفت : ملأحان و صیادان دریا بودند - چنان که شرح 
دادیم - و این روایت 

تعید کییر اس از عبوااله-غانن: کفت » برای انز جوا ی اند انشان.ر ۱ 
لبیاض پیابهم؛ 


برای آن که سیید جامه بودند. 


عطا گفت : مادر, او را [< عیسی را] به دکان گازران و رنگریزان, داد تا 
پیشه بیاموزد, و او به دکان رئیس صباغان بود و جامه بسیار در دکان او 
جمع شده بود. 1 : مرا روزی چند به دهی؟ کاری هست آن جا 
خواهم رفتن, و این جامه ها را علامت برکرده ام 
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و انش آخاره زذه 
2 شاید که احلن افان هفهتان را وا ناش و از کاقران: جوسنت ون 
سوره ال عمران (3 یه 28 

3-ج 4 ص 341 . 


هه نکی ه ز یف یایند که بر آززی علامت دارد. و او برفت. 


عیسی - علیه السلام - جمله درخم نیل نهاد و رها کرد و : آللهة 
آشرجها قلی ما آربذ(ل/چون مرد بازامد گفت : چه کردی؟ گفت ۳ : جامه ها 
همه در آن خم است. استاد گفت : جامه های مردمان تباه کردی, آن فز 
یکی لوّنی می باید و بانگ و فریاد کرد, مردم 


جمع شدند. 


عیسی - علیه السلام کیت : پا استاد! چه بانگ و فتریان استت! بیا برکنار 
این خم بایست و بگوی که هر جامه چه لون می باید, از تو گفتن و از من 
برآوردن. آنگاه استاد می گفت : جامه فلان, فلان رنگ می باید. 1 
رنگ می برآورد. یکی سرخ و یکی زرد و یکی لعل و یکی کبود و یکی سبز. 
مردم آن بازار از آن متعّب شدند و دانستند که آن فعل خداست. و هیچ 
قادر به قدرت آن نداند کردن. و عیسی - علیه السلام - ایشان را دعوت 
کرد. ایشان ایمان آوردند قَهَمٌ العوارتون حواریان ايشانند. دکانها و کارهای 
خود رها کردند, و در قفای عیسی ایستادند و با او می رفتند و آیات و 
عجایب می دیدند. 


در خبر است که : حواریان عیسی دوازده مرد 0 در سیاحت عیسی با 
عیسی می گردید[ند] در,سَهّل و جبل(2) و بر و بَخر(3)چون گرسنه 
شدندی گفتندی : یا روخ اللّه! ما گرسنه ایم. عیسی - علیه السلام - دست 
در زمین زدی - اگر سَهل بودی و گر جبِل - نان 


بیرون اوردی و به عدد هر مردی دو نان - چون تشنه شدندی, گفتندی : با 


روخ الله! ما 

تشنه شدیم, او دست بر زمین يا کوه زدی و آب بیرون آوردی, آب باز 
خوردندی 

روزی گفتند : يا رسول اللّه! بهتر از ما در جهان کیست؟ چون گرسنه 


۱ ۱ ۱ ۱/۳ و در 


عیسی - علیه السلام - گفت : از شما بهتر آن باشد که از کسپ دستِ خود 
خورد. ایشان بیامدندی و اختیار گازری(4) کردند. جامه مردمان می شستند 


و مزد بران می ستدند قناعت می کردند. 
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1- بارخدایا! چنان که می خواهم جامه ها را از خم خارج کن. 
2- سَهّل و جبل : بیابان هموار و کوهسار. 
3- بر و بحر : خشکی و دریا. 


ضجٌاک گفت : ایشان را برای آن حواری خواندند, لصفاء فلوبهم و نقائهاء 


دامانشان ضافین ده عندالله سارک کفت مرا ان که هر ات بمفتن. ار 
نور عبادت بر 


رود ی ایشان پیدا بود, قال اللّه تعالی : «سیماهم فی وجوههم من آتر 
السٌخُود»(1) 


و اصل «جور» بنزدیک عرب سپیدی باشد, بفال رَجْل حور و امراة خوراء و 
رجالْ و نساء جوز لشدید تباضْ القيّن و نان سپید را خوّاری گویند و زن 
نتیندروی با جمال را خواربة کویند, 


مباهله 
مباهله(2) 


... چون رسول - علیه السلام - مکه بگشاد و اسلام منتشر بود و سلطان 
حجّت رسول قاهر گشت بر کافران؛ وفود(3) امدن گرفتند بنزدیک رسول - 
علیه السلام - بهری اسلام آوردند, و بهری, امان طلبیدند. در جمله وفود 
وقد نجران بود, رئیس ایشان ابوحارثه اسقف با سی مرد آفند: از جمله 
ایشان عاقب بود و سید و عبدالمسیح, و اینان آحبار(4) و روساء بودند. 
نماز دیگر() در مدینه آمدند جامه های دیبا پوشیده و چلییها(8) در گردن 
افگنده. 


جهودان بیامدند و با ایشان مناظره کردند و ایشان را گفتند : شما بر هیج 
نه اید, [و ایشان جهودان را گفتند : شما بر هیچ نه اید], و خدای تعالی آیت 
فرستاد. و قالت الیَهود 


چون رسول - علیه السلام - نماز دیگر بکرد, ایشان روی به رسول 9 
گفتند : ما تقول فی السیّد المَسیح. عیسی را چه گویی؟ گفت : عََد 
اتطفاه آلاه ما مد هدام مالی اهراب ریم 


کنو : با سحتدا او را پدری شناسی؟ رسول - علیه السلام - گفت : او نه 
از نکاح زاد تا 
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1- .. بر رخسارشان از اثر سجود نشانه ها ی نورانیت پدیدار است 
(بخشی از ایه 29 سوره فتح). 

2ج 4 , ص 339 . 

3- وفود جمع ود کسانی که به رسالت بر شخصی وارد می شوند. 

4 احبار : جمع حبر : دانشمند, عالم, دانشمند بهود. 

5- نماز دیگر : نماز عصر. 

6- چلیپ : صلیب, به شکل دار (+). 

7- بهودی می گفتند : نصاری بر هیچ اند, و نصاری می گفتند : بهود بر هیچ 
اند ایه 113 سوره بقره. 


او را پدر باشد. گفتند : هیچ بنده مخلوق را دیدی که نه از نکاح باشد و او 
را پدر نباشد, 


خدای تعالن این ای فرشا ان فثل یس عله الم الی قوله * فتفعل 
لت اللّهم عَلی الکاذبین(1) 


رسول - علیه السلام - ایشان را گفت : چون شما را قول من باور نمی 
کنید و حجت قبول نمی کنی, بیایی تا مباهله(2) کنیم. که خدای مرا خبر داد 
که عذاب فرود ارد بر دروغزن. 

با یکدیگر نگریدند و گفتند : چه رای است؟ گفتند : مهلت باید خواستن تا 
فردا. گفتند : ما را مهلت ده تا فردا تا ما انديشه کنیم, آنگه برفتند و با هم 


بنشستند و رای زدند, فته ایشان را گفت : اگر محشّد فردا آید و عامّه 
صحابه را در قفا گرفته, از او هیچ 


آندیشه کید با اویاهله کنید که آ بر احق تست .و اکر ایوو خا ند 
فرزندان خود را و قرابات خود را ارد از مباهله او حذر کنید. 


چون بامداد بود و صحابه در مسجد جمع شدند و هر کس توقع کرد که 
رسول عاية السام د او وا عاضر کت رسول حمت. مرا هر موده اند الا 


خاضگان خود را از زنان و 


مردان و کودکان آن جا برم. آنان را که خدای تعالی به دعای ایشان عذاب 


آنگه دست علی گرفت و .خسن و حسین از پیش او می: رفتند, و فاطمه - 
علیها السلام - بر [اثر] ایشان می رفت تا به صحرا شدند, و ترسایان 
تامتفد» اسففه اش ان در پیش ایستاده. چون درنگرید ایشان را دیدند. 


اسخت. یت : اینان که اند که از محقد؟ گفتند : آن بُرنا پسر عم و داماد 
اوست بر دخترش,؛ و آن زن دختر اوست.؛ و آن کودکان دخترزادگان اویند. 
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1- همانا مثل خلقت عیسی در خارق العاده بودن به امر خدا مثل خلقت 
ادم ابوالبشر است که خدا او را از خاک بساخت. سپس بدان خاک گفت : 


بشری به حد کمال باش همان دم چنان گردید (در آیه مباهله می فرماید) 
پس هر کس با تو در مقام مجادله براید در باره عیسی بعد از ان که به 
وحی خدا به احوال او آگاهی یافتی بگو بيایید ما و شما بخوانیم فرزندان و 
زان وس نود زا ابا هم باه یره دروتگیه کافران وا یه 
لعن و عذاب خدا گرفتار سازیم (ایات 59 - 60 و 61 سوره ال عمران). 

2- مباهله کردن : بر یکدیگر لعنت و نفرین فرستادن. 

3- صرف کردن : برگرداندن. 


مباهله 


فرزندان و خاضٌگان ِِ را آورده است. و به خدای که اگر هیچ خوفی 
بودی او را از آن که حجّت بر او باشد اگر اختیار کردی هلاک خود و هلاک 
اینان, احدُروّا مُباهلته؛ از 


مباهله او حذر کنید که اگر : نه مکان قیصر بودی من اسلام اوردمی؛ و با او 
مصالحه کنی(2) بر آن که او حکم کند, و بازگردید و با شهر خود شوید و 
رای بزنی تا صلاح شما در چیست؟ گفتند : رای تو رای ما باشد, و آنچه تو 
3 


استق کفت ا شم ۲۱ ۷ هی ۶ اکن تصاای ما با تو صاخله تضی 
کنیم؛ 


[و لکن با تو مصالحه کنیم] با ما مصالحتی کنی بر چیزی که به آن قیام 
توانیم کردن. 


رسول - علیه السلام - با ایشان مصالحه کرد بر دو هزار حلّه از حله های 
اواقی, هر حله چهل درم سره(3), هرچه بیفزاید يا بکاهد از قیمت این حله 


داستان هجرت به حبشه و ذکر جعفر بن ابوطالب 
داستان هجرت به حبشه و ذکر جعفر بن ابوطالب(4) 


زوایت کردند از صحابه رسول که : چون جعفر بو طالب + رحمة الله 
علیه - و اصحابش هجرت کردند و به حبشه رفتند و آن جا مقام کردند, و 
رسول را و رن 
و جماعتی معروفان کشته شدند, و آن جا قریش در دار التدوم(5) حاضر 
آمدند و رای زدند و گفتند : اگر ما خواهیم ما از محشّد و اصحاب او انتقامی 
کشیم جز از جهت تجاشی نباشد مالی جمع کردند و مبلفی تَعّف و هدایا بر 
دست عمرو بن العاص و عماره بن ابی مَعَیّط بفرستادند بنزدیک نجاشي, و 
ایشان را پیغام دادند که اين جماعت که از ما گريخته اند و به شهر تو آمده 
اند, مردمانی اند در دین مخالف تو, بر تو و مذهب تو طعنه زننده و قدذح 


کنندم(6) در عیسی مریم, باید که ایشان را بفرمایی گرفتن و به دست ما 
بازدادن, و از اين معنی چیزها گفته. 
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1- واثق : 
2- ی اه کی 
3- سره : خالص. 
4ج 4 ص 375 . 
5- داز التدوه ٍِِِِ بوده است و - پیش از اسلام - برای مشورت و 
تصمیم گیریهای لازم. 7 
6- قدّح کردن : طعنه زدن و بد گفتن در باره کسی. 


ایشان از ره دریا به حبشه آمدند. چون در نزدیک نجاشی شدند. او را 
سجده کردند و تحیت کردند, و سلام قوم خود برسانیدند و بگفتند : ما 
مردمانی دوستدار و هوا خواه توایم, و نصیحت می کنیم تو را که خویشتن 


در ما برخاسته است و دعوی نبوات می کند. و تبعی و لشکری ندارد الا 


قومی سفیهان ما. 


و ما کار بر ایشان تنگ گرفتیم و ایشان را با شعبی پیختیم(1), کس پیش 
ایشان نیارد شدن و از ایشان کس بیرون نیارد امدن. 


چون کار بر ایشان سخت شد., پسر عم خود را پیش تو فرستاد تا تو را 
بفریید و دين تو و ملک تو بر تو تباه کند. چون پیش تو ايند, ایشان را بند 
کن پیش ما فرست تا ما شر ایشان از خویشتن و ملک : تو کفایت کنیم, و 
علامت آنچه ما گفتیم آن است که چون پیش تو در آیند تو را سجده نکنند و 
استنکاف(2) کنند از اين. 


نجاشی کس فرستاد و جعفر بو طالب را و قومش را بخواند. 9 
در گاه او رسیدند, جعفر بو طالب به آوازی بلند گفت : یسشتاذن علیک جر 
اللم(3). نجاشی را این 


حدیث هایل آمد(4)؛ گفت : این گوینده را بگو تا بازگوید اين که گفت. 
جعفر نا زکفت:: تجاشین, گفت.: فلیوجلوا بامان. الم و ذکنه/ کو دز آیند به 
امان و زینهار خدای. 


عمرو عاص با صاحبش نگرید و گفت : دیدی که چه گفتند و چگونه موْتر 
آهد بر تجاشی ایشان .در امذتذ و سجده نکردند. عمرو عاص گفت : ای 
ملک! دیدی که ایشان چه غرور در سر دارند, درامدند و بر عادت وفود تو 
را سجده نکردند. 


نجاشی جعفر را گفت : چرا درآمدی سجده نکردی مرا و تحیتی که عادت 
است رها کردی؟ جعفر گفت : برای آن که در دین ما سجده روا نباشد مگر 
خدای را که آفریدگار جهان است, این تحیت در وقتی بود که ما بت می 
پرستيدیم, چون خدای تعالی پیغامبر را بفرستاد و ما را از این نهی کرد و 
به تحیت, ما را سلام فرمود که تحیت اهل بهشت است. 


نجاشی را خوش آمد ت حدیت و دا نست که آنچه او می گوید حق ۱ ست؛ و 
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1- آنان را به دژه ای [که معروف به شعب ابی طالب است] فرو 
فرستادیم درهم پیچیدیم. 

2- استنکاف : از کاری سرباز زدن و خودداری کردن. 

3 از تو حزب الله اذن و اجازه می خواهد. 

4- هایل : ترسناک. 


تفت ند ار ضان ها که کت ادن غلیی سفت ای خعفر کف 
: من بودم. 
گفت سخنن تو گو. 

گفت : تو پادشاهی از پادشاهان زمین, و نزدیک تو بسیار نشاید 


جعفر 
گفتن. مرا با اینان کلمتی چند است. بشنو تا بگویم و ایشان جواب دهند و 
نف 


عفر عاص " گفت بل اخراژ کرام ه من آشرافٍ قوین ِ ۳ کر 
و اشراف قومند. 


گفت , بپرس تا هیچ خونی تاج کرده ایم از اینان که اینان طالب آنند؟ 
که اینان را ماه و وس ۱ : اگر ایشان را بر شما 
دعوی مال باشد تا قنطاری(3) باشد من غرامت کشم, ۱ عمرو 
ِ و لا قیراط(۵) , و نه قیراطی. نجاشی گفت : پس چه می خواهی از 
یشان 


گفت : بدان ای ملک که ما و اینان بر یک دین بودیم, 1۳ دین اسلاف(5) 
۱ 


آن دین رها کردند. و ما بر آن دین مانده ایم. 


نجاشی گفت : آن دین چه بود که اول نز ان بودی؟ و آن دین چیست که 
اکنون بر انی؟ جعفر گفت : اما آن دین که ما و ایشان بر آن بودیم, دین 
شیطان و عبادت اوثان(6) بود و کفران به خدای - عژوجل - بود, و نی و 
جماد پرستیدن بود, و این دین که به او آمده ایم, دین خدای است, دین 
اسلام. رسول خدای 1 دین 1 خدای به ما آوزتا کتابی جون کتاب عیسی 
فاص ناشن کی اسر کار امن کی 


آنگاه بفرمود ناقوس(7) بزدند و قشیسان و ژهبانان(8) حاضر آمدند. 
نجاشی ایشان را 
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1- و لا قرطه : و نه حلّی گوشواره ای کنایه است از کمترین چیز. 
2 اقتطاع : جدا کردن قسمتی از زمین و مال کسی را به سهم خود 
افزودن. 
3- قنطار : هشتاد هزار درم يا یک صد رطل از زر با یک پیوست گاو پر از 
زر یا سیم جمع : فناطیر. 
4- قیراط : نیم دانگ که چهار جو میانه باشد. 
5- اسلاف جمع سلف : گذشتگان. 
6 اوثان جمع وتن : بتها. 
7- زنگ 
8- ژهبانان ان و زاهدان و راهبان دین ترسا - عیسویهای زاهد. 


گفت : به آن خدای که انجیل بر عیسی ایْرّله(1) کرد که بگوی تا در کتابها 
از میان عیسی و قیامت هیچ پیفامبری یایی؟ گفتند : ای وال (2), 
پیغامبری که عیسی به او بشارت داد, و گفت : هر که به او ایمان دارد به 
من ایمان داشته بود, و هر که با او کفر ارد به من کافر بود. 


گفتند : کتابی باشد او را از نزدیک خدای - عرُوجل - آن کتاب خواند, و از 
ان گوید, و امر معروف کند و نهی منکر کند, و وصیت کند به خسن الجوار 
و صله الرجم(3), و بر یتیم, و به عبادت خدای فرماید و از عبادت اصنام 
ور اه ایب ۲ 0[ 
ات شیاه ان ان 


حدیث خوش. او سوره الکهف برخواند. عمرو خواست تا نجاشی را به 
خشم آرد, گفت : ایشان عیسی را دشنام دهند. نجاشی گفت : عیسی راو 


مادرش را چه گویی؟ جعفر سوره مریم بخواند. چون به ذکر مریم 0 
رسید, نجاشی خاشاکی برداشت و گفت 0 که عیسی را به این مقدار 
زیاده این نیست که او برخواند. 

عمرو گفت : حزب ابراهیم کیستند؟ گفت 4 آنان مصاضفان. اشان انکار 


ِِِ و گفتند : 9 ابراهیم ماییم, و آن مال و هدایا با ایشان داد, و 


توت ای اي کب را ها وا ور رتیوت تطواست :۳9۲ 
گفت : قانصرَفنا و کّا فی یر دار و آکزم جوار(4) 


منافق کیست؟ 


منافق کیست ؟(<ظ) 


حسن بصری گفت از رسول - علیه السلام - که گفت : [سه خصلت آن 
است] که هر که 
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1- انزله کردن : نازل کردن, فرو فرستادن. 

2- ای واللّه : آری به خدا قسم. 

3- خسن الجوار و صله الرٍحم : نیکو داشت همسایه و پیوند با خویشان. 
4- باز گشتیم و در بهترین خانه و نیکوترین پناهگاهی مستقر شدیم. 
5-ج 4 , ص 394 . 


در او حاصل باشد منافق بود و گر چه نماز کند و روزه دارد : چون حدیثت 
کند دروغ گوید. و چون وعده دهد خلاف کند. و چون امانت به او دهند 


امانت و راستیگری 

امانت و راستیگری(1 

ابوامامه روایت ت کرد از رسول - علیه السلام - که گفت : هر کس را که 
ایمن دارند بر امانتی و او تواند که در آن امانت خیانت کند و نکند, خدای 
تعالی در بهشت چندانی حورالعین دهد او را که او خواهد. 


ابوسعید خٌدری روایت ت کرد از رسول - علیه السلام - که گفت > بادز کات 
راستیگر امین فر دا قیامت با پیغامبران و صذیقان و شهیدان باشد. و در 
خبر هست : لا ایمان لمن لا آماتة له : ایمان نباشد آن را که امانت نباشد. 
و رسول - علیه السلام - گفت : اول چیزی که از دین خود مفقود بکنی 
امانت باشد, و آخر چیزی که از دین خود مفقود بکنی نماز باشد. 


امانت جالب رزق است 
امانت جالب رزق است(2) 


و گفته اند ؛ آکمَل ال باته تک الخیاته و اعظَمّ الافلاس خِیاتَة النّاس و این 
در معنی همان است که رسول - علیه السلام - گفت : الاماتة تخد تجْرّ الرژق و 
الخياتة ین تجْرٌ الففر؛ هن :؛ امانت روزی اک و خیانت درویشی آرد. 


ی 

معجزه رسول الله (3) 

در خبر می آید در باب معجزات رسول - علیه السلام - که : مردی انصاری 
شتری داشت در مدینه, مذتی دراز بود که آن شتر را داشت. چون شتر پیر 
شد و از کار بازماند, 

خواست تا او را بکشد. چون آلت تحر(4) حاصل کرد و آهنگ شتر کرد شتر 


بجست و امد تا به در مسجد رسول - علیه السلام - چون به در مسجد 
رسید آواز داد که : السْلام علیک 


یا رسُول الله ؛ سلام خدای بر تو باد ای رسول خدای - چون رسول روی به 
او کرد, او سر 
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بر زمین نهاد و رسول را - علیه السلام - سجده کرد. آنگه سر برداشت و 
به زبانی فصیح گفت ما رشول اللمر" به-شکایت فلان. آاهخه ام بتردیک هه 


هد له دراز است تا خدمت او 


می کنم. اکنون چون پیر شدم و از کار بازماندم, مرا بخواهد کشت. رسول 
یه لام 2 


فروش يا به من بخش. 


او گفت : ای رسول اللّه! تن و جان من فدای تو باد, خکم من و مال من 


رسول - علیه السلام - آن شتر از او قبول کرد و او را آزاد کرد. و او در 
ی ی و 
هد عتیق تشول الله , این آزاد کرد رسول خداست. 


وقف محبوبترین اموال 
وقف محبوبترین اموال(1) 


در خبر هست که : از جمله صحابه رسول مردی بود نام او ابوطلحه از 
اف 0 ی ی 
آبادان وشتبار دخلم و در آن چا جشمه ای خوش بود. ۳ در آن جا 
رفتی و از آن آب خوردی و وضو کردی. چون اين آیت [«لن تنالوا الب خی 
فا ها خی ۱۱ فد اه ای سامدم کفت. ‏ با سول ال 
خدای داند ِ دوست ترین مال من و کریمترین, این خرماستان است, من 
این را صدقه کردم امید به روز جزا ان را تا مرا ذخیره باشد. اي رسول 
الله! آن جا که مصلحت دانی فرو نه. رسول - علیه السلام - گفت ؛: ۰ بخ بچ 
ذالک مالْ رایخ تکّ, گفت : خنک باد تو راء اين مالی است سود کننده تو را. 
این که گفتی شنیدم و مصلحت در آن دانم که بر خویشان خود وقف کنی. 
گفت با ر سول الا آن.خان کم‌ساید کردن. ی عرمایی: رهشون »ورد 
السلام - بر ایشان وقف کرد. 
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1ج 4 ص 427 . 
2- نیابید هرگز نیکی را تا انفاق کنید از ان چه دوست می دارید... بخشی 
از ایه 87 سوره ال عمران. 


صرف بهای مصحف در راه خیر 
صرف بهای مصحف در راه خیر(1) 


و در آثر هست که : ژبیده ام جعفر زن هارون الژشید مصحفی قران 
بفرمود نوشتن به نود پاره به زر. و پشتهای آن زژین کرده بود مرضُع به 
انواع جواهر بیش بهاء یک روز قران 


مي خواند, در آن دفتر به اين آیت د رسید 7 قالها الرد خی تممها ما 
بُون». با خویشتن انديشه کرد, گفت : من در جهان چیزی از 0 دوست 
تر ندارم, کس فرستاد و زرگران را بخواند و آن زر و جواهر بفروخت و 
تهای. ان در عاههای,ناوبه ضرف کرو کهتا افزور متسوت است با آه. 


فضیلت مک 
فضیلت مکه(2) 


۱ ۱ بر ۳ 
را به هر رکعتی صدهزار رکعت بنویسند. و نمی دانم بر پشت زمین شهری 
که در او ضدقه بدهد به صذهر ار ضدقه بر آیدالا مکه: 


و بر روی زمین هیچ شهر ندانم که در آن جا شراب ابرار(3) است و 
نمازگاه آخیار است الا مکه. و در روی زمین هیچ شهر ندانم که مردم دست 
بر هر خه نهد در آن‌عا کمارت کناهانتتن نود آلا مکه. 


و نمی دانم بر روی زمین شهری باشد که در آن جا خانه باشد که هر که در 
آنخاش‌فی نگردبنی آن. که نعاز کند با طعاف کنده آویرا غبادة الذهر و 
صوه مٌ الذدهر(4) بنویسند ۷۱ به مه و بر روی زمین جایی ندانم که دعا 
۹ ۳ب ۳9 


کنند الا به مگه. و هیچ شهر ندانم که جمله پیغامبران را در آن جا مورد و 
مصدر بوده است الا مکه. و هیچ شهر ندانم که فردا قیامت پیغامبران و 
ضریعان و شهیدان و,صالحان, را از او بنشتر حشر کننه | که‌فکه, و آنان زا 
که.از ان جا.-خشر کنند] آیفن باشتند. 
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۱ 
و ی 111 

3- شراب ابزار- : نوشیدنی خاص نیکان. اشاره_ ای دارد به شراب بهشتی 
۳۷ ربمم شراب طهور». . سوره دهر (76 1 21 

4- عبادت و روزه پیوسته و شبانروزی. 


و هیي شهر ندانم بر رو زمین که در هر روزی از رقح(1) و رایحه بهشت 
چندان فرود اند که به 


به سخن نگر به گوینده منگر 
به سخن نگر به گوینده منگر(2) 


...از اين جا گفت : امیرالمومنین - علیه السلام : آنظّر الی ما قال و لا 
کر الی هر ال ببه ان کر که می گویقیه آزمکی کمی کویده عنی 
به سخن نگر به گوینده منگر, که گوینده از سخن قیمت گیرد و سخن از 


اقب تفه سل آلله لیف و آله و سا 
ات سحتد صلی له خلیه و الم ول ۱۱ 


آتس روایت ت کند که أسقف ترسایان پیش رسول آمد و گفت : پا رسول 
الله! مرا در دل افتاده است که ایمان آرم. گفت : سبب چیست؟ گفت : 
در خواب دیدم که : قیامت خاسته بودی و خلقان در صعید تست 9 
نداشته: ان و امبان.زا بر خداق عرضه.می کردند,. جماکتی. درآمدند. اغز 
محجّل روی و دست و پای سیید. بر صراط بگذشتند کالبترق الخاطف(<), و 
فیکران. می فتا ند هم خاستنمم ضن. کفیم : این امّت کیستند؟ همانا 
انبیااند پا اوصیا پا فرشتگان,: گفتند نله اینان امقت محفداند. ِ 
مُحجّل(6), از آثار طهور ازین سبپ مرا رغبت اسلام افتاد. رسول - 
السلام - سلام عرضه کرد و ایمان اورد. 


رسول - علیه السلام - گفت : بهشت بر پیغامبران حرام است تا من در او 
شوم, و بر اوصیا حرام است تا وصیٌ من در شود. و بر امّتان حرام است تا 
امقتان من در او شوند. 
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وخ شادی و آسایش: نشیم خویین. 


1 
3-ج 5 , ص 13 . 


4- صعید سیاست : صعید : خاک.؛ روی زمین. در این جا منظور : صحرای 
5- برق خاطف : برق ربانید. و ان چه چشم را خیره کند. سریع. 
6- غزا محجحل : کسانی که رویها و دست و پاهاشان سیید و درخشان 


است. 


دو بیت در اغتنام فرصت 

دو بیت در اغتنام فرصت(1) 

قذّم جمیلاً اذا شنت تفعلة 

و لا تخر قفی التأخیر آفاث 
آلست تلم آن الَهر ژو غیر 

۳ للمکارم و الاخسان آقاث 

زیرا در تاخیر انداختن افاتی است. 
آپا نمی دانی که روز کار را دگر گونیهایی است و برای کارهای نیک و 
پسندیده نیز اوقاتی است]؟ 

نق اد 

جنگ اخد(2) 


..مجاهد و کلبی و واقدی گفتند : رسول - علیه السلام - بیرون آمد از 
0 ۱ 0 ۱ 
یکی از ایشان بدیدی که اندکی از صف خارج بودی اشارت می کرد که 


صف راست دار. 


محمد بن اسحاق و سذی گفتند + جون عفر کان, به اطه فرود آمدیه: روز 
چهارشنبه بود. چون خبر به رسول اد ,کس فرستاد و اصحابان(3) را 
بخواند و با ایشان مشورت کرد. و عبدالله ابیت تساو را بخواند و با او 
مشورت کرد و پیش از آن هرگز نکرده بود. 


۵ گنداللد او شیر آتضار کفتند رون گاید دن. هم در سدیته معام 
باید کردن که ما را عادت چنین رفته است که : هر گه از مدینه بیرون 
شدیم مٌصاب(4) و مغلوب و منهزم شدیم, و هر گه در مدینه مقام کردیم و 
ایشان بر ما آمدند, غلبه و ظفر ما را بود, و تو در میان ما نبودی. اکنون 
چون وجود تو هست, اولیتر که ظفر باشد ما را, رها کن ای رسول الله تا 


اگر در مدینه ايند ما در روی ایشان کارزار کنیم به نیزه و تیغ, و زنان و 
کودکان از بامها به 
سنگ و تیرء و اگر بروند خایب و خاسر(5) باشند. 
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ار 

2ج 5ص 36 . 

3- اصحابان : جمع جمع (اصحاب جمع صاحب) یاران و همراهان - کسانی 
4- مصاب : مصیبت زده, رنج رسیده. 

5- خایب و خاسر : ناامید, نومید, بی بهره و زیانکار. 


رسول را - علیه السلام - اين رأی نیک آمد. بعضی دگر صحابه گفتند : ای 
رل الا اسان رصم ل بانید کب با شاه سانیم از نا 
ایشان با کمان برد کم پرسيديم از ایشان و این از تشر ضعف ی کم 
همان بن مالک ااشاری امه کشت با رصول .مزا ار مت 
محروم مکن که به آن خدای که تو را بحق بفرستاد, که من 


چشم برآن نهاده ام که به بهشت روم. رسول - علیه السلام - گفت : به چه 
چیز؟ گفت : به آن که گواهی می دهم که خدا یکی است., و تو رسول اویی 
و از کارزار نخوام گریختن. زتصول یه ااساض * فت صدت: رات 
کفتی: ان ر فد مکستند آ۵ ۱ 


رسول - علیه السلام - گفت : من در خواب دیدم, تعبیرش بر چیزی کردم, 
و در خواب دیدم که, در کناره شمشیر من رخنه ای بود, تعبیرش بر هزیمت 
کردم. و چنان دیدم که : دست در درعی محکم کرده ام تعبیرش بر ان 
کر سم ارم ار انم دا هم ای تا ای ای که 
به بتر جای مقام باشد ایشان را, و اگر اين جا آيند اين جا 


کارزار کنیم با ایشان. و رسول را - علیه السلام - چنان می بایست که اگر 
کارزار کنند در مدینه و در کوههای مدینه باشد جماعتی که ایشان را 
شهادت می بایست و کارزار دوست بودند, الحاح کردند و بسیار رگن تا 
رسول - علیه السلام - سلاح بپوشید. 


چون رسول - علیه السلام ۳ سلاح پوشیده بود, پشیمان شدند و گفتند : 
خطا کردیم که بر رسول اشارت کردیم, و او را وحی می اید از اسمان. 
تاه اه ۵ مد بوسر ی مار وا و 
نیست؛ و رای رای تو است.؛ و فرمان توراست.؛ آن:جة مضلخت. باشد می 
فرمای تا ما رای تو را متابعت کنیم. 


رسول - علیه السلام - گفت : اکنون که زره پوشیدم جز رفتن راهی 
نیست. که هیچ پیغامبر نشاید که سلاح در پوشد و کارزار ناکرده سلاح از 
خود جدا کند. و مشرکان چهارشنبه و پنج شنبه مقام کردند. رسول - علیه 
السلام - روز آدپنه بیرون شد. تشن از آن: کة تفاز. ادیته. کرد یامد اد روز 
شنبه به شعغعب آخد(1) آد نیمه شوال سنه ثلات من ,الهجره, و کارزار 
کردند جنان که.ط فی. از آن در خاق خود بیاید ان تشاء الم 
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ع‌ِ 


عء‌ 
1- شعب خد : دره و راهی در کوه اخد. 


در سخاوت 
در سخا وت(1) 


...رسول - علیه السلام - > ال فرن من الاه: قریب من الجنه, 
قریبٌ من 


لاس بَعیدٌ من الثار, و البَخیلْ بَعیدٌ من اللّه, بَعیذٌ من الجئو, بعیدٌ من 
الّاس, قریث من الثار. و لجاهل سَخِیٌ أَحثٌ الی الم من عالم بخیل, گفت 
سخی نزدیک است به خدا و به بهشت و به مردمان, دور است از دوزخ و 


بخیل دور است از خدای و بهشت و مردمان. و نزدیک است به دوزخح» و 
االی‌سکی تاهلسا وشت میاه ان و عااحی کل با 


آنتش زو ات ت کرد از رسول - علیه السلام - که گفت : سخاوت درختی 
است در بهشت شاخهای آن در دنیاست, هر که دست به شاخی از شاخهای 
او زند او را به بهشت برد و بخل درختی است در دوزخ. شاخهای آن در 
زمین است. هر که دست به شاخی از شاخهای او زند او را به دوزخ برند. 


و ررسول - علیه السلام - گفت : تجاقوا عَن دنب السخْی قاِّ ال أخْذ بیده 
کلما عَتَ؛ گفت : از کناه سنخی ور کذری( ۱2 که شدای دست کیر آو نود هز 
کجا بیفتد. 


انفند رسول اااه‌ ضآی االة غلیو و ال 
اتف زسته ل اللم صلی الله لیالد 3 


ابوهریره روایت کند که : رسول - علیه السلام - با ابوبکر در مجلسی 
حاضر بود, مردی از جمله حاضران در پوستین ابوبکر افتاد(4), و رسول - 
علیه السلام - می خندید و تبسشم می کرد. چون ابویکر به چواب درآمد و 
بعضی سخنهای او را جواب کرد. رسول - علیه السلام - خشم گرفت و 
برخاست و برفت. ابویکر برخاست و از قفای رسول - علیه السلام - برفت 
و گفت : ام رفتول ادا این مرد مرا دشنام می داد, تو تبسٌم می کردی. 
چون من به جواب بعضی سخنهای او مشغول شدم. خشم گرفتی و 
برخاستی و جا رها کردی؟ 
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1-ج 5 , ص 69 . 

2 درگذری / درگذرید : عفو و گذشت کنید. 

3-ج 5 , ص 71 . 

4- در پوستین کسی افتادن ٍ به اصطلاح امروز سر به سر کسی گذاشتن,: 
گاه به معنی غیبت و بدگویی و عیبجویی کردن امده است. 


کفت:* بلی؛ انکه که آه‌ته را شام من داد وه خامفش بودی. فرننه ای 
ایستاده بود که جواب می داد برای تو, مرا از آن تبشم می بود. چون تو به 
جواب درامدی. فرشته برفت و شیطان درامد. و من جایی که شیطان 
خاضَر باشذ ننشیتم آن: خا. سه کلمه از من بشنو يا بابکر! بنده نباشد که 
مظاعتی فز وه بزی و قفو بکند ار آن الا دای تفالی تضر اه عوی 


کرواتن و هه تدم اند که دز ال بز شم بحشایه برای کترت عال, الا 
خ اي تفالن اه 

را درویشی بیفزاید [و هیچ بنده ای نباشد که او در عطایی و صلتی بگشاید 
وال تدای سالی ام راهال بر اند 

عفو و فروخوردن خشم 

عفو و فروخوردن خشم(1) 

وتو تین قف اند که ۰ زین العابدین - علیه السلام - و در دگر روایت موسی 
بن جعفر - علیهما السلام - دست می شست, و غلام اب بر دست او می 


۳ مشغول شد, گوشه ابریق پر سر او آمد. او به غلام ی 
گفت اک " کیت ین خشم فرو بردم. گفت : و 


العافین عَن الّاسٍ, گفت : [عَعَوّثْ عَلک] عفو بکردم از تو, گفت : لد 
سح لسن وه متاخ آزادت کردم 


شهادت حمزه عموی پیامبر صلی الله علیه و آله در جنگ آَحُد 
شهادت حمزه عموی پیامتر ضلی اللهعلیه و آله در جنگ آأجُد(۵) 


یار حعاه مخاعن کی نم صحالمالت سدع سحفه ان ایب 
رسول - علیه السلام.- که رسول او را سید الشهداء گفت: هند زن. ابی 
سفیان. وحشی را جُعلی(5) پذیرفت بر آن که يا محشّد را يا علی را یا 
حمزه را بکشد, وحشی گفت : اما محمّد ققد 

حَفٌ به آَضَحابْة. اما محشد اصحابانش گرد در آمده باشند بر او ظفر نشاید 
یافتن. و اما 
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5 ص 72 . 

2- «آلذین ۳ الصَرّاء و الکاظمین العَیْظ و العافین غَن 
التاشر الله بت 4 المخینین : آنان که از مال خود در وسعت و تنگدستی 
انفاق می کنند و خشم فرو مي خورند و از مردم عفو می کنند, خدا 
دوستدار نیکوکاران 0 . سوره آل عمران (3 آیه 134 . 

3- اعتاق : آزاد کردن بنده, آزاد کردن. 

4ج 5 , ص 81 . 

<- جعلی : حق العمل, اجرت کار, دستمزد. 


غلی اف الکرب احز .من الایت ام تقبزی است در کاوزار که از کرک 
خذرتر(1) باشد. پنداری که از هر جانبی چشم دارد. و امّا حمزه مردی 
مُعجب است و به دشمن مبالات(2) نکند, و چون خشم گیرد از سختی 
خشم چشمش تاریک شود در او حیله سازم. انکه بیامد و بر رهگذار او 
کت سا توص نفد الا لیم تنعل متس رم 


بود به پر شتر مرغی که از بالای زره به سینه فرو کرده بود تا مکان او در 
کارزار بشناسند, 


و از چپ و راست حمله می برد و مبارز می افگند. وحشی از کمین بیرون 
آمد. چون حمزه به او بگذشت او از پشت او حربه بیفگند و از سینه حمزه 
بیرون آفود: او از اسپ درآمد و 


بیفتاد. وحشی بیامد و نزد او نیارست رفتن(3)؛ از دور اواز می داد و می 
گفت : یا حمزه پا حمزه! چون جواب نداد, دانست که او را کشته است, 
بیامد و حربه بر گرفت و به نزدیک هند شد و گفت : حمزه را کشتم, هند 
خلیی(4) که داشت بر خود به او داد. چون شب درآمد و کارزار یک سو شد 
و مردم بعضی با هم افتادند. بعضی مجروح و بعضی منهزم, حمزه باز 
نیامد, رسول - علیه السلام - همه شب دل مشغول می بود و می پرسید 
که : من له علم بعمقی حَمَرٌ رع؛ کس هست که خبر عم من حمزه دارد؟ کس 
خبر نداد. چون صبح اثر 


کرد رسول - علیه السلام - کس فرستاد به طلب اوء و در شب هند بیامده 
د و او را مُثله(5) کرده و شکم بشکافته و جگر بگرفته, هر که آمد و 


حمزه را چنان دید دلش نداد که با پیش رسول رود و او را این خبر دهد تا 
چند کس بیامدند و کس بازیس نرفت. 


رسول - علیه السلام - بنفس خود(9) برخاست بیامد, این جماعت بر سر 
حمزه ایستاده بودند و فی گریشستند. و رسول - عغلیه السلام + پدید آمد: 
ایشان یک سو شدند. چون چشم رسول بر حمزه افتاد. پشت دولا کرد و 
گریان بهبالین حمزه شد و بفرمود تا حمزه را برگرفتند و او را تجهیز گرد 
با ان خامه همختین »خون. آلود بیا ور دنق ور سول - 


السلام - پر او نماز کرد, هفتاد تکبیر بکرد. چون فارغ شد. صحابه گفتند .وا 
رسول الله! هرگز چنین نکردی؟ گفت َ : برای 11 بود که هرگاه پنج تکبیر 


کردم جون خواستم که از نماز بیرون آیم: فوجی در از فرشتگان رسیدند 
نماز باسر گرفتم. 


ص :193 


1- حذرتر : پرهیزنده تر. 

2- مبالات : باک داشتن, انديشه داشتن, توجه کردن. 
3- نیارست رفتن : نتوانست برود - جرات ت نکرد برود. 
4- خلیی که داشت : زیور و زینتی که با خود داشت. 
5- مثله کردن : گوش و بینی بریدن. 

6- بنفس خود : شخصا, بشخصه. 


جون رسول - علیه السلام - با مدینه آمد و آنان که در مدینه 9 ۳ از پیش 
باز آهدندء و.انان را که کسی کشته بودند بر کشتگان خود می گریستند. و 


کس بر حمزه نمی گرپست که او غریب بود., ۴۵ ۱:۳ 
رسول - علیه السلام کر 0۳ 


غریب است کس بر او نمی گرید, اکنون برای دل من بر او بگریید و نوحه 
کنید. مردم دست از کشتگان خود بداشتند و برای دل رسول بر حمزه نوحه 
کردن گرفتند. در مدینه سئتی شد از آن روز تا الی یومنا هذا(1), که هر 
کس را که کسی بمیرد اول بر حمزه بگرید, و رسول - علیه السلام - 
ایشان را شکر کرد. 


در مشورت و فواید 1 
در مشورت و فواید ان(2) 


و خسن بضزی گفت. : خدای تعالی دانشت که او [رشول الله ضلی الله 
علیه و. اله] را : به این حاجت نیست و لکن خواست تا مردمان به او اقتدا 
کنند از پس لو, و دلیل اين تأویل قول رسول - علیه السلام - که گفت : ما 
شقی عَبذ قط یمشوزو و لا سَعد باستغناء رأي؛ گفت : هیچ بنده به مشورت 
نف نود وبه تدای رای میم ند آنکه کفت :دای هعالی:ه 
کتابش و پیغامبرش مستغنی اند از مشورت؛ و لکن خدای تعالی خواست 
سئتی باشد که به آن اقتدا کنند هیچ کار را از کار دنیا و دین قطع مکن تا 
مشورت نکنی, و خدای تعالی 


مدح کرد آنان را که مشورت کردند فی قوله : «و اَمَرْهَمٌ شوری 
بیتهّم»(3)و رسول - علیه 


ِِ : اذا کان أد مراء‌کم خیاز کم و ناکم سشمحاءکم و مرک 

رم نکم تطهز ارت خر کم چه لها اجان مراکم ررکم و 
ناکم لام و لم تکن آمزگم شوری تنگم قطن الارض حیژ لک من 
خاهرهاه. کشت : جمن. امتراتان شکاسان:باشند و توانگزان سقی باشند و 
کارهایتان به مشورت رود از میان شما, پشت زمین شما را از شکم زمین 
به بود, و هر گه که امیرانتان ندان باشند و توانگرانتان بخیلان باشند و 
کارهایتان نه به مشورت رود از میان شما.؛ شکم زمین شما را بهتر بود از 


و رسول - علیه السلام - گفت : ما خابِ من استخار و لا تدم مَن آسْتشار, 


: لومید 
ص :94 1 
لا ها هد تا اسر 


هو 26 1 ۱ 
3- و کارهاشان را به مشورت یکدیگر انجام می دهند. سوره شوری 42 ابه 


نشود آن که استخاره کند و پشیمان نشود آن که مشورت کند. 


و قال - علیه السلام - المستشار موَتَمن و المْستشیر معان. گفت گفت 1 را 
که با او مشورت کنند امین باید داشت؛ آ ۱۳ باید 
دادن, یعنی به رای. 


عقام تو کل 
مقام توکل(1) 


طاووس تفاتی. کفت : اعرابیی را دیدم در مه بر راحله نشسته به ساز 
ی ی سوت فرود آمد و راحله(2) را بخوابانید و سر 
سوی آسمان کرد و گفت : بارخدایا! اين راحله و آنچه بروی است در 
۱ ۳ و در مسجد رفت, چون 
برون آمد راحله او برده بودند. سر سوی آسمان کرد و گفت : بارخدایا! 
این دزد از من چیزی ندزدید, از تو دزدید, گفت 9 


ابوقبیس مردی را دیدم که می آمد زمام ناقه اعرابی به دست چپ گرفته 
و دست راست بریده و در گردن افگنده, اعرابی گفت : بستان راحله یت 
با هر چه در او بود ما او را گفتیم : قصه تو چون بود؟ گفت : این راحله 
ببردم چون به سر کوه رسیدم. سواری برامد بر اسپی اشهب(4) نشسته و 
مرا گفت : ای دزد دست راست بیرون کن. من دست بیرون کردم, دست 
من بر سنگی نهاد و به سنگی دیگر جدا کرد و در گردن من فگند و گفت : 
برو هم اين ساعت و راحله با اعرابی بسپار, من بیامدم و راحله بازآوردم. 
من گفتم : سبحان من لا بیع ودایعة و لا یْحََّبُ سائلَةُ شبحان آن خدای که 
ودایع | 00[ و خایب نشود, و رسول - علیه آلسلام - گفت 
لو توکلثم علی ال َو توکله لررقکم کما ! تررق الطیرٌ تعْدُوا خماصاً و 
ار و 0 
فرعان را نامدادار اشانها سرمن ات‌حوصاه ها نهی ه سار اما اسای 


شوند حوصله ها پر. 
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1-ج 5 , ص 129 . 
2- راحله : مرکب, ستور باری و سواری. 


3- ضمان : بر عهده گرفتن, قبول کردن ضمانت. پایندانی. 
4- اشهب : سیاه و سپید. خاکستری. 


آ شنت ق صیذا یت 
افانته ضداقت ۱1 


زید بن خالد روایت کرد که : مردی از جمله اصحاب رسول فرمان 
باق رهز یره 0 : يا رسول اللّه! بر اين نما کن. گفت : 
فا وا سا ای و کر 
است ؟! گفت : خیانت کرده است. متاع او بچستند, 


مهرکی بود در میان متاء او از آن اهل خیبر که دو درم نه ارزید. 


ابوهریره روایت کند که : چون به غزات(3) خیبر رفتیم, و خیبر گشاده شد. 
7 در او زری و سیمی نبود جز جامه و متاع. 
رسول - علیه السلام - قسمت کرد. چون به وادی القّری(4) نی رسول 
را - علیه السلام - غلامی سیاه به هدیه آوردند, نام او مدعم او ایستاده بود 
و بار از چهار پای رسول باز می گرفت, ناگاه تیری آمد بر او, و برجا بیوفتاد 
ویر تاد و ها کر رتعزل له لام + کت نب 

به آن خدای که مرا بحق" به خلقان فرستاد که به خلاف این است. آن گلیم 
کر ووففت 


دارد از غنیمت برگرفت پیش از قسمت فردای قیامت آن گلیمی از آتش 
شود در تن او. صحابه چون این بشنیدند برفتند, هر یکی محقری از 
شراکی(8) و دوالی می آوردند و می گفتند ای« فففل لها زتمار تباید که 
این فردا آتش گردد و در ما پیچد. 


بهترین مردم 
بهترین مردم(1) 


راوی خبر گوید که : یکی رسول را سوال کرد و گفت : یا رسول ال ی 
الاس حَیْ؟ قال : من طالْ عُمَرُهُ و سم ععاه : از مردمان که بهتر است 
اش ردول لاه کف ی و 
از مردمان که بتر است؟ گفت : آن که عمرش دراز بود و عملش بد بود. 
رسول - علیه السلام - گفت : السَعادة کل السَعادو طول الغقر فی طاعه 
الم تیک بختن .همه تیک بختی درازی عفر باشد در طظافغت حدای و آن 


که عمل او 


ص :96 1 


5 ص 135 . 
ما ن یافتن : درگذشتن, , مردن. 

زوه : جنگ مذهبی با حضور پیامبر ص. 

وادیالقری : موضعی است نزدیک مدینه؛ سر راه مدینه به شام. 
واراباد بر او بهشت. 

۳ 


(۳ 


4 


مارم ۰ 
بر نج بن جح نا کچ 


بر عکس این بود حال او بر خلاف این بود, چنان که شاعر گوید: 
چه خیر است در دیر ماندن کسی را 

که چندان که ماند زیادت کند [شر] 

مومن و منافق 

مومن و منافق(1) 


هروک نم گزدنک رتتوال امه نی کف « با رصول الله انم اقاف. ار اکون 
گفت : بلی! گفت : برو که منافق 


نه ای. و از جمله علامات که فرق توان کرد به ان از میان موّمن و منافق 
نکن ۳ امیرالممنین است چنان که در اخبار متظاهر(2) 
متواتر(3) است عن زر بن نیش غْن الجاروه غَن الحارث الهمدانی و 
لعهد ال التبتْ لین لا یک لا مین و لا تتفطک لا منافق(4): و در 
خبر دیگر : قضاء قضاه اللّه تعالی علی لسان الثبی الاْمّی له لا بُجیُنی ال 
موّمن و لایبفضُی الا مُنافق و قد اب من افتری. گفت با 
خدای تعالی کرد بر زبان پیغامبر امّی که مرا دوست ندارد ۷۱ مومنی؛ و 
کشم تدا رو الا فاففی و هر کم‌درمم وید شاه توف نو 


فال شنا 
مال بخیل(<) 


.. امیرالمو‌منین علی گفت 7 تشر هال البخیل بحادت آوّ وارثِ؛ بشارت د۵ 
فا ۱ وی شاه کت ۶ غایه. السلام + تفیل 
ستفجل لتق تعيش فی الذنیا عیش الققراء و تحابیت فی القیامه 
جشات الاغنیاء کفتت. : بخیل. استعجال(6) درویشی می کند.. ذر دتیا 
زندگانیش چون درویشان باشد, و در قیامت حسابش حساب 
توانگران باشد. پس چون چنین باشد, بخل صاحبش را بهتر نبود, بل بتر بود. 


ص:197 


1 دا ض. 191 : 

2 متظاهر اشکار هرت کر یاری کننده. 

3- متواتر : پی در پی آینده, خبری که راویان بسیار آن را نقل کرده باشند 
که موجب یقین گردد. 

4- همانا پیامبر امّی ص با من چنین عهد فرمود که تو را تنها مومن دوست 
دارد و دشمن ندارد تو راء مگر منافق. 

5ج 5 , ص 182 . 

6- استعجال : چیزی را به شتاب واداشتن؛ عجله کردن؛ با شتاب به 
استقبال چیزی امدن. 


پنهانکاری در علم 
پنهانکاری در علم(1) 


و عیدالله 0 روایت د کند از رسول - علیه السلام - گفت گفت : من ؟ 
علماً عن له آلجم یَوْم شاه ام من تا هر که او علمی نان کد از 
اهلش روز قیامت لگامی از آتش بر سر او 


روص آام عت الم غایو بآ 
تفتیری رصول. آلاه تالا له الد 19 


عطاء بن آبی رباح گفت : با قردا له عمر در نزدیک عابشه شندم. داز اد 


عمر گفت : يا عایشه! خبر ده ما را به عجبتر چیزی که از رسول - علیه 
السلام - دیدی, گفت : کار او همه 


عجب بود, شبی از شبها نوبت من بود در بستر آمد و بخفت, هنوز پهلو آرام 
نگرفته بر زمین, برخاست و جامه درپوشید و قربه آب(3) نهاده بود, از آن 
وضو کرد و آب بشیار بریخت, آنکه در تماز ایستاد و در نماز چندان 
بگریست که آب چشمش سینه او و پیش جامه او تر بکرد, آنگه بنشست و 
حمد و ثنای خدای می کرد و می گریست تا آب چشمش کنارش تر بکرد., 
آنگاه سر بر زمین نهاد و چندان بگریست که آب چشمش زمین تر بکرد, تا 
صبح برآمد و بلال آمد و او را به نماز بامداد خواند. او را گریان یافت, گفت 
: ای رسول_ ام ی و خدای تعالی گناه تو بیامرزید گذشته و 
نا کذشتقه ۵ ناآمذه: 


گفت. : آقلا کون عبداً شکور خداق را بنده شاکر نباشم؟ و چرا نگریم: و 
خدای تعالی 


0 «ِنّ ف حلّق السموات و الارض ۳9 
ی : وب لِمَن قرء‌ها و لم یتقکرز 
۳9 


امیرالمومنین - علیه السلام - روایت کرد که چون رسول - علیه السلام - به 
نماز شب برخاستی, اول مسواک کردی, آنگه در اطراف اتتضان نگریدی و 
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1 
2 


- اشاره است ۳ شریفه 193 سوره آل عمران. 


«انْ فی خَلق السّموات و الارض...» الی قوله : «ققنا عذاب الثار»(1) 


دنیا و آخرت 
دنیا و آخرت(2) 


انس مالک گوید که : یک روز رسول - علیه السلام - خفته بود بر چیزی از 
سازه(3) بافته و بالشی در زیر سر نهاده از ادیم که حشوش لیف(4) بود, 
جماعتی صحابه درامدند. رسول برخاست و آن درشتی سازه در پهلوی او 
اثر کرده, یکی از صحابه پکریست. رسول - علیه السلام - گفت : چرا می 
گریی؟ گفت : یا رسول الله! کسری و قیصر بر حریر و دیبا 

نمی خسپند به تنقم, , و تو این چنین بر سازه خفته و پهلوهای تو از آن رنجور 
شده! گفت : چه باک است لهّم الذنیا و لنا الاخرَخ ایشان را دنیاست و ما را 
آخرت. 

حق همسایه 


حق همسایه(د) 


و ابوهریره روایت کرد از رسول - علیه السلام - که گفت : مومن نباشد آن 
که همسایه از شر او ایمن نبود, و هر ان کس که او را در سرای بسته 
[باید ] داشتن که ایمن نباشد از همسایه بر اهل و مالش,؛ همسايه اه مومن 
نباشد. ند اما ام سا هرد 


همسایه چیست؟ گفت : آنْ که اگرت بخواند اجابت کنی, و اگر درویش 
باشد دستگیری کنی, و اگر قرض خواهد بدهی, و اگر خیری رسد او را 
تهنیت کنی, و اگرش مصیبتی رسد تعزیتش دهی, و اگر بمیرد, به جنازه 
پیش خاضر. آیی: و دیوار از بالاي سرای او برنیا ری تا با از او منع کند, و او 
را ترانی وی مطی‌خات ی که و را بو 1 کت ان زا 


نصیب کنی, و اگر بیمار شود به عیادت او شوید, و اگر میوه خری او را از 
آن نصیب کنی, را و 


از ان به دز پزتدو کودکان اودبشتد که بسن ایشان.را ارزه اند 
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1- اشاره است به آیه شربفه 189 تفر ال عمران: 

2 5ص 226 . 

ابوالفتوح, ج 5ص 226 

4- حشو آن خه بدان درون شیر ی را بر کند‌هانته سم و تیه در لحافت و 
تشک. لیف : پوست درخت خرما و غلاف خرما. 

کج 5ص 357 . 

6- ها ی ات ات سا رد 


یک حق. 

اما آن که سه حق دارد : همسابه باشد مسلمان خویشاوند, حق فمستایکی 
دارد و حق اسلام و حق خویشی و ان که دو حق دارد : همسایه مسلمان 
باشد. حق اسلام و جوار دارد. و ان که یک حق دارد : همسایه مشرک که 
حقم همسایگی دارد بس. 

و انس روایت ت کرد که رسول - علیه السلام - گفت : مَن آذی جارَة ققد 
آذانی؛ هر که همسایه را بیازارد مرا ازارده باشد, و هر که مرا ازارد خدای 
همسایه کارزار کند با من کارزار کرده باشد. 


و رسول + یه الساام کفت» مارال اخی رتیل بویت فیح الجار 
ین ری + 


نْهْ برتنی؛ برادرم جبرئیل مرا چندان وصیّت کرده در حق همسایه تا گمان 


میزان شناخت حدیت(1) 


...رسول - علیه السلام - چنین فرمود که : دا آتاکم عَثی حدیثْ قاعرِضُوة 
اللّه "۳ غقولکُم قَاِنْ واققهما قَاقبلوة و الا قَاصْربُوا به نغرض الجدار؛ 
چون حدیثی از من به شما آید بر کتاب خدای و حجّت عقل عرضه کنی, اگر 
فطایق باشد قبول کتیه الا بر جانتف دیوار-رتی! 


سلام کردن و پاسخ دادن 


سلام کردن و پاسخ دادن(2) 


در ذیل آبه : «و آذا خبینم بتحیه و قحَیّوا باخسن 
شمارا نم ری تخد به ومد سر از 


7 
1 
ح 
1 
2 


در خبر است که : چون کسی از مسلمانان بر رسول - علیه السلام - سلام 
کردی, گفتی : سلامم علیک» گفتی ای السااض ه رحهه اللهر شویا کف 
: السلام علیکم و 


متفه ال سول میت یی الش ارام کته اللسا رم کا نم جح 
او زیاده کفتن 
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1-ج 5 ص 368 . 


2ج 6, ص 42 - 41. 
3- سوره نساء 4 ایه 86 . 


در جواب که آن کس گفته بودی. 


و در خبر می آید که چون بنده مومن برادرش را گوید : سلامٌ علیک او را ده 
تا تست چون گوید السلام علیک و رحمه الله ختتنت: نت 


و در خبر است که : از میان سلام کننده و جواب دهنده صد حسنه باشد, 
نود و نه آن را بود که سلام کند و یک حسنه آن را که جواب دهد. گفتند : 
۰ 
که جواب دهد لابذ او را جواب باید 


و سلام در شرع براي سلامت نهادند. برای اين گفت رسول - علیه السلام - 

: آفُشوا السّلام تسْلَمول : سلام فاش داری تا سلامت یابی. و قال علیه 
السلام : السلام تحیَهُ لمأینا و آمان لذشتنا. و برای آن فرمود : علیه السلام, 
که السّلام للژاکب علی الژاجل, و للقاْم علی القاعد, گفت : سلام سوار را 
7 بر بناده و ایشاده را اند کردن بر تست برای ان که ستوار از 
پیاده ایمن باشد, و ایستاده از سوار خائف. و هم چنین استاده و نشسته, 
دوه نا ههان: ی صنل. ان بر آق رد کنی انخه. افتم باننتد او را باز 


دنل تیقت رصان الم ی لکد تایه و آآه 
دلیل سقت: رصول اللم‌صلی, الله غلیم و ال ۱1 


۰رسول - علیه السلام و 
و .مسلمانان فرود امذدننم و از فشر کان هی کشن ندید نبود. رسول - 
السلام - برخاست و به قضای حاجتی برفت؛ و باران می آمد. ۵ 
علیه السلام - فارغ شد و خواست تا با لشکرگاه آید, رود درآمده بود و 
حایل شده. رسول - علیه السلام - از آن جانب بماند تنها 


و سلاح نداشت, برفت و در زیر درختی بنشست. از سر کوه خوَیرِتٌ بنْ 
الحارث نگاه کرد. رسول [را] - علیه السلام - از دور بدید. اصحابش را 
گفت : هذا محَذٌ قد آْقطع من آصحابه, آن محمد است که تنها آن جا 
تخشسته: است. از اضحات خود قبها شده. فدلنیم الله" ان لَم آَفثْلْه؛ خدای مرا 


بکشاد اگر او را بنکشم. بیامد شمشیر به دست گرفته و برکشیده - که 
رسول خبر داشت - به سر او رسیده بود با تیغء گفت : مر بِمَتَعْک ملی؛ ۰ تو 


را از من که 
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1-ج 6 , ص 95 - 94. 


حمایت کند؟ رسول - علیه السلام - گفت : اللّه, خدای تعالی مرا از تو 
حمایت کند, آنگه گفت : الَهمْ] اکفنی خویرت بُن الحارِثِ یما شِنت؛ 
ای او موه کات مراب ره اف اه اند ار 
رسول زند, فرشته ای بیامد و پری بر میان کتف او زد و او به رو درآمد و 
تیغ از دستش بیفتاد. رسول - علیه السلام - تیغ برگرفت و بر سر او 
بایستاد و گفت : لا من یَْتَمْکَ مّی؛ اکنون تو را که از من حمایت کند؟ 
گفت 2 لا اه نوی مِنک؛ کس نیست که مرا از تو حمایت کند. رسول - 
علیه السلام - گفت : گواهی ده که خدای یکی است و محشّد رسول اوست 
تا تیغ با تو دهم تا بروی, گفت : این نگویم. و لکن با تو عهد کنم که هرگز با 
تو و قوم تو کارزار نکنم و کس را بر تو یاری نکن 

رسول - علیه السلام - تیغ به او داد. او تیغ بستد و گفت : واللّه لانئت خی 
ملی؛ به خدای که تو از من بهتری. رسول - علیه السلام - گفت : آنا آحق 
بذلک منک؛ به هر حال من 


وک رن 


برکشیده به سر محمد شدی. چرا تیغ نزدی و جهانی را از دست او 
نرهانیدی, و چرا بیوفتادی بی آن که تو را بیفگند؟ گفت : آن جا که من تیغ 
برآوردم, پنداشتی کسی بیامد و چیزی بر پشت من زد و مرا بیفگند و تیغ 
از دست من بیوفتاد. و محمّد تیغ برگرفت., و ا؟ 


خواستی که مرا بکشد توانستی و لکن نکرد, و او از من جوانمردتر بود, 


آر. قبول نکردم, و لکن عهد کردم که نیز با او قتال نکنم و کس را بر او 
پاری نکنم. ورود 

ساکن شد رسول - علیه السلام - با لشکرگاه آمد و از اين حال صحابه را 
خبر داد(1)... 


اترافيق ید النتتلام قایل اه 


ابراهیم علیه السلام خلیل اللّه (2) 


اهل اشارت گفتند : خدای تعالی ابراهیم را برای آن خلیل خود گفت که او 
را امتحان کرد به تن و جان و مال و فرزند. مال به مهمان داد, و فرزند به 
قربان داد. و تن به نیران(3) داد, و جان به خدای رحمان داد, خدای تعالی 
او را خلیل خود گفت... 


و قَةلة : «و ائبع قاق انرا هیخ عنیفا»* از دین. ختیفت: حضرت: ابر اهیم تعایه 
السلام پیروی کردا] 
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1- این روایت با تغییراتی اندک در صفحه 289 - 288 همین جلد آمده 
2ج 6 , ص 129 . 


گفتند : در ده چیز گفت : پنچ در سر و پنج در تن, امّا آن چه در سر است : 
مضمضه است., و استنشاق, و مسواک کردن؛ هقف یبارت را , و فرق 
تتقر با کردن تا هو تشولید تباشند آنبرا که ممی خرار بو 


و پنج گانه تن : استنجاست, و ختنه کردن؛ و خَلّق عانه(2)؛ و موی بغل پاک 
کردن, و ناخن گرفتن, و این جمله سئثت است. مگر استنجا و ختان(3) بعد 
الْلوعٌ, و حمل کردن بر عموم اولیتر باشد. 


نصیحت بهلول به هارون الرشید 
نصیحت بهلول به هارون الژشید(2) 


و در خبر است که یک روز بهلول بنزدیی هارون الرشید رسید در بعضی 
مواقف حج, و هارون در هودجی بود و حجّاب(3) او مردم را می زدند و می 

راندند. بهلول به بالايي برآمد و گفت : حدْتّنی آبی عَن قلان عَن فلان آنَه 
قال و نس سر < صلی الله علیه و اله و سَلم - فی هذا المَکان 
عغلی جمار له و لم تک هتاک ضورن ولا طود, گفت ؛ رسول خدای را ذیذم 
درین جای بر خری نشسته, ضربی و طردی نبود و کس را نمی زدند و نمی 
راندند. هارون پرسید که این کیست که او این می گوید؟ گفتند : بهلول 

گفت : 


است. 


او را پیش من آرید. هودج بداشتند, او را پیش هارون بردند. گفت : چه 
گفتی؟ این خبر باز ز گفت. هارون گفت : راست می گویی. مرا وعظ کن ای 
بهلول و مختصر گو, گفت + آن الذق.فی بدی کان.فی بدا غیری 2 اسقل 
الیّک و عَنْ قریپ سیثتَقل عَلک الی عَیْ رک آن چه در دست توست از این 
ملک و پادشاهی در دست دیگران بود از ایشان به تو نقل افتاد, عن قریب 
از تو به دیگری نقل افتد. هارون بگریست و گفت : بروید هزار دینار به او 
دهید. گفت : نخواهم. گفت : بر درویشان قسمت کن. گفت : اولیتر آن 
باشتت که وبا اون ان رشان یی ید 


ص:203 


1- - کوتاه کردن موهای سبیل هنگامی بلند شود. 
2- - حلق عانه : تراشیدن شرمگاه. 

3- ختان : ختنه کردن. 

4ج 6, ص 143 - 142 . 


5- خجاب : پرده داران حخجاب : جمع حاجب. 


در حکایات الصالحین هست که مردی بود درویش متحقل, نام و ننگ با کس 
نگفتی و پرده حال خود فروگذاشته داشتی و او را همسایه ای بود توانگر, 
فرزندکی داشتت که بسنن دوشت داشتی آن فررند را همسایبه ای. و خوو را 
و قوم را تابع هوا و رضای او [داشتی, روزی این کودک در خانه همسابه 
درويش شد و ایشان را دیگی بر سر آتش بود, کودک آن جا توقف کرد تا 
آن دیگ از آتش] فروگرفتند و آن مرد را اهل خانه و کودکان او از آن 
بخوردند و آن کودک همسابة را خیزی ندادند. آن کودی: از. آن-جا بر کنتتت 
دلتنگ و با خانه بر پدر رفت و در خانه چند گونه طبخ ساخته بودند و انواع 
طعام بود 


اتقبان زا کوری کفت : مرا او این که شمارا خست هو تم باند.. فا آن 
می باید که فلان 


همسایه می پخت و پیش من بخوردند و مرا ندادند. بسیار انواع طبیخ(2) 

بر او عرض کردند, هیچ نخواست از آن. رنجور شد و کس فرستاد و آن 
۱ 
ارت وت ان کف سار راد اکا افتار 


این شکایت؟ قصّه با او بگفت. مرد فروماند ساعتی(3) و گفت : این سژی 


است که و آشکارا و ۱ 


به کودک تو ندادم و لکن برای آن که خدای داند که آن طعامی بود که 
خدای تعالی ما را مباح بکرده است و شما را مباح نیست. مرد گفت : یا 
سبحان اللم, و طعامی باشد که در 


شرع تو را حلال باشد و ما را حلال نباشد؟ گفت : بلی. گفت و آن کدام 
است. آو برخواند : «قمن اضطرّ فی مضه عَیْر فتجانف لائم قاشّ ال" 
 ِ‏ گفت او را که : آنچه من می خوردم مرداری بود و مرا 
مباح بود [و شما را مباح نبود]. مرد توانگر رنجور دل شد و گفت : تو در 
همسایگی من و احوال تو این جا رسیده و من بی خبر و تو هرگز نگفتی. 
اه رای ها ار 


ملک با او مقاسمت(5) کرد و ببخشید. چون فرمان یافت(6) او را در 
خواب دیدند. گفتند ۳۹ 
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1-ج 6 , ص 249 . 

2- طبیخ : غذای پخته و خوراک. 

3- این جاأ مراد مدتی کوتاه است. 5 

4- «پس هر که در کرنستکی بی چاره ماند, بی انکه قصد نگاه داشته باشد, 
بداند که خدا فد نوخ مهربان است سوره مائده (5 بخشی از ایه 3). 

5- مقاسمت کرد : تقسیم کرد. 

6- فرمان یافت : وفات کرد مرد. 


ففل ای یک خدای با تو چه کرد؟ گفت : رجمنی بمواساه الجار, بر من 
رحمت کرد به آن مواسات که با همسایه کردم. و این حکایت اگر چه لایق 
لیست, برای آن آوردم تا نذاتن که ایتی خظیم اسنت: 


آیتی بزرگ 


ابواخامه زوا یت کند که : مردی بود از بنو هاشم مشرک و از جمله شجاعان 
و فتاکان(2) بود نام او ژکانه, و وادی بود آن را وادی احَم خواندندی او آن 
جا گوسپند می چرآنیدی. 


یک روز رسول - علیه السلام - از مدینه به در آمد تنها به آن وادی فرو شد. 
این مرد را دید در میان گوسپند. ژکانه چون او را تقد ما , فرصتی و 
غنیمتی شمرد, او را گفت : ای محمد تویی که خدایان ما را دشنام می 
دهی و دعوی می کنی که مرا خدایی است عزیز و حکیم؟ اگر : تم آشتتیت. که 
از میان ما و تو خویشی هست. من تو را بکشتمی و لکن تو خدایت را 
بخوان تا تو را از من برهاند من رها کردم تو را برای قرابت, و لکن کاری 
دگر 

بکنم. اختیار کنی که با من کشتی گیری و تو خدایت را بخوانی که عزیز و 


حکیم است و من لات و عری(3) راء اگر تو مرا بیفگنی ده گوسفند از 
ِ خیار(4) گوسفندان من تو را. 


بر این قرار دادند, رسول - علیه السلام - او را بیفگند و بر سینه او 
۲ : مرا نه تو افگندی, مرا خدای تو افگند که کس پشت من 


بر زمین نیاورد, و لکن اگر نشاط کنی دگر بار کشتی گیریم. اگر مرا 
بیفگنی گوسپند بیست کنم بگرفتند. رسول - علیه السلام - او را بيفگند. 


شفاعت کرد و گفت : دگر بار بگیریم و گوسفند به سی کنم. رسول 

- علیه السلام - باز او را بیفگند. ژکانه گفت : خدای تو تو را نصرت می کند 

و لات و عرّی مرا حذلان(5) شانی بالتم وا نوسند آنی از آنخه حراهب 
زین و ببر. رسول - 

السلام - گفت : مرا به گوسیند تو حاجت نیست. و لکن اگر چیزی می 

خواهی و من ان چیز به تو ارزانی دارم. ایمان ار به خدا تا جان از دوزخ 


1- 
2- اک : بناگاه گیرنده و حمله کننده به اصطلاح امروز تروریست. 
3- لات و عزی : نام دو بت از بتهای دوران جاهلیت عرب. 
4 خیار : برگزیده و منتخب. 

5- خذلان : فروگذاشتن پیاری, مدد نکردن. 

6- سهم و مزد کار تو گوسفند است. 


ایمان ار گفت : چه آیت خواهی که من باز نمایم و از خدای تعالی 
درخواهم تا پیدا کند؟ رکانه نگاه کرد بر کرانه وادی درختی بود بزرگ با 
شاخه های تمام. گفت : خواهم تا 


آن درخت را بخوانی و بفرمایی تا به دو نیمه شود, یک نیمه پیش تو آید و 
1 
خدای بدو دهد او خلاف نکند و ایمان ارد. او قبول کرد. رسول - علیه 
السلام - خدای را بخواند, خدای تعالی اجابت کرد و آن درخت را بشکافت 
و رسول - علیه السلام - نیمه درخت را بخواند پیش او آمد با شاخ و برگ و 
بیخ پیش رسول - علیه السلام - بایستاد. ژکانه گفت ۳ عفد ابتت 
بزرگ است. آنگه گفت ها کته رها با سای ود ند م ما زا 
ود ولنهه ل - علیه السلام - دعا کرد تا نیمه درخت به جای خود شد و با 
هم شد و همچنان شد که بود. مرد گفت > آیتن. فزز ب ات و مر هن 
ایمان نیارم, ترس آن را که زنان قریش گویند : رکانه از محمد بترسید و 
ایمان آوزد: و لکن.سی کوشیند از خبا ر این 


گوسپندان بگزین که حق تو است و ببر. رسول - علیه السلام - گفت : مرا 
به گوسپند حاجت نیست و او را رها کرد. صحابه چون رسول را نمی یافتند 
دل مشغول شدند. هر گروهی به جانبی برفتند نگاه کردند رسول - علیه 
السلام - را دیدند از وادی اضَم بر می آمد. تفا دول ال ما هرازه 
وادی فروشدی و در این وادی مش رکی هست فتای 


قتال ما از او بر تو می ترسیدیم. 

رسول - علیه السلام - گفت : بَعْدّ ما آنزل الله" علمت, والله یَعصمَک من 
الثاس؟ پس از آن که خدای تعالی گفت : خدای تو را نگاه دارد از کافران و 
ایشان را بر تو راه ندهد. 


دو مژده : فتح خیبر. رسیدن جعفر 
دو مژده : فتح خیبر, رسیدن جعفر(2) 
مقر آن. کفتند در مدایت.: اسلام که رسول * عایه. اسلا ده مکه ود 


مشرکان با یکدیگر بنشستند و مشورت کردند در کار مسلمانان و آن. که 
ایشان را چگونه براندازند و قهر کنند. گفتند .یکی از فا آنان.را که ذر 
همسایگی اوست ایذا(3) باید کردن و رنج باید 
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[- ملتَیّم : به هم پیوسته, به هم آمده. 
0 
3- ایذاء : اذیت کردن. 


نمودن تا باشد که از محمّد برگردند. این معنی بر دست گرفتند تا بعضی 
مردمان که ضعیف یقین تر بودند برگشتند و جماعتی بماندند و رسول را - 
علیه السلام - عمش ابوطالب حمایت کرد. چون رسول - علیه السلام - آن 
رنج اصحاب دید, ایشان را گفت : شما را هجرت باید کردن و به حبشه 
رفتن که پادشاه حبشه مردی است عادل و ظلم نکند و مردی است به 
حفایت موه تکند تا کسن بر شمااطلم کین تجاشی را خو ست به این 
نام و نام او اصخمه بود و این به زبان حبشه «عطا» باشد و نجاشی نام 
پادشاهان حبشه باشد ِ که «قیصر» نام پادشاهان روم است و 
«کسری» نام پادشاهان عجم. یازده مرد برخاستند و چهار زن و آن جا 
رفتند. عثمان عقّان بود و زبیر عوّام و عبداللّه مسعود و عبدالرحمن عوف و 
ابوخابقه-ین. عنبه. و خضعتب. ین یر و آبوسلمه ین غیدالاسد و عتمان ین 
ار سای ی ای 
و کشتی برگرفتند تا زمین حبشه نیم دینار و اين در ماه رجب بود من سنه 
خمُس من المبعت 


و این هجرت اول بود. آنگه جعفر بن ابی طالب برفت و پس از آن 
مسلمانان گروه گروه می رفتند تا هشتاد و دو مرد به حبشه رفتند 
برون(1) از زنان و کودکان. چون قریش خبر یافتند عمرو بن العاص را 
بفرستادند و مبلغ هدایا بر دست او بفرستادند و التماس کردند 


از اه کم انشان ربا که فرستد عون فد و اه بواستند کر کروند 
از جهد, نجاشی سخن ایشان را گوش نکرد ایشان را رد کرد. اعنی(2) 
عمروعاص و اصحابش را و ایشان باز گشتند خایب(3) و ِ و مسلمانان 
آن‌جا مقام کرذنه نی عبر دار و اکشن واراگ تا ان گاه که سول + علبه 
السلام را 


سال به ششم رسید از هجرت. رسول - علیه السلام - نامه نوشت به 
نجاشی بر دست عمرو بن امیه الضمری تا حبیبه بنت ابی سفیان را برای 
او بخواهد و او با شوهر خود 


هجرت کرده بود به حبشه. شوهرش آن جا فرمان یافته بود(5) و 
مسلمانانی را که ان جا بودند در خواست تا با پیش او فرستند. 


تجاشن کنیز کی. را از ان خود.نام او آبرهه به. تزدیک ام حبییم. بتت آبی 
سفیان فرستاد و 


ص:207 


1- برون از : غیر از... 

2 اغنی : قصد و منظور من. 

3- خایب : ناامید. 

4- در بهترین خانه و در نیکوترین همسایگی. 

<5- فرمان یافته بود : فوت کرده بود, در گذشته بود. 


خبر داد او را که : رسول خدای او را می خواهد. 2 خبییه عقنی 111 داشت 
نف با رنت:به آن: کنب کف داذ.ه حقتت : برو و بگو تا وکیلی فرستد پیش من تا 

من او را وکیل کنم که مرا به او دهد. او خالد بن سعید بن العاص را 
0 او وی را به وکیل کرد تا او را به رسول دهد 


بر مهر چهارصد دینار و ان که از قبل(2) رسول خطبه کرد نجاشی بود. 
کس فرستاد تا چهارصد دینار بیاوردند و به دست این کنيزک به ام حبیبه 
فرستاد. چون او زر پیش ام حبیبه برد او از آن جا پنجاه دینار برگرفت و به 
یره داد, کنيزک گفت : پادشاه مرا فرموده است که هیچ نستانم از تو و 
آن نیز که فراگرفته ام با تو دهم و آن عقد که از او گرفته بود و آن پنجاه 
دینار به او باز داد و او را گفت : بدان که من خدمتکار خاص ملکم و جامه 
اه اهب اس و کی ای سا اس تا 
و نبوت 


محمد مصطفی - صلی الله علیه و اله - و به انچه به او فرستاده است و 
التماس من از تو آن است که چون به رسول خدای رسی, سلام و تحیت 
من به او پرسانی. او گفت : مت دارم. آنگه نجاشی زنان خود را فرمود تا 
نصا یت نی کیت ۲ 


آوردند از طیب(3) و انواع چیزها و آنگه دو کشتی بساخت و آَمُ حبیبه را با 
جعفر بن ابی طالب و جماعتی صحابه رسول که آن جا مانده بودند گسیل 
کرد و ایشان بیامدند و دریا بگذاشتند و به خشک آمدند تا به مدینه رسیدند 
و رسول - علیه السلام - در آن وقت 


غزات(4) خیبر بود.اتفاق چنان افتاد که چون جعفر بن ایی طالب - 
له علیهما - برسید, امیرالمومنین علی - علیه السلام - در آن وقت به 
1 


و آن فتح خدای تعالی براورده. مرد امد و بشارت اورد رسول را - علیه 
السلام - به فتح 

خیبر و از ۳ راه, دیگری آمد و بشارت آورد رسول 7 به دوم عفن 
رسول - علیه السلام - گفت : فرختان لا آدری بهُمَا سر بقتح خیت أَم 
بِقَدُوم جعفَر؛ دو خژمی ی ۰ 
فتح خیبر یا به آمدن جعفر؟ ندانم به اثر دست این 


و در خبر است که : مبشری دیگر آمد عند(5) این و بشارت داد به ولادت 
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1- عفد : گردن بند. 

2- از بل : از سوی, از طرف. 
3- طیب : بوی خوش, عطر. 
4 غزوه : جنگ. 

5- عند : نزد, هنگام. 


- 


لیم الشام ان را ای کر اس و کته ام رای 
دلهای سخت شده 


دلهای سخت شده(2) 


در عهد ابوبکر صدّیق جماعتی از یمن آمدند و گفتند : چیزی از قرآن بر ما 
خوانی, قرآن بر ایشان خواندند. ایشان بگربستند. ابوبکر گفت : اوّل ما نیز 
چنین بودیم. چون فزان: فیت شنیدیم می گریستيم, فالان ِ قست قلوبنا, 
اکنون دلهای ما سخت شد. 


مزاح 
مزاح(3) 


گویند یک روز معتزلی با اشعری,حاضر آمد تا مناظره کند و معتزلی خفیف 
العارضین بود و اشعری کثیفّ اللحْیه بُود. اشعری بر سبیل تعریض گفت : 


«و البلدٌ الطیْبٍ بِحْرَخْ تبائة باذن رَبّه و الذٍی حبت لا ؛ رخ الا تکدآ» معتزلی 
حالی, حذاب داد .صقن لا. سضوی, الکست. > و الصت ۲ و لو آعجبک کنر 
الخبیت». 
نور قیامت 


ابوسعید خٌدری روایت کند که و ای ی اس بح 
از برهنگی چنان بودیم که بعضی از ما جامه بعضی می پوشید و یکی از ما 
قرآن می خواند و ما سماع می کردیم. رسول - علیه السلام - درآمد و 
باینستتاد. جون ان خواننده رسول را بدید خاموش شد. رسول - علیه السلام 
- بر ما سلام کرد و گفت : در چه کارید شما؟ گفتند : ای رسول اللّه قاری 
از ما قرآن می خواند و ما سماع می کنیم. گفت : العف لله که.وز ات 
من جماعتی را پدید آوردند که مرا فرمودند که با ایشان بنشین و صبر کن. 


اک ار ره 
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1- یا به ولادت و تولد بر سَبُرٍ و سییر نام فرزندان هارون (ع برادر 
موسی (ع) است که پیامبر (ص) ان دو نام را برای فرزندانش امام حسن 
(ع) و امام حسین (ع) برگزید). 

1 

ی( 

0 4 


دست که : گرد من حلقه شوید. ها کرد هل دز آهديم. رسول - علیه 
السلام - در ما نگرید و گفت : آبش‌وا ضعالیک المهاجرین باللور التام یو یوم 
القيامه. بشارت باد شما را ای درویشان هجرت کرده به نور تمام روز 


قیامت, فردای قیامت پیش از توانگران به بهشت شوید به نیم روز که 
مقدار ان پانصد سال باشد. 

کتاب من, تکلیف من بر تو. رحمت من برای تو 

کتاب من, تکلیف من بر تو. رحمت من برای تو(1) 


الرحمن الرحیم, به هدهد داد و ببرد و بینداخت. او برداشت و برخواند و 


پیش تخت سلیمان آمد و اسلام آورد و گردن نهاد. آن جا که املا کننده 
سلیمان بود و نویسنده اف 


و برنده هدهد و خواننده بلقیس, چندان کرامت پدید آمد که هفتاد ساله 


کفر بلقیس ناچیز شد, چه عجب آن جا که قلم قلم عنایت باشد و لوح لوح 
رعایت باشد و مداد از خزانه هدایت رحمت باشد. املا کننده مولی باشد, 


آرنده جبریل, خواننده محشّد مصطفی ای ام نوم 2 - که چندانی 
کرامت پدید آ ند که هفتاد ساله وسوسه ابلیس 


۳ 7۱۳ 
و آنچه تکلیف من است بر دست گرفتی. لاجرم آنچه رحمت من است 
دست مزد تو کنم از آنچه در دست گرفتی, و .دستگاه. خو کنم از. آنچه ,بر 
دست گرفتی, تا تکلیف من این جا شعارت باشد و نامه من این جا نهنده 


وقارت باشد و رهمت این جا و آن جا نثارت باشد. 
فرتته ادخ قلبه المبلام 
مرتبه آدم 


علیه السلام(2) 


۰چون آدم به زمین [۹۷ ۲ او را گرسنه شد, از خویشتن حالتی یافت که 
۳ نیافته بود, گفت : مرا حالتی است که از آن عبارت نمی دانم 
کرد(3)جبرئیل آمد و گفت : این درد را تم و اس ۶ ۱93 او را طعام 
است. تو گرسنه ای و به طعام سیر شوی. گفت : 
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2ج 8, ص 156 . 
3- نمی توانم آن را بیان و تعبیر کنم. 


طعام از کجا آرم؟ گفت : من تو را از بهشت آنچه سبب آفت و اخراج تو 
بود از آن - و آن گندم است - آورده ام , و گندم در پیش او بنهاد تا راحتت 
هم از آن جا بود که رنجت بود. 


خواست تا آن گندم بخورد, جبرئیل - علیه السلام - گفت : این همچنین که 
بینی خوردنی نیست. ؛ این می بباید کشتن تا خدای برکت کند در اين, گفت : 
کشتن چه باشد؟ کیت ۲ نت۱۱۱ بیاموزم, و این به آلت توانی کز در گفت 
: آلت از کجا آرم؟ گفت : مت بیاموزم آلت کردن, آنگه او را آهن آورد و 
چوب و آتش, و او را آهنگری و درودگری بیاموخت تا او را آلت برزگری 
بساخت. چون الت تمام کرده بود, گفت : این گندم بر زمین بفشان و زمین 
برشیوان(2) و دانه به خاک بیوش؛ همچنان کرد. چون [اين اقراح(3) زمین 
بکشت به آن قراح شد این رژُسته بود. چون ان دیگر برّست, آن پیشین 


ک 


رسیده بود. کف آن فبیر تفه آن اول خشک شده بود و به درو آمده. 


چون زمین تمام یکشت و تخم در آن افگند و از کشتن بپرداخت همه 
رسیده بود, به یک بار خواست تا بخورد. جبرئیل - علیه السلام - گفت : این 


پتشاید خوردن چنین, این 


بدرو, بدروید. خواست تا بخورد. گفت : گرد کن, و بر خرمن نه. چون جمع 
کرد خواست تا بخورد. گفت : نه, در پای گاو خرد کن. خرد کرد خواست تا 
بخورد. گفت : نه, بر باد 


ده تا دانه از کاه جدا شود, بر باد داد و پاک کرد, خواست تا بخورد, گفت : 
نه, آس کن(4) تا آرد شود. در آسیا آس کرد تا آس شد, خواست تا بخورد 
گفت : نه, عجین کن(5), عجین کرد. خواست تا پخورد گفت : نه, بپز به 
آتش, تنور کرد ۳ به آتش بپپخت. چون از تنور برآمد, گفت : اکنون بتوان 
خوردن که به حذد خوردن رسید. آدم دست دراز کرد و لقمه ای از آن 
بشکست و در دهن نهاد, هنوز گرم بود دهنش بسوخت. 1 
کردی, رها بایست کردن تا سرد شود تا بدانی که هر کس که در کام خود 
کامت بردارد, هزار گامش به ناکامی برباید داشت. چون مقصود حاصل کند 
و به چنگ آرد خواهد تا در دهن نهد پیش از وقت کامش بسوزد, تا بدانی 
که راحت دنیات به رنج آميخته است. این نه سرای خلوص است و نه جای 
خلاص است. این جات(6) راحت خالص نباشد. 
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1- مَتَتْ : من تو را من به تو. 

2- برشیواندن/ برشیوانیدن : شخم زدن و مخلوط کردن. 
3- قراح : بخشی از زمین زراعتی. 

4- اس کن : اسیا کن, ارد کن. 

5- عجین کردن : خمیر کردن. مخلوط کردن. 


چون آدم با پایه و منزلت او تا اين همه رنج نبُرد یک لقمه حلال در دهن 
ننهاد, تو می خواهی تا بی رنج, حلال به دست آری!؟ به رنج به دست آید و 
مجاهدت و مکابدت(1) که طلّت الحلال جهاذ. آنگه در حال پدرت» آدم, 
انديشه نکنی که به یی ترک مندوب(2) موجب خروم او شد از بهشت. نو 
می پنداری که ترک چندین واجبات و ارتکاب چندین مقبحات(3) موجب 
دخول تو خواهد بود به بهشت! ایئت(4) انديشه خطا که تو کرده ای... 


حضرت موسی علیه السلام و ساحران فرعون 
علیه السلام و ساحران فرعون(ظ) 


...چون شره بیامدند و در مقابله موسی بایستادند. موسی - علیه السلام - 
ایشان را دعوت کرد و با خدای خواند, و از خدای سخن گفت .از مال و 
مرج ۵ وا ۳ عقات: ایشان پا یکدیگر نگریدند و گفتند : سخن این مرد به 
سخن ساحران نماند. و آن روز زینت بود که موعد ایشان بود. و آن عیدی و 
موسمی بود ایشان را... 


چون سکره آن عدد که بودند جمع شدند و فرعون و لشکر به صحرا آمدند 
و خلایق عالم از جوانب بران میعاد جمع شدند؛ موسی - علیه السلام - می 
امد, تنها, با او جز هارون - علیه السلام - نبود. در برابر ایشان بایستاد و بر 


السلام - ایشان را در وعظ گرفت و گفت : «ویْلکم لا تفتروا عَلی ال 
کذبا»(6)؛ بر خدای دروغ 


فرا مبافی(7) که پس بیخ شما بکند و به عذاب و دروغزن خایب و نومید 
بوّد. 

ایشان گفتند : این نه سخن جادوان است و از آنگه دو قول شدند و ذالک 
قَولهّ : «قتنارَغوا آمرهم بيتهم و اسّرو التجوی»(8) : آن که آنچه داشتند از 
جبال(9) و عصا در خبر چنان 


است که بر چهل شتر نهاده بودند. رسنها بود و عصاهای مارپیکر بکرده و 
آژدها پیکر, چوبها مجوّف کرده و زیبق(10) در میان ان کرده و رسنها به 


زیبق اندوده, و انگه زیر زمین 
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1- مکابدت : رنح کشیدن. سختی دیدن. 
2- مندوب : برگزیده, منتخب. 

3- مقبحات : اعمال زشت. 

4 ایلت : اين تو را؛ اینت می رسد. 
5ج 8 , ص 334 . 

6- سوره طه 20 آیه 61 . 

7- مباقی : مبافید. 

8- پس کار خود را به مشورت نهادند و با یکدیگر به رازگویی پرداختند. 
سوره طه (20 ایه 62). 

دا سا 

10- زیبق ۰ جیوه. 


مجوّف کرده بودند هن ری ان آتش برکرده, و چنان ساختند که وقت 
چاشتگاه بود.. , تا آفتاب از بالا تابش 9 آتش 7 زيم قوّت کرد, آنگه 9 
را گفتند : اقا آن جلمّی و ایا ان نگون : نکن اللقین(1), ال تچ 
۱ فسی ی الما ۰۰« 
تکوم آنچه خواهی فکند. 


ایشان آن چهل خروار چوب و رسن که داشتند بیفگندند بر اين شکل که 
کفلیم: تسبق را از آن جا که عادت اسنت بر کرمای افاب:ه حر ارت ان 
ساکن بنماند متحرک شود چنان [نمود که می بخواهد رفتن]؛ به جنبش 
درآمدند, چنان که بعضی بر بعضی می افتادند. موسی - علیه السلام - 
بترسید, نه از آن ترسید که گمان برد که آن اصلی هست, از آن ترسید که 
گروهی امعان نظر نکرده باشند. بنگرند گمان برند که این از جنس آن 
است. ایشان را شبهت حاصل شود. حق تعالی وحی کرد بدو و گفت : 
خی اه و ی ی اس تن امس 
حجّت غالب باشد شبهت را به هر حال. 


و وحی کرد به موسی که : یا موسی عصا بینداز. موسی - علیه السلام - 
عصا بینداخت. ... حالی اژدهایی گشت که هر چه ایشان به یک سال ساخته 
بودند به یک ساعت فروبرد. 


و فرعون به هزیمت برفت عقل و هوش رمیده و آن روز چهارصد نوبت 
اطلاق افتاد(2) او را پس از آن که به چهل روز یک بار عادت داشت که به 


حاجت بنشستی و چنان شد [ که ] در شبانه روزی [تا ]| به مردان چهل [بار ] 
اطلاق می بود او را. 


.۰ ساحران چون چنان دیدند, به ادنی مایه نظر که کردند(3). ایشان را 
علم حاصل شد که : آن نه از جنس سحر است. و مانند این در مقدور بشر 
نباشد, چه ایشان سالهای بسیار 


تعاطی سحر کرده بودند(4) و کیفیت شناخته, ایشان را علم حاصل شد به 
آن که معجزی است خارق عادت و او پیغامبر است و آنچه می گوید راست 
شف. کویته: به. رف دز آمدند و سشجدم: کردند. و: کفتتد: ۶ ها آنمان آوردیم یه 
خدای جهانیان که خدای موسی و هارون 


است.. ۰ فرعون چون 1 بدید بر سبیل تجلد(5) و جبارت(6) گفت : ۳۹ 
به یا أن رن لکغ»: 


21 


1- سوره اعراف 7 آیه 115 . 

2 اطلاق کردن : قضای حاجت کرد! 

3- به کمترین توجهی که کردند. 

4- عهده دار کار ساحری بودند. 

5- تجلد : چالاکی نمودن در برابر دشمن. 
6- جبارت : ستمکاری و قدرت نمایی. 


ایمان اوردی به موسی پیش از ان که من دستوری دادم شما را. 


این مکری است که شما به یک جای ساخته[اید] در شهر تا اهل اين شهر 
را براندازی, ندانی که با شما چه خواهد رفت! انگه گفت : بفرمایم تا شما 
را دست و پای ببر ند از خلاف. یعنی دست راست و پای چپ. و بفرمایم تا 


ایشان گفتند : هیچ باک نیست. هرچه خواهی می کن که ما را حق روشن 
شد. چون بدید که اصرار کردند و بر نمی گردند, بفرمود تا همه را دستهای 
راست و پایهای چپ ببریدند. و گفتند که : او کسی که این عقوبت فرمود 
فرعون بود, این قول عبدالله عباس 


است. 
ی رصان یا ای ای یی بآ 
کم ول ای ماو ۱۳ 
مردی را پیش رسول آوردند اسیر, او را ابوأمامه گفتند. سیّد یمامه بود. 
سول له نامب اه را کت با اسام ای تا تن ارم بات 
بکشم پا ازادت کنم,؛ گفت : پا 

محمد! اگر بکشی, مردی بزرگ را کشته باشی, و اگر فداستانی بزرگی را 


ستده باشی, و اگر آزاد کنی همچنین, و اما اسلام نخواهم. رسول - علیه 
السلام - گفت 2 آزادت 


کردم. چون اين بشنید, گفت : أَشْهَدٌ آن لا الة الا ال و آتک رسول اللّه, 
کرم تو دلیل می کند که تو پیفامبر خدایی, و برخاست و با یمامه شد و 
طعام مکه را ماده از یمامه باشد, و 


ظعام از اهل مکه شنم کرد کفت * طعام تدهم قفا رات آیمان تباری:و 
ایشان هنوز با رسول 
به جنگ بودند, نامه ای نوشتند به شکایت او به رسول - علیه السلام - 


رسول گفت : يا اباامامه! طعام از ایشان منع مکن, او به قول رسول 
اه اد 


گوشه ای از جنگ ختَیّن 
وا اد جک قاض 


راوی خبر گوید : مردی می امد از هوازن بر شتر ی سرخ موی ۵ 
رایتی سیاه به 


ضر :21 


1-ج 9, ص 176 . 
2 0ص 200 : 


دست گرفته بر سر نیزه ای دراز کرده در پیش قوم ایستاده, چون ظفری 

یافتی از مسلمانی و فرصتی, به سر او درافتادی و بزدی و بکشتی و 

۱ و چون فرصت نیافتی رایت بیفراشتی و خجماعتی در 1 

ِِِ و به قفای هزیمتیان می رفتندی [و او پهلوانی بود به نام 
حول که اشعاری در شجاعت خود می گفت]. 


[حضرت امیرالمومنین - علیه السلام - پس از آن که پاسخ اشعار او را داد] 
آهنگ او کرد به دنبال او برسید ضربتی زد او را بر شتر آمد, شتر بیفتاد و 
مرد بر زمین اف تیغعی 


زد او را و به دوزخ رسانید او را... 
سبب هزیمت مشرکان به کشتن آنوخ و[ بود و مسلمانان با هم افتادند و 


صف برکشیدند و روی به دشمن کردند, و رسولٍ - علیه السلام - گفت : 


الم اتک ادِفت ال فُریش تکالا قاذق آختَقم توالاٌ بارخدایا اول قریش را 
تکال(1) چشانیدی آخرشان را نوال و عطا بچشان. 


محمد بن اسحاق گفت؛ من بُراء بن عازب را پرسیدم. گفتم : روز خُتین 
رسول - علیه السلام - به هزیمت برفت؟ گفت : لا واللّه ب که رسول - علیه 
السلام - هرگز به هزیمت نرفت و لکن قوم به هزیمت شدند و عباس آواز 


در ایشان داد و بازامدند و کارزار در پیوستند از 


سری. رسول - علیه السلام - در رکاب برپای خاست و گفت : آلان خمی 
الوطیسٌ اکنون 

تنور گرم شد یعنی کارزار, و گفت : 

آتا الب لا کذب 

آتا ابش عَند المْطْلب 

و پاره ای خاک و ریگ برگرفت و در روی مشرکان انداچت و گفت : شَاهتِ 


الوجَوةٌ زشت باد این رویهاء هزیمت گرفتند و جذّتشان کند شد و شوکتشان 
بشکست... 


راوی خبر گوید : چون امیرالمومنین جرَوّل را بکشت و کافران دل شکسته 
شدند, درگرفت و می کشت تا چهل مرد را بکشت. از آن جا مشرکان 
هزیمت شدند و مسلمانان تیغ درنهادند و از مشرکان می کشتند تا روز 
نیک برامد. منادی رسول - علیه السلام - ندا 


دست بداشتند. 
پیمان با خداوند 

پیمان با خداوند(2) 
ص:15 2 


1- تکال : مجازات سخت, مایه عبرت. 
2ج 9,ص 299 . 


در ذیل آیه مبا هبار که جع مق عت غامد الله از ات مه فصله آتده ۳ 2 

ن شن الصالخیت ۱1۰ (وار اشان کف خسیت: که هد کر دبا خدای: 
اگر بدهد ما را از فضل و روزی اش صدقه دهیم و از جمله نیکان باشیم.) 
آمده است که ابو امامه الباهلت کفت سیب رل ات ایت آن نود کر : 
تمه ین تا طب الا ضارم بیا مخ ورسول + لیم آایربلامرد 


: يا رسول ال خدای را دعا کن تا مرا مالی دهد. و رسول ان 
ااساه کفت: 


وَبْحَک يا تعلبه! برو و قناعت کن به این که داری, که اندکی را که شکرش 
کنند به باشد از بسیاری که آن را شکر نکنند. روزی چند برفت, بازآمد, دگر 
و ی و ی ون 0 
و زمین زر و سیم شود برای من. برفت پس از 


آن باز آمد, گفت : یا رسول اللّه! از خدای تعالی بخواه تا مرا مالی بدهد 
آکه من حق خدای از او بدهم و حقها بگزارم و به او صله رحم کنم. رسول 
- علیه السلام گفنژت : بارخدایا! ثعلبه را مالی بده, و ثعلبه گوسفندی چند 
داشت. خدای تعالی زیادت در او نهاد تا چنان که مورچه فزاید آن می 
کی ی 0 ی پس از 

که پنج نماز در مسجد با رسول - علیه السلام - کردی, چنان شد که 
و اه و و دار بو 


دیگر(2) با 


رسول می کردی و نماز بامداد و شام و خفتن آن جا کردی. گوسیند زیادت 
شد, پیشتر رفت و وادی دیگر بزرگ بود از مدینه دور, آن جا رفت و جای 
ساخت و هر پنج نماز از مسجد ببرد, و آن جا بماند و از مسجد و نماز 
جماعت و اقتدا به رسول - علیه السلام - بازماند, آدینه ها بیامدی و نماز 
آدینه به مسجد آوردی. چون مال بیشتر شد. از نماز آدینه 


تب بازهاند و آنعا ققیم شید و اگر کسی آن جا بگذشتی, احوال مدینه از 
او بپرسیدی. رسول - علیه السلام - گفت : ثعلبه چه کرد؟ گفتند : يا رسول 
الله! ثعلبه چندان گوسفند 


دارد که در هیچ وادی نمی گنجد., به فلان وادی رفته است 3 ن جا جای 
3 پا 


ما و ی تَعلبه 


وب تعلبه يا وَبْح تعلبه. ای وای 
ص:216 


1- سوره توبه 9 آیه 75 . 
2- نماز پیشین و دیکر : نماز ظهر و عصر. 


تعلبه! سه راه(1) 


چون خدای تعالی آیت صدقه فرو فرستاد. رسول - علیه السلام - مردی را 
از جهیته بخواند.و بکن را ازمی لیم وهای ایشان اکام و استان 2 
صدقه بفرمود نوشتن, و گفت : بروی و از ثعلبه حق خدای بستانی, و به 
فلان مرد شٌلمی روی - و او شتر بسیار 


دارد و از او نیز ز کات بستانی. ایشان بی مدند و نامه رسول - علیه السلام - 


خواندند و از او زکاه خواستند. او گفت : این جزیت(3) چیست؟ این نیست 
اا ماتند جویتی: بروی به‌ساق دکر کم‌خواین رفتم: تا جون بازایی من,‌زای 
خود بینم. ایشان برفتند و به نزدیک آن مرد سُلمی رفتند و نامه رسول بر 
او خواندند. او گفت : سَمعاً و طاعة مر ال وحم رسول اللّم؛ سمیع و 
مطیعم فرمان خدای را و فرمان رسول خدای را. آنگه دو هیان شتران 
افتاد و آنچه رسول نوشته بود از آسنان شتر بگزید خیار(۵) و بهترین آن. 
این ساعیان(5) گفتند : ما را نفرمودند که, خیار مال ستانیم و اما از 
غُرض(6) مال بده آنچه می دهی. گفت : حاشا که من جز خیار و گزیده 
مال به خدای و پیفامبر بدهم! اتتشان ان نستدند و-باز آمدند به. تزدبی تعلیه 
و گفتند : چه می دهی بده تا برویم, او دگر باره 


همان مقالت گفت که : این جزیت است و مانند جزیت است, بروی جایهای 
دیگر و چون از همه پرداخته باشی با نزدیک من آیی. ایشان برفتند و 
صَدقات بستدند و با نزدیک ثعلبه آمدند. او گفت : این نامه مرا دهی که 
داری. نامه بستد و دگر باره برخواند و گفت : این جزیت است, شما بروی 
تا من رأی خود در اين معنی ببینم, ایشان با پیش رسول آمدند و اين حال 
بگفتند. رسول - علیه السلام - گفت : با وَیْحَ ثعلبه! يا وَیح ثعلبه! آنگه 
سلمی را دعا کرد به خیر. و خدای تعالی [در حق ثعلبه] اين آیت بفرستاد : 
«و منم مَنْ عاهد 5 لاه لین آتینا م من قَصْله لَتصَق و کوش من الصالحین. 
قَلمّا اتیهّم ه من قطله بَجلوا به و 


تولوا و هم ففرضون قَعقَتهم یفاقاً فی فلوبهم الی وم تلقوتة یما آخلفوا 
له ما وَعَدُوه و یما کائوا یَکْذیونَ»(7) [از ایشان کس هست که عهد کرد 
با خدای, اگر بدهد ما را از فضل و روزی اش 


ضر 217 


1- سه راه : سه بار. 

ار اما تا اه شاب کم يفنم اتت: 

3- جزیت : مالیاتی که بر زمین و افراد ذمّی تحت حکومت اسلامی می 
بسته اند در فارسی گزیتِ گونه. 

4- خپار : برگزیده ها - بهترین ها. 

ها مور آن.جمع آمری ر کوم با مالبات: آزفته 

6- از کنار, از یک طرف. 

7- سوره توبه 9 آیه 75 - 77 . 


صدقه دهیم و از جمله نیکان باشیم. چون بداد ایشان را از فضلش بخل 
کردند به آن و برگردیدند و ایشان برگشته بودند پیدا کردشان نفاق در 
دلهاشان تا آن روز که با پیش او 


شوند به آنچه خلاف کردند با خدای آنچه وعده دادند او را و به آنچه دروغ 


چون این آیت در حق ثعلبه بیامد و رسول - علیه السلام - بر صحابه خواند, 
مردی از خویشان تعلبه حاضر بود, ان نشنید, برخاست و به نزدیک تعلبه 
امد و گفت : ویک یا 


تعلبه! خدای تعالی در حق تو سه آیت قرآن بفرستاد, ثعلبه برخاست و به 
تزدیک. وسول. امه .و کفت. : با رسول. اللها من ضتقه: ببارم چنان. که 
فرمایی! رسول - علیه السلام - گفت : بعد از آن که گفتی آنچه گفتی, 
خدای مرا فرموده است که : صدقه تو قبول نکنم. او برخاست و خاک بر 
سر کرد و فریادکردن گرفت. رسول - علیه السلام - گفت این ان ات 
که من تو را گفتم و تو فرمان نبردی. او برخاست و بازگشت و با جای خود 
شد و رسول - علیه السلام - در ان مذّت با جوار رحمت ایزدی شد و صدقه 


او قبول نکرد. 
در جستجوی حدیت 
در جستجوی حدیث(1) 


بُکیر بن معروف گفت از مقاتل حیّان, گفت : من بر قضای سمرقند بودم, 
این حدیت خواندم [از] ابوسعید ققبری از ابوهریره گفت, که رسول - 
صلی اللّه علیه و آله - گفت : ثلاث مد کر وید قَهو مُنافق : اذا حَدّت کَذدّب. 
ادا امن خان و ادا ود اخلف. گفت. : این جدیت بر .من سبخت: آهذر و 
گفتم : که باشد که از اين خالی بود؟ و از اين حدیث بر خود بترسیدم و بر 
جمله مردمان. قضا رها کردم و از سمرقند به بخارا امدم و از علمای بخارا 
بپرسیدم, از ایشان فرّجی ندیدم. به مرو امدم و از علمای مرو بپرسیدم, 
هیچ راحت ندیدم, به نشابور امدم, هیچ فرج ندیدم. شنیدم که شهر بن 
حَوّسَب به جرجان است, ان جا رفتم و این حال بر او عرض کردم. از او 
بیرسیدم, مرا گفت : من هم چون تو از اين حدیث خایفم» و لکن سعید جبیر 
به ری متواری است, آن جا رو و آن جا طلب کن و از او بپیرس, باشد که او 


در این چیزی شنیده باشد که تو را ملمانان رادر آن فرخن: بشید حفته 
: به ری امدم و سعید جبیر را طلب کردم و این حدیث بر او عرضه کردم و 
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رن 07 


معنی خبر از او بپرسیدم, گفت : تو را بر حسن بصری باید رفتن که در این 
خبر چیزی نمی دانم گفت؛ برخاستم و به بصره رفتم, حسن بصری را از 
این حدیث بپرسیدم. قتق با اف گم گفت : رَجم اللَه شهرا و تسعید |: 
از این حدیث نیمه ای به ایشان رسید و نیمه ای نرسید, و آن چنان بود که : 
چون رسول - علیه السلام - این حدیث بگفت. ۱ ۳۲ 
نیارستند تا از رسول - علیه السلام - بپرسند, به حجره فاطمه علیها السلام 
- آمدند و گفتند باه ول الله بدرت امنهه حدشی کفت که ها از .ات 


سخت 


آندشتا میم اکتون ال کم ده بزای. ضا وین که معتی آن خر مت ؟ 
خاص: انعت. با عام هراد سضی. میوهان: اند با خفله؟ فاطمه ۶ لها 
السلام - بیامد و از رسول - علیه 


السلام - بپرسید, و این حال بر او عرضه کرد و بگفت که : صحابه سخت 
دل مشفغول شده اند از ات حدیث. رسول - علیه السلام - سلمان را 
فرمود که آواز داد که : الطلاح جامعةّ, تا مردم در مسجد جمع شدند. آنگه 
به منبر برآمد و خطبه کرد, آنگه گفت : ای مردمان! من گفتم شما را که 
سه خصلت هست که هر کس را که آن سه خصلت در او باشد منافق بود. 
در حدیت دروغ گوید, و در امانت خیانت کند و وعده را خلاف کند. ِِ 
حدیث شما را نخواستم, منافقان را خواستم اما آنچه گفتم : آ[ذا خد 
کَذّبِ, در حدیث دروغ گوید. منافقان را خواستم که به نزدیک من 0۳ و 
3 : ما به تو ایمان داریم و به نبوت تو مقژزیم, [من ] ایشان را باور 
داشتم, خدای تعالی آیت فرستاد در حق ایشان : «اذّا جاءعک المَنافقوت 
قالوا تشُهَذٌ ایک لر شول ال و ال" یِعَلمٌ اک از 21 واللم* یشهّذ ان 
المُنافقین لکاذِبُون»(1)اما آنچه گفتم : ادا اونمنَ خان؛ چون امینش دارند 
خیانت کند, آن امانت نماز است و شرایط دین» ایشان در آن خیانت ِِ 
و خدای تعالی در ایشان بفرستاد : «ٍنْ المُنافقین یخادغون ال" 
خادِغَهّم و اذا قامُوا ای ال۷صّلوه قاموا گسالی راون الثاس چ لا باون ال 
" الا قلیلا»(2) 


و قال : «قویل للفصلین؛ الذین هم عَنْ ضلاتهم ساهون؛ الذین هم 
راوّن»(3) و اما آنچه 
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1- چون آیند تو را منافقان گویند : گواهی دهیم تویی رسول خدا و خدا می 
داند که تو فرستاده اویی و خدا گواهی می دهد آن که منافقان دروغگویان 
اند. . سوره منافقون (63 آیه 2 

2- براستی که منافقون فریب می ورزند با خدا| و اوست فریب دهنده 
ایشان و چون برخیزند به نماز برخیزند سنگینان. می نمایند مردمان را و 
باد نمی کنند خدا را مگر اندکی. . سوره نساء 1 142 

3- پس وای بر نماز گزاران ریائی, آنها که ایشان از نماز خود سهو کننده و 
بی خبران اند. انان که ریا می کنند. سوره ماعون ایه 5 - 7. 


: اذا وعَد خلت آن بود که ثعلبه بن مالک بیامد و گفت : یا رسول 
۰ ان لی عْتیمات 5 الی لول بالشائمه. من گوسپندکی چند دارم و من 
0 ی ۳ را ۳ 
خدای و حقهای دیگر بواجبی بگزارم. من دعا کردم, خدای او را گوسفندی 
بی مر داد, چون وقت صدقه امد. کس فر سنا دم بخل کرد و وعده خلاف 
کرد, خدای تعالی این آیت فرستاد : «و منهّم مَنْ عاهدالله لین اتینا من 
قصْله لتصَدّقَنَ و لَنکوتن من الضالحین. قلمّا اتیهّم, الی قوله : و بما کائوا 
یکذبُون»(1) صحابه رسول 


دل خوش شدند و مالی عظیم صدقه دادند. 
فر آضاژ کنها سه تن مسلمان بودند! 


در آغاز تنها سه تن مسلمان بودند!(2) 


۹ 


اسماعیل بن ایاس بن عفیف روایت ت کرد از پدرش عفیف که گفت : من 
مردی بازار کان بودم به هک آمدم به نزدیک عباس عبدالمطلب فرود 0/۳ 
و عباس دوستِ من بود, به یمن آمدی و عطر خریدی و در موسم 
بازفروختی. گفت ی موق مکی در وقتِ زوال 
آفتاب نگاه کردم جوانی نیکوروی را دیدم که بیامد و در قرصه آفتاب نگاه 
کرد, آنگه روی به کعبه کرد و گفت « آرلم* اکبر. کودکی بیامد و بر دست 
راست او بایستاد و تکبیر کرد, و زنی بیامد و در قفای هر دو بایستاد و تکبیر 
کرد. ساعتی بود ان جوان به رکوع شد, ایشان آنیز] به رکوع شدند, چون 
سر برداشت ایشان [نیز] 


سربرداشتند, [آنگاه جوان به سجده شد, ایشان نیز به سجده شدند. چون 
سر برداشت.؛ ایشان نیز سر برداشتند]. من عباس را گفتم ت عا 2 
کارق عطیم است آن یت که آیتان ی کنندا کفت ۰ نع دانن. این 
جوان پسر برادر من است. مخ بو ند لاه نم فا هلت و مرن 
خدیجه است - بنت خوّیلد زن محمّد است. و محمد دعوی می کند که : 
خوای-مرا بوین وین بفرساده استت: قاللم..عا اعلم علی طفر الاتض احدا 
علی هذا الذین غیر هولاء الثلائه" هخا که مر زر آنن دی کنر فصن 
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اش هی ای هه رل و 
روزی اش صدقه دهیم و از جمله نیکان باشیم. چون بداد ایشان را از 
فضلتن بح کردند به ان و بر یدنم و انشا ن بر کسته بودند: 
1( 


پشت زمین جز این سه گانه را. عفیف گفت : در دل من افتاد که کاشکی 
تا من چهارم اینان بودمی. این حدیتث روایت کرد پس از آن که اسلام آورده 
بود. 

ابوذر مرد صادق و مخلص 

ابوذر مرد صادق و مخلص(1) 


موز کنر است که کی آمود غماری ره ارام یهد ری رما یف 
می کرد از رسول - علیه السلام - جماعتی صحابه او را به دروغ می 
داشتند و تصدیق او نمی کردند. چون رسول - علیه السلام - درآمد او 
شکایت :با وسول کرد:رعول*علیه النیبلام» کفت : ما لت الطراء ۳ 
قلتِ العیراءٌ اضق لَهْجَّة من آبی درٌ, گفت : آسمان سایه بر کس نیفگند و 
زمین کس را بر نگرفت راستیگرتر از آنِ بودر. چون این می گفت, 
امیرالمومنین 


علی از در مسجد می درآمد, رسول کفت ۱ هذا الرجْل المَفَبل قاله 
الطَدُیق الاکبر و الفاژوق الاعظمٌ(2) 


دوستان خدا 
دوستان خدا(3) 


سعید بن خبیر گفت : از رسول - علیه السلام - پرسیدند که : من آولیاء اللّه 
قونتشان خدای کیشتتند: صفت: آنانتد که جون, مردمان. ایشان: را ببینتد, 
خدای را باد کنند, دیدار 


ایشان مردم را لطف باشد در ذکر خدای, و راوی خبر گوید که؛ از رسول - 
صلی الله علیه 


و آله - شنیدم که می گفت : خدای را بندگانی هستند که نه پیغامبرانند و ثه 
شهیدانند, 
پیغامبران و شهیدان را بر ایشان غبطت(4) باشد روز قیامت به مکان 


ای ان ها وا ال اسان چم 
باشد؟ ما را بگو تا ما نیز ایشان را دوست داریم. گفت : قومی باشند که با 


یکدیگر دوستی کنند برای خدای بی آن, که میان ایشان رحمی و خویشی 
باشد وی هالی که که هدع الله کر مماهاجهان رنه 


نور تابنده بود و ایشان بر منبرهای نور باشند, چون مردمان ترسند ایشان 
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۱ 

2- مگر این مرد سعادتمند که صذیق اکبر بزرگتر راستگوی و فاروق اعظم 
(ستر گتر جداکننده حق از باطل) است. 

3-ج 10 , ص 169 . 

4- غبطت., غبطه ی مه یی ال ری رشک بردن بر کسی 
نی آنکه ژوال تعمت ان. کنن بخواهد. 


مردمان ذْم باشند ایشان نباشند, آنگه برخواند : آلا ان آولياء الم لا خوفث 
علیهم و لا هم یَحرّنون(1) و امیرالمومنین علی را گفتند : از وصف اولیای 
و عُمَش الغیون من السْهر. صْفرّ الَوْجُوه من العبو 

حْ البّطون من الخوی, یبسن الشفاه من الا گفت + جتنمهاشان از 
# آ ریزد و رویهایشان زرد بااشد از عبرتها که بینند, شکم باریک 
دارند از گرسنگی, لب خشک دارند از تشنگی. 


قصه یونس علیه السلام(2) 


..قوم یونس [به نینوا| بودند بدان زمین موصل, خدای تعالی یونس را به 
ایشان فرستاد و ایشان را دعوت کرد, ابا کردند و ایمان نیاوردند. پونس با 
خدای شکایت کرد. خدای تعالی گفت : بگو ایشان را که از امروز تا سه 
روز عذاب به ایشان آید که ایمان نیارند. یوتس.- علیه السلام.- ایشان زا 
این بگفت و از میان ایشان برفت. 


آن روز که وعده بود از بامداد آثار و علامات عذاب پیدا شد, و آن ابری: بود 
در او پاره های آتش, گرد شهر ایشان درآمد. فقائل. گفت:: به. بالای سر 
ایشان امد به مقذار میلی: عبدالله. غبایین کفیت از هی و هب 
گفت : ابری سیاه با او دودی سیاه بود که بر شهرهای ایشان افتاد همه در 
و بام ایشان سیاه کرد. چون آن بدیدند بنزدیک پادشاه 


دویدند, او را گفتند : چه رای است؟ او گفت : بدانی که یونس مردی است 
تست رس سا هر ند ان آم ورین یه اههد طاهر حال. افست.: 2 
است که : این علامتِ عذاب است., و لکن بروی و او را طلب کنی و اگر 
در میان ماست آمن(3) باشی که این عذاب نیست., و اگر برفته است یقین 
دانی که عذاب است. برفتند و بجستند, او را نيافتند.. بازآمدند و گفتند ؛ 
رفته است. پادشاه مردی عاقل بود, گفت ات ان متا 
علامت عذاب است., و لکن من یونس را برای آن طلب می کردم تا به او 
ایمان آرم, و شما نیز ایمان آری, تا باشد که خدای این عذاب را از ما 
بردارد, اکنون چون او 


رفته است و غایب شده, خدای او غایب نیست, بیابی و مجتمع شوی ۳ به 
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1- «آلا ان آولياء اللّه_ لا وف علیّهم و لا هم یحزنون : «آگاه باشید که 
دوستان خدا نباشد ترسی بر ایشان و نه ایشان اندوهناک می شوند». 
1 

0 

3- آمن : ایمن؛ آسوده. 


رویم. آنگه بفرمود : تا جمله اهل شهر - زن و مرد و کودک و پیر و جوان و 
خرد و بزرگ - بیرون آمدند و چهارپای و بهایم را بیرون آوردند و به صحرا 
بیرون شدند. بفرمود : تا کودکان را از مادران جدا کردند. و بچکان 
چهارپایان را از مادیان جدا کردند. و او جامه 


ملوکانه بکند و پلاسی درپوشید, و مردمان را بفرمود تا به یک بار نگ 
براوردند و گریه 


و ضجه(1) برگرفتند, و چهارپایان به ناله آمدند, و کودکان به گریه آمدند, و 
اوازها بلند شد به دعا و تضرع, و ملک سر برهنه کرد و پای برهنه کرد و 
روی بر خاک نهاد و گفت : ای 


خدای یونس! ما خواستیم تا یونس را وسیلت سازیم, اکنون یونس به 
شوم(2) گناه ما از 


میان ما برفت. ما به درگاه تو آمدیم و تن تسلیم کرده و فرمان تو را گردن 
تهاره بت تو آنمان آورده. بارخدایا! به رحمت تو بر بندگانت و به قدر [و] 
منزلت یونس بر تو که این عذاب از ما برداری. خدای تعالی از ایشان 
صدق نیت شناخت, عذاب از ایشان برداشت. 


چون خدای تعالی عذاب از ایشان برداشت؛ گفتند : پونس را طلب کنی تا 
ایمان ۳ پونس - علیه السلام - از آن جا برفت چند روز چون آن مذت 
بگذشت و پونس بی خبر بود از احوال قوم, برخاست و به سر کوه [بر] 
آمد و فرونگرید شهر بر جای بود, گمان برد که شهر برجای است و مردم 
هلاک شدند. چون نگاه کرد شبانی از شهر بیرون می آمد و گوسپند بسیار 
از شهر بیرون آورد و بر کوه آمد به گوسپند چرانیدن. 


یونس او را گفت : مردمان نینوا را چگونه رها کردی؟ گفت : فی خیر و 
سلاقه؛ به خیر و سلامت اند. گفت ان وا 
ایشان را؟ گفت : : نه. یونس گفت : : بارخدایا! اینان هرگز مرا به دروعی 
ندیدند, مرا تکذیب کردند. اکنون چون مرا به دروغ 


بیازمودند قول من کی باور دارند؟ از آن جا برفت و روی در بیابان نهاد و 
ذالک قوله : 


5 ۳ التّون از ذهت مغاضبا»(3) - الایه, به کنار دریا رسید. ماش در 
شتی می نشستند, با ایشان در کشتی نشست... 
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1- صَحّه : ناله, غوغا. شیون. 

2- شوم : نامبارکی. 

3- «و داالّون اد هب مُغاضباً قَظَنَّ آن لن تَفدر له قنادی فی الظَلْماتِ 
آَنْ لا اله الا آنت شبحاتک نی کُنثْ من الظالمین» «و صاحب ماهی چون 
رفت خشمناک پس گمان کرد که هرگز تنگ نخواهیم گرفت بر او پس ندا 
کرد در تاریکیها که نیست خدایی مگر تو منژهی تو بدرستی که من هستم 
از ستمکاران انبیا / 88». 


چون یونس در کشتی نشست, دریا آشفتن گرفت(1) و موجها متلاطم, 
کشسیان: کفت : در میان ما بنده گریخته هست. یونس گفت > از رتم 
گریخته منم. اگر خواهی تا شما سلامت یابی, مرا به آب اندازی. گفتند : 
حاشا!ٍ ما بر تو اثر بندگان گریخته نمی بینیم. تو سیماعر صالحان داری؛ 
نیک ی ۳ قرعه ها خا را لت تا تفتننن. برآفد: 
مردمان 


کشتی گفتند : این جای تعجب است! او را بر گرفتند تا به دریا افگنند, 
خدای تعالی «نون»(2) را گفت : دریاب بنده مرا یونس! که من شکم نو 
روزی چند زندان او خواهم کردن و او طعمه تو نیست. نگر! تا هیچ پوست 
و استخوان او را نیازاری. 


«نون» به تاختن از اقصای(3) با بیامدء خون او زابه کنار کشتی آوزدند: 
سر برداشت و دهن بازکرد. گفتند ف + آکر آن کان و لام(4) است که این مرد 
صالح را به دریا می باید انداختن, نه دهن ماهن نه آنداز نم او-را از آن 
جانب به دیگر جانبش بردند, دگر باره ماهی بیامد و دهن باز کرد, تا به هر 
چهار جانب بگردانیدند. گفتند : مگر در زیر اين سلّی هست. او را 


بینداختند و ماهی او را فرو برد. 


و او چهل شبان روز در شکم ماهی بماند, جون مدذت کت خدای تعالی 
ماهی را فرمود تا او را به صحرا برانداخت. آنگه خدای تعالی درخت کدو 
برویانید تا زود برآمد و سایه افگند - و از این جاست که درخت کدو سریع 
الثبات(5) باشد - و در سایه نت درخت می بود, و خدای تعالی بزی کوهی 
را بفرستاد تا او را شیر می داد. چون روزی چند برآمد, درخت کدو آب 
نیافت بخوشید(6). یونس دلتنگ شد, خدای تعالی به او وحی کرد و گفت : 
برای درخت کدو که خشک شد دلتنگ می شوی! ا را ار رون 
زیادت که هلاک شدندی دلتنگ نمی شوی!] و او را اعلام کرد که : ایشان 
ایمان اورده اند و در طلب [وا] ارزوی تواند. 


یونس - علیه السلام - بیامد, چون به در شهر رسید شبانی را دید. شبان او 
را گفت : تو 
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1- آشفتن گرفت : تلاطم و طوفانی شدن آغاز کرد. 

2- نون : ماهی. 

4 ان کان و لابد : اگر باید چنین باشد و گزیری از آن نیست. 

5- سریع الثبات : روئّیدن ان با سرعت انجام می شود سریع الرشد است. 
زود روینده. 

6- خوشیدن : خشکیدن. 


چه مردی؟ گفت : من یونس ملّی ام. گفت : پادشاه این شهر و مردمان 
اين شهر آرزومند دیدار تواند, چرا در شهر نروی؟ گفت : نمی روم, و لکن 
چون تو با شهر شوی پادشاه را ام برسا نوی که : یونس تو را 
سلام می کند. شبان گفت : تو عادت پادشاه و مردمان این شهر دانی که 
9 بر او دروغی بینند او را یکشند اگر بشنت(1) از من خواهند من 
چه گویم؟ گفت ین درخت و این سنگ گواه تواند. 


شبان برفت و پادشاه زر[ کفت. -مردی بر این شکل, مر آین. هات. هرا 
گفت : من پونس یوم ام , سلام من به پادشاه برسان, و او برفت. پادشاه 
گفت ی 
تم ای را ار ی و ار ام ور 
این" دو گواه ذارم. کفت : کیششند آن گواهان؟ گفت : سنگی است 


و درختی. پادشاه عجب داشت, وزیر را با جماعتی معروفان گفت : : بروی و 
بپرسی و بنگری صحّت این حدیث, اگر راست می گوید با پیش منش آری, 

و اگر دروغ گوید گردنش بزنی. و یونس - علیه السلام - آن جا که آن مرد 
ی ی را : چون او آید [و] گواهی خواهد 
ار سا ۱ ی سا ان با را 
کسان پادشاه بنزدیک آن سنگ و آن درخت., و ایشان را 


گفت : آن گواهی مرا بنزدیک شماست سوگند می دهم بر شما نه یونس 
اين جا حاضر آمد و مرا پیغام داد به ملک؟ درخت و سنگ گواهی بدادند. 
مردمان بادشاه باز آفدند و.ملک را خبز دادند. بادشاه دست شبان. گرفت: وه 
او را برجای خود بنشاند و گفت : این جای به تو 


سیردم نگه دار و پادشاهی تو راست و او برخاست به طلب یونس: بگردید 
و او را بیافت و عمر در خدمت او سر برد. 


اعجاز قرآن 
اعجاز قرآن(2) 


رسول ما - علیه السلام - مردی بود از عرب من آعلاهم و آشرفهم 
تسیا 3 در میان 
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1- بینت : شاهد, گواه, دلیل. 

2ج 10.ص 235 . 

از بالاترس و کرانمایه تون ها موخاتوانفهانی کبدر وم قوب وجود 
دارد. پیوسته بود. 


ایشان زاده و پرورده. و.هرکز پیش استادی و مودبی(1) و معلمی ترفته. و 
چیزی نیاموخته و کتابی نخوانده. و اين معنی تعاطی نکرده(2), و مردی 
را بر این طریقت و سیرت 
می بود. آنگه بیامد و دعوی نبوات کرد, ام ات 0 
و ی ات سس و 
قصد کنی از . 


شا مناتی شود و۱ 


ایشان گفتند : اين ممکن باشد و ما فصحای عربیم و امرای کلامیم و زمام 
آن به دست ما است چنان که ما خواهیم بگردانیم گاه خطبه و گاه شعر و 
کاشفتال ار نم وضر بر حست عراد هحون خوا ستته نا بکویند نصا نشتنه, 
اين دلیل اعجاز قران است. 


اما آن که از چه وجه معجز است. مسلمانان خلاف کردند. بعضی گفتند : 
اعجاز او از فرط فصاحت است و ان که در درجه علیاست از فصاحت., و 
هیچ کلام فصیح به این پایه نرسد... 

سخنان زلیخا با وسف 

سخنان زلیخا با پوسف(4) 


عبداللّه عباس کفت ۲ از اه مه ری وان نود کم موش یت 
و او را گفت 3 : اول چیز که در 
خاک پراگنده شود این موی باشد. گفت : یا یوسف! چه نیکوست این روی 
توا گفت : خدای در رحم مادر نگاشت این را. گفت : يا یوسف! حسن 
صورت تو تن من لاغر بکرد! گفت : شیطان تو را برٍ این معاونت می کند. 
۱ : یا یوسف! عشق تو آتش در دل من زد آن آتش را بنشان. گفت : 
اگرٍ آتش تو بنشانم به آتش دوزخ سوخته شوم. گفت_ : خیز در آن خانه شو 
و آبی بیار که من تشنه شده ام. گفت : در آن خانه آن کس شود که کلید 


خانه به دست اوست. گفت : با یوسف ! ون خانه بستر حربر باز کرده ام , 
خیز در آن خانه ای و مراد من از خود بده. 
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1- مدب ۹ ادب کننده, پرورش دهنده. 

2- تعاطی کردن : فراگیری, داد و ستد کردن. 

3- متأتی نشود : مهیا و آماده نشود. اثری ظاهر نگردد. 

4ج 11 , ص 43 . 

5- مُراوده, مراودت : دوستی و معاشرت داشتن؛ رابطه داشتن. 


گفت : پس نصیب من از بهشت بشود. گفت : یا یوسف ! خی با قت نز آن 
پرده آی که کس را در آن پرده راه نیست. گفت : هیچ پرده مرا از خدای 
نپوشد. گفت : یا یوسف! دست بر دل من نه تا از دست تو شفايابم. گفت 
: عزیز به این اولیتر(1) است. گفت : چه گویی اگر من عزیز را شربه 
ای(2) دهم که در آن شر به زیبق(3) و زژ سوده(4) تا بمیرد و اعضایش 
پاره پاره شود, آنگه در چیزی پیچم او را و در نهان خانه فگنم او را تا کس 
نبیند او را نیز(3) و ملک او به تو دهم؟ گفت : پس چگونه رستگاری یابی از 
عقاب خدای؟ گفت : يا یوسف! چندانی که در شمار تو آید تو را زر و 
جواهر دهم تا در رضای خدای خود صرف کنی. گفت : پا هذه! ای زن مرا 


مسلم کن(6) 


غم فراق یوسف علیه السلام 
غم فراق یوسف علیه السلام() 


در خبر می اید که : روزی مردی پعقوب را گفت ۰ 
چنین شد؟ گفت : به گریه یوسف. گفت : پشتت چرا دوتا شد؟ گفت : 
غم یوسف. گفت : چرا چونین درهم افتاده اي و ضعیف شده؟ گفت : 
فراق یوسف. خدای تعالی وحی کرد به او, گفت گفت آتشکونی الی کلقی؛ 
شکایت من با بندگان من می کنی! به عرّت و جلال من که این غم از تو 
کشف(8) نکنم تا مرا بنخوانی. عند(9) آن یعقوب - علیه السلام 
«آشکوا بَنی و خرنی الی اللّه (10), خدای تعالی وحی کرد و گفت : 
عرزّت من که اگر مرده بودندی 
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1- اولیتر : سزاوارتر. 

2- شربه : مقداری از نوشیدنی که به یک بار نوشیده شود. 
3- زیبق : جیوه, فلزی است به صورت مایعی بسیار سنگین. 
4- زر و : طلای سائیده. 

5- نیز : دیگر. 

6- ۱ : باور کردن. 

7 ج 11 , ص 137 

8- کشف کردن ار ی کر 

9- عنّد : ظرف زمان و مکان نزد, پیش, نزدیک. 


0 اشاره است به آیه : «َشکُوا یی و خُژّنی الی الم و آعْلمْ من الم ما 
لا تعلجون» کفت: بر استی خر آیزن‌تیشت که از رپزبشاتی حال و آندوهم یه 
خدا شکایت می کنم و از خدا چیزهایی می دانم که شما نمی دانید. سوره 
یوسف (12 آیه 87). 


این فرزندان نو من ایشان را زنده کردمی و با تو دادمی. و سبب این 
افتحان آن.بود کف: .رفزی کوسبندی در سرا توق بکشتتند. درویشی امد و 
چیزی خواست. چیزش ندادند؛ و من از همه خلقان, پیغامبران را دوست تر 
4 ِِ درویشان را اکنون طعامی بساز و درویشان را بخوان تا بخورند. 

قوب - علیه السلام - طعامی بساخت و بفرمود تا منادی در شهر ندا کرد 
مه ار ات 


جماعتی حاضر آمدند و طعام بخوردند, خدای تعالی کشف آن محنت کرد. 
جبرئیل در زندان با یوسف علیه السلام 


جبرئیل در زندان با یوسف علیه السلام(1) 


هب مََبّه ‏ سذی روایت 0 ۱ 
99 جبریل بنزدیک او آمد و او را گفت : آیها الطدیق ! مرا صات» نا ندفت ۱ 
گفت : نه, جز که روی نکو 


می پینم و بوی خوش می یایم, گفت : روح الامین و رسول رت العالمین 
ام(2)یوسف گفت : چون آمدی به این جای. کناهکاران. و انت اطیت 
الاطییین. و زاس: الق نو سول وب العالمین( ۱۵ جبزیل کفت, .را 
یوسف! تو نمی دانی که خدای تعالی جایها به مردان پاک بکند, و هر آن 
زمین که شما در ان جا باشی بهترین زمینها باشد. و خدای تعالی این زندان 
و پیرامن او پاک بکرد به حصول تو در وی, ای سید پاکیزگان و پسر صالحان 
و مخلصان! یوسف گفت : يا جبریل! مرا چگونه به نام صدّیقان می خوانی 
و از جمله مخلصان و پاکان می شماری؟ و من در جای گناهکاران گرفتارم 
و به قهر مفسدان(4) در 

زندانم؟ گفت : برای آن که تو مخالفتِ هوای نفس کردی و فرمان آن که 
تو را با معصیت خواند نکردی, برای آن نام تو در صدیقان بنوشتند و تو را 
از جمله مخلصان شمردند و درجه پدرانت ارزانی داشتند. گفت : ای روح 
الامین! خبر یعقوب چه داری؟ گفت : 
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ای ۱ 
ی وی تن 


3- تو پاکیزه ترین پاکیزه ها و سردسته نزدیکان به خداوند و فرشته پیک 
هرد ان عالمیان هستی. ۲ 
و 


خدای او را صبر نکو داد(1) بر مفارقت تو, و او را ابتلا(2) کرده است به 


حزن و آندوه تو هو کظیم(3) آو دلی غمگین دارد, گفت : ای جبریل! حزن 
او چه قدر است؟ گفت : هفتاد چندان که مادری را باشد که فرزندش 


بمیرد. گفت : یا جبریل! چه مزد است او را؟ گفت : : مزد صد شهید. 
مرا ملاقات خواهد بودن؟ گفت : آری! یوسف - علیه السلام - گفت : لا 
االین فد الک ها هی . پس از این بار باز نگیرم به هر چه به من رسد 


و دل خوش شد. 
اثر صدق نیّت 
اثر صدق نیت(4) 


در خبر است که چون آیت تحریم خمر آمد, و تحریم خمر موکد شند؛ رسول 
- علیه السلام - زجر(<) می فرمود ان را که خمر می خورد, و هر کجا می 


یک روز رسول - علیه السلام - در کویی از کویهای مدینه می رفت, برنایی 
از انصار از آن سو می آمد قرابه ای(6) خمر بر سر گرفته چون رسول را 
بدید بترسید و متغیر شد و مفلژی(7) طلب کرد تا بگریزد یا راه بگرداند, 
راه نبود. در دل نیت با خدای تعالی راست کرد و گفت : بارخدایا اگر این 
یک بار دیگر پرده فروگذاری, دگر با سر این خطا نروم. 


آنگه ترسان و لرزان می آمد. تا به رسول رسید. سلام کرد. رسول - علیه 
السلام> گفت : 


ای فلان ! چیست این که داری !ر نیارست(8) گفتن که خمر است, گفت : 
پاره ای سرکه است يا رسول الله! رسول - علیه السلام - گفت : مرا ده. 
اه قرایه از سر گرفت هیا لیاف و 

دستی لرزان پاره ای بر دست رسول ریخت. راوی خبر گوید که : سرکه 
صافی پاکیزه بود. رسول - علیه السلام - از ان بچشیت و یاران 
بچشیتند(10)مرد متعب فرو ماند و گفت : یا 


جر 29 2 


1- اشارت است به تعبیر قرآن کریم : «قضبر جَمیلٌ» : پس صبر من صبر 
نیکو و بزرگی است. سوره یوسف (12 یه 19 

2- ابتلا کردن : دچار کردن, مبتلا کردن. ازمایش نمودن. 

3 فقو کظیم. ۶ اشاره.اسنت به آیه جع انیت یناخ مق الخرن ففه 
کظیمٌ» «و سیپید شد چشمش از اندوه بسیار اما او فرو خورنده خشم 
بود». یوسف / <8. 

4 وحم 197 ۱ 

5- رجر : بازداشتن, راندن, نهی و ازار کردن. 

6- قرابه : شيشه شراب. 

7- مَفری : گریزگاه, جای فرار. _ 

8- نیارست گفتن : جرات نکرد بگوید, نتوانست بگوید. 

9- خایف : ترسان. 

0- چشیتن < چشیدن صورتی از فعل چشیدن که در متون قدیم معمول 


بوده است. 


رتول الله! به: ان خدای که:تو را بخ به خلقان فرساد کمن عفر دز 
این قرابه کردم. 


گفت : راست می گویی, و لکن چون مرا دیدی در دل چه نیت کردی؟ 
گفت : توبه نصوح کردم(1) و گفتم : بارخدایا! اگر این یک بار دیگر مرا 
رسوا نکنی,؛ با سر مانند این نروم. گفت : لا جرم چون خدای تعالی از نیت 
تو صدق شناخت حال بگردانید و خمر در قرابه سرکه کرد. آنگه این آیت 
برخواند : «اّ ال لا یِعیر یر ما بقوم حنی بغیرژوا ما بالفسهم»(2) 


صله رحم 
ابو سلمه روایت ت کرد که : ابوالذرداء, بیمار شند. صحابه به پرسیدن(4) او 


رفتند, حد بت 

ضلت: زخم براهد و آن. که زسول. کفته. است: + ضله التحه وید اف 
العمر(5) رحم پیوستن 

در عمر بیفزآید. 

عبدالرحمن عوف گفت, از رسول - علیه السلام - شنیدم که گفت : خدای 
تعالی گفته است : من خدای رحمانم, رحجم بیافریدم و نام آن از نام خود 
بشکافتم(6), هر که آن را 

بيیوندد, با او بپیوندم و هر که آن را ببرد, او را بترم. 

مکر نمرود 

مکر نمرود(7) 

ذر فیل. آية 46 تنتفره ابر اهیم --غلیه الشلام- فد منوا که هم (قا]. 


,...در بعضی تفسیرها آورده اند از امیرالمومنین و جماعتی مفسران که : 
مراد به ان مکر, مکر نمرود است که حدای تعالی ‏ به آن مثل زد. و آن آن 
آم ما ات زمینم و 
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1- توبه نصوح ۰ توبه راست؛ توبه ای که باز رجوع نکنند قزر ]رز ات بان 
توبه کرده باشند, توبه خالص. 

2- بخشی است از ایه 13 سوره رعد : «...همانا خداوند تغییر نمی دهد 
انچه با قومی است تا وقتی که تغییر دهند انچه در نفسهای ایشان است». 
3-ج 11 , ص 213 . 

4- پرسیدن : عیادت کردن مریض. 

6- شکافتم : در این جا مشتق کردم. 

7ج 11 , ص 294 .. ۱ ۲ ۱ ۱ 

8 اشارت است به ایه : «و قَذٌ مَکروا مَعرهم و علدّ الله مَعرهم و ان 
مکرهم لتزول مه الجبال» همانا مکرشان را بکاریستند و نزد خداست 
سزای مکرشان و اگر چه بود مکرشان که زایل شود از ان کوهها. ابراهیم / 
8 


نمی دانم که در آسمان خدایی هست. او گفت : خدای آسمان و زمین 
خدای من است و اگر تو در ملک زمین دعوی می کنی دانی که تو را در 
ملک آسمان هیچ بنرود, چه این آفتاب و ماه و ستارگان بر این صفت به 
فرمان خدای روانند. او گفت : به آسمان روم و بنگرم تا اين خدای آسمان 
چیست. آنگه چهار بچه کرکس بگرفت و ایشان را می پرورد و گوشت می 
داد تا بزرگ شدند و قوی گشتند, و تابوتی بساخت و آن را دو در ساخت. 
یکی به بالاء یکی به زیر. و در آن تابوت نشست و دیگری را با خود در آن 
جانشاند و آن 


تابوت در پای آن کرکسان بست و عصای ها گرفت(1) و پاره ای گوشت بر 
سر آن عصا بست و از بالای آن تابوت بر بّست چنان که آن کرکسان به آن 
وی ی ور وی ی سس اس موی مه چون در 
هوا دور برفتند؛ تمرود صاحبش را گفت رم در ۱ بگشای و 
بنگر تا به آسمان نزدیک شدیم يا نه؟ او در بگشاد و بنگرید. گفت گفت : آسمان 
هم آن جاست که بود و هیچ اثر نکرده است این رفتن ما. 9 
بگشای و بنگر تا از زمین چون افتاده ایم. اه دز کیره فرن نجزیدده حفت فت 


: زمین مانند 


دریایی سپید می بینم و کوهها مانند دودی سیاه. گفت : رها کن تا برویم. 
درها فروکردند و کرکسان می پریدند تا چندان بیریدند که باد منع کرد 
ایشان را از پریدن. گفت : درها بگشا 


و بنگر. او در بالا بگشاد و بنگرید, : آسمان همچنان می نماید که از 


0 ر گفت : زمین چون دودی سیاه 
۷ 


عکرمه گفت : با او در تابوت غلامی بود با کمان و تیر, چون به آن جا رسید 
که بیش از آن نتواننست رفتن؛ , تیر بینداخت؛ بازیس امد خودنالود, او گفت : 
کفیث مر السْفاء؛ کار آسمان 0 ۳ 79 
۰ 1 بر او 


گوشت بود به زیر کردند. کرکسان سر به زیر نهادند. حق تعالی این مکر را 
وصف کرد به آن که به حدّی ,است که کوه از او زایل شود. علی سبیل 
التوسٌع و المبالَقه [و ان کان مَكَرْهْمْ لتزول مه الجبال(2)]. 


ص:231 


1- ها گرفت: 
2- به طریق کشادگی و زیاده روی در بیان فرمود : اکر چه مکرشان در 
حذی باشد که کوهها از ان زایل و نابود شود. 


زن اعرابی 
زن اعرابی(1) 


انس مالک روایت کرد از بلال که رسول - علیه السلام - یک روز در مسجد 
مدینه نماز می کرد تنهاء زنی اعرابی بگذشت. خواست تا در قفای رسول 
نماز کند در مسجد رفت و دو رکعت نماز در قفای رسول بکرد و رسول - 
علیه السلام - ندانست که کسی در پی او نماز می کند اين سورت 
پر کرفت( 2 اخون: بط این. ایت: زاشنید: زن اعرابی نعره ای بزّد و بیوفتاد بی 
هوش, رسول - علیه السلام - سلام باز داد و گفت : آبی بیاری. آبی 
بیاوردند و بر روی او زدند. باهوش آمد. رسول - علیه السلام - گفت : پا 
اعراتا هه حال ات ید 


را؟ گفت : بگذشتم, تو تنها نماز می کردی خواستم تا در قفای تو دو رکعت 
نار کمریا سول اللعت این کم کف : «و ان جَهنم لَمَوَعدُهم آجمیین لها 
بواب لکل باب منم منهّم جوء مفشوم»(3)؛ این کلام خداست یا کلام تو 
است؟ گفت * لا جلم کلام ۱۹ اعرابد بیّه گفت : واویلاه(4), هر عضوی از 
اعضای من بخشیده خواهد بودن بر دری از درهای دوزخ؟ رسول - علیه 
السلام - گفت : خلقان را بر هر دری از درهای دوزخ عذاب کنند, عَلی قَدُر 


آعمالهم, براندازه عملشان. گفت : پا رسول الله! من زنی درویشم و مالی 
ندارم جز هفت بنده دارم تو را گواه کردم یا رسول اللّه که همه را آزاد 
کردم. هر یکی را بر دری از درهای دوزخ. جبریل آمد و گفت : يا رسول 
الله بشارت ده اعرابیه را که خدای تعالی درهای دوزخ بر تو حرام کرد و 
درهای بهشت بگشاد بر تو. 


در قیامت از پنج چیز پرسند 


مات رصان ام سای و سم کی تشد از در 
قیامت از او چند چیز بپرسند : عَنْ عُمَره فیما آقناه, ون شیاهقعا بل 
و عَنْ ماله من این اكتسَبةٌ و این وَضَعَة, و عَن ولایتنا اه | لبیت, گفت : آو 


را از اين پنج چیز بپرسند : از عمرش که در 
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را ۱ 

2- منظور سوره مبارکه حجر است که پیامبر (ص) در نماز خود ان را 
تلاوت فرمود. ۳ ۳ 

3- و دوزخ وعده گاه ایشان است جمله, و ان را هفت در است هر دری را 
از ان جزئی بخشیده هست. حجر / 43 / 44. 

4- واویلاه : افسوس و دریع. 

5ج 11 , ص 348 . 


چه فانی کرد, و از جوانيش که در چه به سر آورد, و از مالش که از کجا 
جمع کرد و کجا نهاد, و از ولایت ما اهل البیت. 


مرگ 
منز ۱11 


۵ آمیرآلمتین ۰« علبه. التتلام ه. کیت ما ریت یقیناً آَسْبَة بالسی .عت 
الَمَوَتْ؛ من هیچ یقین ندیدم که به شک بهتر ماند از مرگ, یعنی یقین است 
به حقیقت. و مردمان با او چنانند که کسی که شاک(2) باشد, یعنی نه 
عمل آنان می کنند که مرگ به یقین دانند. 

نماز 

نماز(3) 

و در خبر آمده انست که : چون رسول را کاری. بیش آمدی: یناه با تماز 
دادی(4), به نماز مشغفول شدی. 


شیرینی کلام خدا(د) 


هن نم حوب کفت ار ماه ای کم ۲ ی روز رسول .ی ۱۱۱ 
علیه و آله - در سایه خانه کعبه نشسته بود, عثمان بن مظعون بگذشت - و 
هنوز ایمان نیاورده بود - تبسشمی کرد با رسول - علیه السلام - گفت : بیا 
بنشین. بیامد و در برابر رسول - علیه 

السلام - بنشست و با رسول - علیه السلام - حدیث می کرد. رسول - علیه 
السلام - چشم در 

آسمان زد و می نگرید و چشم بندریی قرو ی وین با به, خانف دست 
راست چشم فرود آفزد و زوق بهة آن جانب کرد - کالمصفی(6) الی آحد 


اک ی 10 
مستفهم(7) باشد چیزی را, آنگه دگرباره [آچشم رها کرد در 
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1 , ص 353 . 

ای ی درگ افو 

1 ص 353 . 

تاه یه نماز دادن : به نماز پناهنده می شد. به نماز پناه می برد. 

۱۳ 0 

6- مصفی 0( 

7 میم حون کی کم می خوا هد رید را شمه کسی که فاات 


ت 


-1 
-2 
3 
4 
-5 


‌ # 


۷ 


آسمان ون کسی که از بی چیزی نگرد ساعتین تیک. آنکه] روی با من کرد 


و راست 


که چونین کردی که 


آمروز, این به رای کردی؟ و ۰ 
گوش بازکردن و سرجنباندن چرا بود؟ با که مین کفتین و از که می شنیدی؟ 
رشسول* علبه السلام+» کفت #بدان 


که رسول خدای(1) به من آمد و پیغامي آورد مرا از خدای, نی 
پیغام اورد؟ گفت : این ایت که : «اِنٌ الله یامَر بالعدل و الأحسان.. 

الایه, الی قوله : «لعلکم کر ون»( (2)آیت بر 1 خوانن». عنمان ۳ 
گفت : از آن روز اسلام در دل من قرار گرفت و رسول را - علیه السلام - 


دوست بداشتم. 


عکرِمه روایت کرد که رسول - علیه السّلام - اين آیت بر ولید(3) خواند. 
گفت : یابن آخْ باز خوان. رسول - علیه السّلام - بازخواند, گفت : ان له 
وال لخلاوة و ان علیه لطراوة و ان آغلاة لَمُنمرْ و ان أَسْقَلَةٌ لمُعدقَ. و ما 
هو بقَوّل البِشر, گفت : والله_ که در او حلاوتی و شیرینی هست و بر او 
طراوتی و تازگیی هست و بالای آن میوه دار است و زیر او شاخ آور است. 
فان اسان ات 


داستان عمار یاسر 
داستان عمار یاسر(4) 


غیدااام.غاس کف اسر( در ار اسر امد کم مش کان مه آو را 


۱ یاسر را و مادرش سمیه را و ضَهّیب را و خباب را و بلال 
و سالم را و ایشان را عذاب 


می کردند به انواع عذاب. اما سمیه را در میان دو شتر ببسته بودند و 
عذاب می کردند و گفتند : رسنی از لیف تافته و سر آن گره بر زده, بر سر 
او می زدند تا کور شد و او می گفت : خدا یکی است. تا او را بکشتند. ۲ 
7 : نیزه ای بر اندام او زدند و او را 
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1- منظور حضرت جبرئیل است. پیک الهی. 

2- «خداوند به عدالت و نیکی و بخشش اقربا فرمان می دهد و از ز کار بد و 
ناروا و ستمگری منع می کند, پندتان می دهد شاید اندرز گیرید». سوره 
نحل (16 آیه 90). 

3- منظور : ولید بن مغیره از سران شری و بت پرستی و دانشمند قبایل 
شرک است. 

12:4 ص 101 . تبٍِ_ 
5- منظور آیه : «مَن کر بالله من بعد تد ایمانه الا من أکرة و قَلَبْةُ مُطَمیْنٌ 
بالایمان.. تک «هر که کافر شود به خدای از پس ایمانش الا آن کس که ستم 
ی ام بود به ایمان.. ک سوره نحل (16 ۳ 106). 


بکشتند. و یاسر را نیز در زیر عذاب بکشتند. عقار یاسر چون چنان دید 
فت : بس فسوس باشد که مرا در اسیری بکشند, آنچه ایشان می 
خواستند از دشنام و نابایست در حق رسول - علیه السلام رکه تن او را 
رها کردند. و یاسر و سقیه اول کس بودند در اسلام که ایشان را بکشتند. 
قتاده گفت : بنو المغیره عفار را بگرفتند و در چاه میمون 


بینباریم(1)او آن چه ایشان 


می خواستند از او بگفت بگفت به اکراه ایشان و دلش , به ایمان مطمثن و ساکن 
بود. ۱ : عقار کافر شد, گفت : 
کل ان عَمّاراً مُلِی ء ایماناً من قَرّنه الی قدمه و آختلط الایمان لَحْمَةهْ و دمَة, 
گفت : عقّار پر از ایمان است از سر تا پای و ایمان با گوشت و خون او 
آمنختة انشت. ۰ عقار با نزدیک رسول آمد - علیه السلام - گریان و می گفت 
۰ با وتول, اللها طبر مشاره ان کلمت که به اخعان بلبه اکر ابر زبان 
و رسول - علیه السّلام و الصلاه - چشم او می سترد و می 

: باکی نیست اگر دگر بار در مثل اين حال گرفتار شوی و از تو 
0 بگو که و ۲ ۳/9: خدای تعالی در حق او 
ان ایت فرستاه و عاو از جراه اجلا(2) هبتر کان صجابه 


است و او را در اسلام قذمی و قدمی(3) تمام است. 


راوی خبر گوید که رازه که هنشت رنه - علیه الصلاه و السّلام - بنا 
می کردند, رسول صحابه را تحریض و ترغیب می کرد و می گفت : هر 
کس که او خشتی برگیرد, له کذا و کذا. او را چندین و چندین ثواب باشد. 
هر یکی از صحایه می رفتند و یک یک خشت می آوردند, مگر عقّار که او 
می رفت و دو دو خشت می آورد. رسول - علیه الصلاه و السلام - گفت : 
چرا تو دو دو خشت می آری: که رنجور شوی! گفت با رسول له ۳-7 

هی و واچِدَةٌ منک؛ یکی برای خودم می آرم و یکی برای تو؛ چه, قدر تو از 


3 


رفیعتر است که تو را رها کنند تا خشت برداری و نمی خواهم که [آن ثواب 
که] گفتی تو را نباشد یکی به نصیب خود می آرم و یکی به نیابت تو 
سول [* علیه السلام. کفت.* جرای اللی خیرا خداق تو.را جرا قیر 
کنانر سل« یه السلام اهنوا عبر واونه 
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2- اجله : جمع جلیل : بزرگان. ۲ ۱ 
3- هم در اسلام پیشگام است و هم دیرینگی و کهنگی و سابقه بیشتر دارد. 


: سَیَقتْلکَ الفِتَةٌ الباغیة و خر زادک صیاغ من لبَن, گفت : تو را گروه 


0 و آخر زاد تو شربه اي تشتیر باشند با اب. امتخته: و آین 
حدیث از رسول] ضلی اللة علنه 5 


علی آله - بیشتر صحابه بشنیدند تا روز صفین عّار در لشکر امیرالمومنین 
علی بود و منادی برآمد و آواز داد : یا خلیل الم اوکبی؛ ای لشکر خدای 
برنشین. . عقار پاره ای 

و و یی 


کند که آن خطمی از سر فرو شوید. سلاح خواست و بپوشید و به 
کالتان وا امد خاشی را ایرد می راخ ق فت کیت 


تحنْ صربناکم علی تثزیله 
الوم تصْربْکُمٌ علی تأوبله 
صرباً یل الهام عَنْ مقیله 
و هل الحَلیل عَن لبله 
او یَرْجع الق الی سبیله 
يا رَبٌ ای مومن بقیله(4) 


و مبارز می افگند و از چپ و راست تا مجروحش بکردند و جراحات بسیار 
بر اندامش کردند بیامد و ابی خواست شربه ای شیر به او دادند. او ان 
ت به 3 ۳ ۱ 0 و 


کت * دی آلله مه وی ردان صداه: سشافیر رانففگرند حون ام 
بکشتند هر دو لشکر را معلوم شد که معاویه و لشکرش باغی اند, از قتال 
امیرالممنین باز ایستادند. عمروعاص گفت : نمی دانی شما که او را علی 
کشت که‌اکر علی امرایه کالزار تباورخت او 


کشته نشدی. ایشان دل خوش شدند و با سر کالزار شدند. امیرالمومنین 
را بگفتند که : عمرو چه گفت؟ گفت : ای ملعون که اوست اگر چنین باشد 
پس هر کس را که رسول به کالزار برد در بدر و حنین و آَخد و دیگر وقایع 
همه را تین کته باند. و در مسائل پسر کوّا که امیرالمومنین را 


پرسید, گفت : خالط الایمان لَحْمَهٌ و دَمَة و هو محر محر ه عَلی الثار. گفت : 
۲ او کر 00 15107 ۰ و 
اخبار در فضایل عمار بسیار است. 
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را مها یت از اطات ین تسین فان 
2 کالزار/ کارز ان 

3- ناورد دادن ۰( کردن. 

4 ما شما را [در صدر اسلام] برای تنزیل قرآن زدیم و امروز بر تأویل 
قرآن می زنیم.چنان می زنیم که سرها را از جای خود دور کنیم و دوست 
زا از کوست عایل,ساريم راخ که رس از ی کررهای برون کارت 
فز یه کت فرآن انفان دارم. 


حضرت مهدی علیه السلام و خلی بیت المقدس 


رسول - صلی اللّه علیه و آله - گفت : چون بنی اسرائیل تعدّی و ظلم از 
حد ببردند و پیغامیران را کشتن گرفتند. خدای تعالی ملک پارس بخت نصر 
را بر ایشان مسلط کرد و ملک و پادشاهی او هفتصد سال بود بیامد با 
لشکری بسیار به در بیت المقذس فرو امد و 


أض را حصار داد(2) و بگشاد و هفتاد هزار مرد را بر خون یحییر زکریا 
بکشت و اهل بیت المقدْس را برده کرد و آن شهر به غارت داد و سَلب(3) 
و خلی(2) بیت المقدس پیاوزد در آن: ضد هفتاد .هزار کردون کران-بار از 
مالها ۱ از آن جا بیاورد. 


حذیفه گفت؛ من گفتم !با وتتول الله بت المقدسن همانا این بزرگواز 
بوده است. گفت : اصل آن را سلیمان بن داوود بنا کرد از در و یاقوت و 
زبرجد و ملاطش!( (2) زر بود و انگرش (6) سیم بود و ستونهایش زر بود از 
آن مالها که خدای داده بود سلیمان را و شیاطین محر او بودند تا آن خچه 
او خواست می آوردند از اقصای عالم. بخت نصر این همه مالها ببرد و به 
بابل امد و اسیران. بتی اسرائیل را با خود به آن جا برد و آیشان در دست 
او صد سال بماندند. ایشان را به بندگی می داشت و بختِ نضر و لشکرش 
گبرکان بودند و در میان این بنی اسرایل بعضی صالحان و پیغامبرزادگان 
بودند, خدای تعالی بر زبان بعضی پیغامبران امر کرد پادشاهی را از 
پادشاهان پارس نام او کورش - و او مردی موّمن بود - 


از او بستان و باز(7) جای بر. 


او برفت با بخت تَضّر کالزار کرد و بنی اسرایل را از دست او بستد و خلّی 

بیت المقدس بازگرفت و باز جای آورد و بنی اسرایل شین از آن.ضد سال 
بر طاعت و اتعامت بایستادند. باز دیگر باره با سر معصیت شدند. خدای 
تعالی پادشاهی را بایان مسا کرد نام او انطیا. چون به غزای بنی 


اسرایل با بیت المقدس آمد و اهلش را به برده بیاورد و 
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1-ج 12 , ص 163 . 

2- حصار دادن و 

3- سلب : نوعی از لباس درشت مثل جوشن و خفتان که به روز جنگ 
4 خلی : هه 

5- ملاط : گلی که به آن سنگ و خشتهای دیوار را وصل کنند. 

6 انکر : ظ ؛ آجر است. 

7- باز جای بر : به جای اول برگردان - به جای اول ببر. 


پیت المقدس. بسوخت »و ایشان زا کفت. : ای بت اسرایل! اکر با سز 
معصیت شوی ما با شما با سر سبی(1) و غارت شویم. 


بنی, اسرایل با سر معصیت شدند خدای تعالی بر ایشان پادشاهی را 
0 از روم, نام فاقس بن اسبیانوش, بیامد و با ایشان کالزار کرد 
در بژ و بحر, و بر ایشان غارت 


کرد ها ارم رس بیاورد و بیت المقدس بسوخت. 


اک رشول کفتتضلی الاه غلية و قلن لت کم منت ب شیم | [زرلای > 
در روزگار خود حلی بیت المقذس باز جای فرماید بردن در هزار و هفتصد 
کشتی, و خدای تعالی خلق اوّلین و اخرین را در بیت المقذس جمع کند. 


داستان یحیی زکریا 


داستان یحیی زکربا(2) 


پادشاه بنی اسرایل یحیی زکریّا را مقرّب داشتی و اکرام کردی و با او در 
کارها مشورت کردی و از او فتوی پرسیدی و از فرمان او در نگذشتی, و 
این پادشاه زنی داشت و آن زن را دختری بود از شوهری دیگر, و این زن 
ات و ۱ زن گفت : چرا این دختر 
یا ار ار ۱ نو 
را حلال نباشد بر او نکاح بستن. پادشاه گفت ۱ 
0 آن زن حقد یحیی در دل گرفت, و گفت : من با او کیدی کنم که از 
ن باز گویند! رها 


کرد تا پادشاه به شراب بنشست., دختر را بیاراست به انواع جامه ها و 
زیورها, و او را گفت : برو و پادشاه را ساقیی کن تا مست شود چون 
مست شود خویشتن بر او عرض کن(3) و در خود طمع افگن او را. چون 
خواهد که تعرض کند منع کن و گو : حاجت تو روا نکنم تا حاجت من روا 
نکنی. چون گوید, حاجت تو چیست؟ بگو : سر یحیی زکریّا خواهم که پیش 

من آرند در طشتی. او برفت و پادشاه را شراب داد تا مست شد. تعژض 
کرد. ی : ممکن نیست تا حاجت من روا نکنی. گفت : حاجت تو 
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1- سّبی : به اسیری گرفتن: برده کردن. 
2 هی 1 


د- عزصضش کردن: عرضه کردن: و نشان دادن به فتظور آماد کین: 


ویحک(1)! چیزی دگر خواه که این ممکن نیست, گفت : مرا حاجت جز این 
ای و و رم 
طشتی پیش او بردند و آن سر به زبانی فصیح می گفت : لا پحل لک! لا 
یل لک(2)! این تو را حلال نیست و خون او در آن طشت می جوشید. 
بفرمود تا پاره ای خاک بر آن جا ريختند. خون از بالای خاک برآمد. پاره 
دیکر خاک بر آو ريختند: از بالای. آن نیز بزآهد. چندان. که خای بیشتر می 
و 


کون خاش می بش ور آن تا انیا بر وتو ها ارت ز شهر 
ها ایا 
به کالزار پادشاه چون خواست تا بر ایشان امیری بدارد. بخت نظر(5) 
پا ار ای ار که ها را 
فرستادی مردی ضعیف بود و من در شام رفته ام و احوال شهر و مردمان 
شناخته. او را امیر کرد و لشکر به او سپرد و او برفت و به در شهر فرود 
اند اسان مر 


حصار کردند و بخت نصّر بر در شهر فرود آمد و شهر را حصار می داد, هیچ هیچ 
ممکن نبود گشادن. مقامش دراز شد و لشکر بی برگ شدند(6), خواست 
تا بازگردد پیرزنی بیامد از شهر و در لشکرگاه آمد و گفت : مرا پیش امیر 
یی ی و و و ی سب 
ا 7 حاصل ناکرده. گفت فت : اری! که مقامم(8) در او 
شد این جا و لشکر را برگ نماند, گفت ز من تو را تدبیری بیاموزم که این 
شهر تو را گشاده شود به شرط آن که آن را کشی که من گویم. و آن را 
لشکر , به چهار قسمت کنی و به چهار گوشه شهر فرستی؛ هر قسمتی را 
به 7 ای بداری, بگوی تا دست بر آسمان دارند و گویند : بارخدایا به 
حقِّ خون [یحیی] زکریّا که اين شهر گشاده کني تا گشاده شود. و روایت 
دیگر آن است که گفت : بگوی : انا تسَتَفیخک باللم لدم یحبی بن زکرتا: ما 
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1- ویحک : ۰ وی : کلمه تنبیه و زجر و گاه به معنی افسوس است) : وای بر 
۱ 


3- باره حصار. 

4- صیحون : پادشاه پارس بود و در بابل اقامت داشت. 

5- بخت نصّر : پادشاه بود. 

6- بی برگ شدن : ساز و نوا و اسباب و توشه ای نداشتن. 
7 بری / برید. 

8- مقاأمم : اقامت من ایستادن من. 


گشادن تو ای شهر برای خون یحیی زکریا می خواهیم. گفت : چون این 
بگفتند از چهار سوی باره شهر بیفتاد و لشکر در شهر شد. آن خن بياهد ۵ 
او را به سر خون یحیی زکریا 


آورد, گفت : : خون بر سر این خون می ریز و مردم را بر این خون می کش 
۳ ساکن شود. او 


چندان مردم بر سر آن خون کشت تا هفتاد هزار آدمی را یکت ساکن 


تم ند با اه 


که. آن زن را که رن پادشاه بود با دست آوردند, خون ابر ان کون ربختتد 


آنگه آن عجوز گفت : اکنون دست بدار از اين خون ریختن که خدای تعالی 
چون پیغامبری را بکشند راضی نشود تا کشندگان او را و هر چه در خون او 
سعی کرده باشند و رضا داده نکشند او را. ایشان جمله کشته شدند و 
علامتش ان است که این خون ساکن شد. 


قصّه دانیال نبی علیه السلام 


قه دافال ی زا غلیه الملام 3 


دج بت نصّر بیت المقدذس خراب کرد و وجوه معروفان نی اسرایل را پا 
خود به بابل برد به اسیری, و دانیال در میان ایشان بود... چون دانیال را 
بدید و بیازمود و عقل و رای و علم و دیانت او بدید, او را اکرام کرد و 
مقژب بکرد تا ممکن(3) شد 


۰ بس برنیامد این حدیث تا گبران حسد بردند بر دانیال و تقریب(4) بُخت 
نصّر او را به خود. بیامدند و گفتند : يا ملک! دانیال را چنین مقرژب می 
داری و او خدای را پرستد و 


ذییحه(13 شما نخورد و دیدار ِ 0 او. بخت نضر کس 
ما ی 3 


را گرسنه 
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1- دانیال نبی علیه السلام : یکی از چهار پیامبر بزرگ بنی اسرائیل قرن 7 
قبل از میلاد. در روایات اسلامی او را مخترع رمل , به ها رم آمر توت 
آرامگاهش در شوش خوزستان و زیارتگاه عموم مردم است. 

2ج 12 , ص 183 . 

3* ممکن : قائم و پا برجا و استوار شده. 

تورییه ری رن فرب هم لت یه کی در ادن نزدیک گردانیدن. 
5- ذبیحه : حیوانی که ذبح شده و سربریده باشد. معادل : مذبوح. 


بکردند و در آن جا کردند و ایشان به صید رفتند, گفتند * جهن ها باژابيم از 
اینان جز استخوان مانده نباشد. چون بازآمدند, درونگریدند. ایشان را دیدند 
نشسته و شیران پیش ایشان خفته و دیگری با ایشان نشسته, ایشان هفت 
کس بودند. بخت نصّر گفت : ایتان شش بودند, این هفتم از کجا آمد؟ 


_. 


فد ها تعندانیم. ان قفتم کته ای هر ند 
خدای تعالی فرستاده بود او راء تا ایشان را نگاه دارد. 
فدک 

فدک(1) 


«و آتِ داالقربی حفْهْ»(2) و در خبر است که چون این ات آمد, رسول - 
علیه السلام - فاطمه را بخواند و فدک(3) به او داد. مذت حیات رسول در 
دست او بود و در تصتّف او و دخلش و خرمایش مصروف با مصالح او و 
فرزندان او. چون رسول - علیه السّلام - از دنیا برفت, از او بازگرفتند. 
چون طلب میراث پدر کرد گفتند : تو را از پدر میراث نرسد که ما شنیدیم 
که رسول گفت : تن معاشر الانبیاء لا تورَتْ؛ ما جماعت پیغامبران را 
میرات نباشد, ما تَرکناة ضَدقه, آنچه ما رها کنیم, , صدقه بود. 


حساب و عذاب قیامت(4) 


22 وا کل آناس 0 وعد 


است و به خلاف آن است, چه اين آیت وعید است به آن معنی که دعوت 
دو است : 9 با ثواب و دعوت با حساب. اما دعوت پا ثواب قوله 
تعالی وال وا الی دار 
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12 ررض 210 


2و ات داالفرتی ماو المشکین :و ای السییل و لا در یرآ آاسراء ۶ 
6 «حقّ صاحب قرابت را بده و نیز حق بیچاره را و رهگذریان را و 
اسراف و زیا3ه خرجی مکن». ۱ 

3- فدکی ۳ نام دهکده ای در شمال مدینه که متعلق به پیامبر اکرم ص بود. 
4ج 12 , ص 254 . 

5- «روزی که هر گروهی را به نام پیشوایشان بخوانند اسر|ء 717 


التقلام.» ان دغوت با عشاب این ابیت است * صفغ قدغوا کل ناش 
پامایهم» بیانش آن است که مُقصّل بن عمر رواء یت کند از صادق جعفر بن 


این آیت پرسیدم. گفت : يا مْفَضْل! چون روز قیامت باشد. منادیی ندا کند : 
یا ایها 


المْفتدون بالبَرَرَه, المعضُومين ج هلْمُوا ال الجساب قوالله_ لد عاوَکَم بنا 5 
انتسابُکم الینا اسَدٌ علینا من جسابکم و ذایکُم؛ ای آنان که در دنیا اقتدا به 
معصومان کردی ما رگاه ای آنگه گفت ۰ : به خدای که این که شما ۲ 
به ما باز خوانند و با ما نسبت کنند در آن مجمع بر ما سخت تر آید از 
حساب شما و عذاب شما برای ان که این چو تشویری(2) و خجالتی باشد 
که تایبا کی وا ناگی ششت کنو ه آلخوه ای رایه با موه ای رواد و 
عاصیی(3) را 


پبی معصومی دارند. و باقر - علیه السلام کفرت + کویوا نا را و لا 
تکوموا عَلینا شتا ها وا تین تشم مسر ها شین ک خاش که خدای 
خدا که حیای ما از عصاه(6) شیعت ما در قیامت سخت تر باشد, از حیاء 
ایشان از گناهشان تا فردا قیامت یکی را از شیعه ما بنزدیکتر از او آرند و 
بدارند با نامه سیاه ۰ تباه. او سر در پیش افکنده از شرم گناه با 


ی مصطفی را بیند - علیه السلام - گوید او را : بد ات بودی 
و با چپ نگرد 

[۱ 

روایت کند از 

عبداللّه عمر که رسول - صلی اللّه علیه و علی آله - گفت : آلا من طلبنی 


و القیاقه قلیَطلیّتی لد المیزان مُحماژا وجمی قرقا جینی خباء با 
أحدتت نی بَفّدی, گفت : هر که مرا جوید روز قیامت, گو مرا بنزدیک 
ترازو جوی روی سرخ شده و پیشانی خوی(7) گرفته به شرم آن چه امْتان 
من از پس من کرده باشند. یا عجب! آن معصومان را از کرده تو شرم 
خواهد بودن تو را از کرده خود شرم نیست! باش تا فردا که تو را در 


۳ 1 ک 0 ی ‌ ۶ ای سِ 
بدارند, 9 لو تری اذ المَجَرِمَونَ ناسُوا روسهم علدّ زبهم(8)... سرها در 
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1- و خداوند فرا می خواند بسوی سرای سلامت بهشت سوره یونس (10) 
ایه 25. 

۱ 

4- زین ۶ و آرایش: 

5- شین : زشتی و عیب. 

6- عصاه : جمع عاصی : گناهکاران. 

7- حَوّی : عرق. 

8- «و لو تری از المُجَر مَونَ ناکسشوا زوسهم عفد رَبهمٌ نا آبضرنا سَمعنا 
اژجغُنا تعْمَلَ صاحاً انا مُوفَنُونَ» «اگر ببینی وقتی گنهکاران در پیشگاه 
پرو کارشان سرها بزیر افگنده [ گویند] تروید کاز | دیبدیم و شنیدیم؛ بازمان 
گردان تا شاه شایسته کنیم که ما به یقین رسیده آیم.» سوره سجده 22 
ایه 12. 


آن اند که سر خر ارستدفهکتيم آن خذارند. کهختتنم.: بان کنقده بر زاس 
نگرند انبیا را 


بینند, و بر چپ نگرند اوصیا را بینند [از پیش نگرند ملائکه مقرّب را بینند] 
قاضیی که رشوت تخیر گواهان که میل نکنند, ترازویی که در او 
که مرآ یساس که ها مه 
سا 9 
هیچ فریادرس ندارد و هیچ منفسی(2) ندارد جز امید به رحمت خدای و 
شام صفهای که او امیش دراشر فرای رولایت اسانرسته 
است., امید آن را که فردا نسبتش با او و دعوتش با او کنند که : «یوَم 

توا کل آناتتن بامامهم». امید است که شرط آن. که طبیب بیهار ننودد خه 
اگر طبیب بیمار بود او را نیز طبیبی باید : طبیتٌٍ 


تذاوی و الطبیت مر یه 3 
قصه اصحاب الا قیم 


.. وهب روایت کرد از نعمان بشیر, از رسول - صلی اللّه علیه و آله - که 
۷ : اصحاب الژقیم, سه مرد بودند که از شهر بیرون آمدند به بعضی 
حوایج خود. باران بگرفت ایشان را کوهی بود و در | و غاری, گفتند : در اين 
غار شویم تا باران کم شود. چون در آن غار شدند, سنگی عظیم از کوه 
درافتاد و در در آن غار افتاد, و در غار بگرفت 


چنان که هیچ شکافی نماند که روشنایی در او فتادی. ایشان فروماندند و 
گفتند : يا قوم! 


این کاری عظیم است و جز خدای تعالی کشف(6) این بلا نتواند کردن. 
بيایید تا هر یکی از ما عملی که در عْمر خود کرده است خالص برای خدا. 
ان را شفیع سازیم(7), باشد که خدای تعالی بر ما ببخشاید. یکی از جمله 
ایشان ؟ذ گفت : من در عمر خود حستّتی می دانم 


که کردح ام و انم آن ود که من خماعتین .ما دور را به مزد گرفتم تا بزای 


مردی دیگر امد نماز پيشين, او را گفتم تو نیز کار کن تا مزد یک روز بدهم 
تو را. چون 
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[شط ‏ ردرانداوم‌دن کذشتن: تاراست و نامیزان نید 

2- منفس : رهایی بخلش؛ فریاد رس. 

3- فتراک : دوالی که بر چپ و راست زین اسب بندند, شکارربند. 
5ج 12 , ص 312 . 

6- کشف : برداشتن پرده. بر طرف کردن مانع. 

7- شفیع 5 پایمرد, وسیله و واسطه. 


نماز شام بود و هر یکی را مزدی می دادم به سویت(1)/یکی از جمله 
ایشان گفت : مرا همچند(2) آن هقف نهی که ان را که از نیمه روز کار 
آن چه کنم؟ تو مرد خووتماع بستاقو توبرا با کسی, دگر. کارق نست: از 
من نشنیده به خشم برفت و مزد رها کرد. فزم ان ناوتان می داشتی ۴ 
روزی 


گاوبچهٍ ای(4) می فروختند, من آن مزد او: بة: ان بدادم در گلّه کردم تزری 
شد. و آنستن. بشند؛ بزاد و از بچگان او بسیار پدید آمدند تا گله ای گاو شد. 
پس از مدّتی دراز که سالها به این برآمد, پیری را دیدم ضعیف شده, بیامد 
و گفت : مرا بنزدیک تو حقی هست. گفتم : چیست آن؟ گفت : من آن 
مزدورم که آن روز مزد رها کردم. لت لا 0 او را بشناختم, دست او 
ی و ی گاو گله تو راست. گفت : یا 


اس ۳ 


با نی 


نصیبی نیست. آن. ان بگرفت و بسیار دعا کرد. بارخدایا! اگر واتیه که اه 
برای تو کردم, ما 


را خلاص ده, در حال بهرانی(5) از آن سنگ بیامد و بطرکید(6) و ثلثی از او 
بیفتاد و روشنایی پدید امد. 


دیگری گفت : من در عمر خود حَسَنتی کرده ام و آن, آن بود که سالی 
ی با زنی با چمال بنزدیک من آمد و از من گندم خواست به 


تمکین از نفس خود(2)با کرد و برفت. باز دگرباره بازآمد و طعام خواست, 
: ممکن نیست بدون نفس تو. تا سه بار برفت و از روی ضرورت 
و 


باز انم کفت اکن رام کروتق از انجدمی خوانت. سین 
و و ی ی 
اررنی کم یال اشت ‏ کت آر دای مسر تس من یر 
سبحان الله! زنی در حال شذّت و سختی و 
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1- سویت : برابری, مساوی بودن به سویت : به برابری, بطور مساوی. 
2- همچند : برابر. همسان. 

3- سبیل : راه و طریق - چه سبیل است؟ : چه کار است؟! 

4- گاوبچه : گوساله. 

5- بهران : باد سموم لفت نامه به نقل از اشتینگاس. 

6- بطرکیدن : بترکید. 

کر کرو سا سای ات 


روز ۳۷ از خدای می بتر سد و می در نعمت و رخا(1) از خدای نترسم! 
گفتم : برخیز ای زن که تو را مسلم بکردم(2), و بیش از آن طعام که او 
می خواست بدادم او را, بارخدایا! اگر دانی که آن برای تو کردم اين بلا از 
ما کشف کن..باره ای:دیکر از آن"شنگ شکسشته شد و 


سدیگر گفت : من نیز حسَنتی کرده ام و آن, آن بود که مرا پدری و مادری 
پر بودند, و من گوسیند داشتم. نماز خفتنی پاره ای شیر بر گرفتم برای 
ایشان و بیاوردم. ایشان خفته 


بودند مرا دل نیامد که ایشان را بیدار کنم و خواب بر ایشان بیشورم(3)بر 
بالین ایشان 


بنشستم, . گفتم : تا خود بیدار شوند و گوسپندان ضایع بودند و مرا دل به 
گوسیند مشغول بود. با آن همه از بالین ایشان برنخاستم تا صبح برآمد, و 
یشان بیدار شدند, و من آن بو به ایشان دادم. بارخدایا! اگر دانی که من 


به یک باره از در غار بیوفتاد و ره گشاده شد و ایشان از آن جا به سلامت 
بیرون امدند. 


شم فظتم اضحات ال فند فا اروت 
کی از اسخا قرقت 
روایتی از اصحاب کهف(ظ) 


وهب مَنبّه گفت : یکی از حواریّان عیسی به در شهر اصحاب الکهف آمد و 
خواست تا در آن جا شود, او را گفتند : بر در اين شهر بتی نهاده است, 
کس را رها نکنند که در شهر شود تا آن بت را سجده نکند. او در شهر 
نرفت و بیرون شهر گرماوه ای(6) بود, در آن گرماوه رفت و آن جا کار 
می کرد و مزدی می ستد و نفقه می کرد, و خدای را می پرستید. گرماوه 
گان(۶) از قدوم او خیر و برکت بسیار دید, او را اکرام کرد و مردم او را 
از خسن 


سیرت و صلاح او دوست گرفتند, و او اخباری که از عیسی علیه السلام 
شنیده بود, مردم را 
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[- نعمت و رخا < رخاء ثروت و دارایی و تنگدستی و ناداری. 

2- شا رون : باور کردن, و راست و درست داشتن. 

3- پشوریدن : آشفتن, [< بشولیدن, پشولیدن ]. 

4 اصحاب الژقیم : در قرآن مجید سوره کهف آیه 9 آمده است : «ام 
حسبّت ان آضْحات الگهف و الرٍقیم کائوا من آیاتنا عَجبا» «آیا پنداشته ای 
که تنها اصحاب کهف و رقیم از آیتهای ما شگفت بوده اند؟». 

کت 12ص 315 

ره 

7- گرماوه گان / گرمابه بان : حشامی. 


از و با خیر و با طاعت دعوت می کرد. جماعتی به او بگرویدند و او 
را صاحب حقام شرط ان بود که به روز, کار او کند و به شب به کار خود 
مشتول باق ۲ یزور 


پسر پادشاه آن شهر, زنی را برگرفت و بفرمود تا : گرماوه خالی کردند, و 
خواست تا در گرماو شود. اين مرد او را پند داد و گفت 7۳ 
پسر ملک شهري و این کار به تو زشت باشد! پسر پادشاه خجل شد و 
برگشت. باز ز بازآمد و خواست تا در گرماوه شود. مرد دگر باره نهی کرد و 
وعظ کرد, برگشت. به:بار تذیکر از باز اد و بانگ با 
و در گرماوه رفتند. او دعا کرد. خدای تعالی هت | در آن گرماوه هلاک 
کرد و 


بمردند. ملک گفت : حال پسر من چه بود؟ گفتند : صاحب حمام او را 
بکشت. این سا بودند از 
آن خا بگربختند. شب ایشان را دریافت. در غاری شدند و بخفتند و در راه 
مردی را دیدند صاحب زرعی و سگی با خود داشت که زرع او نگاه داشتی. 
۰« : شما چه قومی؟ گفت را اه در طا ام 
مس در از اسان 0 "7 ات رات 
برایشان افگند, تا سیصد و نه سال بخفتند و کسان ملک که در طلب 
ایشان بودند, راه با ایشان بردند و چو ایشان را خفته یافتند. خواستند تا در 
آن جا شوند. ترس, منع کرد ایشان را, 


آخر گفتند : تدبیر آن است که, در اين غار برآرند تا اینان در آن جا بمیرند 
از گرسنگی و تشنگی. همچنان کردند. وَقّب گفت : ایشان در آن غار مدّتی 
بماندند. وقتی شجاتی: به. آن-خا رنشیه: نز از کوه گوسیند می چرانید, 
باران بگرفت. او را اندیشه کرد, گفت : در 


وت در آن 
ر باز کرد و خدای تعالی ایشان را از خواب بیدار کرد. 


پادشاه صالح 


پادشاه صالح(3) 


فد این اسشجاق. کفت :بسن از ان:یادشاهی پدید امد ان شهر.راء فردی 
صالح که 
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1- سدیگر : سوم. ۲ , 

2- حواری : از جمله یاران حضرت عیسی ع که گفته اند : گازر (جامه 
شوی) يا سفید پوست بوده اند. در جمع : (حواریان) يا (حواریون) گویند. 

3- ج 12 , ص 319 . 


او را تندوسیس گفتند, و او در ملک خود سی و هشت سال بماند و در ملک 
او هر گونه مردمان بودند, مومن و کافر و بت پرست. و پادشاه از آن 
رنجور بود, و ایشان را با خدای 


می خواند و تخویف(1) می کرد به بعث و نشور, و ایشان می گفتند : «ما 
هخ الا عیاتا الدنیا توت و تحیی4( #2 ما حیات این دانیم که در دیا هنت 
ار | 
خدای تعالی تضلع کرد و گفت : بارخدایا! آیتی به 


اینان نمای که بدانند که بعت و نشور حق است. خدای تعالی خواست تا 
اظهار اینی کند کند بر ایشان. در و تک از مردمان زر شهر افگند نام او 
اولیاس ۳ آن بنا بشکافد و برای 


گوسیند حظیره آای(3) کند, بیامد و آن بنیان بشکافت تا در غار گشاده شد. 
جماعتی را دید آن جا خفته و سگی بر در غار خفته. هر کس که خواست که 
آن جا فراز شود, نیارست فراز شدن. اهل آن شهر به تعجب به نظاره آن 
جا آمدند, خدای تعالی ایشان را از خواب بیدار کرد تا بنشستند شادمانه, 
مقستبشر(4), و بر یکدیگر سلام کردند و گمان بردند که یک روز خفته اند یا 
بهری از روزی. و خدای تعالی بعث ایشان دلیل ساخت بر آن که بعت و 


بای ای قوب 
بیداری اصحاب کهف(<) 


خن کوبد + اشان سار ند و اعوال آشان همصام ود که انکه که 
بخفتند, هیچ تغییری پذیرفته نبود تا جامه ایشان شوخگن( )6 نشده بود. 
ایشان برخاستند و گمان بردند که در عهد دقیانوسند. برخاستند و نماز 
بگزاردند و یملیخا که صاحب طعام ایشان بود. او را گفتند و آ ری 
چند ببر برای ما طعامی آر که ما گرسنه شده ایم و بنگر تا اين طاغیه(1) 
طلب ما می کند و خویشتن بر احتراز دار. یملیخا گفت : دی(8) همه روز 
در طلب ما بودند و امروز بی شک ان است که ما را ببرند, و اين اخر 
روزی است مارا از دنیا. مهتر 
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1- تخویف : ترساندن. 

2- سوره جائیه 5 آیه 24 . 

3- حظیره : آغار: 

4- مستبشر و شونده, شادمان. 
-ج 12 , ص 319 . 


6- شوخگن : چرکین. ۱ 
7- طاغیه : سرکش,: مفرور. کسی که از حد طاعت و ادب بسیار در گذشته 
باشد. 


8- دی : دیروز. 


ایشان گفت : ما توکل بر خدای کردیم. و بر دین حقّ مقام کنیم و جان به 
فدای دین کنیم. آنگه یملیخا برخاست و آن درمها برگرفت و از کوه به زیر 
اد خا به شفو آید: دز شیر آتار. 


و اعلامی که او رها کرده بود بر خلاف آن دید که او بگذاشته بود. متواری 
وا ر() به شهر درآمد. ترسان و مترقب از خوف دقیانوس. چون در شهر 
آمد, مردمان را دید بر شعار ملت عیسی, , و نام عیسی می گفتند و بر او 
ضلات(2) می دادند. به عجب فروماند. گفت : من دوش از این شهر برفتم 
و در این شهر کسی نام عیسی نیارست بردن, اکنون شعار او آشکارا می 
گویند و می دارند؛ ها و و ات ار 
سیصد سال باز؛ گرد آن شهر می گشت, کس را نمی شناخت و رسم و 
ايین ایشان به خلاف ان دید که او رها کرده بود. با خود گفت : همانا شهر 
غلط کرده ام يا در خوابم! اخر 


اندیشه کرد و گفت : در این نزدیکی, شهر هم این است. آخر مردی را 
گفت از ۳ب 


است. و لکن مردمان ان شهر نه ان بودند. آخر, آن درمها که داشت بیرون 
کرد و ان درمها بود به نام و هر دقیانوس از سیصد 


سال زده و بر شکل پای شتر بود به نی 1 درمی چند بداد ۳ طعام 
خرد. مرد ان درم 


بستد در او نگرید, [و نقش و سکه آن بخواند و تاریخ آن. عجب فروماند. 
در مرد نگرید], مرد غریب و مجهول دید, او را گفت : این درم از کجا 
آوردی؟ گفت : ای مرد تو را با آن چه کار! درم بستان و طعامی بده مرا به 
نرخ وقت. آن مرد, آن درم به دیگری نمود 


و دیگری به دیگری انداخت, و دست به دست بدادند و گفتند : این مرد 
همانا گنجی یافته است. او را گفتند : راست گو تا اين گنج کجا یافتی؟ و با 
ما مشترک کن(3) تا ما راز تو با کس نگوییم, که اين گنج تنها بر نتوان 
داشتن و به هر حال تو را در این کار یاوران بایند؛ چه اگر نه چنین کنی, 
سلطانِ وقت را بگوییم و تو را از آن رنج رسد و چیزی به تو بنماند. او 
گفت : ای قوم شما چه می گویی؟ گنج چه باشد؟ این درمی چند است که 
من دیروز داشتم و هر روز از اين خرج می کنم و کس مرا به گنج یافتن 
علمم. بکردم کتند ۶ سحالقا مکن که این خرفها از تاریخ سیصه سال رده 
اند, و اواز براوردند و خبر به پادشاه وقت 
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1- متواری وار : به صورت پنهان و پوشیده و ناشناس._ 

2 صلات دادن : سلام دادن درود فرستادن, رحمت و امرزش خواستن. 
3- با ما مشترک کن : ما را شریک کن. 

4- محال 5 امر ناممکن و ناشدنی و باطل. 


رسید, و مردم بر او جمع شدند و او هیچ جواب نداشت آن حدیث ایشان را 
جز که خاموش می بود و ان خاموشی در تهمت او زیادت می کرد. و در 
شهر دو پیشوای بودند, دو مرد صالح اف اریوس نام و فکافه اسطیوس 
تراسا سس اسان واه کیان 


برد که او را پیش دقیانوس می برند. و او می رفت دل بر مرگ نهاده, و 
مدهوش؛ و مردم از 


او فُسوس می داشتند(1), چنان که از دیوانگان. و او در دل خدای را می 
خواند و می گفت ۲ ای خداوند آسمانها و ۳9 فریادرس نویی در 
سختیها, مرا فریاد رس و با خود می گفت : کاشک ما به یک جای بودمانی و 
با اضحاب هن حال من داشستدی! که ما را عفدچان است. با یکییر که 
به یک خای. باشیم در حیات و ممات: آه دریغا! که اين جبّار مرا بکشد و من 
ایشان را باز نبینم. همه راه این انديشه می کرد و شهادت می آورد و 
خدای را یاد همی کرد و پناه با خدای می داد. چون او را پیش این دو رئیس 
صالح بردند, 


او در نکزید دقیانوس نبود. ساکن شد. او را بداشتند آن جا(2) و آن درمها 
به ایشان دادند. ایشان گفتند راست بگو تا اين گنج کجا یافتی؟ او گفت : 
گنج چه باشد؟ گفتند : اين نقش 


درم گوایی می دهد بر تو که تو گنجی پافته ای از گنجهای قدیم و مَهر 
باستان. یملیخا گفت : والله که من هیچ گنجی نیافته ام و این درم از خانه 
پدر برگرفته ام و ضرب این شهر است. من همین می دانم. گفتند : نو 
کیستی و پدر تو کیست؟ او نام خود بگفت و نام پدر, 


ون شناخت, چه مدذّت دراز در میان افتاده بود - سیصد و نه 
سال. گفتند 


دروغ می گوی و با ما راستی بنمی گوی. او چیزی نمی توانست گفتن, جز 
که ساعتی خاموش می بود و ساعتی سوگند می خورد که او گنجی نیافته 
است. و مردم بهری می گفتند : دیوانه است, و بهری می گفتند : ابله 
است, و بهری می گفتند : طرّار(3) است. و از راستی خبر نمی دهد. آخر 
تک از ان رشان تیان بر او زد و او را تهدید کرد و گفت : گمان می بری 
وا سا اس ام دا سای ال که هی سم که ان 
مال 


پدر تو است, و نقش این درم از سیصد و نه سال زده است! و تو کودکی, 
حون اما اسر ما سا وس ار معا مها ان هر 
نان که این ا عا رت و حزان 


با ار 
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2- بداشتند : نگهداشتند. 
3- طزار : دزد, جیب بر. 


راست گفتی, قهو. الضر از و آلا زیت و کت و تعدیب. بش یملیخا 
اه ی را اب 
در رات ۳ 9 دیروز؟ گفتند ۳ ۱21 پادشاهی را ندانیم 
دقیانوس نام, و این نام پادشاهی است که سالیان دراز است تا هلاک شد. 
یملیخا گفت : کس با من راست نمی گوید, بدان که ما چند یار بودیم و 
پادشاه این شهر بر ما ستم کرد و اکراه تا ما را از دین مسیحی بر گرداند, 
ما از او بگریختیم دیروز» 


و دوش بخفتیم و امروز من به شهر آمدم تا برای اصحاب طعامی خرم, در 
فن آوشتی و خوالت ح مین کنیس سر 


ی کف اک را تارب اراس وان ور 
بر کوه پنجلوس چون اریوس این سخن بشنید. گفت : همانا اين مرد راست 
ی ام وا ی 0 
رئیس و جمله اهل شهر و یملیخا در پیش ایشان ایستاد تا بنزدیک کوه 
ینجلوس. آنگه ایشان را گفت : من از پیش می روم تا 


ایشان را خبر دهم تا بنترسند که همانا خلقی عظیم به سر ایشان شویم. 


و چون بازگشتن یملیخا بنزدیک ایشان دیر شد. گفتند : ایشان : به هر حال 
ای ای ار 


می بودند که لشکر آید و ایشان را نیز ببرد. چون آواز وقع(2) سم اسپان و 
جلبه مردم(3) شنیدند, قاطع شدند(4) که 


لشکر دقیانوس است که به گرفتن ایشان آمده اند. با یکدیگر وصیّت کردند 
و یکدیگر را وداع کردند و خویشتن به خدای تسلیم کردند. چون نگاه کردند 
بملیخا درآمد. او را گفتند : ما وراتک(5), چه حال است؟ ما را خبر ده. 
یملیخا ایشان را از آنچه رفته بود خبر داد, هر تسام ان فردم بیامدند 
و ایشان را بدیدند و از آن حال شگفت فرو ماندند. 


چون نگاه کردند در آن بنیان که بعضی شکافته بود و بعضی بر جای, تابوتی 
دیدند از آهن, قفلی از سیم بر او زده. آن تابوت از 1 جا,؛ برآوردن و آن 
قفل بکشا دند. در آن.جا دو لوح قیدند از ارریراو) بر آه تشن کرده که.: در 
فلان تاریخ در عهد مملکت دقیانوس, 
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1- فهوالمراد : پس مقصود آن است. چه بهتر! 

2- وفع : فرود امدن. 

3- جلبه مردم : هیاهو, سر و صدا. 

4- قاطع شدن : یقین پیدا کردن. 

5- نک( است ؟ 


ت‌ِ 


6- اژزیر 


مقکسلمینا, و محسلمینا, و یملیخا, و مرطونس, 5 و نیورس, و 
بکریوس, و و جوانانی بودند بر این شکل و بر این هیات, از فتنه 
پادشاه وقت بگریختند که قصد ایشان می کرد برای دین» و در این غار 
شدند. جون خبر یافتند از ایشان و بدانستند 


که ایشان در غارند, در غار برآوردند به سنگ و سخت کردند, و ما نامهای 
اشتان بر توتتنم. هاخوالن ایشانه تا ار کشن بر ایشان مطلع شود بداند 
که حال ایشان چونین بود. چون آن بخواندند, به و فروماندند. و 
مومنان را یقین زیادت شد به قدرت خدای تعالی بر احیاء موتی(1)و از آن 
شگفت ماندند که ایشان همچنان جوان و تازه و بقوّت مانده بودند. نه زنگ 
رویشان بگردیده بود و نه جامه ایشان شوخگن شده. آنگه این دو رئیس 
نامة توشتتد به آن باذشاه ضاله که نام آو تندوسیسن نود که : بتعجیل بیای 
ای ایا ای با فان موی ات وت و ور 
و آن قصّه در نامه شرح دادند. چون ملک صالح نامه برخواند, از سریر ملک 
فرود آمد و روی بر خاک نهاد پیش خدای تعالی و بسیار بگریست و تضرع 
کرد و شکر گزارد خدای را تعالی بر اظهار آن آیت, و برخاست با لشکر و 
با ایا شهر آنعا افو آن له و ایشان در غار به عبادت و 
تسبیح و تهلیل(2) مشغول بودند. آنگه او را بپرسیدند و بر او سلام کردند و 
گفتند : ما تو را وداع می کنیم که خدای تعالی ما را با حال اوّل خواهد 
بردن که ما را از خدای درخواسته ایم. و پهلو بر زمین نهادند و بخفتند, و 
خدای تعالی جان ایشان برداشت, پادشاه بفرمود تا ایشان را برای کفن. 
جامه های گرانمایه ساختند و تابوتهای زژین. و خواست تا ایشان را در آن 
جا نهد. در خواب دید که زر و دیقا(3) گرد ایشان را 


محجوب کرد به رُعب(4), که کس نیارست گرد ایشان گردیدن و تعژض 
ایشان کردن. و بفرمود تاء بر در آن غار مسجد بنا کردند که مردم در آن چا 
نماز کردند, و آن, حاجتگاهی 


شد. و آن وقت که احوال ایشان ظاهر شد, آن روز عیدی ساختند و در 
عبادت بیفزودند. این حدیث اصحاب الکهف است. 
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1- احیاء موتی : زنده کردن مردگان, 


2- تهلیل : ذکر خدا گفتن, لا اله الا اللّه گفتن. 


4- عب : ترس. ترسیدن. 


قومی صالح در زمان ذوالقرنین 
قومی صالح در زمان ذوالقرنین(1) 


آنگه روی به میانه زمین نهاد (< ذوالقرنین) که در او انس بودند, در زمین 
می رفت و شهرها می گشاد و دعوت می کرد تا به جماعتی رسید, 
فرحمای را بافت لح کرت بااخانه حکیم به عدل ۵ -قسعت 
بسویت(2), حالشان یکسان بود, و کلمتشان کف بود. و طریقتشان 
مستفیم بود و دلهاشان متالف(3) بود و اهواشان مسنوی بود, سرایهای 
ایشان را در نبود, و گورستانهاشان بر در ۳ بود, و در شهر ایشان والی 


نبود و حاکم نبود و در میان ایشان ملوک نبود و اشراف نبود. مختلف نبودند 
و متفاضل(4) نبودند. و یکدیگر را دشنام ندادندی, و با هم جنگ نکردندی و 
نخندیدندی و کینه نداشتندی. و افاتی که به مردمان رسیدی بدیشان 
نرسیدی, و عمرشان دراز بود و در میان ایشان درویش نبود, و فظ(9) و 
غلیظ و بدخوی نبود. 


ذوالقرنین ن از ایشان تعجّب فروماند و گفت : ای قوم! شما چه مردمانی که 
در اقطار زمین من بگشتم مانند شما مردمانی ندیدم؟ احوال خود مرا خبر 
دهید. گفتند : چه خواهی تا تو را خبر دهیم؟ گفت چرا گورستان بر در 
سرای ساخته ای؟ گفتند : تا مرگ فراموش نکنیم. گفت : چرا سرایهاتان 
ی توا اس ال سب توا بر ری ی گفت : 
امفراند اافت کند. 


یکدیگر دهیم. گفت : در میان شما توانگران نیستند. گفتند : زیرا که ما 
افتخار نکنیم به کثرت مال. گفت : چون است که شما را با هم منازعت(6) 
خصومت نباشد؟ گفتند یا ان ما ها 


کرده ایم. 


گفت یت ان ان 
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1- ج 13 , ص 37 . 

3- متألف : با هم الفت گرفته. 
4- متفاضل : برتری جوینده. 

5- فظ : بدخو و سخت دل. 

6- منازعت : نزاع و ستیزه کردن. 


یکدیگر. گفت : چون است که شما چنین افتاده ای؟ گفتند : از آن جا که 
دلهای ما سلیم است خدای تعالی غل(1) و حسد از دلهای ما بیرون کرده 


است. 


گفت : چرا در میان شما درویشان نه اند؟ گفتند بزای ان که.ها بر و 
کار کنیم, آزن. ایشان به ایشنان دهیم: 


گفت : چرا عمرتان دراز است؟ گفتند : برای آن که ما بر حق کار کنیم و 
حکم به عدل کنیم. گفت * چرا شها باز تخندی؟ کفتند : از بای آن که از 
کنان مین تر سیم به استغفار 


مشغولیم, گفت : چراغمناک و خشمنای : له اق؟ گفتند : برای آن که‌ماتن 
با (2) کرده آیم. 


گفت : پدران شما چگونه بودند؟ گفتند : بلی ما این طریقه از پدران گرفته 
ایم که طریقه ایشان ان بود که بر درویشان رحمت کردندی و با محتاجان 
مواسا(3) کردندی, و از 


ظالمان عفو نکردندی, و احسان نکردندی با آنان که با ایشان اساءت(4) 
کردندی, و با 

جاهلان حلم کردندی و امانت نگه داشتندی. و وقت نمازها محافظت 
کردندی, و به عهد وفا 0 و وعده را انجاز کردندی(3), خدای تعالی لا 
جرم کارهای ایشان بر صلاح بداشت., و برکت صلاح ایشان به ما رسانید. 
مریم علیهاالسلام 


مریم علیهاالسلام(6) 


و اهل اشارت گفتند : چون مریم را گفتند : «و هزی ال بجع التّخله»(7) 
گفت : بارخدایا! پیش از این که تندرست بودم و رنجور نبودم و رنج نفاس 
نبود بر من» روژی من 


می رسانیدی بی آن که مرا سعی باییست کردن؛ اکنون می فرمایی که 
درخت بجنبان تا خرما بیوفتد! گفت : بلی, آن وقت مجرژد بودی, دلت بکلی 
به من بود, اکنون گوشه دلت به عیسی متعلق است چون بعضی از دل در 
فرزند بستی, ما روزی تو به گوشه درخت باز 
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1-غل : کینه و خیانت و کدورت. 

2- موطن : بر چیزی و پا جایی دل نهادن. 

3- مواسا بت مواسات ۰ یاری و غمخواری کردن؛ رعایت نمودن. 

4 اسائت کردن : بدی کردن. ‏ . 

5- انجاز : وفا کردن به وعده - براوردن حاجت. 

6ج 13.ص 70 . 

7- و بجنبان با خود درخت خرما تا بیفتد بر تو رطب تازه. سوره مریم 19 
ایه 25. 


بستیم, سعی کن تا به تو رسد, و شاعر این معنی خوش گفت: 
توکل عَلی الرحمن فی کل حاجه 
لا تترَکن الجدٌ فی شدّه اف 
یتنا 
و هی بجع الحْلَّه ساقط الرّطَبَ 


ای 


وّ 


آَنْ تجنیه من عبر هَرّو 

له ی سَبَبُ(1) 

و اين معنی نیز به پارسی کس گفت : 
برخیز و فشان درخت خرما 

تا شاد شوی رسی به بارش 

کان مریم تا درخت نفشاند 

خرما نفتاد در کنارش 

نماز رسول صلی الله علیه و آله 

نماز رسول 

صلی الله علیه و آله(2) 


شغیره شْعیّه گفت : رسول - علیه السّلام - چندان بر پای باستاد در نماز تا 
پایش بیاماهید(3), گفتند : یا رسول الله! نه خدای تعالی ۳ ۷ پامرزیدم 
0 شاک تباشم ؟ 


جوانی که از مستی و غفلت توبه کرد 


جوانی که از مستی و غفلت توبه کرد(4) 


ذو اللون مصری گفت : شبی از شبها برون آمدم, شبی بود مقر و ماهتاب 
روشن؛ , بر کنار رود نیل می رفتم گزدمی را دیدم که می رفت به شتاب 
چنان که من در وی نرسیدم, گفتم : همانا در اين تعبیه ای باشد, بر اثر او 
می رفتم تا به کنار آب رسید, و بزغی(5) بیامد و پشت بداشت تا آن گزدم 
برنشست بر پشت او و عبر کرد. من گفتم : شٌبحان آن خدایی که این 
گزدم را بی سفینه(6) رها نکرد! من نیز عبر کردم. گزدم چون به خشک 
رسید دگرباره تاختن گرفتن گرفت و من بر اثر او می رفتم نگاه کردم 
برنایی را دیدم مست افتاده و ماری 


سیاه عظیم بر سینه او شده و آهنگ دهن اف کرذهر ان کردم بیامد و بر 
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1- در هر نیازی بر خدا توگل کن و در هیچ حال طلب را از دست منه. نمی 
بینی که خداوند به مریم فرمود که شاخه نخل را بجنبان تا بر تو خرمای 
تازه فروافتد. در حالی که اگر خداوند می خواست بی جنباندن خرما می 
چید. اما هر چیزی را سببی است. 

2ج 13 ص 130 . 

3- بياماهید : بیاماسید, ورم کرد. 

4ج 13 , ص 228 . 

5- بزغ < وزغ غوک - قورباغه. 

6- سفینه : کشتی. 


او را نیشی بزد و بکشت و بینداخت و برگردید. من از آن بشگفت 
فروماندم, بر بالین او بایستادم و به اواز اين بیتها بخواندم: 


با نایئماً والعیل ممذ 

من کل شُوء یَدْتُ فی ۳۷ 

کیّف تنامٌ العْیونْ عّن ملي 

تأتیک مه قَوایدُ النقم(1) 

به آواز من از خواب درآمد. من این حال با او حکایت کردم, بر دست من 
توبه کرد. 

حضرت ابراهیم علیه السلام در آتش 

حضرت ابراهیم علیه السلام در آتش(2) 

که اس | رت ارام عایه السااما را امس 


آنگه نمرود بفرمود تا ابراهیم را بگرفتند و در خاته ای باز داشتند, و ایشان 
ساز آتش پیش گرفتند. حایطی(3) بساختند چون حظیره ای(4) و هیزمهای 
سخت خشک در آن جا افگندند تا هرکسی را که حاجتی بود يا بیماری بود 
امید داشت قضای حاجت خود و صلاح بیمار خود. به تقژب و تبژی پشته ای 
هیزم بیاورد و در آن جا انداخت. 


محقّد بن اسحاق گفت : یک ماه هیزم جمع می کردند تا چندان جمع کردند 
که از بالای آن حظیره چون کوهی برفت. آنگه از جوانب آتش در او نهادند 
تا در او گرفت و سخت شد چنان که مرغ در آن هوا | آنگاه 
منجنیقی(5) ساختند و بر بالای بنهادند و ابراهیم را دست و پای ببستند و در 
آن جا نهادند و به آتش انداختند. 


دز سین انیت که : همه خلقان از آن ضجّه کردند(6) مگر جنْ و انس. 
فریشتگان گفتند و ی و تمکیر 
۳ و ار توت بر 


کند با من گذاری او را. آن فرشته که بر باران موکّل است آمد و گفت : یا 


عم 


ابراهیم, اگر خواهی تا باران بر اين آتش گمارم تا فرونشاند و تو را هیچ 
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1- ای خفته! که دوست تو را از هر زبانی که به سوی تو می آید نگاهت 
می دارد. چگونه از پادشاهی که بهره و نعمت او به تو می رسید؛ خواب به 
چشمت می اید؟ 

2ج 13 , ص 244 . 

3- حایط : دیواربست؛ دیوار 

4- حظیره تا اه و نی برای حیوانات سازند, آغل گوسفندان. 
خی 7 توعید ان قلاحتن برر ی که ذر آن نی نهند: ویر "دیوان قلعم یا 
حصاری بیفکنند. 

6- ضجّه کردن : ناله و شیون کردن. 


گزند نکند. گفت : نخواهم. آن فرشته که موگل باد بود آمد و گفت : اگر 
خواهی باد را گمارم تا اين آتش در عالم پراگنده شود. گفت : نخواهم. و 
اصناف ِِ آمدند, هن ای گفتند : از ما یاری خواه. ِ 


خون امراجربله کی هادید. کفت:: لیم آئت الواجد فی الشّماء و آت 
الوایدٌ فی الارض لیس فی الارض ۳1 و 
الوکیل(1) 

بت کعب گفت : ابراهیم - علیه السلام - چون او را به آتش انداختند گفت : 
لا ال ۱ 


آئت شبحاتک رت العالمین لک القلک و تک الحمد لا شریک لک.(2) چون او 


را بینداختند 


جبریل در هوا , به او رسید, گفت : يا ابراهیم؟ هیچ حاجت هست تو را؟ گفت 
: ما الیک 


خسبی من سوالی مد بحالی(3)؛ 1 3 است از 1 که او 
حال من می داند. 

خدای تعالی وحی کرد به آتش : «یا ناژ کونی بژداً و سلاماً علی 
ابراهیم»(4) ای اتش سرد 

همسایه خانه خدا 

همسایه خانه خدا(د) 

ابوالقاسم بشر بن محمّد بن یاسر گفت : در طواف مردی کهل را دیدم 


روی زرد شده و آثر رنج سفر بر او پیدا, عصایی به دست گرفته طواف 
می کرد, بر آن عصا اعتماد کرده از 


ضعف, بر او رفتم و او را می پرسیدم, مرا گفت : تو از کجایی؟ گفتم : از 
خراسان, گفت : خراسان کجا باشد, که نشنیده بود؟ گفتم : از بلاد مشرق 


است, گفت : از آن جا تا اين جا به چندگاه آیی؟ گفتم : دو ماهه یا سه 
ماهه راه است. گفت : پس دانم هر سال تو به زیارت این خانه آیی که 
تا ای اما ره اه مایا 
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1- پروردگارا : توا اه دز ایا و هی ها رشم ورن رفن دز رفیل 
وکیل است مرا که توانم بر او توکل کرد. ‏ 

2- خدایی جز تو نیست, منژهی تو ای پروردگار جهانیان, حکمرانی و قدرت 
از ان اک وی هرا سپاس توراست و انبازی برای نو نیست. 

می‌داند چه می خواهم. 

و5 

۱ 


کشت : پنج ساله راه است که من از خانه بیامدم. هیچ اثرٍ بیاض در سر و 


محاسن من نبود, اکنون در راه پیر گشتم. گفتم : هذا والله الجَهّذ البین و 
الطاعَه الجَمیلَة و المَحبَه الطادقه. فالله اینت ار 


محبت صادق ! در روی من بخندید و این بیتها بخواند: 


9 س‌ 9 
ژر من هوَیّت و ان شطت بک الذَارٌ 
حال من ذونه خجَب و آستاژ 
۷ یی 2 ۹ ی 8 زیازته 


ان المَجت لمن بهواهة رواژ(1) 


داستان «افک» 


سم حصول را خضلی الله علنه و ال غاوت خنان بو که جین به سفری 
خواستی رفتن, قرعه زدی میان زنان؛ آن که نام آق فر آمدی او را با خود 
ببردی. در اين غزو(4) قرعه زد به نام عایشه برآمد - و اين پس از آن بود 
که ابت حجاب امده بود - و خدای تعالی زنان را فرموده بود که : از مردان 
روی بپوشند. 


قابفته کفت : رسول - علیه السلام - هودجی(3) فرمود برای من و مرا در 
آن جا نشاند و برفت؛ و آن غذا بکرد و باز گشت. چون بنزدیک مدینه 
رسیدیم در شب فرود آمدیم. من برخاستم در شب با زنی دیگر که با من 
بودی. و از لشکرگاه دور برفتم به قضای حاجت. چون بازآمدم مرا 
۳ بود از مهرک یمانی نز کر داشتم, دست بمالیدم نمانده بود, 
گمان بردم که آنجا ضایع کرده ام که به قضای حاجت رفته بودم. برخاستم 
در تاریکی شب تنها و بر اثر برفتم. و ان جا بسیار طلب کردم نیافتم. ان جا 
دیر بماندم. رسول - 


السلام - از رفتن من بی خبر بود, بفرمود تا آواز رحیل کردند و لشکر 
0 


برفتند. لد هودج من داشتند, بیامدند و هودج بر شتر نهادند و کمان 
بردند که من 
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1- کسی را که دوست داری - اگر چه خانه اش دور باشد و بین تو و او 
پرده ها - دیدار کن - دوری مانع دیدار تو نشود که دوست. بسیار به دیدار 
ات هصق :و9 

2- أفک : دروغ و بهتان. 

3- ج 14 ص 10 . 

4 عَرّو : جنگ موّمنان با کفار به جهت پیشرفت اسلام يا دفاع به شرطی 
که پیامبر ص يا امام وقت در آن جنگ حاضر باشد. 

5- هَوَدَح : کجاوه پا عماری. 

6- عفد : گردن بند. 


در آن جاام و برفتند. من بازماندم, دز ان منزل هیچ آدمی را ندیدم از داعی 
و مجیب(1), ی ی 
برگرفتم و همان جا بنشستم, و خواب بر من غالب شد بخفتم و نگه کردم 
صقان تالا ای در رل کر 


از آن بخفته بود. از لشکر باز مانده بود. می آمد بر شتری نشسته. چون 
مرا بدید بشناخت, از آن که مرا دیده بود پیش از حجاب. لا حول(2) گفت و 
استرجاع کرد, و بیامد و با من هیچ حدیث نکرد. شتر فروخوابانید تا من 
برنشستم, و زمام شتر به دست گرفت و آمد تا به منزل رسول - علیه 
السلام - فروآمده بود و شنک قرو مدمه در وقت هجیر(3) و گرمگاه و از 
کار من بی خبر. 


چون شتر من از دور پدید آمد, عبدالله بن آبیخ سَلّول و جماعتی منافقان بر 
فلا ی ای رای تس را مرح سا ار ترامسا ی ان 
چه ایمن نتوان بودن که میان ایشان ناشایستها رفته باشد! این حدبت به 
تست با یکدییر نفتته, ها از آن بو خبز 


بودیم, و حشان ثابت شاعر در آن جمله بود. ما با مدینه آمدیم, و مردم این 
حدیث در زبان گرفتند و می گفتند, و من بی.خبر نمدم از آن: سب آن 
بود که چون در مدینه آمدم, 


بیمار شدم و یک ماه بیمار بودم. و رسول - علیه السلام - با من بر عادت 
نبود. و من نمی دانستم که سبب چیست. و چون درامدی گفتی : بیمار 
چون است و برفتی, و بر من یک ساعت ننشستی, تا من از بیماری بهتر 
شندم. 


شبی از شبها با جماعتی از زنان به قضای حاجت بیرون آمدیم, و عادت 
چنان بود آن جا که در سراها طهارت جای(4) نبودی, زنان به شب به صحرا 
برون شدندی يا در شهر جایی که خربه ای(3) بودی. و از جمله زنان ام 
مسَطح با ما بودی او را پای به دامن درآمد, گفت : تعس مسطح؛ به روی 
درآیا مسطح! من گفتم اک 7 
حاضر بود؟ و این مسطح از خویشان ابوبکر بود و از جمله اصحاب ِ 
9 رک 

گفت : او در حق تو چنین و چنین سخنی گفت. | 


که آن گرانی رسول با من از 
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1- داعی و مقجیب : دعوت کننده و خواهنده و پاسخ دهنده. کنایه از این که 
هیچ کس را انجا ندیدم. ر 

2 لاحوّلَ و لا قوّح الا بالله استرجاع : اثا لله و ابا الیه راجعون هر دو را در 
3- هجیر : گرمای سخت نیمروز. 

4 طهارت جای : مستراح. 

5- خربه : خرابه. 


دستوری داد. من برفتم ی 
گویند؟ ایشان گفتند : : چنین حدیئی 


می گویند. و رسول - علیه السلام - از آن دلتنگ است, و لکن ما را چیزی 
نگفت. من در گریستن نشستم و شب و روز می گریستم و بیماری با 
سرگرفت مراء و رسول - علیه السلام - آسامه بن رید و علی ین ابی 
طالب را - علیه السلام - بخواند و در باب من با ایشان انديشه کرد. اما 
آسامد کت : سخن اصحاب اغراض نباید شنیدن و امساک باید کردن بر 
او. اما علی بن ابی طالب گفت : رای تو قویتر باشد به هر کاری. بُرَْرّه را 
بخواند - و او زني بود که با من در سرای بودی و فا : عایشه را چگونه 
دانی؟ گفت : والله یا رسول الله که من هیچ خطا و تهمت ندیدم جز آن که 
کودک است و جوان و وقتها که خمیر کرده بودی از ان غافل شدی تا 
گوسپند از آن پاره ای بخوردی. رسول - علیه السلام - به منبر برآمد از 


سر دلتنگی و خطبه کرد و گفت : یا قوم : یا معشر المومنین من یعذژنی 
من رَجْل بلَعنی آذاة فی آهلی؛ ای قوم! که معذور دارد مرا از مردی که 
مرا می رنجاند از اهل من؟ و عبداللّه آبن سَلول را خواست. سَفٌد مُعاذ بر 
پای خاست و گفت : یا ر سول اللّه! من تو را از او معذور دارم اگر از 
۱ و اگر از برادران ماست از خَرْرَح, 


اشارت فرمای تا گردنش بزنم. سَعد گیاده رئیس خزرح بود. برخاست و با 
سعد معاذ گفت و گوی کون که عیدا اه ابو خَررجی بود. رسول - 

ا کح« 
زنی انصاری بنزدیک من بود. و من می گربستم, مرا گفت ار 
تو مبژایی خدای تعالی برائت ه ساحت تو پیدا کند, و اگر خطا کرده ای, 
خدای تعالی توبه آن قبول کند. من گفتم ۱ 
مبژاام از این حدیث, و چیزی نکرده ام که مرا از خدای شرم باید داشت, و 
لکن کسی مرا باور ندارد و لکن چیزی نتوانم گفتن الا که یعقوب - علیه 
السلام - گفت : «...فَضَبر جمیل والله" المُستعان علی ما تصفون»(1). این 
ی رسول - علیه السلام - هم 
در آن جا نشسته بود, او را وحی آمد. و اين آیت خدای تعالی 
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یاری باید خواست. بخشی از ایه 19 سوره یوسف. 


بفرستاد : «اِّ الذین جاو بالافي عُضبٌَ منکم...»(1) 
در ضرورت و فایده ازدواجح 
در ضرورت و فایده ازدواح(2) 


و شافعی را قولی آن است که : واجب است عند حاجت و توقان(3) 


او حمل کردند عَلی السْتّهٍ الموَکده, و دلیل بر اين قول رسول است - علیه 
السلام ند کی کفتت: ۶ الکا تن کمن وت عر تن لس مین کفت: 
ی 
نیت 9 ۱ 
آان یرسور قاتا ات کی کار کم فاد سفتاس ان تسام اه 
را در شمار 


آرم. ,و همچنین گفت : من آحبٍ فطرتی قليسَتنّ نی و هی النکاغ, هر 
هر ور تست و و آن نکاح است. 


سَفْرّه روایت کرد از رسول غلیه الشلام - که : او نمی کرد از تتل(5)ابو 
تخیح السلفن. کف که رسولن ٍِِِ - گفت : هر که او طوّل(6) 
[دارد] به چندان که زن تواند کرد و نکند از ما نیست. .. ابوهریره گفت که 
از رتسول کلنه الماام ستیدم که کفیت» شرا ام 


غرّابکم بترین شما عزبان باشند. هم ابوهریره روایت کرد از رسول - علیه 
السلام - گفت : ادا روج آخذکم عَهْ شَبطائه 2, پقول يا وبله عَضم ابن دم 
یه نت : یکی از شما چون زن بکند, اه 
بگوید 9 دین خود از من حمایت کرد دوثلث را. و 


در خبری دگر گفت : تروح فقد آحْرر نِصّف دییه ققَلیُه التصف لایر 
گفت ۱ لب ۲ 
دیگر نگاه دارد. 


ایونجیج السّمنَ روایت کی کرت ام > علیه السلام + تفت ۶ مت کی 
رجل لا وج لذ مشکیته مسکیتة افراه لا لها. گفت ۱ 


باشد مردی که زن ندارد و زنی 


ص260 


1- کسانی که آن دروغ بزرگ را ساخته اند گروهی از شمایند... بخشی از 
ایه 11 سوره نور. 

2ج 14 , ص 128 . 

3- توقان : ارزومندی زیاد و شهوت. 

4- رغبت کردن از : برگشتن و اعراض کردن. 

5- تبثل : از دنیا بریدن و به خدا روی اوردن. 

6- طوّل : قدرت و توانایی. 


که تشر قاری فد وا رسول. اللها ه اک متا کر باشد آف.هال؟ 
گفت : و اگر چه توانگر باشد از مال]. 


آبو آمامه گفت : از رسول - علیه السْلام - شنیدم که او گفت : چهار کس 
آن باشد که خدای تعالی لعنت کند بر ایشان به ندا ایشان را از بالای عرش 
رشان اهیرن. کننن؛ 


نکن ان کف ود تا ار ان هه ارم هنن ند کتک ندارد تا او را 
فرزند نباشد, و مردی که تشبه کند به زنان و خدای تعالی او را مرد افریده 


مردام و دای ایام را کت یداو ان که تروش ترا ععصالن 
فروگذارد. خالد 


گفت : معنی معطل در حدیث آن است که, درویش را بخواند, گوید : بیا تا 
چیزیت بدهم, چون بیاید گوید : چیزی نیست بر طریق استهزا, یا به نابینا 
استهزا کند و گوید : از زه باز نیو که جهاریای امد و جچنان نباشد..یا کنسین 
پیش اه آیذه [ کمید] ‏ فبر ان فلان کخاشبت؟ 


گوید : فلان جا و نشان کز دهد. 


عَکّاف بن وداعه الهلالی گفت بتزدیک رسول - علیه اللام - شدم, مر 
گفت : يا عکاف! زن داری؟ گفتم : گفت : کنیزی داری؟ گفتم : نه 
گفت : تو تندرستی و تونگر؟ 


گفتم : آری و الحمد للّه.. گفت : قاتّک اذاً من اخوان الشیاطین, تو 
برادران دیوانی, اما(1) ژهبان ترسا باش و اما آن که مسلمانان ک 
سئت ما نکاح است و بترینه شما عرّبان اند, و بترین مردگانتان آنانند که 
عرّب میرند. 


آنکت کفت:* شتطان را در کود سلاخی, تست بلیفتر آز.زتان: الا و انان که 
زن دارند مطعرانند و مبژایان از خنا(2). وَیعک(3) يا عکاف! زنان 
صواحب(4) داووداند, و صواحب ایوب و صواحب یو سف؛, و9 صواحب 
کرشف. ما گفتیم : یا رسول آلله! کرشف کیشت؟ کفقت : مردی که خدای 
را پرستید بر کنار دریا سی سال, به روز روزه داشتی و به شب نخفتی از 
صیام روز و قیام شب فاتر(3) نشد, کافر شد به خدای از سبب زنی که او 


را دوست بداشت و دست از عبادت بداشت, خدای تعالی دریافت او را به 
برکتِ روزگار گذشته اوء ویحک پا عکاف! ژن بکن که ز تو از گناهکار انی: 
گفت ۳ رسو سول اللّه! زنی ده مرا 
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1- اما... اما : یا... یا... حرف ربط دوگانه یا مزدوج. 
2- خنا : افت و بلا. 

3- ویک : وای بر تو. 
4- صواحب : جمع صاحبه : زوجات. زنان؛ همسران. 
5- فاتر : سست و زبون. 


بنت کلثوم الجمیرزی را. 


اتا ای که ام که وا را ار نی کرو ار 
الاشعری روایت ت کرد که رسول, - علیه السلام - گفت ۳ عیاض لا نز ترَوجن 
عحو| ما ماقرا نی ان ب ه اقایه کفت برس که ری 
پیر نباشد و نازاینده نباید که من به کثرت شما فخر آورم روز قیامت, و 
همچنین گفت : َرَوّجُوا الودود الولود قانی شاه بکمْ الانبيا, گفت : زن 
دوست داشتنی زاینده را به زنی کنی, که من به کثرت شما فخر کنم با 


پیغامبران. و صادق - علیه السلام - [گفت] از پدرانش, .از رسول - علیه 
السلام - که گفت : روا الابکار قَائَمَن أَغْدَبٌ آفواهاً آفتَخٌ آرحاما و أنّبَتُ 
ی 0 بود و رحم 
نرمتر و دوستی ثابت تر. و رسول - علیه السلام - گفت : چون یکی از شما 
زنی خواهد, باید از مویش بپر سد چنان که از روی» که موی احد 


الجمالیّن است, از دو نیکویی یکی است و در خبری آمد که رسول گفت - 
علیه السلام - ترَوجُوا الررق قَانّ یهن بقنا؛ گفت : زنان ازرق چشم را به 
زنی کنی که در ایشان خجستگی است. و عايشه روایت ت کرد که رسول - 
عیت لاه او 


صبحَهّنَ وجْهاً و قلَهنَّ مرا گفت : بزرگترین زنان به برکت آنان باشند که 
وی تر باشند مهرتر. 


اما اخباری که آمده است در آداب تکاح و زفاف : عايشه روایت ت کرد که, 
سول لیم الا نفت که تکام اسکار | کنی: ه رس ها کین 
در وقت زفاف رواست تا دف زنی؛ و ولیمه نکفه ۸ و اگر همه گوسفندی 
باشد. 


معاذ جبل روایت کرد که : با رسول حاضر_ بودم به گواه گیران مردی 
انصاری. رسول - علیه السلام - عقد ببست. آنگه گفت : علی اللقه و الحَر 
و الطیر المَیِمَون بر الفت باد و خیر و مرغ و فال خجسته. آنگه گفت : 
ی بر سر صاحخیتان:. انکه سبدها بیاوردند در او میوه, و در بعضی 
کر ول یه اسلا دفر موه با ریت ارام و ار ههام 


کس دست بر او ننهاه رسول گفت :, چه نیکوست حلم! چیزی بر نمی 
گیری و نمی ربایی؟ ؟ گفتند 7 روا اه ها ضا ققف کرت قفاوم ار 
تهب(1)؟ گفت : بلی نهی 
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1- تهب : غنیمت و غارت کردن. 


کردم از نهب لشکر, و نهی نکردم از نهب ولایم(1), آنگه درافتادند از میوه 
و شکر می ربودند, و رسول - علیه السلام - همچنین با ما می ربود... 


و ولیمه مستحب است.؛ روزی يا دو روز مهمانی کند, و مقمنان را بخواند و 
طعامی بسازد برای ایشان. 


سلام کردن آذانت آن 
سلام کردن و آداب آن(2) 


عبداللّه مسعود رواء یت کرد از رسول - علیه السلام - که او گفت : السلام 
اسم من آسماء 


له تعالی قافشوة بیْتکم قانّ الرَجْلَ المْسلع لذا مر یقوم قَسَلَم علبهم 
َردوا عَلیه کانّ له علیهم قَصْلٌ درجه بذکره ایاهم بالسّلام فان لم یژودوا 
عَلیه رَد عَلیه مَن هو یر مهم و َطیَبٌ, گفت : سلام نامی است از نامهای 
خدای تعالی, فاش دارید میان شما که مرد مسلمان چون به قومی بگذرد 
بر ایشان سلام کند, و ایشان جواب دهند او را بر ایشان فضل درجه باشد 

به آن که سلام کرده باشد بر ایشان اکز انشان جواب ند هند او را, [جواب 
خهراه دا ان کار آشا وب اند کته نی فان 


ابوهریره روای یت کرد از رسول - علیه السلام - که گفت : چون یکی از شما 
ند اهل محافستی دشق اند با سلام کند بر انشا اکر خه‌اید که شسند 


چون خواهد تا برود نیز 


سلام کند که آن اوّل اولیتر نیست از اين آخر, رسول - علیه السلام - گفت 
: [آفشوا السّلام 


تَسْلمَوا؛ سلام فاش کنی تا سلامت یابی, و همچنین گفت] : آفشوا السّلام 
و أطْعمُوا ۱ الااجام و ضلوا باللیل و انامه نیام تَوجْلوا الجَلّ 
پتلام, گفت : سلام فاش داری و طعام بدهی و رحم بپیوندی, و به شب 
نماز ز گنی و مردم خفته تا به بهشت روی به سلامت و در خبر است : میان 
آن که سلام کند و آن که جواب دهد صد جزء واب باشد نود و نه آن را 
باشد که سلام کند [و یکی آن را که جواب دهد], , برای آن که او ابتدا کند و 
اختیاز ان کند که.سلام. کند بر مشلمانی.. و سول -. غلیه السنلام + کفت. : 


ِ- 
1 


- 


با ولایم : جمع ولیمه ولیمه ها - شیرینی و غذایی که در عروسی و شادی 
اماده کنند. 
2 ج 14 , ص 184 . 


که السّلامْ للژاکب علی الژاجل و للْقایّم عَلّی القاعد گفت : سلام سوار را 
باید کردن بر پیاده و ایستاده بر نشسته, برای ان که سلام برای سلامت 
نهادند, و از روی ظاهر ایستاده 


با سلامت تر است از نشسته و سوار از پیاده. ایشان از اینان خایفند, اینان 
سلام گویند تا ایشان را امان حاصل شود. 

بعضی دگر گفتند : چون در خانه شوی بر اهل خانه خود سلام کنی و بر 
عمّال خود و اين قول جابر بن عبدالله انصاری و... از عبدالله عباس, گفت 
: اگر در سرای کس نباشد 


بگوید : السّلام عَلینا من زینا السّلام عَلینا و علی عباداللّه الّالحین السّلامْ 
عَلی هل البیتِ و رَجْمَةٌ اللّم. 


انس مالک گوید که : من خدمت رسول کردم مذتی, هزگر مرا نگفت در 
کاری که کردم که : چرا کردی؟ و اگر چیزی بشکستم, نگفت : چرا 
ات ای ی ۱ : تو را سه خصلت 
پياموزم. که به آن متتفع شوی ؟ گفتم : بآبی آئّت 


و أَمّی یا رسول اللّه! گفت : هر کس را که بینی از امّت من بر او سلام کن 
تا عمرت دراز شود. و چون در خانه خود شوی سلام کن. بر اهل خانه 
همنشین خوب و همنشین بد 


حضرت رسول - علیه السلام - گفت : متلٌ الجلیس الضالح کمتلِ الذارت 
0 من عطرو علتک ین ريح. و قتل العلیس سوه کدتل اجب 
الکیران ان لم : ُخرفک من شرار ناره عَلِک من تن دخانه, مثل همنشین 
ال را ار و ما ی رم 
گیرد. ۱ 
آتش بنسوزد, بوی دود او در تو 


سرگذشت بعضی صالحان و زاهدان 


سر‌گذشت بعضی صالحان و زاهدان(2) 


گفتند : در عهد حجاح زاهدی بود او را عبدالرحمن بن یَعْمَر گفتندی که او 
در ماهی 
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یک بار طعام خوردی. حجاج را بگفتند. او را بگرفت و در خانه کرد تا یک 
ماه و شک نکرد که او مرده باشد, چون در بگشادند او نماز می کرد. او را 
گفت : يا فاسق! نماز می کنی بی طهارت؟ گفت : آن کس محتاج طهارت 
باشد که طعام و شراب خورد, من بر وضوی اوّلم که این جا درامدم. 


گفتند : در ایام سیف الدوله علی بن خمدان, رومیان زنی را ؛ به اسیری 
بگرفتند, از ایشان بگربخت به شب از روم به بغداد آمد بی زادی و 
طعامی. سیف الدوله او را گفت : چگوته آمدی؟ گفت : هرگه که گرسنه 
شدم سه بار قّل هو الله أَحَدٌ بر خواندم سیر شدم و قوْتم پدید آمد به 
رفتن. 


ِ مصری را گفتند : چه می خوری؟ گفت : ان ربی یطعمّنی و 
۳ بُطه طعام الفر قه ۶ تسف رات المحبّه(1) آنگه این بیت 


رات آلقحنه ۳9 
و کل شراب سواه سَرابٌُ(2) 


این حکایت و امثال این به نزدیی اهل تصوّف از کرامات باشد. و به نزدیک 
ما اگر درست بود معجز بود که خدای تعالی اظهار کند بر دست بعضی 
صالحان. 


یکی از < جمله بزرگان گفت : به بیمارستانی فروشدم, مردی طبیب را 
نشسته دیدم و جماعتی بیماران را بروی گردآمده, هر کنن. کلت: ور 
شرح می دادند, و او هر کسی را دوایی می فرمود در خور هر یک. برنایی 
و ی 
او را گفت : پا استاد! تو مردی طبیب و زیرکی, و هر یکی از بیما ران 
دوایی فرمودی, مرا بیماریی است دوای آن دانی؟ گفت : چیست؟ گفت : 
بیماری گناه را دوا چه باشد؟ گفت : بشو و هلیله صبر بگیر با بلیله تواضع, 
و در هاون تدم و 


پشیمانی افگن [و به دست قهر هوای نفس خود بکوب, و از آن جا در 
پاتیلچه صحت عزم افگن و] آب حیا و شرم بر او زن به آتش محبت 
بجوشان و با سطام عصمت بگردان تا حباب حکمت برآرد. آنگه به راقوق 
صفا بپالای و به مروحه استرواح باد کن آن راء و در 


وقت سحر از وی شربتی نوش کن؛ و دگر گرد گناه مگرد تا راحت یابی. 
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[- براستی که پروردگار من مرا طعام می دهد و مرا سیراب می سازد : 
طعام پروردگار من غذای 9 حق است و (شرابی که مرا بدان 
2- شراب و بهترین شراب و هر شرابی غیر از ان سراب اب نما 


۱ ک‌. 


پندهای مرغکان 


پندهای مرغکان(1) 
کلبي گفت از رواتی دیگر از کعب الاحبار, که او گفت : یکی روز مرغکی 


که آن رز «وزشان»(2) گویند بنزدیک سلیمان آوازی کرد, او گفت : دانی تا 
چی می گوید؟ گفتند : نه, گفت می گوید - شعر : 


دا ِلَموّتِ و ابثو لِلَحراب 


بزایی برای مرگ و بنا کنی برای ویرانی؛ و روزی فاخته ای بنزدیک او 
آوازی کرد, ۱ ار 7 ی : لت الخلق لم بُحْلَفوا؛ 
کاشکی تا خلق را نیافریدندی. 

و طاووسی آواز داد بر او و گفت ؛ دانی تا چی می گوید : گفتند : نه, گفت 
و ی کما تدین تدان چنان که کنی تو را جزا کنند. 


هدهدی بنزدیک اه اوازک کزنه کفیتدانی تا حینمی وید ؟ ی کونن ‏ ع 
لا یِرَحَم لا برَحَمٌّ؛ هر که او رحمت نکند, بر او رحمت نکنند. 


ی ی گفت : دانی تا چی می گوید؟ گفتند 
نه. َ گفت : می گوید : هد ستَغفر و| الله" پا مذنبون؛ از خدای آم رن خواهید 
۱ - علیه السلام - نهی کرد از کشتن او. 


طوطیی بنزدیک او آوازی داد. گفت : دانی تا چی می گوید؟ می گوید : کل 
خي مَبْْ و کل جدید بال؛ هر زنده بمیرد و هر نوی کهن شود. 

پرستکی(4۸) آوازي داد. گفت : دانی تا چی می گوید؟ گفتند : نه, گفت می 
گوید : قَدموا حَیرا تجذوه؛ خیری تقدیم کنی تا بیابی, برای این رسول نهی 
کرد از کشتن او. 

کبوتری آوازی داد گفت : دانی تا چی می گوید؟ گفتند کفت. ام 
گوید : سُبحان زبی الاعلی م ۶ سمایّه و ازضه؛ تسبیح می کنم خدای را 
چندان که آسمان و زمین به آن بُز 
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2- وَرشان : مرغی است که آن را پرنده الهی و کبوتر صحرایی نیز گویند. 
3- صَرد : مرغی است بزرگ سر که گنجشک شکار کند و در فارسی به آن 
کاک گویند. 


شود. 

فمری آواز داد. گفت : می گوید : شبحان ین الألی. 

گفت : کلاغ لعنت می کند بر باج ستان. 

گفت و زغن می گوید : کل شی ۶ هالک لاله همه چیزه هلاک شود الا 
خدای. 


و گفت؛ سیپهرول(1) می گوید : من سکت سلم؛ هر که خاموش بود سلامت 
یاود. 


و تبغاز و سی. کوید.؟ وبل لِمَن الدٌنبا 2 همه وای بر آن که دنیا هشت او باشد. 


گفت : برزغ(3) در بانگ می گوید : سبحان المَدٌگور 1 مکان؛ پاک 
آن خدای که او مذکور است به هر جای. مح ۱ می وید : تهان 
القَدوس؛ باز می گوید : سبحان لت 


مَکحول گفت : دُراجی(5) بنزدیک سلیمان آوازی کرد سین 
می گوید؟ گفتند : نه, گفت : می گوید : امن عَلی العرش اشتو 


ی گفت : رسول - علیه السلام - گفت + خروه(6) در بانگ می 
" : آدکروا ال يا غافلون؛ ذکر خدای کنی ای غافلان. 


حشمت حضرت سلیمان علیه السلام 
1 ت حضرت سلیمان علیه السلام() 


مقاتل گفت : جثیان برای او [حر حضرت سلیمان] بساطی بافتند از زر و 
ابریشم یک فرسنگ در یک فرسنگ. و او را سریری بود زژین, آن سریر بر 
میان آن بساط بنهادندی, و سه هزار کرسی از زر و سیم و پیرامن آن 


سریر بنهادندی. پیغامبران ؛ قز. از کرسیهای زرین نشستندی و علما بر 
کرسیهای سیم, و گرد بر کرد ایشان انس بایستادندی, و از پس 


ایشان جنْ بایستادندی, و از بالای سر ایشان مرغان پر در پر کشیدندی 
چنان که افتاب بر 


این بساط نیوفتادی, و باد صبا [بساط] برداشتی, بامداد یک ماهه راه 
ببردی, و نماز شام 
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1- سیهرو اسفهرو - اسفهرود : سنگخواره, قطا,ء پرنده ای است. 
2 ببغا : طوطی. 

3- برغ / وزغ : غوک, نوعی چلپاسه, حربا. , 

4 چرغ : مرغی است شکاری که به ان شکره هم گویند. 

5- دراح : پرنده ای از تیره ماکیان؛ از رسته کبک است. 

6- خروه / خروس. 

7 ور 22 


یک ماهه بازآوردی. 


وَقب مُتبّه گفت : یک روز سلیمان - علیه السلام - بر این مرتبه که گفتیم 
به برزگری بگذشت و او زمین می سپرد. برنگریست سلیمان را دید با اين 
جلالت, گفت : سبحان اللم 

لو آونی آل داهود ملکاً عظیما؛ آل داوود را ملکی عظیم دادند. 

حق تعالی باد را بفرمود تا آواز او به گوش سلیمان برسانید. سلیمان باد را 
گفت : بساط فرو نه. باد بساط فرو نهاد. او برزگر را بخواند و گفت : به 
تخع هن وشتید آنجه. حفتین 


و برای آن فرود امدم ا و را این بکویم: نکر تمنای آين نکنی که تواب یک 


مومن تذل وید بنزدیک خدای تعالی بیش از این و به از این باشد. مرد 
گفت : خدای تعالی غمانت ببراد چنان که غم من ببردی به این گفتار. 


یزیر آ قد مان ی کیت 


کلمه ای که مایه امن است(1) 


بن الحسین زین العابدین - علیهما السلام - گفت : مردی به غزا رفت 
ِ رفمه و او زا عادت بودی جون خالن بودی به آواز بان ۶« آله ۱ 
الله رگ له» گفتی. یک روز در مرغزاری می رفت به زمین 
روم اس 0 ِ آمد از آن مرغزار و گفت : چه 


خدای تعالی ۳۳ مَنْ جاء بالکسته قلهةْ حَیِرٌ مها و هم من قرع بَوَمَنذ 
آمئّون(2)[هر که آرد نیکی, او راست خیری به از آن. و ایشان آاز ترس 
ان روز ایمن باشند.]. 


باری ظالمان 


یاری ظالمان(3) 


فتو ۶ یذ لاه شام کس تایه عطاء امن انت یاه کفته موی 
خواهم که تا عطای اهل بخارا به درست تو کنم که تو مردی به انصافی, تا 
خواست و تن در نداد. او را گفتند : تو را چه زیان بودی اگر تولای این کار 
بکردی, چون تو چیزی برنخواهی گرفتن, بر تو وبالی 
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تتاشد کفنی تامهم که بای طالفان باشم در فان شاه 


غفذالله نن آلولید کفت #۶ عفاء: ین اس اج را کفتمر : سرا براووی است 
0 و در دیوان به قلم چیزی نوبسد و از آن جا قوتی به دست آرد 
و کاس دکو ندانده و آکر ان کار 

نکند عیال او رل ی ی ی ی روا باشد؟ گفت : 
عال کت ۰ تم ارب ال اسر کت مرا ماشو ماوت 
ظالمان کردن در عمل ایشان. باید تا دست بدارد از آن که خدای او را 

و بکند خود. 

و در خبر است که : فردای قیامت که خلایق را در موقف سیاست بدارند, 
منادی از قتل رب العژه ندا کند که : آيْنَ الظلمَةٌ و آَعوانْ الظلَمَهٍ؟ کجااند 
فا یر حتی مَن بری هم قلماً آ لاق 
لهُم د5واةّ تا آن کس که برای اسان پراش با ای سیاه کرده 
باشد, و همه را در دوزج اندازند. 

و در آثر هست که : یکی از جمله صالحان در دیوان رفت به شفاعتی تا 
برنویسم که از او چیزی نخواهند. او قلم تنّک کرد و او بنوشت که : از این 
مرد به ناواجب چیزی نخواهند, و کسانی که رفته اند 


ناژ کزدند: 


چون قلم از دست بنهاد, مرد قلم برگرفت و سرش بشکست. گفت : چرا 
چنین کردی؟ گفت : ترسم که تو به این قلم چیزی بر کسی نویسی به 
ظلم, و من از جمله آنان باشم که تو را : بش ان طلمباری کردم اش قرو 
تحت آن خبر شوم که : خَتّی من لاق لهُم 


د‌ واحّ او و بری هم قلما. 
ذکر خدا 
ذکر خدا(2) 


غبدالله مسعود روایت کرد که رسول + غلیه الشلام - گفت : در آیت : ذکز 
خدای نکوتر و فاضلتر است به همه حال, و ذکر خدای که بنده کند ان است 


که : او یاد دارد خدای را عند محلژمات تا اجتناب کند, و عند محللات تا 
استحلال کند. 


معاذ جَبّل گفت : با رسول اللّه در بعضی راهها می رفتیم, مرا گفت : يا 
معاذ! این 
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السشّایقون؟ گفتم ۳5۳ رسول اللّه! ایشان از پیش رفتند و ما باز ماندیم. 
گفت : پا معاذ! کجااند 


آن سابقان که ایشان به ذکر خدای تعالی حریص بودند؟ آنگه گفت : هر 
7 که خواهد که در مرغزارهای بهشت چراکند, باید تا ذکر خدای بسیار 


معاذ جَبل گفت : هیچ چیز نیست که بنده را از عذاب برهاند بهتر از ذکر 
خدای. گفتند و لا الجهاد فی سپل اللّه؛ و نه جهاد در سبیل خدای؟ گفت : 
و نه جهاد دز تسیل هناخ قال آلاد تعالی : «و لَذكر الم آکبر»(1) 


مغلوب شدن رومیان و غلبه کردن آنان بر ایرانیان 
مغلوب شدن رومیان و غلبه کردن آنان بر ایرانیان(2) 


. قضصه این آن است که مفسران گفتند : در پارس زنی بود که فرزندان 
او همه پادشاه بودند و شجاع. کسری این زن را بخواند و گفت : من می 
خواهم که لشکری به روم فرستم و بر ایشان امیری کنم از فرزندان توء تو 
احوال فرزندان خود را بگو تا من بدانم که ک 


که این کار را شاید؟ گفت : اما پسر من فلان, از گرگ خذرتر(3) است و 
از روباه محتالتر, و اما پسر دیگر که فرخان نام است., از تیغ و سنان در 
کارها رونده تر است. و اما پسر دیگر 


شهر براز بغایت حلیم است؛ خصال فرزندان من این است که گفتم. 

کسری گفت : من اين پسر حلیم را : 7 ۳ ۱۳ 
و او را ای رو 1 جا رفتند و قتال کردند, و ظفر یافتند, 

و فتل ستخار گردنم وشهرهایهان,خراب کردند و دران زر ن تس دند: 


و امیر لشکر روم از جهت قیصر مردی بود نام او بخنس, و این کارزار به 
به زمین عرب و عجم. 


چون خبر غلبه پارس بر روم به رسول رسید. رسول - علیه السلام - دلتنگ 
شند برای ان که رومیان اهل کتاب بودند و مجوس را کتاب نبود. 


و مشرکان شاد شدند و به فال گرفتند. گفتند : پارسیان کتاب ندارند و ما 
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1- (بخشی از ابه 45 سوره عنکبوت). 

2ج 15 , ص 237. 

3- خذر : ترسان - هوشیار و بیدار. 

4- اذرعات و بصری : اذرعات شهری است در شام که ایرانیان رومیان را 
مغلوب کردند و در قران از آن تعبیر به ادنی الارض شده است. بصری : 
نیز شهری در شام است. 


و رومیان کتاب دارند. و شما کتاب دارید, و پارسیان بر کتابیان روم ظفر 


رسول - علیه السّلام - از اين سبب دلتنگ شد, خدای تعالی این آیت 
فرستاد : «الم. عُلِبَتِ الوم فی آدتی الأرض»(1) تا به آخر آیات. 


ابوبکر به کافران رفت و گفت : همانا شاد شدی به غلبه پارس بر روم! 
پس برنیاید که رومیان بر پارسیان غالب شوند. گفتند : از کجا می گویی؟ 
کفت: ‏ مرا رشول خر دای ای 


خلف الجْمحی برخاست و او را گفت : کذَبّت بافصیل! ابوبکر گفت : بل 
دروغ تو گویی یا 


عَذوالله! 


بی خلف گفت : اگر راست می گویی, وقتی برزن(2) و بیای تا گروبندیم 
که اگر به ان وقت رسد و چنان باشد که تو گفتی من گرو بدهم, و اگر 
نباشد تو بدهی. گرو ببستند بر سه سال بر ده شتر. 


ابویکر بیامد و رسول را خبر داد. رسول - علیه السلام - گفت : خطا کردی, 
چه «بِصَعٌ» سه نباشد, از سه باشد تا ده. برو و در گرو بیفزای و در اجل. و 
اين پیش آن بود که گروبستن و خطر(3) بر آن حرام بود. او برفت و آن 
و ها ره ی 
به ثه سال. 


فقت آن که انمیکر از مکه بخ است رفتن ای ات امه مه مامت کی با 
او, گفت : رها نکنم تا ضامنی بنه داری که چون وقت دراآید و اين که تو 
گفتی نبوده باشد, صد شتر بدهد. او پسرش عبدالله , به ضمان بداشت. 


چون ابی خلف خواست که به جنگ آأخْد رود دا لاه یی ابکر بیامد و 
در او آویخت, گفت : رها نکنم تا ضمانی بنداری چنان که مرا به ضمان 
بستدی از پدرم . او پایئدان(4) بداشت و به آخد رفت و مجروح شد و با 
ی اس ی و آن چراحت رسول کرده بود او بمرد سال 


ابوسعید حدْرٌِّ گفت و مقاتل : روز بدر بود. چون مسلمانان ظفر یافتند بر 
مشرکان؛ 
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1 ایات اول ی مبا رکه روم. 

2 برزن ۰ نعیین 

اک 
4 پایندان : رهن و گرو. 


همان روز خبر آمد که رومیان غالب شدند بر پارسیان. مسلمانان شادمان 


شدند به دو فتح. 


شعبی گفت : مدّت به سر نیامد تا رومیان ظفر یافتند بر پارسیان و ابوبکر 


گرو ببرد و مال خطر بستد - و این پیش تحریم مراهنه بود(1)ابوبکر آن 
مال پیش رسول آورد, گفت : چه کنم اين مال را؟ گفت : به صدقه بده. 


اما سبب غلبه روم نز بارس آن بود که عکرمه گفت : و جماعتی مفسٌران 
که : شهر براز چون بر روم غالب شد و ولایت ایشان می کند و می سوخت 
تا به خلیح رسید. روز مجلس شراب بر برادرش فزخان نشسته بود بر 
عادت ایشان در میانه فژخان گفت : من در خواب دیدم که بر سریر کسری 


نشسته بودمی. 


آن سخن نقل کردند به کسری, کسری نامه نبشت به شر بُراز که : چون 
این نامه به تو رسد, در حال برادرت ِِِ راپگیر و گردن بزن و سرش 
پیش من فرست. او نامه نبشت و گفت : ایها المَلک! فژخان مردی شجاع 
و به کار آمده است. و ما در زمین دشمنیم, و از مردی چون اف نی 

ای ار ای 
0 2) توان فرمودن. 


کسری دگرباره نامه نبشت که : او را در لشکر پارس عوض بسیار باشد. او 
را بکش و سرش پیش من فرست. اهد نز باره جوابی نبشت و دفعی کرد 
تا سه نامه بنبشت و او را فرمود که : برادر را بکش, او دفع می کرد(3) 


به بار چهارم رسولی فرستاد به لشکر که : من شهر براز را معزول کردم و 
فژخان را امر کردم. و ملطْفه ای() به رسول داد و گفت : چون شهر 
بُراز معزول گشته باشد و فلاخان والی, این ملطفه بدو ده. 


او برقت و پیغام بداد. در حال شهر بُراز از تخت فرود آمد و گفت : سَتعاً و 
طاعَةّ, و امارت رها کرد و فژخان بر جای برادر بنشست. 


چون کار بر او مستقیم شد, رسول ملطفه بداد, در آن جا نبشته بود که : 
چون بر این 
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1- مُراهنه : گروبندی و شرط بندی. 

2- سطوت : قهر, سخت گرفتن و حمله بردن. 

3- دفع کردن : بتاخیر انداختن و رد کردن. 

4- ملطفه : نامه ای کوتاه در هم پیچیده است که شامل دستورها می شده 


است. 


نبشته واقف شوی, در حال بردارت را گردن بزن و سرش پیش من 


او بفرمود تا برادر را بگرفتند و تیغ حاضر کردند, و خواست تا برادر را 


گردن بزند, گفت : تعجیل مکن, تا من کاری تو را معلوم کنم. 


ی ی سیم ی رت 
ی ی ی ی ی ی 


فژخان در حال از تخت فرود آمد و ملک را به برادر داد. و شهر راز 
رسولی کرد به قیصر ملک الژوم که مرا با تو سری هست. و جز 


جایی موعد کن که من آن جا آیم با پنجاه مرد و تو نیز آن جا آی با پنجاه 
مرد تا به یک جای بگوییم. ملک روم موعدی بکرد و لشکری را برگرفت از 
ان که پارسیان غدری کنند. و شهر براز برفت با پنجاه مرد. چون عیون و 
جواسیس(2) برفتند و بدیدند که با پارسیان لشکری نیست. قیصر نیز با 
پنجاه مرد برخاست و آن جا که موعد بود خیمه ای بزده بودند در آن جا 
رفتند هر دو تنها, و میان ایشان ترجمانی(3) بنشست. و هر یکی از ایشان 
کاردی داشت با خود. 


شهر براز گفت : بدان که دشمن تو که این شهرهای تو بیران(4) کرد منم 
و برادرم, و کسری ما را حسد کرد و مرا فرمود تا : برادر بکشم. من 
فرمان نبردم, مرا معزول کرد و برادرم را والی کرد و او را فرمود تا : مرا 
بکشد. اکنون ما خلع طاعت او کردیم. و به طاعت تو درامدیم, ما را 
لشکری ده تا برویم و با کسری کالزار کنیم. 

آنگه اشارت کرد و گفت : سر از میان دو کس باشد, چون سه گشتند 
اشکارا شود. ترجمان را بباید کشتن. ترجمان را بکشتند. و قیصر لشکر 
بداد و اینان امدند و با پارس 


ای کر وا نی و ی را 


پارس بگرفتند. خبر به رسول آمد - علیه السلام - روز حدیبیّه(3) و رسول - 
علیه السلام - و مسلمانان شاد شدند. 
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1- مشافهه : حضوری و روبرو. 

2- عیون و جواسیس : خبر گزاران و جاسوسها. 
3- ترجمان : مترجم. 

4- بیران / ویران. ‌ ‌ 

5- خدیبیه : نام موضعی نزدیک به مکه معظمه. 


لقمان و چند داستان از او 
لقمان و چند داستان از او(1) 


و علما اتفاق کردند بر حکمتش, و کس نگفت پیفامبر بود الا عکرمه که او 
گفت : پیغامبر بود. 


عبداللّه عمر گفت : از رسول - علیه السْلام - شنیدم که او گفت # خما 
ول حق است این که من می گویم لقمان پیغامبر نبود, و لکن بنده ای بود 
راضی و در کار بجد و اجتهاد, 


سل 
2 [و آحتة الله" ]؛ خدای را دوست داشت. 
خدای او را دوست داشت, و خدای مئثت نهاد بر او به حکمت. 


در نیمه روز خفته بود ندایی شنید که او را گفتند : یا لقمان! خواهی تا تو را 
ی ی 

اگر خدای تعالی مرا مخت کند. من اختیار عاقیت کنم نهاختبر بل و 
/ تام اک سرا ات ور یت را ند 


کردند به آوازی که او شنید و شخص را ندید : چرا, ای لقمان؟ گفت : برای 
آن گه‌حاکم را 


حوادث پیش آید, و باشد که در ظلمات شبهات افتد. اگر مدد توفیق و 
معونت او را دریابد نجات يابد از آن, و اگر خطا کند در آن, ره بهشت خطا 
کردم باشد. و من این دفست. عر دارم که :در دقبا دلیل باشم از ان که 
شریف باشم. و دانسته ام که : هر که دنیا بر آخرت اختیار کند, به دنیا 


برخاست خدای او را حکمت داده بود. خلافت پس از ان بر داوود عرض 
کردند, در مجلت اوفتاد. 


ِِِِ یت کرده اند از حکمت لقمان, محمد بن عجلان روا یت کرد که 
کلمات چگم او یکی اين است که گفت : «لیس مال گصکه و لا نعيمٌ 
کیب نس »: هیچ مال چون تندرستی نیست. و هیچ نعیم چون 


ابوهریره گفت : روزی مردی به لقمان بکدارتیت: و خلقی عظیم بر او جمع 
شده بودند, و او حکمت می گفت و از وی می شنیدند و می نبشتند, گفت 
: نه تو آن بنده ای که 
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1-ج 15 , ص 283 - 287 . 


2 عصمت : نگهداشتن از < خطا و لفزش. 
3- فایت : قوت شونده, از دست بشده. 


فلان جایگاه شبانی ما کردی؟ گفت : بلی, گفت : به چه این جا رسیدی؟ 
گفت : «بصدّق العدیتِ و آداءٍ الأماته و ترّي ما لا یعنینی» به راستگری در 
حدیث و ادای آمانت, و ترک آنچه مرا بکار نیاید. 


خالد رَبعی گفت : لقمان بنده ای حبشی بود, یک روز خواجه اش او را گفت 
: برو و گوسفندی بکش و آنچه از او پاکتر باشد بیار. او برفت و گوسپندی, 
دکشی و دا و زیاس پیش او برد. گفت : از اين پاکتر هیچ ندیدی از او؟ 
گفت : نه, گفت : دیگر بکش و آنچه پلیدتر باشد از او بیار, او برفت و 
گوسپندی دیگر بکشت, و هم دل و زبان پیش او برد. گفت 7 
تو! چون تو را گفتم پاکتر چیزها بیار, دل و زبان آوردی, جچون گفتم : 


پلیدتر چیزها بیار. هم دل و زبان آوردی, چرا چنین آمد؟ گفت : بلی, چون 
پای باشد از این دو پاکتر نباشد و چون پلید باشد از این دو پلیدتر نباشد. 


آتس فالی کفت ۶ یی روز لقمان پیش داوود حاضر بود, و داوود درع می 
کرد و او ندیده بود,. خواست تا بپرسد از او که این چیست؟ و چه کار را 
وا ی 
بکرد آن درع راء برخاست و در پوشید و گفت : نیک پیرهن کالزار است 
اين, لقمان گفت : ال من الم السَقت و قلیل فاعِلهٌ»؛ خاموشی از 
حکمت است. و لکن کم کس کار بندد. 


عبداللّه بن دینار گفت : لقمان از سفری در اد همسایه اي را دید در راه 
گفت : از پدرم چه خبر داری؟ گفت : بمرد, گفت ۶ لخد للم ملک امره 2 
من مالک کار خود شدم. 

گفت : از خواهرم چه خبر داری؟ گفت : بمرد, گفت : عورة سترها ال : 
عورتی بود که خدای بپوشید. 


۹1 گفت : خبر برادرم چه داری؟ 11 طفت : بمرده 11 گفت : ایهٌ نقطع ی گ ‌ پشتم 


اجل که می رسد...(1) 


شهر بن حَوَشَبٍ گفت : یک روز ملک الموت در نزدیک سلیمان شد - عَلیهما 
التام + ار خملم ان او جونگی موی ۲ یو ار به او نکر 
وت اف سا اه که 
گفت : ملک الموت بود. در روی من بسیار 


ص:275 


1-ج 15 , ص 316 . 


صف رین ترس ما احلن پر رسیده: استم و لکن با سول اللبا ای 
باد را فرمایی تا مرا به زمین هند برد. سلیمان باد را فرمود تا او را به 
زمین هند برد و بنهاد. بر دگر روز ملک الموت با پیش سلیمان آمد. سلسان 
گفت : یا ملک الموت! دیروز در فلان مرد از همنشینان من بسیار نگریدی, 
چرا؟ گفت : تعجّب آن را که خدای مرا فرموده بود که جان او بردارم به 
زمین هند, و من او را بر تو دیدم! گفت : پس چه کردی؟ گفت : به زمین 
هند 


جانش برداشتم, ندانم تا جون رسد نم هدن ترونی آن خا ی مج فواه : 151 
آرادالله" قَبَضَ عَبّدٍ بآرض جعَل له فیها حاجَةَ؛ چون خدای خواهد تا جان بنده 
آی فه ری بردارد ام را آن‌جا حاتی کزد. 


محمد بن اسحاق روایت ت کرد که : صفیه بنت عبدالمطلب مادر ژییر در 
حصن حسٌان ثابت بود با جماعتی زنان و کودکان و گفت : حسٌّان با ما بود - 
و این جصنی بود بس حصین نه(2)صفیّه گفت : مردکی جهود بیامد و گرد 
آن حصن می درگردید. و رسول - علیه السلام - به قتال احزاب مشغفول 
بود. من حشان را گفتم : من از اين مرد دل مشغول 


شدم که احوال این حصن بشناخت و می داند که این حصنی حصین نیست, 
و با ما در این جا مرد نیست و رسول از ما مشغول است, ار برود و 
جماعتی جهودان را خبر دهد و بیایند و ما را رنجه دارند مصلحت در ان 


از اين خوف ایمن شویم. 
کان کشت یا شت غیحالطلب 1 بو دانن که هم مردق شاعرم مرش 
نباشم, و این نه کار من است. 


گفت : : چون من بدیدم که او هیچ نخواهد کردن. جامه در پوشیدم و روی 
پربستم و عمودی برگرفتم و بیرون رفتم و آن جهود را بکشتم و بازآمدم و 
ار 


مرد کشته است! برو و جامه اش بیرون کن که برای آن نکردم که او مرد 
است و من زن. گفت : یا بنت عبدالمطلب! این نیز هم نتوان کردن. من 
سَلب به او دادم. 


ص:276 


1-ج 15 , ص 364 . 
2- بس_ حصین نه . بسیار استوار نبود. 


آزمایش 
آزمایش(1) 


[بعد از آن که خدای متعال به دعای حضرت داوود و صالحان بنی اسرائیل 
طاعون را از مردم گناهکار بیت المقدّس برداشت؛ جبرئیل امد و گفت : به 
ار و را ها 


چون خواستند تا به بنای مسجد مشغول شوند. مردی صالح از بنی اسرایل 
ی گفت : مرا در این جا حقی است و 
ملکی و شما را حلال نباشد که ملک من بی رضای من به مسجد کنی. 


رای جاح است اشان راو انشان همه رها کروند و بت شدای تخضشیوکه 
تو نیز ببخش, 


گفت : نبخشم که من محتاجم اگر خواهی از من بخری و اگر نخواهی 
غصب کرده باشی بر من. بر داوود آمدند و او را خبر دادند. داوود گفت : 

بزمی رضای. اه طلب کنی و بی.رضاق آو ملی او به ذشت مگیری. 0 
قرار بها دادند چندان که بها می فزودند او 


ضفت: گفلفت : ندهم و پیشتر خواهم. به صد گوسپند بخواستند و به صد گاو 
کر ند وب ضد ستر. کردند رضا نداوهتا فد : هم جندان که مساخت: ان 
است نستانی پردرختان زیتون ی , هم رضا نداد, تا بهای به جایی رسانید 
که گفتند > دبذاری کرق این جایداه نو اریم 


و پر از سیم کنیم و به تو دهیم. گفت : اکنون راضی شدم. چون بدید که 
ایشان دل بر آن 


واننت. کر دنده کفت * تخواهم. و به. یک و طمع: نکتم :و آن زمین خدای را 
دادم و غرض من امتحان شما بود تا شما در این کار جذ خواهی کردن با 


نله ! 


و در خبر هست که داوود گفت : اگر مرا خویشتن به مزد به تو باید دادن 
کار مي کنم و مزد با تو می دهم تا ان » گه که خشنود شوی. مرد گفت : پا 
نبی اللّه! تو از آن بزرگوارتری که من به مزد دهم و من این زمین خدای را 
دادم, حکم توراست. 
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6 ی 35 
2- صعید : خاک, زمین, روی زمین. 


و اصحاب ما [شیعیان و پیروان اهل بیت علیه السلام] گفتند : آیت [«ْ 
وَرَنتا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا..».(3)] خاصٌ است به اهل البیت و 
ان رو به آیت در باب امامت از چند وجه : یکی آنکه گفت : نم 
آخرتا الکاب ها کناتبه رات دادیم و میران انا بة مب ۱ باشه با به 
فا را و و 
بود. پین. ان نج اولیتر که کم کنند که مر تتت: بشید اه هم یی ۵ 
ار علی - علیه السلام - در اين معنی هم ذوطرفین(8) بود و هم 
ذو شرّفین(7), هر دو طرف 


داشت لاجرم هر دو شرف یافت. از نسب پیوندش به پدر و از سبب پیوند 
با دختر. چون کتاب در اصل به رسول دادند پس از او به میراث جز به 
مستحقان نرسد. 

آکز کستی. دغوق. مین کند. کوق, اول + ضته. التشت. آولا. نم اطلت 
المیرات(8) 


عجب آن که تو ایشان را خواستی تا از میرائی که در شرع و عرف هست 
و ایشان راست استدلال به حدیتی که : : لحن ای سس لا زر نوَرّت(9) و 
این حدبت مخالف 9 کتاپ است فی قوله : 5 ور یمان ِِِ 
1 رب > تم اوه ۳0 


العِتاب.و از این جا رسول - علیه السلام - هر دو را با هم مقرون کر 


ث 


ِ 0 


مییاث و وارث را فی قوله : آنی محلی فیکم ما ان تسم بهما له 
تَضلوا؛ کتابِ اللّ و عترتی هل بیتی و ات 


ص:278 


1- فدک سرزمین حاصل خیزی بود در خیبر که پس از فتح آن خاضّه پیامبر 
صلی الله علیه و اله گردید و سپس پیامبر صلی الله علیه و اله به فاطمه 
بخشید. اما ابوبکر به بهانه نادرستی فدک را از دست فاطمه علیهاالسلامو 
ال هاشم جدا کرد. داستان فدکی شهرت دارد. 


1 0 

3- سوره فاطر 35 آیه 32 . 

4- تسب : خویشاوندی و پیوندی است مستقیم. مانند فرزند به پدر و .... 
5- سبب : خویشاوندی و پیوندی غیر مستقیم است مانند وصلت و ازدواج. 
6- ذوطرفین : پیوسته و خویشاوند از دو طرف نسبی و سببی. 

7- ذوشرفین : صاحب دو شرف و بزرگواری. 

8- اوّل نسب درست کن انگه طلب میراث کن. 

0- سلیمان از داوود ارث برد... بخشی از ایه 16 سوره نمل. 

1- سرپرستی فرزندی که ارث برد از من و ارث برد از خاندان یعقوب 
[به من ببخش آسوره مریم 19 ایه 0. 


اللطیف الخبیر آخبرنی آَهُما آن یتَقَرّقا حنّی یرٍدا عَلّی الحوض(1) 


آمذخ رسولان به انطاکیه 
آفدن رسولان به انطاکیه(2) 


ال نگ کفنوء فنسی له السا سوه رل ۱ ۲ خاربان ود ره 


انطاکیه فرستاد. برفتند چون نزدیکی شهر رسیدند پیری را دیدند که 
گوسپندی چند را می چرانید, و او حبیب بود صاحب یس(3), بر او سلام 
کردند او جواب داد و گفت : شما که ای؟ گفتند ی 
دعوت می کنیم شما را از عبادت اصنام با عبادت خدای تعالی. گفت : 

ی ۱۳ 
را شفا دهد, و آکمه(4) و آبرص(5) را عافیه(6) دهد. پیر گفت : مرا پسری 
است سالهاست تا بیمار است و بر بستر فتاده اگر او بر دست شما به 
شود, من ایمان ارم به عیسی. 


و به بعضی روایت ت گفتند : خود مقمن بود به عیسی. گفتند : رواست. 
ایشان را به خانه برد, ایشان دعا کردند خدای تعالی عافیه داد او را و در 
حال تند رت شند.و برخاشت: و بتوون آمد. و خبر ایشان در شهر فاش شد 
و هر کجا بیماری بود امدی و استدعا کردی و ایشان دعا کردندی و خدای 
راحت دادی تا بسیاری بیماران بر دست ایشان شفا یافتند. ایشان را ملکی 
بود نام او سُلاچن و گفتند : آلطیخش و از جمله ملوک روم بود و بت 
پرست بود. این خبر به او رسید. ایشان را بخواند و گفت تب 
ابراء(2) اکمه 6 اش ناه ۳9۹ بر دست ما به فرمان خدای. گفت 

بازگردی تا من در شما انديشه کنم. ایشان باز گشتند مردم ایشان را در 
بازار بگرفتند و بزدند. 


وهب بن منبه گفت : عیسی - علیه السلام - این دو رسول را بفرستاد 
بیامدند و مذتی 


ص:279 


1- من بیقین بعد از خود در بین شما دو چیزی را می گذارم که اگر بدانها 
چنگ درزنید هرگز گمراه نشوید : کتاب خدا و عترت و خانوده ام. خداوند با 
لطف و آگاه به من خبر داده است که آن دو از هم جدا نشوند تا بر حوض 
قزا رت 

2ج 16 , ص 139 . 

3- صاحب یس : حبیب نچار - صاحب یاسین که مومن به خداوند متعال بود. 
4ب آکعه : کور ماژزراد. 

ابرض : پیسن: کسی که بدتش لکه های سپید دارد. 

6- عافیت : سلامت. 

7- ابراء : شفا دادن کور مادرزاد و پیس 


مقام کردند نزدیکر پادشاه بار نيافتند. یک روز او را در بازار دیدند تکبیر 
کزدیت: ملک خشنم گرفت, بقرمود تا ایشان بگرفتند و محبوس کردند. چون 
خبر به عیسی - علیه السلام - رسید, سر حواریان. شمعون صفا را بفرستاد 
به نصرت ایشان. و شمعون وصی عیسی بود. او مزفت معنکر گر امن شید 
و با حاشیه ملک صحبت درافگند. مردی را یافتند به ادب و نیکو سیرت., خبر 
او پیش ملک بگفتند, ملک او را پیش خواند و بدید, عقل و ادب و خسن 
فحاورت خکو امد اه زا و بیسندید او را و مقژبش کرد فش کین شید به 
او. 


یک رود کفت.* آبها الفلی! شتیدم که ده هرن را باز‌داشته اي در زندان که 
ایشان تو را با 


دشف یک توت می. ردنر :2 ار صحفت : سخن ایشان شنیدی تا 
خود چه می گویند؟ گفت : نه که خشم مرا منع کرد از اين. گفت : اگر 
صواب بینی بخوان ایشان را 


بنگر تا چه مردمان اند و سخنشان بشنو تا چه می گویند. 


ملک کس فرستاد و ایشان را بخواند. شمعون گفت ایشان را : شما که 
ای؟ گفتند : ما رسولان رسول خدای ایم عیسی. گفت : چه کار را امده 
ای؟ گفتند : آامده ایم تا این ملک را 


و قوم او را از عبادت اصنامی جماد که نبینند و نشنوند و ندانند و از ایشان 
خیر و شر و نفع و ضر [نیاید با عبادت خدای خوانیم بینا و شنوا و دانا و توانا 
که خیر و شر و نفع و ضز]: به آوسته قل ما اه یحکم ما پرید(1) 


شمعون گفت : بر اين که می گوی آیتی و دلالتی داری؟ گفتند * بلي: آبزاء 
الاکمه رن و شفاء المرضی بادن الله (2)ملک بفرمود تا کودکی را 
پتافردنه مصفومن العین زا مان همچون پیشانی او شده, ایشان دعا 
کردند تا خدای تعالی جای چشم او بشکافت. ایشان دو بندق(4) از گل 
برگرفتند و در چشمهای او نهادند؛ در حال به فرمان خدای تعالی حدقه 
گشت و خدای تعالی بینایی و شعاع در او نهاد تا او بینا شد و جهان 


بدید. ملک بتعب فروماند. شمعون گفت : ایهاالملک! تو نیز از خدایان 
خود درخواه تا مانند اين يا بیشتر از این بکنند تا دست و غلبه تو را باشد. او 
شمعون را گفت : مرا از هیچ 


ص:260 


1- بخشی از آیه 20 سوره آل عمران اه 1 سوره مائده خدا آنچه 
بخواهد می کند. و به ان چه اراده کند فرمان می دهد.. 

2- شفا دادن کور مادرزاد و پیس و شفا دادن مریضها به اذن خداوند 
متعال. 

4- بندق : گلوله گلین : میوه فندق که معروف است. 


سر پوشیده ند نیست, خدای من جمادی است که نبیند و نشنود و منفعت و 
مضرّت نکند. انگه ملک گفت : اگر خدای شما تواند تا مرده زنده کند ما به 
او و به شما ایمان اریم. 


ایشان گفتند : خدای ما بر همه چیز قادر است. ملک گفت : امروز هفت 
روز است تا پسر دهقانی مرده است و او را دقن نکرده اند به انتظار 
پدرش, اگر او را زنده کنی ما ؛ به شما 


ایمان آز نخن: گفتند : رواست بفرمای تا بیارند. بیاوردند از حال خود بگشته 


بود و بوق بگرداتيده. ایشان دغا کردند. آشکارا: و شمعون در ست. خداق 
تعالی او را زنده کرد. بر 


پای خاست و گفت : پا قوم! بترسی از خدای و به خدای ایمان آری که من 
امروز هفت روز است تا بمردم ام مرا در هفت وادی از انتشن بردند برای 
آن.. که: مشتز ک بودم و درهای استتمان برگشادند برنایی را دیدم که برای 
اینان هر سه شفاعت می کرد گفتند ابنان که اند؟ کفت : این شمعون 

صفار(1) است وصیْ عیسی و ذوجواری اند ٍ انا سس اه 
سخن در ملک گرفت. شمعون عند آن حال بگفت : من شمعونم و ملک را 
دعوت کرد و او ایمان آورد و جمعی بسیار از لشکر او. 


گردن نهادن فرمان خدا 
گردن نهادن فرمان خدا(3) 


محمّد بن اسحق بن سپار گفت : ابراهیم - علیه السّلام - به شام بود و 
اسماعیل و هاجر به مکه؛ هر وقت که ابراهیم خواستی تا اسماعیل را 
ببیند؛ جبریل امدی و براقی(4) اوردی 


که ابراهیم بر نشستی و بامداد برفتی از شام, و به مکّه قیلوله کردی(3) و 
نماز دیگر(6) با شام آمدی. این وقت که این خواب دید بر عادت بر 
نشست و به ۳0 ۹ و اسماعیل را بدید او را پافت مترغرع(1) شده و 
به جای آن رسیده که او آن امید می داشت از آن که قیام کند به عمارت 
۳۳ و رسنی بردار ت به مین ِ کوهها در سپ باشد که ۳ ای هیزم 


کنیم. اسماعیل کار [د] و 
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1- در برخی نسخه ها شمعون صفاآمده است. 

2- حواریان : یاران حضرت عیسی علیه السلام, گازران؛ سپید پوستان. 
3ج 16 , ص 215 . 

4 بُراق : مرکبی بوده است که حق رسول صلی الله علیه و آله در شب 
معراج بر ان سوار شد. 

5- قیلوله : خواب و استراحت پیش از ظهر. 

6- نماز دیگر < نماز عصر. 

7- مُترغرغ : جنبنده و بالنده. 

8- پسرا| ؛ در بعضی نسخه ها پسر را آمده است. 


رسن برداشت. چون به مقصد رسیدند, ابراهیم خواب با اسماعیل بگفت. 
اسماعیل عزازة و کرامة(1) آنگه گفت پدرا(2) : به این رسن پای من ببند 
استوار تا اضطراب نکنم تا فرمان خدای تعالی با آری و جامه 
از من درهم کش تا خون من بر جامه تو نشود که تو را بباید شستن؛ یا 
مادرم ببیند رنجور دل شود. و این پیراهن خود در من پوش 


تا در بوی [تو] جان بدهم و بر من آسان آید. و کارد بر گلوی من سبک بران 
تام بر آقبان شد مسدی مرک فطیم است»واکر نی کروق 
یک امشب در این صحرا توقف کن. و با پیش مادرم مرو تا باشد مرا پاره 
ای فراموش کند, که هر چه به دو روز برگذشت 

کهن گشت. و چون با نزدیک مادرم شوی او را از من سلام کنی و این 
پیراهن من بر او بری 


تا به یادگار من می دارد. ابراهیم - علیه السّلام - گفت : همچنین کنم. 
آنگه گفت : يا بُن َعْمّ العَوِن آئت علی مر الله؛ نیک یاری تو مرا بر فرمان 


خدای. 

آنگه ابراهیم - علیه السلام - اسماعیل را بخوابانید و روی او بر زمین نهاد و 
کارد براورد تا بر حلق او براند, از پس پشت اواز امد : «یا ابراهيم قذ 
ضدذقت الزفویا»(3) شدری گفت : خدای تعالی صفیحه ای(4) از مس بر حلق 
او بزد تا کارد کار نکرد. چندان که ابراهیم کارد می مالید هیچ نمی برید, از 
ضجارت(5) کارد از دست بیفگند. و به دیگر روایت اضن که اسفاگیل. دا بر 

روی فگند رد ام اما ان ی وا 


اومالد, کارت.صی بر کزدیده آو از آن تغجتب فرماندر تدا امد * فد ضدفت 


الرویا. 


خوابی بر یقین بهتر است از عبادتی بر شک 
خوابی بر یقین بهتر است از عبادتی بر شک(6) 
در خبر است که : امیرالمومنین > علیه السلام شبی از شیها در بعضی 


که کسی می خواند : «آمَن هو قانث ناء الیل ساجدا و قائماٌ»(7) - الایه - 
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1- با عرّت و قدرت و بزرگواری. 

2- پدرا؛ بعضی نسخه ها پدر را امده است. ۱ 

رات ری رات سا زا اساشها تخضی ار ام 109 سفره 
صاقات). 

ای هه ارات 

6ج 16 , ص 306 . 

7- ایا ان که فروتن است در لحظات شب [و در برابر پروردگار متعال ] 
پیوسته سجده می کند و یا ایستاده است ا وت ترسد و امید رحمت حق 
دارد] سوره زمر 39 ۳۹۱ 9. 


ساعتی و گوش باز کردم, آواز داد و گفت : با قنبرٍ چرا بازماندی آن جا؟ 
2 ببای که توق علی بقین یر من عبادج 
علن شی! ببان. که وان بفین بر باشت از کادتی بر ی فتهر مت 
من عجب داشتم. در سرای به نشان کردم و بَرفتم. بر 


دگرروز باز آن جا رفتم و تفص کردم, سرایی از آن منافقی بود, گفتم : با 


چه دانستی که آن او کیست؟ گفت : چه راعی باشد که رعیت خود را 
نشناسد! 


نعمت خدا 
نعمت خدا(1) 


اصبغ بن باته گفت : با امیرالمومنین علی - علیه السّلام - در عیادت حسن 
علی شدیم از رنجی که او را بود امیرالمومنین - علیه السلام - گفت : 
کیت آصتَمت يا ابن تشول اللم؟ گفت : آضْبَجْث بنعمه اللم. گفت : چنین 
باشنه ان فاءالل 


باید از سهل جانبان حاجت طلب کرد 
باید از سهل جانبان حاجت طلب کرد(2) 


ابوسعید خدری روایت کرد که, رسول علیه [السلام] - گفت : حاجت نزدیک 
سهل جانبان(3) امّت من طلب کنی که من رحمت خود در دلهای ایشان 
نهاده ام و از سخت دلان طلب مکنی که من سَخَط خود در دل ایشان نهاده 
آم. ابوادریس خولانی روایت کرد 2 رسول - علیه السلام - 
گفت : ان الم رفیق یج الرّفقَ فی الامور کلها یب کل قَلب, خاشع 
زین رحیم بُعَلمّ اس الحَيْر و بَذغوا الی طاعع الله_ و ببْفضٌ کل قَلب 
قاس لاو ینام الیل کلَة قلا یله لا بدْری بِرّدٌ عَلیه روحة ام لا؛ گفت : 
خدای تعالی رحیم است. مدارا دوست دارد در همه کارها, و دوست 7 
هر دلی خاشع نرم, اتذه‌هنای با رحفت: را که مردهان: را خر آموردو خن 
را به طاعت خدای خواند و دشمن دارد هر دلی سخت به بازی مشغول. 
هفه شی مخشسد د کر حدای. نکنهر نداند که روح با او دهند يا نه؟ 
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1 رت 307 
2ج 16 ص 316 . 
تسم نان + کشت ان اقفر ا تخت 


متفه ی آلله یه و اه قرع کفید رانسه انس 
محمد صلی الله علیه و آله هر چه گوید راست است(1) 


جایر عبداللهاتضاره ره ارت پیت کند که : جماعت قریش با ابوجهل بنشستند و 
رای زدند در کار رسول - علیه السلام - و گفتند : کار محمّد بر ما 
مُلتبس(2) شد اگر مردی را بجوییم که علم شعر و کهانت و سحر داند تا 
برود و با این محقّد سخنی گوید. عُتبه بن ربیعه گفت : 


من علم شعر و کهانت(3) و سحر دانم. و بر من هیچ پوشیده نیست. من 
بروم و پا او بگویم و از او بشنوم, و شما را خبر دهم. آنگه بیامد و بنزدیک 
رسول آمد, گفت : یا محمد! تو بهر 


حال بهتر نه ای از پدران و اجداد خود, این که تو می گویی, ایشان نگفتند. 
اگر غرض تو از این گفتار ریاست است., تا لوای قریش برای تو ببندیم و تو 
را مقدم و رئیس خود کنیم. و 


کس بر تو تقدیم نکند(4)و اگر غرض آن است که زنی خواهی از ان قبیله 
۵ توا مان کلف برای تو زنی خواهیم با مال و با جمال. و اگر غرض مال 
همه می گفت و رسول - علیه السلام و ها 
چون تمام بگفت, رسول - علیه السلام - گفت : «بسم اللم 


الرحمن الرحیم؛ حم؛ تنزیل من الرحمن الاحیم؛ کتاثٌ فْصْلّت ایائة قرآنا 


عربیاً لقَوّم بِعْلمَون تا به آن جا رسید که : فامّا عادٌ فاستکبروا فی الارض 
یر الحق»(6) 


گفت : چون به اين جا رسید, عْثّبّه دست بر دست او نهاد و او را سوگند داد 
به حق رجم و خویشی. رسول - علیه السلام - خاموش شد, عتبه برخاست 
و با خانه خود رفت و با نزدیک قریش نشد, ایشان گفتند : غتبه کجا رفت؟ 
نباید تا صابی شد و میل کرد به دین 


محفد. يا محمد طعامی به او داد, به طمع طعام او فریفته شد. آنگه 
برخاستند و به خانه 


یه او را که ها را موی تا سا اسان 
شده ای؟ يا طعام محمد تو را بفریفت؟ غُتبه خشم گرفت. گفت : مال من 


چنین, مرا جواب داد به کلامی که نه شعر است 
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1- ج 17 ص 66 . 

2- ملتبس : پوشیده و مشتبه. 

3- کهانت : غیب گویی و فالگیری. 

4- تقدیم نکند : پیشی نجوید. 

5- اعقاب جمع عقب - فرزندگان. 

6 سوره فْصّلت 41 آیات 1 , 3,2 و 15 . 


و نه کهانت است و نه سحر, آنچه رسول - علیه السلام - از این سورت [< 
فلت ابر اهخهاننه ود بازشهاند ان.عا بش ایشان ا به آن جا که وا نده 
بود. 


گفت : چون به آن جا رسید, من دست بر دستش نهادم و دانستم که محشّد 
هرچه گوید راست گوید؛ نز سیم که گذابی, از اسفان بة .ها تفا فتروآند: 


آفاق و الفس(1) 


اهل اشارت(2) گفتند فی قوله : سَتُریهم ایاتنا في الافاق وٍ فِی آنْفسهم؛ او 
را در آفاق آیاتی است و در تَفُس آیاتی است که آن عالم کگبری است و این 
عالم ضعری :و بعضی لها عفد ۶ آن عالم ری است و این عالم کیری: 
چه آن جماد است و اين حیْ» و اين جا معانی است که آن جا نیست تا تو 


کاه در. آن نظر کت و از آنبرت کیرخ. و گاه در این تفکر 


کنی و بَدُو متذگر شوی؛ بو له ات ی ی 
و و و ال 


حسٌ و فک(3), فی الأفاق کواکتب و نجومٌ و فی الانفس عجایب و 
علوم(4), فی الافاق سَحايیتٌٍ و غَیومٌ, و فی الانقس مصایث و غُموم(5)؛ 
فی الافاق بَرْوقَ خاطفة و فی الانقس وق اجه[ فی الافاق تلوخ و 
آمطارٌ و فی الانفس حوائخْ و آوطا(7)؛ فی الافاق ریاخ هَبابه و فی الانقس 
ارواخ منسابه(8), فی الافاق جبال شامخة و فی الانفس آمال راسخفُ(9), 
فی الافاق عیونٍْ نابعة و فی الانقس عیونْ دامعه(10) فی الافاق نخیل و 
اشجار و فی لافس 


ص:85 2 


1-ج 17 , ص 91 . 
2- اهل اشارت : منظور عارفان و متصوّفه می باشند. 
3- در افاق جهان خورشید و ماه است و در تنها و جانها حسْ و انديشه 


۱ ت‌. 


4- در افقها ستارگان و کرات آسمانی است در جانها شگفتی ها و 
دانشهاست. 

5- در افقها ابرهای ضخیم و لطیف و در جانها مصیبت ها و آندهان است. 

6- در آفاق جهان برقهای چشم ربا و گذرنده و در تنها رگ و ريشه هایی 
مضطرب و هراسان و لرزنده. 

ِ در کرانه های جهان برفهاست و بارانها و در نفس ها نیازهاست و 


8- در آفاق بادهایی است وزنده و در تنها روح هایی است شتابنده. 

9- در آفاق کوههایی سرفرازنده و در نفسها آز: فهاین است ريشه دار و 
ارو وا 

0- در افاق چشمه هایی است جوشان و در تنها و نفسها چشم هایی اشک 
ریزنده و گریان. 


شعور و آبشار(1), فی الافاق دور و فضوژ و فی الانفس حور و ضْدو(2), 
فی الافاق جواهر و معادن و فی الانفس ظواهر و بواطن, (3), فی ِ 
زروعغ و نباثك و فی الانفس خشوع و ثبات(4) فی الافاق شدذة و رخاء و فی 
الانفس بخل و سخاء(3), فی الافاق ربیع و خریفٌ و فی الانفس وضيعّ و 
شریف(8), فی الافاق حر و برد و فی الائفقس خر و عَبْذُ(7), فی الافاق 


سَیل و لیل و فی الانفس یل و نیل(8)از این جمله در هر چه خواهی نظر 
سل علی ان واجذ(9) 


اول در خود نگر تا خود را بشناسی تو را به حقّ رساند که : من عرف 


تَفسَة ققد غرف 

رَبْهٌ : خود را به عبودیّت بشناس تا حق را به ربوبیّت بشناسی. 
۳۲ ۱۳ 

هدیه معأویه به ابوالاسود دئلی(10) 


او را [یعنی علی علیه السلام رٍا] مولایی(11) بود از موالیان. او را 
ابوالاسود الدئلی گفتند؛ پس از ان که امیرالمق‌منین را بکشتند, معاویه 
خواست تا او را استمالت کند, باشد که از دوستی 


علی برگرداند, او را هر وقتی تحفه ای و برّی و لطفی کردی و چیزی 
فرستادی او را, یک روز هدیه ای فرستاد او را انواع حلواها در او. چون به 
خانه ابوالاسود بردند و بنهادند. در آن جا شهد به زعفران بود, دخترکی 
کوچک داشت ابوالاسود, پنج شش ساله, بدوید و از آن پاره ای برگرفت و 
در دهن نهاد. پدر او را گفت : ای دخترک! بیفگن که زهر است. 
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1- در آفاق درختهای خرما و درختهای دیگر است و در نفس ها آگاهیها و 
سرورهاست. 


2- در آفاق خانه ها و قصرهاست و در تنها و جانها گلوگاهها و سینه هاست. 
3- در آفاق سنگهای قیمتی و معادن است و در نفسها ظاهرها و باطن 
4 در آفاق زرع و کشتها و رویش گیاهان است و در نفسها خشوع و 
فروتنی و پایداری است. 

5- در آفاق شدت و آسانی است و در نفسها بخل و تنگی و زفتی و گشاده 
دستی است. 

6- در افاق بهار است و پائیز در نفسها پستی و بلندی و شرف است. 

7- در افقها گرماست و سرما و در نفسها آزاد است و بنده. 

8- در آفاق سیل اشت. و شب. در تفسهای آدمی نیز کشش است. و 
بخشش. 

9- در هر چیزی از موجودات و مخلوقات نشانه ای است که بر وحدانیت او 
دلالت دارد. 

10- ج 17 , ص 269 . ۲ 

1- مولی : هم به معنی سرور و اقا و هم به معنی غلام و برده است. جمع 
ان : موالیان. 


گفت : چرا؟ گفت : نمی دانی که پسر هند(1) فرستاده است [به ما تا ما 
را از دوستی اهل بیت برگرداند. دخترک آنچه در دهن داشت] بینداخت و 
می گفت : تخدغنا بالشَهّد المرَعقر غن السَیّد المطیّر. 2 


سفر رسول اللّه صلی الله علیه و آله به طایف 
تشفر وسوالن آانت یه الله غلبه » ال یمطاف 9 


چون ابوطالب [رحمه اللّه علیه] با جوار رحمت ایزدی شد. رسول - علیه 
التلام ور که سس یار اون اند پرجاست و روت یه طایت مد 7۱ 
ثقیف طلب نصرت کند بر قریش. محمد بن کعب القرّظی گفت : چون 
رسول -.علیه السلام - به طایف رسید. به. جمع ایشان آمد و ایشان شنه 
رئیس بودند, سه برادر : عبدیا لیل و مسعود و حبیب بنو عَفَرو و بن عْمّیر و 
زنی قرشی. زن یکی از ایشان بود از بنی جمح. بر ایشان بنشست و 
ایشان را با خدای خواند و گفت : من از مکه به شما امده ام تا مرا نصرت 
کنی بر اسلام و یار من باشی بر قریش. اما یکی از ایشان جواب چنین داد 
که : او به در خانه کعبه اويخته 


باد اک خدای تعالی تو را فرستاده است به پیغامبری. و دیگری جواب این 
داد که : خدای 


کس را نیافت که به پیغامبری فرستادی جز تو راء و اما سدیگر جواب این 
داد که : حال تو 


از دو بیرون نیست ؛ يا در این دعوی راستیگری يا دروغزن. اگر راستگویی, 
با ی پر ی 

ب کردن. و اگر دروغزنی, ما را روا نباشد که با تو سخن گوییم. رسول 
و و برخاست ایس(2), گفت : اکنون یک کار بکنی, 


این حال بر من پوشیده داری و با کس مگویی تا قوم من بر من 


دلیرتر نشوند. اجابت نکردند و این سُخن افشا کردند و سفیهان و کودکان 
| به دنبال | 
! و 


در نهادند تا بانگ , نف اه بر آوز وید و در قفای او به سنگ انداختن و سفاهت تا 
او را با 


دیوار بستی(6) پیختند(7) از آن عتبه و شیبه - پسران ربیعه - و ایشان آن 


ص:287 


1- هند : ژن ابوسفیان و مادر معاویه است. ٍ 

2 آیا می خواهی ما را با عسل آمیخته به زعفران از آقای بزرگوار و 
پاکیزه مان بازداری و بفریبی؟ 

3- ج 17 , ص 276 . 

4 شاهد / شاید. 

5- آیتتن : مایوس,: زا امید. 

6- دیواربست : خایون که از دیوار محصور شده باشد. 

7- پیچاندند و راندند. 


سفیهان باز گشتند. رسول - علیه السلام - به سایه درختی آمد و آن جا 
بنشست و عتبه و شیبه می نگریدند و می دیدند آنچه سفیهان می کردند و 
می گفتند. .ون بنسرآن زبیعه آن 


دیدند, رجم و خویشی بجنبید ایشان را. غلامی ترسا پیش ایشان ایستاده 
بود نام او عذاس بیامد و آن انگور پیش رسول آورد و بنهاد. رسول - علیه 
السلام - گفت : نسم ال و دست کرد و از آن انگور می خورد. عذاس 
گفت يس کلمتی است که آهل این شهر نگوند. رسول - علیه السلام - او 
را گفت : تو از کدام شهری و دین تو چیست؟ گفت : 


مردی ترساام از اهل نینوی. رسول - علیه السلام - [گفت] از اهل شهر آن 
مرد صالح, 


یونس بن مَّی؟ غلام گفت : تو یوس چه شناسی؟ رسول - علیه السلام - 
گفت : او برادر 


من بود و پیغامبر خدای بود و من پیغامبر خدای ام به اهل این جهان. غلام 
در روی رسول 


نگرید, صدق او در سیمای او بشناخت, در پای او فتاد و بوسه بر پای او می 
داد. و ایشان 


از دور نگاه می کردند, یکی با دیگر گفت : اما عْلامک ققد أَفسَدخ علیک؛ 
غلامت را به زیان آورد. چون غلام با نزدیک ایشان شد. گفتند : چه می 
گفت با تو؟ غلام گفت : یا سیدی! او پیغامبر خدای است و او مرا خبر داد 
به چیزی که الا پیغامبران ندانند. گفتند : يا غلام! برو دین خود نگاه دار که 
دین تو به از دین اوست. آنگه رسول - علیه السْلام - از طایف بازگردید و 
روی به مکه نهاد. 


بیعت رضوان - بیعت شجره 
بیعت رضوان - بیعت شجره(1) 


«لقَةٌ وج ررل ۶ عن المومنین از 1 تخت السشچجره»(2). حق تعالی 
ت : راضی شد خدای تعالی 0 چون با تو بیعت کردند در زیر 
درخت. 


گفتند : درخت سمره(3) بود, و سبب این بیعت آن بود که : رسول - علیه 
السلام - چون به حدیبیّه فرود امد مردی را از خزاعه بفرستاد نام او خراش 
بن امیه به مکه تا اشراف 


قریش را نکهید که آه به حه کار فن اند به مک هت وه آو دای ری 
که آرا تولت 


می خواندند. جون بیامد و پیغام نحزارد شترش را پی بکردند و او را 


بخواستند کشت . 
ص :2680 
1-ج 17.ص 337 . 


2- سوره فتح 48 آیه 18 . 
3- درخت سمره : درخت مغیلان. 


احابیش(1) حمایت کردند او را, او بازگشت و رسول را خبر داد ازٍ آنچه 
رفت. رسول - علیه السّلام - عمر را بخواند و گفت : تو را به ی 
اک 


نیست. و از بنی عدیْ آن جا کس نیست. من نیارم رفتن, اقا اگر عثمان را 
۱ ۱ اه ۳۱۲۰۱۳۰۳ 
خطابی دیگر نکنند. رسول - 


السّلام - عنمان را بخواند و اين پیغام بدو داد و عثمان برفت. چون بنزدیک 
مکه رسید 


ابان بن سعید بن العاص را دید و او اموی بود ‏ و ابان سوار بود از اسب 
فرو امد و عثمان 

را برتشاند و او از پس عثمان بردیف بر تشست و در مکه رفتتد و اين 
بگرارد انشا کفتتد هدیم محد را این.جا کان تشن و ها رها تکنتم ۲ 
او ایت.خ ایواطا اک قد ایا طواف:حانه کی روم طو ات کی مه 
: من پیش از رسول طواف نکنم. چون خواست تا بازگردد. رهایش نکردند 
و بازگرفتند(2) او را. 


چون. غتمان دیر فی: آمد ول - علیه السلام - گمان برد که عثمان را 
بکشته اند صحابه را جمع کرد در زیر آن درخت و بیعت تازه کرد و اين را 
بیعه 1 گویند و ۰ 0 گویند. نت ۲ می گفتند این بیعت 


عبداللّه بن معقل گفت : من بر بالاسر رسول استاده بودم و شاخی از آن 
درخت در دست گرفته و رسول را باد می زدم و رسول بیعت می گرفت 
از مردم و می گفت : بیعت بر آن می کنم که نگرپزی. خابر تن نبدالاه 
انصاری می گفت ۶ وله ,خاضر ان بت بگردتن. الا عکد بم فینین. کف و 
منافق بود, خود را در پس شتر پنهان کرد و بیعت نکرد. اول کس که 


بیعت کرد مردی بود اسدی, نام او ابوسنا [ن] بن وهب. آنگه گفت : خبر 
برسید که عثمان را نکشته اند. 


و در عدد ایشان خلاف کردند : عبدالله ۳ آوفی گفت زان و تتحی 
مرد بودند» قتاده گفت : هزار و پانصد مرد بودند» رازه عباس گفت ؛ 
هزار و پانصد و بیست و پنج 


ص :269 
1- آحابپش : هت از قریش که در تحت کوه جنس که کوهی است در 


فرود مکه با هم قسم خوردند. 
2- باز گرفتند : بازداشتند و توقیف کردند. 


مرد بودند, ۳ گفتند : هزار و چهارصد مرد بودند. جابر بن عبدالله 
روایت ت کرد که رسول - علیه السلام - گفت : به دوزخ نرود از انا ن که در 


زیر درخت بیعت کردند. 
خبر فاسق را باور مکنید 


خر فایق را باون یدز 


دز ذیل. آبه: ۶یا آنها الخیت آهتها ان جاتیم قاس »۸2 [کویندا ایت در 
ولید بن غقبه 


ابن [ابی] مُعیط آمد که رسول - علیه السلام - او را به بنی المصطلق 
فرستاد بعد از وقعه کارزار تا از ایشان صدقه بستاند. و میان ایشان در 
جاهلیت عداوتی بود. چون قوم او را 


بدیدند به استقبال او آمدند برای تعظیم فرمان رسول - علیه السلام - او 
کمان برد که ایشان او را بخواهند, کشت, بتر سید ک 7 
دیول الله آهد ه کت با رصول اللدا یت المصطلق ند درد وصد فد 
ندادند مرا بخواستند کشت. رسول - علیه السلام - خشم آمد و عزم کرد 
که به غزای ایشان رود. ایشان بیامدند و گفتند : یا رسول اللّه! رسول تو 
بیامد, ما به کرامت او را استقبال کردیم. چون ما را بدید برگردید و بازپس 
اه دای هه بو اکنون بيامدیم, گفتیم : نباید که حال خلاف 
زاستن. انهاع(ت] کند. که از آن تو را تغییز و خشمی بدید ید و ضدفات 
معذ(4) است تا کسی آید و بستاند. 


رسول - علیه السلام - باور نداشت ایشان را و تهمت بود او را در کار 


ایشان: شاه ولیه را خهاند و افیا فوس کرفت ۶ پره شیر اکر بر ایشان 
شتفان اشلام تیه آناد متلمانی 


صدقه(5) ایشان بستان و بازگرد. و اگر خلاف ین باشد با انشان. ان کن 
که با کافران کنند. او بیامد, نماز دیگر(6) آن جا جا رسید, ایشان بر عادت 
بانگ نماز [شام] و خفتن بکردند و : تماز کردند نا آخ آن.جا دار یشان الا 
خیر ندید. ی - خبر داد. . خدای 
تعالی در اين آیت مومنان را امر کرد, گفت : ای گرویدگان! اگر فاسقی 


خبری به شما آرد قتبْئوا آهستگی [کنید] و تعجیل [مکنید] زان که رتخی 


به قومی 
رسانی به نادانسته. پس پشیمان [شوید] بو ان چه کرده باشی. 
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1ج 18 , ص 17 . 

2- سوره حجرات 419 آیه 6 . 
3- انهاء : خبردادن. 

4- مُعَد : آماده. 

صدقه : منظور زکات است. 
6 تهاز دیکر نما غضین. 


مسلمان برادر مسلمان است 
مسلمان برادر مسلمان است(1) 


ابوهریره روایت کرد که رسول - علیه السلام - : الفْسْلغ آخو المْشلم 
لابظلِمْة و لا َعیَه و لابحَدلَه و لا تطاو غلیه فی النان قتثر له ارت 
1 تااته وا بذدیه بقتارقده الا آن یِغرف له و لا شتری لینیه الفاکهة 
قیحْرَجُونَ بها صبیان جاره و لا بطْعمُوتهم نها احقظوا و لایَحْمَظوا منک الا 
قلیل, کفت + فصادای ب راو ممنلمان استه ان ابر اهظلم کند با آر را 
عیب کند یا او را رها کند یا بنیان یا دیوار از بالای سر او برد تا باد بر او 
جهد مگر به دستوری(2) او و او را به بوی خوردنی نرنجاند چون دیگ پزد و 
بوی او به او رسد باید تا او را نصیب دهد و اگر برای کودکان خود میوه خرد 
[و] ایشان از سرای بیرون برند کودکان همسایگان ببینند. ایشان را نصیب 
د هد. آنگه گفت : این وصایت نگاه داری از من و کم نگاه دارند. 


برخی از گمان ها گناه است 
برخی از گمان ها گناه است(3) 


عبدالرحمن عَوّف گفت : شبی با عمر , به عسس به در سرایی رسیدیم. از 
آن جا روشنایی میٍ آمد. گوش باز کردیم اواز مردی می آمد و آواز زنی؛ 
غناتن هید کفت: نها اهاز خومی فا نی خردیض:ور تحصادنن. در سعفتتم مرنی را 
دیدیم قدحی در دست با زنی نشسته. عمر مرد را بشناخت. او را گفت : یا 
فلان تو به این جایی؟ مرد گفت : و تو به این جایی؟ 


عمر گفت : این زن تو را که باشد؟ گفت ‏ ی ار 
من وا و : قال ال 


تعالی : «و لا تجسشوا»؟ و تو تجشس کردی, توبه کن و به سلامت باز گرد. 


غیبت(4) 


ابوهریره گفت : رسول - علیه السلام - را پرسیدند که غیبت چه باشد؟ 
کت ام که کی ای ی که اه را ان کراف‌سانسه آ ره ان 


چیز د 
ر او باش 

د/ 

شد 
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1 
ِ 19 
سرت ۱ 
ج 18 ۱ 7 3 
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و اگر در او آن چیز نبود بُهتان بود. 


معاذ جبل گفت : با رسول - علیه السْلام - بودم حدیث مردی فرا رسید. 
حاضران گفتند او مردی است که [آن] خورد کش دهند و آنگه برنشیند کش 
بر نشانند, رسول - علیه السلام - گفت : غیبت کردی آن مرد را. گفتند : یا 
رسول الله! این غیبت باشد که ما در او چیزی گوییم که در او باشد؟ گفت 
2 نت با نفد مار کم ان که اه تراد نان جونی که در 


غیبت از زنا بدتر است 


جابر عبدالله انصاری و ابوسعید خٌدری روایت ت کردند که رسول - علیه 
السّلام - گفت که : غیبت از زنا سختر(2) است. گفتند : يا رسول اللّه! 
چگونه؟ گقت : برای آن که زاني از زنا توبه کند. خدای تعالی توبه او قبول 
کنده. و صاخته غیت انز توت کند اد اه فتمل. تیه ع مرا ساصرنو ۲ 
کردم. مرا حلال کن. گفت : حلال نکنم چیزی که خدای بر تو حرام کرده 


به نسب و بسیاری مال... فخر نکنید 
به نسب و بسیاری مال... فخر نکنید(4) 


مفاتل گفت : چون رسول - علیه السلام -.مکه بگشاد, بلال را فرمود تا بر 
بام کعبه رفت و بانگ نماز کرد. غاب بن آسَیّد گفت : الحمد لله که پدرم 
نمانده است تا اين ندیدی, و حارِ بن هشام [گفت] 1 
یام را نیافت تا مودن خود کردی؛ شهیل بن عمرو گفت اگر خدای چیزی 
هر چه ما گوییم, خدای سای و را ۳ تعالی یرل 
فرستاد و رسول را از همه خبر داد. رسول - علیه السلام - همه را بخواند و 
خبر 

داد, هر یکی را از آن چه گفته بودند. خدای تعالی [این ] آیت فرستاد و 
ایشان را زجر کرد از آن که به نسب فخر کنند و به بسیاری مال درویشان 


تاش دا یله عیدب [ز 


سخنان رسول صلی الله علیه و آله(1) 


پیت تن اب کتین روایت کرد که رسیل هید السلام کفت‌س ان اناد 
تعالي لا ین الی ضورکم و لا الي آموالِکم رو لکن یر الی قلویکم و 
َعَمالکُمْ و الما کم بنو آدم قاکزشکم عَلی الله. الْقیکُم؛ خدای تعالی به 


و یت ی اما به دلهای تو بنگرد 
3 ات نت 1 


کاتب حسنات - کاتب سیئات 
کاتب حسنات - کاتب سیئات(2) 


ابوامامه روایت کرد که رسول - علیه السلام - گفت : کاتب حسنات بر 
دست [راست] مرد باشد و کاتب سیّثات بر دست چپ مرد. و کاتب 
یکی 1 ده 3 0[ کاتب ۱۳ 
کاتب دست راست گوید ۰ رها کن او را باشد که پشیمان شود [و] 
استغفاری کند. یک دو ساعت رها نکند که بنویسد تا هفت ساعت. آنگه 


که آف از ات ان یت خی سای 
گوشه ای از اسرار حکمت حق تعالی(3) 


در خبر است که یک روز موسی - علیه الشّلام - گفت : در مناجات با خدای 
تعالی, : الفی: اش سا من انز حصی بای دای ی از اسرار 
خت این ار 9 : از آن جا برو بر گذر تو دیهی است., در آن ده 
رو, به میان آن ده چهار سرای بینی در آن سرایها بزن و بگو که : شما چه 
مردمانی و کار و پیشه شما چیست. و از خدای چه می خواهی؟ موسی آن 
جا آمد به در سرای اول و در بزد, گفت : شما چه مردمانید؟ گفتند : ما 
مردمانیم دهقان, کار و پیشه ما کشت بزر(4) است. گفت : از خدای چه 


ص :293 


1-ج 18 , ص 44 . 
2ج 18 , ص 66 . 
3-ج 18 , ص 89 . 
4 کشت بزر [یا : پرز < ورز] : زراعت. 


می خواهی؟ گفتند : باران. اگر امسال باران بسیار بارد همه تونگر(1) 
شویم. 


از آن جا بیامد در سرای دیگر, گفت : شما چه مردمانید؟ گفتند : کار ما 

فخارگری است, ما کوزه گرانیم و کوزه از آن و نهاده, اگر 
افتتتال. افتاتب: ییاز باشتة و باران تبارد, ما تونگر گردیم, از آن جا بیامد به 
در سرای دیگر رفت, گفت : شما چه مردمانید؟ گفتند : ما مردمانیم که [ما 
تا ای من هن است, اگر بادهای پیاپی بیاید, ما آن غلّه ها خورد 
کنیم و به باد پاک کنیم و کار ما برآید. به در سرای دیگر آمد گفت : شما 
چه مردمانید؟ گفتند 1 درختان میوه ایم و امسال 
درختان ما بار بسیار دارد. اگر هوا ساکن باشد و باد نجهد که میوه ها 
نارسیده از درخت بریزد. ما تون 


شویم. موسی برگشت و می گفت : ای خدایی که روزی خلقان به امر تو 
است. یکی را باران می باید و یکی را افتاب. و یکی را باد می باید و یکی 
را هوای ساکن ارمیده, و تو 


خداوند همه را مراد بدهی و به حسب مصلحت روزی به هر یک رسانی 
چنان که تو دانی. 
دادخواهی درویشان در فردای قیامت 


دادخواهی درویشان در فردای قیامت(2) 


آتنتن مالک روایت ت کرد که رسول - علیه السلام - گفت : فردای قیامت 

 ِِ‏ تظلم کنند از توانگران و گویند : بارخدایا حق" ما بندادند از حقی 
که ته نهادق ,ها را در .مال 

ایشان؛ حق تعالی گوید : به عرّت و جلال من که شما را مقژب گردانم و 


ایشان را عذاب کنم. آنگه رسول - علیه السلام - این آیت برخواند : «وَ فی 
آموالهم حق لِلسَائّل و المَحْرُوم»(3) 


به نزدیک دوست 


به نزدیک دوست(4) 


در خبر است که یک روز موسی - علیه السلام - به مناجات می رفت به 
خرابه ای بگذشت از آن جا ناله ای می آمد. در ان جا رف هرد را دنه 
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1- تونگر / توانگر. 

2ج 18 , ص 98. 

3- و در اموالشان برای سائل و محر وم حقی بود. ذاریات / 19 
4ج 18, ص 235 و 237 


خشتی زیر سر گرفته بر او عورت پوشی بود. می نالید و در آن ناله چیزی 
قون کم موسی بنزدیک او شد می گفت آلفی تری عرستین نی :6 
تعرف فقری و فاقتی(1)موسی برقت 


و مناجات بکرد پگفت و بشنید چون خواست تا برگردد. حق تعالی گفت تا 
موسی] بیفام آن درویش بنگزاردی: گفنت : بارخدایا! تو عالمتری حکایت 
وحدت و وحشت می کرد و شکایت فقر و فاقه می گفت. گفت : برو او را 
از من سلام کن و بگو خدایت سلام 


می کند و می گوید : تو تنها نیستی که من انیس تویم و تو غریب نتّی که 
من جلیس تویم و 


تو درویش نثی که من وکیل تویم. موسی بیامد و بر بالین آن درویش 
بنشست و آن پیفام بگزارد. درویش گفت : یا کلیم اللْه! مرا این مایه است 
که خدای تعالی حدیث من بشنود و آن را جواب دهد. آنگه نعره ای بزد و 
جان بداد. موسی - علیه السلام - با میان بنی اسرائیل 


اه اسان را یر داد امد موسی - علیه السلام - با اشراف بنی 
اسرائیل بیامد به دفن او مشغول شوند. چون درآمد آن خرقه عورت پوش 
دید و آن خشت و درویش راندید. گفت : بارخدایا! اين درویش کجا رفت, 
زمینش فرو برد پا گرگش بخورد؟! جبرئیل - علیه السلام - آمد و گفت : 
اه اک ات رت مسا اش مرا 
درویشی بود که شیطانش در دنیا طلب کرد و نیافت و منکر و نکیرش در 
گور طلب کردند و نيافتند و رضوانش در بهشت طلب کردند و نیافتند و 
مالکش در دوزخ طلب کرد و نیافت. گفت : بارخدایا! پس کجاست؟ گفت : 
دوست کجا باشد مگر بنزدیک دوست! فی عََعَدٍ صدق علة عليي شفتدر. 
(2) 


گفت : يا علی تو ندانی که هر که ما را دوست دارد و دعوی دوستی ما کند 
با ما باشد, در درجه ما باشد فی مقعد صدق عِنْد مليک مُفْتدٍ... 


دو دریا 


دو دریا(3) 


در ذیل آیات (19 - 20 - 21 - 22 سوره رحمن) : 


«مَرجّ البحرین بلتقیان . بینهما بررَخٌ لا یبْفیان , قباح آلاء رَیکما تکذبان , 
یخژح منعٌما 1 ِ 
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1- خداوندا غربت و تنهایی مرا می بینی و فقر و ناداری مرا می شناسی. 


3ج 18 , ص 255 . 


اللوَلو و المَرَجان» 


زو زا ی راناه بااهم دنه میاتتان یی ابفت 9ب هم 5و 
نشوند * پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟* از ان 
دو» مرواو ید هر خا زره نف آید.] اضده اشنت. 


ابن عطا گفت : میان خدا و بنده دو دریاست. یکی دریای نجات و امر آن 
آن است که هر که دست در او زند نجات یابد, و یکی دریای هلاک و آن 
دنیاست هر که دست در او زند هلاک شود... میان این دو برزخی است و 
آنبعط الله اس فی فلت التتام فعط خداست در رل هرد ماما ن: 


ی ی فا رو هی ات اد 
یِحرَخْ مَلَهْمَا اللوَلوْ و المقرجان(1) [توفیق و عصمت است...] 


زنان بهشتی(2) 
اه ی اه اه ت رسصول رات کااام ‏ رص کی 
«خیراث جسان» چه باشد؟ گفت : خیراث الاخلاق جسان الوّجوه, نکوخوی 
نکوروی باشند... 


در خبر است که : زنان بهشت دست در دست نهند و به غناء گوپند_به 
آوازی که خلایق مثلر آن نشنیده باشند : تَحن الّاضیات فلا تشخط دا و 
تجْنْ الققیمات قلا تظعن آبندا و تکن خیراث جسانْ خلفْنا لآرواج الکرام : ما 
و ما ات ی و ما 


ان اراس امه حص لسکا اساسا ایب 


کریم نهاده اند. 
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2 


1- در تفاسیر خاضه شیعه از جمله تفسیر مجمع البیان طبرسی آمده است 
؛ که مراد از دو جریا حضرت علی علیه الستلام بجر ولایت و حضرت: فاطمه 
علیهاالسلام بحر عصمت است و میان آنها فاصله و واسطه حضرت رسول 
الا ضلی له هم ی اند ه اعهآ این که دیا خا زرم شود( 


لولی همجن ) حضرت: ایام خسن لیم السلام ور خظرت ایام ین زد 
السلام می باشد (رک : ترجمه تفسیر مجمع البیان ج 24 و حواشی ان). 
2 


دنبال عورت کسی مروید 
دنبال عورت کسی مروید(1) 


و رسول - علیه السلام - گفت : لا تْتاُوا المْشلمین و لا تتیغوا عوّراتهم فان 
من ابع عوراتِ آخیه المْشْلم آئبع ال" ری یم ای 
رَخله. گفت ها ر(2) ایشان مروی 
که هر کس که دنبال عورت کسی دارد خدای تعالی دنبال عورت او دارد تا 
۳ 

رو ی - علیه السلام - تام و الط قاّ الط دب 
ی 
تجسشس نکنید و بناز نکنی و حسد نبری و پشت بر یکدیگر نکنید. به معنی 
خذلان, و ای 7 باشتی: ِ 


شنیدن غیبت(3) 


ول > له النسلام ‏ که لاف اه کاعه ااخصان تفت فتوتوج 
۱ 


وان عم باه 


داستان غلام سیاه(4) 


پزید بن شفره گفت : رسول - علیه السلام - در بازار مدینه می گذشت, 
غلامی سیاه را در بازار می فروختند و او می گفت : مرا شرطی است با 
آن .هر | بخرن که را : به اوقات 


نماز باز ندارد که پنج نماز به جماعت در پی رسول می گزارم. مردی او را 
به این شرط بخرید و او پنج نماز در قفای رسول - علیه السلام - می کرد. 
رسول - علیه السلام - هر وقت ان غلام را می دید. روزی چند برامد که او 
را ندید. خواجه غلام را گفت : غلام کجاست؟ 


گفت ۶ با رو آلاه تب دارد. او را گفت : بیا تا برویم و او را بپرسیم. 
آنگه برفت و او را بپرسید.(3) و روز [ی] چند برآمد صاحب غلام را بپرسید 
که غلام چون است؟ گفت : پا 
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ام 1ص 32 
2- عوار : عیب. 

0 
4ج 18 ص 41 . 


سل آلله ام کر حالت وم اه مرول یه لام > برعاست فره 
بالین او رفت و او در نزع بود. ساعتی بود. غلام جان بداد و با پیش خدای 
رفت. رسول - علیه السلام - تولاأی غسل و تکفین [و دفن] او کرد. مهاجر و 
انصار را از آن غمی عظیم حاصل شد, ما خان و ما [ن] خود را رها کرده 
یم و در خدمت رسول بیامده, هیچ کس این ند یبد ر یم از او در فد کی و 
بیماری و مرگ که این غلام سیاه دید. 


سرزّی از حکمت الهی 
سزی از حکمت الهی(1) 


در خبر است که یک روز _موسی - علیه السلام - گفت : در مناجات با خدای 
تعالف. : الفی ارتی: سرا فن شرایر عمیی: بار قرابا فتی از اسزار 
تا اه : از آن جا برو بر گذر تو دیهی است, در آن ده 
روء به میان آن ده چهار سرای بینی در آن سرایها بزن و بگو که : شما چه 
مردمانی و کار و پيشه شما چیست, و از خدای چه می خواهی؟ موسی آن 
جا آمد به در سرای اول و در بزد, گفت : شما چه مردمانید؟ گفتند : ما 
مردمانیم دهقان, کار و پيشه ما کشت بزر(2) است, گفت : از خدای چه 
فی خماهی ؟ ند باران. آکر افتسال باران ار از هه ی ۱ 
شویم. 


از آن جا بیامد به در سرای دیگر, گفت : شما چه مردمانید؟ گفتند : کار ما 

فخارگری است, ما کوزه گرانیم و کوزه ۰ از آن و نهاده, اگر 
افتشال. افتاب بسیار باشدة بازان نبازد, ما تونگر گردیم, از ان جا بیامد به 
در سرای دیگر رفت, گفت : شما چه مردمانید؟ گفتند : ما مردمانیم که [ما 
فا ان بر ره است, اگر بادهای پیاپی بیاید, ما آن غلّه ها خورد 
کنیم و به باد پاک کنیم و کار ما برآید. به در سرای دیگر آمد گفت : شما 
چه مردمانید؟ گفتند : ما مردمانیم] که خداوند درختان میوه ایم و امسال 
درختان ما بار بسیار دارد. اگر هوا ساکن باشد و باد نجهد که میوه ها 
نارسیده از درخت بریزد. ما تون 


شویم. موسی برگشت و می گفت ۰ ای خدایی که روزی خلقان به امر تو 
است. یکی راباران می باید و یکی را افتاب. و یکی را باد می باید و یکی 
را هوای ساکن ارمیده, و تو 
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1-ج 18 , ص 89 . قبلاً به گونه ای دیگر آمده است. 
2- - کشت بزر : کشاورزی کردن. 
3- تونگر / توانگر < ثروتمند. 


خداوند همه را مراد بدهی و به حسب مصلحت روزی به هر یک رسانی 
چنان که تو دانی. 


داستان اعرابی 
داستان اعرابی(1) 


اصمعی گفت : روزی از مشنتجد آدیتهة بصره قدن. آمام در راه اعرابی جلف 
جافی(2) مرا 


پیش آمت: بز شتری: تشسته: اشمتتبریق .دز پرافگنده [و کمانی به دست 
گرفته] بنزدیک من رسید. سلام کرد و مرا گفت : مقّن الرَجُل, ۳ 
: أز رز کسان ان ار : از جایی که در او کلام خدای می خواندند, گفت : 
خدای را کلامی است که آدمیان خوانند؟ گفتم : آری, گفت : چیزی بخوان 
بر من از آن, کلام من برگرفتم سوره والذاربات الی قوله : « فی السماء 
رژقکم و ما توعدون»(3) مرا گفت : يا اصمعی به خدای بر تو که این کلام 
خداست؟ گفتم ی ی و و 
شتر را بکشت و با پوست پاره از کرد و مرا 


گفت : یار من باش تا به درویشان دهیم. من با او باستادم و آن گوشتها به 
درویشان دادیم. 


آنگه تیغ بشکست و کمان در زیر خاک کرد و روی در بیابان نهاد و می گفت 
3 و فی السماء رزفکم, و ما توعدون: من خود را ملامت کردم. گفتم ای 
نفس سالهای بسیار است که تو اين آیت می دانی و می خوانی و 
متعظ(4) نشدی, و و اعرابی جلف به یک بار متعظ شد. دگر بار ندیدم آن 
اعرابی را تا آن سال که با رشید به حج بودم, طواف می کردم از پس 
پشت اوازی 


برآمد که کسی مرا بخواند به آوازی ضعیف. بازنگریدم اعرابی را دیدم با 
تلی ضعیف, پوست بر استخوان خشک شده و گونه روی زرد کرده, بر من 
سلام کرد و مرا از ورای مقام ابراهیم برد و بنشاند و گفت : هم از آن کلام 
خوا مرا مان من موه و الداربات 


مج . 1 #۶ بت 
برگرفتم. چون به این ایت رسیدم «و فی السماء ررقم و ما توعذون» 
گفت : «وجدنا ما 
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و 

2- جافی : ستمگر و میان تهی و جفا کننده. 1 

3- و رزق و وعده هایی که به شما داده می شد در اسمان است الذاریات 
2 


4- متعظ پندپذیره» وعظ پذیرنده. 


- 


السّماء و الأٍض هلق مَلل ما الم تلْطفون» (2), نعره ای بزد. و گفت : 
که خدای را به خشم | ورد تا او را سوگند بایست خورد؟ و برگشت آن که 
او را باور تداشت ِِ سوگند خورد! یک دو بار اين باز گفت و جان بداد. 


وعدنا نا حقا»( آنگه مرا گفت ۳ چیست ؟ من برخواندم : : «فو رب 


توگل و رزق بنده 
توکل و رزق بندم(3) 


۰ : الرژق رزفاب» به ۰ روزی <«و 


او ی اک 
و آنچه او طلب کند لابد تو را بیابد... 


اک تاه ین بر توکل است. تا توکّل درست نیاشد این حال درست نیاید. 

و رسول - علیه السلام - گفت : لو نکم تتوکلون علی الله_ حقٌ توَکله 
لترَفکم کما بر الطیر تقذوا خماصا و تژوخ بطاناء گفت : شما توعّل 
کردی(4) بر خدای حق توکلش چنان که ۳5 روزی دادی شما را چنان که 
هر تای زا فحرسامدان از اسا نبا موون ایند حفص ها نمی ره تما 


اما اش با وود واه ها بد. 


اما آنچه تکلیف تبوست در این باب سعی است و طلب کردن روزی از 
فطلت. خود از وجهی خلال: آنگه آنچه صلاح تو است به تو رسد, و آنچه 
نرسد هم صلاح تو است. طلب تو جهاد است و دادن او صلاح با نادادن؛ ۰ لو 
را ان مجاهدت امتناع نباید کردن که : 


طَلّنْ الحلالِ جهادٌ و قال علیه السلام : رَجَغْنا من الجهاد الأصعر اي الجهاد 
ی و رز ی 
لیس علیت اراک 

التجاح. 


است و ان 
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1- آنچه پروردگار ما به ما وعده داده بود براستی که دريافتیم. 

2 به پروردگار آسمان و زمین سوگند که آن وعده مانند سخن گفتنشان با 
یکدیگر واقعی است. . سوره ذاریات 51 یه 23 . 

:18 ض 104 . 

4- جمله شرطی "1 

5- جد : بخت و نصیب بزرگی و توانگری - پدر پدر یا پدر مادر. 


چهد جهاد, آن جَدٌ حظٌ است و آن حظٌ احظٌ است و آن] به قضاست و بر تو 
یه ان عضا رضانسش کف برد ای قاس سک سس | ار تست 


موّمن جز از خدای نترسد 
مومن جز از خدای نترسد(1) 


ابراهیم ادهم گفت : سالی به حعّ می رفتم منقطع شدم, در راه شخصی 
سیاه منکر را دیدم؛ از او بترسیدم, او را گفتم : اجلی آئّت ام انسبوث. تو 
پریی يا آدمی؟ مرا گفت حون با کافری ۱ کفتم. : مومنم. گفت : دروع 
می گویی, اگر موّمن بودیی جز از او نترسیدی. 


کسی که خدای را عبادت کند از غیر خدای نترسد 
کسی که خدای را عبادت کند از غیر خدای نترسد(2) 


در خبر است که چون امیرالمومنین علی برفت و عمرو عبدود را بکشت و 
بازآمد. یکی از صحابه گفت آما جَِتَهُ چین بر" از او نترسیدی چون به 
مبارزت او رفتی؟ گفت : و کیف یخاف سوی اللهم من لم یَعْبدٌ سواخ طرّقة 
گین. گفت : چگونه ترسد از جز خدای آن که جز خدای را عبادت نکرده 
باشد یک طرقه العین(3) 


توبه فضیل بن عیاض 
توبه فضیل بن عیاض(4) 


کنیز کی را دوست داشتی, شبی وعده داد که او بر او شود, او به دیواری بر 
رفت و به بام خا ست تا 


بر او شود, از سرای او آوازی برآمد که کسی می خواند «آلم بان للذٍین 
منوا آن تحشع تست ام نم الِذکر الله »(3)این, ایت بر دل او آاهتر. سا غتت 
و : تلی وال قذ آنی: اری والله که وقت آهد که:دل:هن نزم 
شود برای ذکر خدای. آنگه باز یس امد و در ویرانه شد تا 
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1-ج 18 , ص 271 . 

2ج 18 , ص 271 . 

3- طرفه العین : یک چشم به هم زدن. 

4ج 19 , ص 28. 

5- ایا وقت ان نرسیده است که دلهای مومنان در برابر ذکر خدا و آن چه 
از حق نازل شده است. خاضع گردد؟ سوره حدید 57 آیه 15. 


آن جا بخسپد. جماعتی آن جا فرود آمده بودند. با یکدیگر می گفتند : ای 
قوم! ! بیدار باشید که امشب فضیل بر راه است, نباید تا راه ما بزند و 
فضیل راهزن بود, با خویشتن گفت : نبینی که بندگان خدای از من چگونه 
می ترسند! بارخدایا! توبه کردم, و علامت توبه ام آن 


است که در خانه تو که مسجد الحرام است مجاور باشم. آنگه او آواز داد 
که : یا قوم! فضیل عیاض منم, از من مترسید که من بر سر آن نیستم که 
تا امروز بودم, انگه از ان جا 

رتافد مه که فقت رو ختا ورن تست 


عبداللّه مبارک را پرسیدند که : چنان فاسقی متهئک که تو بودی سبب توبه 
تو چه بود؟ گفت : من سخت مولع بودم به خمر خوردن و بربط زدن. شبی 
از شبها در باغی بودم. خمر می خوردم, بربط بر درختی نهادم و بخفتم. نیم 
شب از خواب درآمدم, برخاستم تا بربط برگیرم, از شاخ درخت آواز می 
آمد که : «الم ین للذین آئوا آن کشخ فُلوَهُم لذکراللّه» آن آواز مرا 
لغطی شد, و 


ایثار اين باشد 
ایثار این باشد(1) 


و در حکایت امد غن خذیفه العدّوی که او گفت ۰ روز یرموک(2) برخاستم 
ٍِِ ای 


اگر : 94 و وزرا رصق ود این شربت 1 بدو دهم. به 1 برسیدم او 
رمق داشت. خواستم تا اب بدو 


دهم ناله ای برآمد از پس پشت من. پسر عمّم اشارت کرد به او, برفتم 
هشام بن العاص را 


دیدم» تزفتم نا اب به: آهدهم ناله ذیدر برامد: او اشارت کرد که آب بدو ده۵. 
چون به نزدیک او رسیدم جان بداده بود [ تا به نزدیک هشام آمدم او نیز 
جان بداده بود.]. با نزدیک پسر عم آمدم, جان بداده بود. گفتم : سبحان 
الله! ایثار اين باشد. 
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1-ج 19 , ص 125 . 
2- محلی است در شام که در زمان خلیفه ابوبکر در آن جا چنگی بین سپاه 
اتتلاق و روم بیش امد برخی این خادت را مربوط : تک اه ی واه 


شکر و ایثار 


شکر و ایثار(1) 
در خبر است که حضرت امیرالمومنین علی ال آنت: ال و متسه :قزر ب 
روزي جماعتی را دید گفت : مَنْ آنا ما یستید شماا گت ۳ 


شما ۳ : (5| 5 جدنا 


آکلنا و ادا ققدنا ضبرنا؛ چون بیابیم بخوریم و چون نیابیم صبر کنیم. [علی - 
علیه السلام - 


گفت : هکدا تفعل الکلاب عتدزا: سگان به نزدیک ما همچنین کنند. 5 : 
پس چگونه 


کنیم و چون بیابیم 


ایثار کنیم.]. 

نماز در مسجد 

نماز در مسجد(2) 

گفتند : ربیع خیم را فالج پدید آمد در آخر عمر, او خویشتن را بر دو کس 
انداختی و به مسجد شدی. گفتند : اگر به خانه نماژ کنی رواباشد که تو را 
یقت کت رها نع دارم کو. تلع اسان نی شم 


اخایت تگتم: 


قصّه برصیصای راهب(3) 


عبدالله عبّاس و عبدالله مسعود گفتند : مراد به انسان(4) برصیصای راهب 
است, ی ی تس 
سال عبادت کرد. ابلیس چندان که ۱ بر او ظفر پابد نمی 
توانست. یک روز مَرّده شیطان را جمع کرد. گفت گفت > مرا 


حیلتی بیاموزی در کار برصیصا. یکی از جُمله ایشان - که او را آبیض گفتند 
- و او آن بود که روزی بیامد و خواست تا رسول ما را وسوسه دهد و 
جبرئیل بیامد و یکی پر بزد و او را به 


اقصای هند(5) انداخت - او گفت : من تدبیری سازم. بیامد و بر صورت 
راهبی میان سر 
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1- ج 19 , ص 1206 . 

2 ج 19 , ص 366 . 

3- ج 19 , ص 132 . 

4 اشاره است به آیه 16 سوره حشر : «کَمَتَلٍ الشیطان ل3 قالّ للانسان 
اکفقو...» 


5- اقصای هند : دورترین نقطه هند. 


تراشید و جامه رهبانان پوشید, و به زیر صومعه برصیصا آمد و او را آواز 
داد. او جواب نداد و او را عادت بودی که روی از نماز بنگردانیدی ال به 
وقت افطار یک ۳ [و] صوم الوصال(1) داشتی پیج روز و ده روز. 


جون ابیض ندید که او جواب نمی دهد در زیر صومعه او بایستاد و به نماز 
مشغول شد. بر وجه نفاق و خداع. چون برصیصا از نماز فارغ شد. 
فرونگرید راهبی را دید به نماز مشغول شده در زییی(2) و هیتی نیکو. 
چون چنان دید اسف خورد كِ آن که جواب او نداد. آواز داد و گفت : یا 
عبدالله, مرا معذور دار که تو آواز دادی و در نماز بودم. چون فارغ شدم 
بگوی تا چه کار است تو را؟ 


گفت : مرا آرزوست که با تو به یک جای باشیم و به یک جای عبادت کنیم, ۰ و 


من سیرت تو برگیرم و به تو اقتدا کنم و از علم تو چیزی اقتباس کنم و به 
دعای تو رغبت می کنم, و من نیز تو را دعا کنم 


برصیصا گفت : من از تو مشغولم و دعا [ی من] عام است جمله مومنان 
راء اک نی واه آنگه او را رها کرد و با سر عبادت 
شد چهل شبانه روز. چون بازنگرید. او را دید بر پای ایستاده و نماز می 
کرد و تضرع و ابتهال(3) می کرد. چون چنان دید, گفت : ای بنده خدای 
بگوی تا چه حاجت داری تا بدو رسی؟ گفت : حاجت من ان است که با تو 
به یک جای باشم و بسیاری زاری کرد. برصیصا او را دستوری داد تا در 
صومعه رفت و با او در عبادت ایستاد, و هم بر طریق و سیرت او روزه 
وصال می داشت و عبادت می کرد و تضرع می نمود و در عبادت بر او می 
افزود, و در صَوّم الوصال مدّت درازتر می کرد. 


چون برصیصا از او چنان بدید, عبادت خود حقیر داشت و گفت : قوّت این 
۱۱ ۱ 9 0 از هل ۱۲ ۱۳ چون 
هست یاری دیگر, و من گمان بردم که تو از او مجتهدتری, اکنون اجتهاد تو 
بدیدم او از تو عابدتر است و مجتهدتر, بر او خواهم 
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1- صوم الوصال : روزه های پی در پی. 
2 زک : لباس و جامه. 


3- ابتهال : زاری کردن. 


یافت او را. چون وداع کرد او را و خواست تا پزودر کفات: ۶ برصیصا! تو را 
دعایی بیاموزم 


که آن بهتر از اين همه است., و آن نامهاست خدای را که به آن بیماران را 
شفا دهد و مبتلایان را عافیت دهد و دیوانگان را عقل دهد. 


گفت : نخواهم که اگر مردم اين حال از من بدانند مرا مشغول کنند از 
عبادت و من از کار خود بازمانم. الحاح کرد , بر او و گفت : وقت آید که تو 
را حاجت آید بدان. ای ی انکه باز امد:ه 
انلیمن را کفت:: هلای کردم آن»فرد را 


و ای و هب و و 3 ۳ بای 
0 


آنکه کفنت : من شما را راه نمایم به مردی که او دعایی داند که , بر این مرد 
خواند در حال 


به شود. گفتند : راه نمای ما را. گفت : برصیصای راهب است در فلان دیر. 
آبشان آهدند و 


خاع گروند و او جعا کرو ایض آن ده رها کرن هن منت ند که 
برصیصای 


دارد, به دعای او خدای تعالی شفا دهد. 


مردم از خوانت هت آمدند:ه آو زا رنجه می داشتند و او جواب نمی داد, و 
این ابیض هر کس را که بزدی از مردمان بیامدی و گفتی دوای او [بنزدیک] 
برصیصاست. جون یس از 


الحاح او جواب دادی و دعا کردی, ابیض او را رها کردی [تا] یک روز برفت 
و دختری را از ملوک بزد, و او را پدر مرده بود و عم او بر جای پدرش بود 
و پادشاه بای اسرائیل بود و سه برادر داشت. چون این دختر رنجور شد, 
ای عفن آمدره کفت: : من راه نمایم شما را به کسی که او دعا کند و 
به دعای او این دختر بهنر شود گفتند : کیست؟ گفت : برصیصای راهب. 


ند : او اجابت نکند. ۹1 گفت : بروید و ز تضرع کنید و الحاح کنید, اگر قبول 
نو 

رفتیم و دانی کهبا امانت. چه.باند. کرد همجان. کردند و دختر زا آن.جا 
بردند و بدو رها 


کرت و بر کر دنکن 


او چون روی از نماز برگردانید, دختر را دید مر َجْمَلِ حَلّق اللّه (1), دعا 
کرد. آن دیو ملعون او را با زگذاشت, دیگر باره بکرفت: او را. در روزی چند 
بار بگرفتی و رها کردی, و 
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1- از زیباترین مردم جهان. 


دختر با راهب تنها در دیر بود. هم آن ملعون وسوسه کرد او را و گفت : یا 
برصیصا؛ ۱ ۳ ۱ 
نخواهد بودن تو راء و او بی خبر است با او مواقعه کن(2)او به غرور 
شیطان و تا کرد تا دلیر شد. هرگه که او بیهوش شدی, 
سا ان ای سا وا ای ید اه 


شیطان آمد و گفت : يا برصیصا, این چیست که تو کردی و این همه 
رهبانان عالم را زیان داشت, من تو را تدبیری آموزم : این دختر را بکش و 


در زیر آن کوه گوری بکن و او 


را دفن کن. چون آیند و از او پرسند. بگوی که : شیطان [بر] او مستولی 
بود, او را ببرد و من با او بس نبودم, که ایشان تو را باور دارند و مثهم 
ندارند. 


برصیصا گفت : همچنین باید کرد. او را در شب بکشت و فرود آمد و در آن 
09 شیطان بیامد و گوشه جامه 
او از خاک برون کشید به ظاهر زمین رها کرد و برفت. چون برادران 
بیامدند و گفتند : حال خواهر ما چیست؟ راهب گفت : او را دیو ببرد و من 
با او بس نبودم که مستولی بود. ایشان او را باور 


داشتند و برفتند. چون ایشان برفتند, او بیامد و در خواب برادر مهین(3) 
نمود, گفت : شما دانید تا برصیصا با خواهر شما چه کرده است. او را 


بکشته است و در زیر کوه دفن کرده. 


برادر جون بیدار شد, التفات نکرد و گفت : این خوابی است که شیطان 


مرا نموده است. برادر میانی را شب دیگر همین وسواس نمود, برادر 


چون روز چهارم بود. برادران به یک جای جمع شدند. برادر کهین گفت : من 
چنین خوابی دیدم دولش؛ برادر بات و مهین کفتند ۳ نیز دیدیم. انگه 
بيامدند و برصیصا را 


گفتند : خواهر ما را چه کردی؟ گفت : نه شما را گفتم که او را دیو ببرد. 
ايشان بازآمدند و شرم داشتند. گفتند : ما در خواب چیزی دیدیم. شبی 
دیگر [آن دیو] بیامد و ایشان را گفت : بروید که خواهر شما در فلانٍ جای 
در زیر خاک است کشته و گوشه جامه او ظاهر است. بنگرید. ایشان آمدند 


و دیدند راست بود, خواهر را بر گرفتند و راهب را از ان جا فرود اوردند و 
در میان بازار داری بزدند تا او را بردار کنند. 


اباتنه ایض را کت هم تکرویه اکر اه رآ پردار کنتد کمارة کناه آو کروة 
و او نجات 


ص :306 


1- تمکین : جادادن, پا برجا کردن. 
2- مواقعه کردن : امیزش و جماع کردن. 
3- مهین : بزر گت ۱ 


4- کهین : کوچکتر. 


[یابد]. ابیض گفت : من بروم و [کار او] تمام کنم. بیامد و بر راهب بیدا 
شد و گفت : یا برصیصا مرا می شناسی؟ ؟ گفت امتح هم ارم اه 
که قه را آن ها آموخته: وَیحک 


چه کردی از پس من! آبروی خود و همه عابدان عالم بیردی, و لکن من تو 
را چیزی بیاموزم که از آن نجات یابی به دعواتی که من دانم. گفت : چه 
کنم؟ گفت : مرا یک بر سجده کن تا من به دعا چشمهای انان بگیرم تا تو 
کافر شد. و ذلک وله : «کمتل السَّیطان قال یلاٍنسان اقفر فلا کق2 
قال ائی بری ۶ منک ائی آخاف الله رت العالمین»(1) 


با دشمنان دوستی نکنید 
با دشمنان دوستی نکنید(2) 


وله تعالی : «یا ها الذین امثوا لا تتَِدُوا عَذوی و عَذوَکُم آولبات»(3) - 
الایه. مفسْران گفتند : آیت در حاطب بن ابی یلته آمد. و سبب آن بود که 
زنی - نام او ساره مَوّلاه آبی عمرو بن ضیفی ین هاشم بن عبد مناف - از 
مکه به مدینه آمد پیش رسول. رسول - صلی اه علیه و آله و سلّم - او را 
گفت : به چه آمدی؟ مسلمان می شوی؟ گفت : نه. گفت : به هجرت 
آمدی؟ گفت : نه. گفت ۱ : بر آن که مولای من 
ات ما ای ساسحا تست مرا حاجت 
اتود ای چا انده ام خا مزا ام دض امه کف و عطاری:: تا به که 
شوم. 


رسول - صلی الله علیه و آله و سلم - گفت #اهل مه را شرا تخواستی 
چیزی؟ و این زر معنیه (4) بود و نایحه(5) گفت, : پس از روز بدر کسی 
۱۳۳ - با آلات اض و اه وا 5 
فرتندان عبدا لمطلب را کفت : چیزی بدهید او را تا برود. او را درم دادند و 
جامه دادند و نفقه دادند و شتر دادند. و ویک ای تن اس اه 
خلیف بنی اسد بن عبدالعژی - آمد و از او چیزی خواست. او نامه نوشت 
به اهل مکه و 


اعلام کرد ایشان را که : رسول - صلی اللّه علیه و آله و سلم - عزم آن 
کیوم است تام مکه آیوتا بر حش باشیدا ووسول,ضلی آلاه علبه و آله 


هسام اد دای ترته ازتنته بود تا 
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1- سوره حشر 59 آیه 16 . 

2ج 19 , ص 151 . ۱ 

3- سوره ممتحنه 60 بخشی از ایه 1 . 
4 زن مَعَنیه : زن اوازه خوان, خواننده. 


6غنا : آوازخوائن. 


سل سس 
خبر او پوشیده دارد بر اهل مکه تا او ناگاه برود, و حاطب نامه نوشت و به 
ان زن داد و او 


را ده درم داد ,در قول مٌقاتل. توالت اش هه ها ری اک 
نامه به اهل مکه رساند. او نامه بستد و در میان موی خود پنهان کرد و 
وی با نوماه خر تیل امه 


وال را تاو کشا یی وت اش ال سم سل سای 
له علم و آله خلت مرالم‌کسیتن علمورایتوا نو ز ترس اعواش وه 
یک روایت وا ده وا زا بو که ریز 
دیته: قم هنکمم بر قوق نامه دار بت اه که 


نامه از او بستانید و او را رها کنید. 


رفتند تا به او رسیدند, گفتند : نامه ای که به اهل مکّه داری ما را ده. او 
گفت : چیزی ندارم, و بگریست و سوگند خورد که نامه ندارم. او را 
بجستند و متاعش هم. چیزی نيافتند. خواستند که برگردند و رسول را خبر 
دهند که او نامه ندارد. حضرت امیرالمومنین فرمود که 7 
رسول خدای از وحی جبرئیل می گوید که او نامه ای دارد, از او بستانید, و 
شما شما می گویید که : او نامه ندارد و باز می گردید. ۱ 5 
رفت و گفت : مرا می شناسی؟ والله که اگر نامه ای که داری به من 
دهی؛ الا رهام تاره اه که ام شا نوی روت تم 


چون این بشنید, گفت : زینهار یاب آبی طالب, اکنون چون چنین است روی 
بگردان تا من نامه بیرون آرم. علی - علیه السلام - روی بگردانید. او موی 
سر باز کرد و نامه از او بگرفت و به حضرت امیرالمومنین داد. چون آن 
حضرت نامه از او بستد, او را رها کرد و نامه به خدمتِ حضرت رسول 
اورد. 


رسول - صلّی اللّه علیه و آله و سلم - نامه بستد و خطبه کرد. آنگه فرمود 
که : يکي از شما نامه نوشته است به اهلِ مکّه و ایشان را از عزم ما به 
رفتن مکُه آگاه کرده. اگر برخیزد و ال وحی او راٍ رسوا کند. یک دو ار 
صا وا ی ای ها 0 


که نفاق نکرده ام از پس اسلام و خیانتی نکرده ام پس از نصیحت. و جانب 
ایشان را مراعات نکرده ام و لکن مرا در مکّه خویشی است و عشیرتی؛: 
من اندیشه کروم که ایرد و الغیا. ساللت رل وست ابتتان زا بوه بر ها, 
این نامه بنزدیک ایشان وسیلتی بود, و نیز اهل 
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[- پناه بر خدا. 


من به مکّه است و من بر ایشان ترسانم, خواستم تا پنزدیک ایشان مثّنی 
باشد مرا. عمر گفت : یا سول الله, دستور باش تا گردنش بزنم که او 
منافقی کرده؟ 


رسول - صلی اللّه علیه و آله - گفت : او از اهل بدر است و خدای تعالی 
اطلاع کرد بر ایشان..ه همان پیامرخيده باشند ایشان راد و لکن. او زا از 
مسجد بیرون کنید. مردم دست به پشت فراز, می نهادند و می انداختند. او 


تا ی را اد مرس ای اه 


غلیه .و آله.و سلم بر ان رخفت کند. جون: به در مسنجد وسید: رسول 
فرمود که او را باز 


اربده آق‌را بان آفوند رسول عضی اه علیم و آله وعمام < فرسود که 
توبه کن. او توبه کرد, و رسول *صلی الله غلیه و آله .و شلم - قبول کرد از 
افخ‌خدای لیر شان حاطت این انت فرستا و : 


«یا نها الذین امئوا لا تتَحدُوا عَذُوی و دوک أَولياء نون ایهم بالموَدو». 
گفت : ای مومنان مگیرید دشمن مرا تب خود را دوست. ,یعنی با 
دشمنان من [و دشمنان خود] دوستی نید. «ثْلفون ایهم بالْمَوگو»؛ 


قضل آدیته و ساز آدیته 
فضل آدینه و نماز آدینه(1) 


اما فضل روز آدینه ثواب ب او و : نواب حضور به مسجد جامع برای نماز آدینه 
در او اخبار بسیار آمد متها قعل - علیه السلام : الجْمعَةْ حَْ القساکین, 
گفت : نماز آدینه حجّ درویشان است. و جابر عبدالله اس روایت ت کرد 
که هر که آو هار آریزها کته 


بی ضرورتی, خدای تعالی مّهر بر دل او نهد ,و اين را معنی خذلان [بودا. 
کعتاین مالی روایت کرد که رشول > صلی الله علبه و آلغ وسام» کفت: 
ای ها سس وت ارس ان ناسا 
کفالن با ایشان‌ند کاز نکید »انا قفر نهر دل آشانسا از عافلان نمشد 
ایشان را یا از جمله اهل دوزخ کند ایشان را: 


و جابر عبداللّه انصاری روایت کرد که رسول - صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
+ زوزی از روزهای آدينة بر متیر گفت : بدانید که خدای تعالی نماز آدینه بر 
شما واجب کرد فریضه 


مکتوب در این سال در این ماه در این روز در این مقام در این ساعت. هر 
که رها کند در 
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حیات من و از پس وفات من به امامی عادل. فلا حمع خقع |2۱ 3 خدای 
تا ار ها را رای مرا ی 
روزه مقبول نکند و هر که توبه کند خدای تعالی توبه اش بپذیرد. و عبدالله 
مسعود گفت رسول - صلی اللّه علیه و آله و سم - گفت : همّت کردم که 
قراخ وا یدارم با تما ادضه کتد.ه من نجاه کتم با کیشیت کم خات. 


سلمان فارسی روایت کرد که رسول - صلی اللّه علیه و آله و سلم - گفت 

: هر که او روز ادینه غسل کند و خویش را پاکیزه کند کند و طیبی(2) که دارد 
بر خود کند و به نماز آدینه حاضر شود و چون امام حاضر آید گوش به او 
کند آنچه از میان این ادینه تا آن آدینه کرده اند 


پیامرزند او با عمران بن حضین روایت ت کرد از رسول ای 2 اس ۵ 
له و سلّم - که هر که او غسل روز آدینه بکند و چند ساعت به مسجد جامع 


شود گناهان او مکش کند (2] آنگه [که] راه مسجد جامع برگیرد و به هر 
گامی که بردارد بیست ساله عمل بنویسند او را. چون ار نها اویته فارغ 


شود جواز دهند او را به دویست ساله عمر. 

ابوریره روایت کرد که رسول - صلی الله علیه و آله و سلم - گفت : هر 
که عشنل آوت. بکند و چند ساعت [مانده به نماز] به مسجد جامع شود, 
همچنان باشد که شتری قربان کرده. و هر که به ساعت دوم رود همچنان 
باشد که گاوی قربان کرده و هر که به ساعت سیوم رود همچنان باشد که 
گوسفندی قریان کرده و هر که به ساعت چهارم رود همچنان باشد که 
تقژب کرده به خایه(4)چون امام بیرون اید و خطبه خواند فرشتگان حاضر 
ایند و سماع خطبه کنند. 

قصّه اصحاب اخدود 


قصه اصحاب اخدود() 


اقا قصّه «اصحاب الأخدود»(6), عبدالرحمن بن ابی لیلی روایت کرد از 
صَهّیب که رسول - علیه السلام - گفت : پادشاهی بود در امقت سلف و او 
را ساحری بود, چون پیر 
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1- شَمّل : پریشانی و پراکندگی. 

2- طیب : بوی خوش, عطر. 

3- مکفر کردن : پوشاندن. آمرزیدن. 

4- خایه : تخم مرع. 

5ج 20 , ص 213 . ۲ 

6- اشاره است من 4 سوره بروح ۰ قَتَل آصحات الاخدود : بکشاند اهل 
خندقها را. 


شد پادشاه را گفت : من پیر شدم, کودکی باید تا من او را سحر بیاموزم 
که من از دنیا بروم, 


مرا قایم مقامی باشد, پادشاه غلامی را پیش او فرستاد تا او را سحر 
آمفزد. علام آنجا 


رفت و حدیث او می شنید, در او نمی گرفت و دلش به آن میل نمی کرد. 
بر راو او راهبی بود. مردم بنزدیک او حاضر امدندی و از او علم اموختندی. 
این غلام یک دوبار آن جا بنشست و حدیث او بشنید. خوش امد او را و میل 
تمام کرد به او و به دین او, هر روز بیامدی و پیش او بنشستی و حدیث او 
می شنیدی تا دین او بگرفت و به دین او درشد. پادشاه بر او هیچ اثر سحر 
نمی دید و نه نیز ساحر او را جفا می کرد. اثفاق افتاد که روز می رفت در 
راه خلقی عظیم را دید. بازماند. گفت : اینان را چه بوده است؟ گفتند 
ماری 


عظیم در راه است و کس نمی بارد(1) گذشتن. او گفت آفزون جرد 
کنم کار راهب را و کار ساحر را تا خود برحق کیست. آنگه سنگی برگرفت 

و روی به او نهاد و گفت : پارخدایا! اگر دین راهب حق است. اين ما را بر 
ات من که ردان سار صاکر رح ات کار مرا سا کشا 
گس ات ار وش ور ها و و 


بیامد و راهب را خبر داد. راهب گفت : یا غلام! بشارت باد تو را که کار تو 
و 
صبر کنی, و اکر تو را گویند 7 و دین از که آموختی, مرا به دست 
بارمج و کار لام بت حایی رنسد که خجاب ال و3 شد.ی مردم آر 
اطراف می امدند و دعا می خواستند, و او دعا می کرد و اجابت می امد. 


ملک را ندیمی بود نابینا. این خبر بشنید, برخاست و بنزدیک غلام آمد. گفت 
: یا هذا! اگر این چشم مرا شفا دهی, من تو را مالی عظیم دهم. گفت : 
من کس را شفا نتوانم دادن. شفا خدای دهد. اگر به خدای ایمان آری. من 
دعا کنم تا خدای شفا دهد تو را. مرد 


ایمان آورد. او دعا کرد. خدای تعالی اجابت کرد و چشم او درست کرد. بر 
دگر روز پیش ملک رفت. ملک او را گفت ۱ 
گفت : خدای + خل علالق. کفت : تو را خدای هست جز من؟ گفت : آری, 
خداي تو و آن همه چهانیان. گفت : این 
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1- نمی یارد : از مصدر پارستن : توانستن و جرأت کردن. 
2- مرا به دست بازمده : مرا معرفی نکن. مرا لو نده. 
3- مجاب الذعوه : کسی که دعایش قبول شود. 


سخن از که شنیدی, و تو را اين که گفت؟ گفت : تو را با این چه سبیل 
ات 1 اووا خذایعا 


سخت کرد و بگفت : اين غلام تو که او را سحر می آموختی. او کس 
فرستا و غام را بخوند و گفت اج 


است؟ چندان عذاب کرد او را تا بگفت : فلان راهب مرا بیان کرد. راهب 
را بیاورد و گفت : از این دین برگرد. گفت : برنگردم. بفرمود تا دستره(2) 
بیاوردن سر او نهادند و او را به دو نیمه کردند. 


آنگه بفرمود تا ندیم او را بیاوردند و گفتند : برگرد از این دین. گفت : 
برنگردم, او را نیز به دو نیمه کردند. که هرا مره ی ۱ این 
دین برگرد. گفت : برنگردم 


[او را] به دست جماعتی داد, گفت : این را به فلان کوه بری و بگوی که از 
این دین بو گرد اگر برگردد و الا از کوهش بیندازی. ببردند تا بر سر کوه 
بردند. گفتند : از دين بر گرد. 


گفت : برنگردم, خواستند از کوه بیندازند. گفت : الم اکفنيهم, گفت : بار 
خدایا شر اینان مرا کفایت کن در حال زلزله برامد و کوه پاره پاره شد و 
ایشان هلاک شدند و او بازامد. 


ملک را خبر دادند. او را بخواند و گفت : چه کردی آنان را که با تو بودند؟ 
گفت : خدای شرّ ایشان از من کفایت بکرد. او را به دست جماعتی دیگر 
داد و گفت : این را ببری و در کشتی نشانی چون به میان دریا رسد, 
بگوی(3) : از این دین برگرد. اگر برنگردد در دریایش افگنی. ببردند او را 
چون به میان دریا رسیدند, گفتند : برگرد از این دین. 


گفت : برنگردم. خواستند تا او را به دریا افگنند. او دعاأ کرد و گفت 
بارخدایا شر اینان 


مرا کفایت کن! در حال بادی برآمد و موجی عظیم برخاست و کشتی 
برگردید و جمله قوم غرق شدند, و غلام با کنار افتاد. با پیش ملک آمد. 
ملک گفت : چه کردی آن قوم را که 


با تو بودند؟ گفت خدا شر ایشان از من کفایت کرد. پادشاه به کار غلام 
فروماند. غلام 


گفت : خواهی تا من تو را بیاموزم که مرا چگونه توان کشتن؟ گفت ۳۹۹ 
گفت : یک روز موعدی کن و جمله مردم را به صحرا حاضر کن؛ » وردرختی 
پلند بزن و مرا بر آن درخت کن, و تیری در کمان نه و بگو : یشم الم رَبٌ 
لفْلام, که من جز به نام خدای من چیزی بر 
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2- دستره : اژه. 


3- بگوی / بگویید. 


من کار نکند. پادشاه همچنان کرد, چون تیر بینداخت و گفت : پسم اللّه 
رب العْلام, تير بر روی غلام آمد و غلام دست بر روی نهاد و جان پداد. 
مردم که آن بديدند, همه از دین پادشاه برگشتند و گفتند : امثا بر الا 
وَرنا بدینه(1)پادشاه گفت : آه, که درافتادم نذانخه از ان هی ترسیده! 
مردم به یک بار از او برگشتند. و دین غلام گرفتند. پادشاه تهدید 


کرد و وعید کرد ایشان راء برنگشتند. بفر مود ۳ بر سر هر راهی خندقی 
بکندند و آتش در 


او برافروختند و مردم را به آن آتش تهدید کردند. کس برنگشت. همه را 
در آن آتش می فگندند تا آخر قوم زنی را بیاوردند با کودکی طفل. زن 
بازیس می گریخت., کودک آواز داد و گفت 4 با لام اصّبری اي عَلی 


لح ضبز کن که که یز خی رن تست :و کشت ردو آنتن آفخکید. 


ضجٌاک گفت : شش کس پیش از وقت سخن گفتند : گواه یوسف و پسر 
مشاطه دختر فرعون, و عیسی - علیه السلام - و یحیی و صاحب جریح(2) 
اب ار ود ی فصه اینانبرفتم آتیت: 


سعید بن المُسیّب گفت : بنزدیک عمر خطاب بودم که این حدیث می رفت 
آن جا؛ یکی از جمله حاضران گفت ۰ 
جراحت نهاده, هر گه که دست او از آن < جا برگرفتندی. دست او با آن جا 
رفتی. 


ابن ابی بزی روایت کرد که : چون مسلمانان اهل اسفندهان را به هزیمت 
ی ی : بگو تا اين گبرکان(23) را چه کنیم که اهل 
بو آقدی خمر( 3 حلال. بود ایشا زاء کی ارحبله افخاهان اسان ,کهر 
جورد و مت هه ول میب و هل وی از ویک ور او و کر 
چون هشیار شد پشیمان گشت و نشویر(3) خورد و خواهر را گفت : 
چیست این که مرا کرده شد؟ خلاص چه باشد از این؟ گفت ۱ 
است که 
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2- اشاره است به کودکی که به بیگناهی پوسف گواهی داد و شهادت 
حضرت عیسی در گهواره به نبقّت خود و کتاب و گواهی حضرت یحیی عکه 
در کودکی به حکمت الهی مشرف شد و گواهی مشاطه دختر فرعون که 
گواهی داد و مادرش خود را در راه حق به اتش افکند. 

3- گبرکان : زردشتیان. 


خطبه ای کنی و در آن خطبه بگوی مردمان را که : خدای تعالی نکاح 
خواهر حلال کرد. چون مدّتی براید و مردم این حدیث ما فراموش کنند, 
انگه خطبه ای کنی و بگویی که : نکاح خواهر حرام است. بیامد و مردم را 
جمع کرد و خطبه کرد و گفت : خدای نکاح خواهر حلال کرد. 

مردم چون آن شنیدند, گفتند : حاشا که ما از تو این قبول کنیم, و 
پیغامبران به خلاف این گفتند. و در کتابها خدای انزله نکرد(1)بازامد و 
خواهر را گفت : وَیْحک(2)! مردم از من 


این قبول نمی کنند, گفت : بفرمای تا ایشان را به تازیانه بزنند. بفرمود تا 
مردم را به تازیانه بزدند, هم قبول نکردند. گفت : ایشان را به شمشیر 
آدب کن. شمشیر برآهخت(3) و قومی بسیار را بکشت.؛ هم قبول نکردند. 
گفت : بفرمای تا خندقها بکنند و آتش برافروزند در او 

و ایشان را در آن جا فگن آنان را که قبول نکنند. همچنان کرد و ایشان را 
به آتش تهدید 

کید قتول کون تشرد ۲ هفه. با منود کدا خفالی. اشان. را 


و روایت کردند که : این موّمنان که این حدیث قبول نکردند, دانیال بود و 
اصحاب او. روایتی درکن از امیرالمقمنین کل آن است که > اضجات الاٌدود 
جماعتی بودند به جانب 


تعره مسطما نان و کاقران خی کردند. فان را طضر داق‌هدای ععالی بر 
کار را تن 


چنان کردند, دست هم مسلمانان رابود 6 انکه.صاحی. کر دند و ظهدخ بر 
آن: که یا بکذیکر دراو نکشتد. کافران غدر. کردتد هه موفتان. را ضعیف 
کرذنت. آنکه خندفی: بکند ند خرقق زا در آه می آنداختند. 


آغاز وحی(6) 


قولق :هر پاش ریک لیم اهر گرو‌خدای +حل سا لد رو لش .را 
محمد, خطاب با او مراد او و جمله امت. گفت : بخوان, بعلی این کتاب 


قرآن به نام خدای - روخ 


بل جر ادا راعش ام دای رن کانشه کف و قطا سار مسا ند 
که : اول از قران 
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1- انزله نکرد : نازل نکرد. 

2- ویحک : وای بر تو. 

4- مسلمانان پیروز شدند. 

5- غدر : مکر و بیوفائی و عهد شکنی. 
6ج 20 , ص 334 . 


که امه این آیات بود - الی قوله : «ما لمْ یِعَلم»(1) 


ژهری روایت ت کرد از عروه از عايشه که : اوّل کار رسول - علیه السلام - 
خواب بود. خوابهای راست. هیچ چیز در خواب ندید الا هم بر وفق آن که 
دیده بودی پدید آمدی, آنگه چون تنها بودی او را ندا کردندی تا یک روز بر 
کفه ع رخ تسه بود: خیر بل آهد.ه 


او را گفت : يا محقَد! اف بخوان. رسول گفت : ما آتا بقاری ء؛ من 
خواننده نه ام. رسول گفت : مرا بگرفت و بیفشرد سخت. پس بازگذاشت 
و گفت بخوان, گفتم : خواننده نیم. گفت : بار دیگر مرا بیفشرد و 
بازگذاشت و بار سدیگر همچنین اين آیات بر او خواند : تا باسم ریک - 
(لی قوله : ما لمٌ یِعَلمٌ, و برفت. 


رسول گفت : از آن رنج و تعب مراتب ب آمد و بترسیدم و لرزه بر اندام من 
افتاد و با حجره خدیجه رفتم و گفتم رمْلونی دنرُونی؛ بپوشی مرا. خدیچه 
چامع بر من افگند و من بخفتم. جبریل آمد دگر بار آیت آورد : یا یا 
ادن قم قالذژ من برخاستم و اين حال با خدیجه بگفتم و گفتم : می 
این حدیث, خدای تو تو را از ۳ افت دور دارد که مردی راستیگری و 
صلت رحم کنی و رن از مردمان برداری و مهمان را طعام دهی و مردم را 
بر نوایب(2) روزگار معاونت کنی. 


انگه گفت : برخیز تا بنزدیک عم من رویم و این حدیث با او بگوییم تا او در 
این چه گوید. برخاستیم و نزدیک وَرّقه تَوقل شدیم - و او کتب اوایل خوانده 
بود - چون این 

خذیت. نشتنید:. گفت هنیا لی با خختد ات الافه نش الا عم #ی تآمونسن 
اعظمی که ما در کتب اوایل خوانده ایم از توریت و انجیل, و تو پیغامبر آخر 
زمانی که ختم نبواّت به تو کند خدای تعالی, و یا کاشک من در روزگار تو 
بودمی تا تو را مضرتی کردمی تمام, بتداری در آن می نکرم. که توزا از 
این شهر بیرون کند و برنجانند. گفت : مرا بیرون کنند؟ 

کفت ‏ آریرن ضج فا میرت دای فرساد دا مرا بزنجانبدند. 


آنگه رسول - علیه السْلام - گفت : هرگه که در خلوتی و بر کوهی و چایی 


بودمی؛ 


برفتم دگر باره وَرّقه را خبر دادم. مرا گفت : يا محمد! چون این ندا 
بشنوی مگریز, برجای باش تا چه 
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1- سوره افرا 6 بخشی یه 0 
2- نوائب جمع نائبه مصیبتها. 


ِِِ ی تیش حَفاء 7 ۰ : چه خوانم؟ 
کر لحْمن الّحیم, الَحَقَدٌ للّه_ رت ۲ 
سورت. من یاد گرفتم و برفتم و ورقه نوقل [را] 


خبر دادم مرا گفت : ایند اک ات الب الذی بش بشر به موسی, عَلیه 
السْلامٌ و عیسی بنْ و اک لتییْ] مَرْسَل و اک سَنْوْمَرٌ بالجهاد؛ 
بشارت باد تو را که تو آن پیغامبری که موسی و عیسی به تو بشارت دادند, 
و تو پیغامبر مَرْسَلی و تو را جهاد فرمایند. و اگر من روزگار تو دریابم در 
پیش تو جهاد کنم. آنگه روی به خدیجه کرد و این بیتها بگفت: 


قاٍن یک حفاً يا خدیجَهٌ قاعلمی 
حديتي انا قَأممَذ مزسَل 
فتویل مانبه کال افیا 

من اللّ وخ یَشتغ الصّور منْزل 
یِفُوٌ به مَن فار عژاً لدینه 

و جشقی بو الْغاوی اسف الَمْصَلْلْ 
قریقان مِنَهْمْ فرْقَةٌ فی جنانه 

و ری باعلا الجحیم معلْل(1) 
قصه اصحاب فیل 


قصه اصحاب فیل(2) 


قصّه او چنان که محمّد بن اسحق و سَعید چُبیر و عکرمه از عبداللّه عبّاس 
و عبدالله عمر گفتند, ان بود که گفتند : پادشاهی بود از پادشاهان جمیر, او 
را ررْعّه دُوئواس گفتند. جهود بود و جماعتی ام فشله کمیر با اند آن 
ملت(3) بودند. مگر جماعتی از اهل تجران که ترسا بودند و بر حکم انجیل 
بودند و ایشان را مهتری بود نام او عبدالله الثامر ایشان را دعوت کرد با 
جهودی و گفت : اگر فرمان نبری بکشم شما را. ایشان اختیار قتل کردند و 


ملت خود رها نکردند. بفرمود تا برای ایشان خندقها بکندند, و ایشان بهری 
را بکشت و در آن خندقها فگندند و بهری را به صبر بکشت, و بهری را در 
آتش افگند و از ایشان کس را رها نکرد الا یک مرد را از اهل سباً که او را 
انسن خن بان کفتنده او بجچست بر اسپی که 
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1- ای خدیجه ! اگر حدیث تو با ما راست باشد. بدان که احمد فرستاده 
خداست. جبرئیل نزد او می آید و میکائیل با او وحی الهی است فرو 
فرستاده که سینه را می گشاید. هرکس که رستگار باشد بدو رستگار می 
شود برای عرّت دینش و بدبخت می گردد بدو گمراه زبون. مردم دو دسته 
اند دسته ای بهشت و دسته دیگر غل شده در غلهای جهنم. 

2 .20 , ص 401 . 

- ملت : دین. 


داشت و بنزدیک قیصر رفت و قصّه با او بگفت و او را به یاری درخواست. 


قیصر گفت : شهر تو از شهر ما دور است., و لکن نامه ای نویسم به ملک 
حبشه که او بر دین ماست تا تو را یاری کند. نامه ای نوشت برای او به 
نجاشی و گفت : چون این نامه 


به تو رسد. باید که این قوم را نصرت کنی. چون نامه به او رسید. او مردی 
ثلنی مردان او را بکش و 


ثلثی از شهر خراب کن, و ثلثی را به بردگی بیاور و بنزدیک من فرست. 
چون این مرد با وس برفت و به آن جا رفتند و قتال کردند, لشکر دُونواس 
متفژق شدند و او بگریخت و 

به کنار دریا آمد و لشکر به دنبال او. او اسپ در دریا زد و هلاک شد و 
آریاط در یمن آمد و آنچه ملک حبشه فرموده بود نجاشی بکرد, و قوم را 
ثلنی بکشت و ثلثی شهر بسوخت و ثلثی از مردم را به بردگی ببرد, مردی 
از قبیله جفیر نام او ذوجدن در آن [نکبت و بلا] که به یمن و اهل یمن 
رسید., این بٍ بگفت : 

5عینی لا آبا آک لَم تطیقی 

آحاك الله قّو أیَرَفْتِ ریقی 


و شرب الخفر لیس علی عارا 
اذا لَم یشکنی فیها فیقی(1) 


آژیاط در یمن مقام کرد و نجاشی را خبر کرد به آنچه کرده بود. او نامه 
نوشت که که بسن از آن به مدتی آبرهه 
بن الصَّباح را با آریاط کراهتی افتاد. جماعتی از حبشه را بازرید و با ارباط 
خصومت آغاز کرد و ساز جنگ بساختند.. چون بزابر یکذیکر فرود آمدند, 
ی ها یت | 


یکدیگر و لشکر را گناهی نیست. برون آی تا یک باری با یکدیگر بگردیم. 
اگر تو مرا بکشتی لشکر و ولایت تو را مستخلص(2) باشد, و اگر من تو را 
بکشم همچنین باشد. بر این قراردادن و به روی یکدیگر بیرون آندند: و 
آتیاط مردی بود جسیم و وسیم(3) و حربه ای به دست داشت. و آبُرهه 
مردی بود کوتاه و حقیر و دمیم(4)و از یس او غلامی از آن او می اد 
فلا اه بر کر هی جمان گردند ار وه وود رها تن 
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1 هرا رها کن بی پدرا عطاقت بداری که با ملامت هرا از کارم,بازذاری 
خدای تو را لعنت کند, اب دهان مرا خشک کردی. وقتی بود که ما مست 
بودیم و زنان مغثیه نوازندگی می کردند و از باده گوارا می نوشیدیم. اک 
دوست از من نرنجد باده نوشی از من ننگ نیست. 

2- مستخلص : آزاد و رها. 

3- وسیم : خوبرو. 

4- دمیم : زشت رو. 


روی او آمد, دهن و بینی او ببرید, او را برای این آشرم(1) خواندند, و او 


این خبر به نجاشی رسید - ملک حبشه. خشم گرفت و نامه ای نوشت به 
آبرهه و گفت : تو را که دستوری داده است که با آریاط قتال کنی و او را 
بکشی؟ من لشکری فرستم که تو را بگیرند و موی پیشانی تو ببرند و خاک 
ولایت [تو] با شهر خود آرم. 


کرد و بفرمود تا پاره ای خاک از زمینی برگرفت و در انبانی کرد و هر دو 
پیش نجاشی فرستاد و 


گفت : آنچه نو بر آن سوگند خوردی, من به جای آوردم, و من بنده توام, 
اک قرهاین از قبل تو این جا می باشم و این ولایت نگاه می دارم و 
عمارتی می کنم,؛ ال آنجه رای تو اند می: فرماخ, 


نجاشی خشنود شد و او را در آن ولایت قرار داد. آنگه ابرهه در صنعا 
کنشتی(2) کرد اه چنان که مانند آن کس نکرده 
تفه ام ان که ناس شا اه آ عست سای که مت برا 
تو و به نام تو کنیسه ای کردم که در بسیط زمین چنان کس نکرد, و چندان 
حرمت نهادم آن را که خلایق عالم از راههای دور آن جا می آیند 


و آن می بینند. و عَن قریپ(3) چنان سازم که مردم این حج که به جانب 
مکه می روند و آن جا زیارت می کنند, این جا آیند. نجاشی شاد شد و این 
حدیث در عرب پراگنده شد. مردی من بنی مالک بن کنانه برخاست و آن 
جا رفت و آن جایگه را بدید و به شب در زاویه ای آن آن جایگهبنیان شد 
و حدّت کرد(4) آن جا بر طریق استخفاف(د), برای آن که 


خادمان آن جایگاه آن بديدند, ابرهه را خبر دادند. او دل تنگ شد بغایت و 
گفت : این که کرده باشد؟ گفتند : مردی از عرب روزی چند این جا بود, و 


اکتون کزيشته است. آنن خر آو نگرده است, آترهه نیو کنو خورد کم تیه 
تا کعبه بیران(6) نکند به عوض ان که ان 
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[- آشرم : بینی بریده. 
2- کنشت : بتخانه, عبادتگاه یهود : کنیسه. 


3- عنقریب :۰ بزودی. 
4 حدّت کرد : شاشید. 
6- بیران / ویران. 


عربی بی حرمتی کرده بود. 


آنگه لشکری بسیار را از حبشه جمع کرد و روی به بلاد عرب نهاد. این خبر 
0 عرب فق از محر جنگ بکردند. اوّل پادشاهی از ملوک 
جمیر لشکر جمع کرد و به روی او شد, و نام این پادشاه ذوتفر بود, و قتل 
کرد با او. ابرهه غالب امد و عرب را 


هزیمت کرد و پادشاه را بگرفت و خواست تا او را بکشد. این مرد گفت : 
مرا مکش که من تو را به کار آیم در اين عزم که کرده ای. بفرمود تا او را 
ند ود نو از آن جا برفت به قبایل حَْعَم حنْعَه حَتعمٌ رسید. تقیل بن 
حبیب بیرون آمد با جماعتی حَنقم, و قتال کردند. ای 
بگرفتند و پیش او بردند. او را گفت : مرا مکش که من 


دلیل تو باشم در زمین عرب که تو احوال این ولایت ندانی؛ او را نیز بند 
کرد و با خود 


ببر د. 


0( مسعود بن معتّب بیرون آمد با لشکری ثقیف و 

: تهَاالَمَلِکَ! ما را با تو جنگی نیست, و تو به قصد ما نیامده ای و ما 
ِ سجانه ای است, ار را 9 اللأت» گویند, آن جایة او نیلست, 
1 گفت ۳ #0 ۳ آورعال 
گفتند. چون به جایی رسید که آن را مَعَمَسّ گویند. در آن منزل بمرد و 
گورش آن جا نهاده است. و هر چه آن جا بگذرد عادت کرده اند که سنگی 


بر گور او اندازد. 


و آبرهه از این منزل مردی را فرستاد با لشکری عظیم ب انب سکم و ام 
این مرد الأسّود_بن مقصود. بود, ۳ بر مقذم ما رم برگرفت و 
دمیشت سر ار ار لایر 


اک ره ری تایه اه ی اه ی 
گفت : به نزد 


رئیس مکه رو و پیغام من به او گذار و بگو کم : من نه به قتال تو آمده ام 
من آمده ام تا اين خانه بیران کنم و برگردم. اگر منع نکنی, مرا با تو کاری 


نیست. و اگر منع کنی, با تو قتال کنم. 


0 کت اش تام ات تا یهن اش ماه را وی اجه 
و۳ 
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ال اتسار مسر کی 


است. آنگه برخاست و با جماعتی فرزندان و خدم خود آن جا رفت. چون 
دوتفر - که ملک حِفیر بود - بشنید که عبدالمطلب آن جا آمد, برخاست و 
پیش ابرهه رفت و گفت : یا الملِک! بدان که این عبدالمطلب سید 
قریش است و در همه عرب از او بزرگوارتر 


مرد نیست, و آن آن است که مردمان را طعام دهد و وحوش و طیور را در 
سَهّل و جبل(1), و کرم و بزرگواری او در عرب مشهور است. اين برای آن 
کفتمر خا اه زا خرضت ازیو نیکو تشانی و سکن آه یکه پشتتوی, وه آنهه 
ممکن بود رضای او بجویی که او سرفراز عرب است. این تعریف بکرد و 


نیکوروی و فصیح زبان بود و با هیبت. 


آتُرهه چون او را بدید. عظیم وقعی ببود(2) او را در چشم او و از سریر 
۳ 
و اکرام تمام کرد و ترجمان(3) پیش ایشان بنشست و گفت : کسان ملک 
شتری چند گرفته اند از آن من, تا بفرماید تا آن شتران با من دهند. یره 
ترجمان را گفت : يا عجب] من این مرد را بدیدم و در چشم من 


وکفغف سوه او زار کمان مرجم که‌عرون غافل است. مور با لشگری ه این 
عظیمی آمده ام تا خانه ای که شرف ایشان و شرف و مفخر عرب در آن 
است بپران کنم. او را خود هیچ هشت آن نیست,؛ برای شتری چند گرناک 
سخن می گوید. او از چشم من بیوفتاد. ترجمان بگفت. 


عبدالمطلب جواب داد و گفت : اين شتران مراست., و للبیّتِ رت بَحْتَظَهٌ و 

َتَعة ان شاءاللّه؛ خانه را خدای هست که اگر خواهد نگاه دارد 9 
اه رت : روا باشد, و بفرمود تا شتران با عبدالمطلب دادند و آن 
دویسست: تفر ند در گفم بت ره 13 فرساد و زوین .مکه نماد: 


نفاشه را برگرفت - و او سید بنی کنانه بود - و خَوَیلد بن واثئله را - و او 
سید هدّیل بود با جماعتی رسای قبایل و پیش ابرهه رفتند و قرار دادند با 
او که ثلثی از مال اهل حجاز و تهامه 


شتا ند و کز رکف و خانه سدان نکن قمع نکر ضدااخطلت باز .امد 
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1- جبل : زمین هموار و کوهستان. 
2 وقع نهادن ۰ احترام و بزر گداشت. 
3- ترجمان : مترجم. 

4- چره : چریدن. 


نرسد. ۳ 


تا الیو ای ها ی 
يا رَبْ لا آرَجُو له سواکا 
بات قَاقتغ ملعْمٌ جماکا 
ار عَدة المّتِ من عاداکا 
قامَتعَهْمٌ ان بُحُربُوا فراکا(2) 


آنگه بیرون آمد و با چانبی برفت و متواری شد با قوم خود. و ابرهه لشکر 
پر کرافت هوفی به:مکه نها با بیلان؛ و گفتند : دوازده پیل داشت و در میان 
[ایشان فیلی بود عظیم و هایل که نجاشی فرستاده بود نام او محمود. و او 
پیشرو پیلان بود, و آن جا که رفتندی تا آه ترفتی. ترفتندی: و چون بایستادی 
بایستادندی. ] 


ثفیل بیامد - که سید حَنْعم بود - و در گوش آن پیل گفت که : ای محمود! 
دانی که این چه زمینی است؟ این حرم خدای است و خانه خداست, نگر تا 
گرد آن نگردی که هلاک شوی. چون پیلان را بیاراستند و آهنگ خانه 
خواستند کردن, آن پیل مهتر فروخفت و چندان که او را زدند از آن جانب 
یک گام ننهاد, و اگر روی او به راهی دیگر می کردند, به شتاب می رفت, و 
چون روی او با کعبه می نهادند فرو می خفت. ایشان را از آن حال شگفت 
آمد. ثفیل از آن جا بگریخت و در بعضی کوهها پنهان شد و خدای تعالی از 
جانب دریا مرغانی را بفرستاد بر شکل خطاف(3), هر یکی سه سنگ 
داشتند : یکی در منقار و دو در چنگال. هر یکی بر مقدار نخودی. بر بالای 
سر هر مردی یکی از ایشان بایستاد. هر کس را که سنگی از آن بر او آمد, 
بیفتاد و هلاک شد. و روی را به هزیمت نهادند و آن 


مرغان از پی ایشان می شدند و تلی بر ایشان می زدند و می کشتند 
شا 


و تقیل در آن کوه که بود در ایشان می نگرید و ایشان هلاک می شدند و 
درهم می افتادند. و خدای تعالی , بر آبرهه دردی متوراط کرد که کذاه 
انگشتان او بیفتاد و خون 


و ریم از او آمدن گرفت تا به ضَنْعا بیامد بر این حال, آن جا بیماری بر او 


سخت شد و 
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[- شعاب : دژه ها. 

2 ای پروردگار! به غیر از تو برای رفع آنانه کین افندهار تسين ای 
مرکا موی سا شوووا اراها عط انا دش اه ست ارام 
کسی‌است هیا تووشمنی یی کت آنان را اد خرات کر مها گر به 
0 


شکمش بیاماهید(1) و بطرقید(2) و اعضایش از هم بیفتاد 
خداوند دل اندوهناک را دوست دارد 
خداوند دل اندوهناک را دوست دارد(3) 


.. از این جا گفت : حق تعالی : «لا تفرح ان اللْه لایْحٌِ الفرحین»(4) و 
قال الب - علیه السلام - ان له مب کل قلب حزین. خداتعالی هر دلی 
اندوهگن را دوست دارد. 


ابن عطا گفت : در اين آیت متابع نفس باشد و در مراتع هوا چرنده باشد 


از ی هوا رود و در چراگاه شهوت چرد و در هوای هوا پرواز کند از مراد 
مراد اغاز کند و همه روز 


کند نامه سیاه بیند و حالی تباه بیند و صحایفی پر گناه بیند. و از عمر گذشته 


در دست خود 


آه بیند, بز خویشتن, توخه کردن: کیرد که.* #قتطوف بدعوا هرا و بصن 
سعیرا»(5)؛ در ثبور ماند و از حور و قصور دور ماند. اين که را باشد و چرا 
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1 آماهیدن ِ و ورم کردن. 
3ج 20 ص ِ 


4- ی 1 6 
5- سوره انشقت 84 آیه 11 و 12 . 
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